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مقدمه 
جشنواره بين المللی امام رضا همه ساله به مناسبت ميلاد با سعادت و سراسر نور عالم آل محمد  حضرت 
ــی الرضا  وکريمه اهل بيت حضرت فاطمه معصومه  در«دهه کرامت»(از يکم  امام علی بن موس
ــئولان خدوم در داخل و خارج از کشور به شکل با  تا يازدهم ذی القعده) به همت مردم ولايتمدار و مس

شکوهی برگزار می شود.
ــاله انديشمندان،  ــنواره بين المللی امام رضا  از اين جهت اهميت مضاعف می يابد که همه س جش
ــوی» با خلق آثار فاخر و ارزنده،  ــگران، هنرمندان و در يک کلام«پديدآورندگان آثار فاخر رض پژوهش

زمينه ترويج بيش از پيش فرهنگ، سيره و معارف رضوی را در يک فضای معنوی فراهم می نمايند. 

برنامه های موضوعی
ــده در جشنواره بين المللی امام رضا  شامل آن دسته از برنامه هايی  برنامه های موضوعی تعريف ش
می شود که در موضوعات فرهنگی، هنری، سينمايی، مطبوعاتی و رسانه های ديجيتال به صورت مسابقه 
و در يک رقابت سالم و سازنده در اين جشنواره به آن ها پرداخته می شود آن چنانکه در حال حاضر ٥٢ 

شاخه از جشنواره بين المللی امام رضا  به اين موضوعات اختصاص دارد.

همايش ها
ــی جشنواره بين المللی امام رضا  که عمدتا از طريق دانشگاه ها و مراکز  همايش های علمی و پژوهش
ــود زير نظر اعضاء هيئت علمی به توليد مقالات و آثار پژوهشی در زمينه  علمی و فرهنگی انجام می ش
ــنواره بين المللی امام رضا  با  ــاخه از جش ــود که هجده ش فرهنگ و معارف رضوی پرداخته می ش

موضوعات علمی و پژوهشی انجام می گردد. 
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امور بين الملل 
ــا  با بهره گيری از  ــنواره بين المللی امام رض ــور در جش ــده برای خارج از کش برنامه های تعريف ش
ظرفيت های علمی- فرهنگی انديشمندان و دانشمندان جهان و همچنين مشارکت ارادتمندان هشتمين 
ــی، فرهنگی و هنری  اختر تابناک آسمان امامت و ولايت در اقصی نقاط جهان با رويکرد علمی، پژوهش
برگزار می گردد. محوريت اين بخش با سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و همکاری نهادهای فرهنگی 

مرتبط با خارج از کشور می باشد.

برنامه های عمومی 
ــاد فرصت های معنوی «دهه  ــنواره بين المللی امام رضا  با ايج ــازماندهی برنامه های عمومی جش س
ــن های مردمی و خصوصا بزرگداشت  ــتا در قالب جش ــور  اعم از شهر و روس ــر کش کرامت» در سراس
ــت  ــام رضا  از مدينه به مرو و همچنين پاسداش ــير هجرت تاريخی ام ــای حضرت در مس قدمگاه ه

امامزادگان و بقاع و اماکن متبرکه در قالب جشن های مردمی «دهه کرامت» پيش بينی می شود.

انتشارات
 کتاب حاضر  از جمله توليدات جشنواره بين المللی امام رضا  می باشد که با همت و تلاش جناب آقای 
ــريفی گردآوری و با نظارت پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات آماده شده است و توسط  دکتر علی ش
بنياد فرهنگی و هنری امام رضا  که زير نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعاليت می کند چاپ 
ــاء ا... مورد استفاده عمومی مردم؛ مسلمانان و شيفتگان و عاشقان و ارادتمندان  ــار می يابد تا انش و انتش

آن حضرت قرار گيرد.

 بنياد فرهنگی و هنری امام رضا



مقدمه پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
بي شک حضرت علي بن موسي الرضاالمرتضي، سبط خاتم الانبياء والمرسلين، فرزند فاطمه و يادگار 
ـ است،  اميرالمومنين ـ در ايران  اسلامي، افــزون بر آن که حجت خدا و امام و وصي رسول خدا ـ
ــت چه آن که ميليون ها نفر در سرتاسر اين سرزمين  ــلامي اس بزرگ ترين پديده فرهنگي در ايران اس

پهناور هر سال از سر عشق و شوق به زيارتش مي شتابند و از ژرفاي جان به ايشان عشق مي ورزند.
ــنواره بين المللي امام رضا  يکي از ابتکارهاي بنياد فرهنگی و هنری امام رضا  در برگزاری جش
ــت که پژوهش هاي بنيادي، ماندگار و مؤثري را در برنامه هاي خود گنجانيده است؛ بسيار   آن اس
خشنودم که اين طرح هاي ارزشمند به همّت محققان اين پژوهشگاه انجام مي شود؛ يکي از اين طرح ها، 
ــنواره بين المللي رضوي است که با نظارت علمي پژوهشکده  تهيه و تدوين مجموعه مقالات جش
مطالعات ديني فرهنگ در اين پژوهشگاه به فرجام رسيده است. در اين جا بر خود لازم مي دانم از ناظر 
محترم طرح جناب آقای دکتر عباس اشرفی، همکارانم در اين پژوهشکده و مجري محترم طرح تشکر 
ــيفتگان معارف رضوي بخواهم از سر لطف ما را مشمول پيشنهادهاي  کرده و از فرهيختگان و ش

علمي شان بگردانند.
يحيي طالبيان
   رئيس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات





مقدمه مؤلف

« به رغم هزاران کتاب کوچک و بزرگ و قديم و جديـد درباره زندگي ائمه، امروز، همچنان غباري 
از ابهام و اجمال، بخش عظيمي از زندگي اين بزرگوران را فرا گرفته و حيات سياسـي برجسته ترين 
چهره هاي خاندان نبوت که دو قرن و نيم از حسـاس ترين دوران هاي تاريخ اسلام را در بر مي گيرد، 
با غرض ورزي و بي اعتنايي و يا کج فهمي بسـياري از پژوهندگان و نويسندگان روبرو شده است. 
اين اسـت که ما از يک تاريخچه مدون و مضبوط درباره زندگي پر حادثه و پر ماجراي آن پيشوايان 

تهيدستيم.» 
پيام مقام معظم رهبري به جشنواره بين المللي فرهنگي امام رضا

و اين حقيقتي است که همه ره پويان وادي معرفت را بر آن مي دارد که با تلاشي دو چندان بتوانند 
بر زواياي تاريک زندگي اين نجوم هدايت، نوري هر چند اندک بتابانند.

ــلامي در ايران و رهنمودهاي امام راحل و  ــاليان متماديست که به يمن انقلاب مقدس اس اکنون س
ــنواره هاي مختلف، تلاش هاي قابل اعتنايي در بسط و  مقام معظم رهبري با راه اندازي همايش ها و جش
تعالي فرهنگ عترت طاهره انجام گرفته است که جشنواره بين المللي فرهنگي امام رضا نمونه بسيار 
ارزنده اي از اين مجموعه تلاش ها به شمار مي رود که باعث بازکاوي جنبه هاي مختلف حيات آن امام همام 
از نظرگاه هاي مختلف شده است و شور و نشاطي را در ميان شيفتگان فرهنگ و معارف رضوي در داخل 
و خارج کشور برانگيخته است که حاصل آن، آثار وزين و فاخري است که به جامعه علمي کشور ارائه 

شده است.
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ــوزه تحقيقات ديني و بويژه تحليل زندگي اوليا و بزرگان دين، کمبود منابع قابل اعتنا و اعتبار،  در ح
کثرت پژوهش هاي سطحي و نه چندان عميق، آغشته شدن بسياري از حقايق با مسائل عوام فريبانه 

و خرافات از يک سو و غلو از سوي ديگر، کار پژوهش را صعب مي نماياند.
ــبت به زندگي امام علي بن موسي الرضا، به رغم همه تلاش هايي که تاکنون صورت گرفته  نس
است هنوز عرصه براي کارهاي پژوهشي در حوزه هاي مختلف به چشم مي خورد و در اين وادي با معارف 
ــتعدادها و ظرفيت هاي  ــتيم و بايد بتوانيم طبق مقتضيات زمان و اس بي کران اهل بيت روبرو هس

جامعه از وجود آن ها بهره مند شويم.
امامت در همه زمان ها جايگاه خاص خود را دارد.آنان حجت شرعي انسان هايي هستند که مي خواهند 
ــت؛ اولا عصر  ــئله امروزه از دو جهت اهميت ويژه اي پيدا کرده اس راه خدا را در پيش گيرند. اما اين مس
ما عصر دانش و خردورزيست، عصري که به آن عنوان عصر انفجار اطلاعات داده اند. در چنين شرايطي، 
آشنايي با زندگي امامان، انديشه ها و دانش وسيع آنان در ابعاد مختلف مي تواند کمکي باشد تا بشريت 
خود را با آن مجهز نمايد و از آن بهره گيرد و از طرف ديگر با پيروزي انقلاب اسلامي و استقرار حکومت 
ــي، فرهنگي و اقتصادي و... مقتضي توجه  ــي، اجتماع ديني، ضرورت بازنگري در تمام زمينه هاي سياس
 حضرت امام رضا ،بويژه عالم آل محمد صاحب نظران به تامل و ژرف نگري در زندگي امامان
است؛ چرا که ايشان از جمله اماماني بوده اند که براي استوارسازي معارف بلند اسلام ناب محمدي و در 
راه ستيز با کژي ها و بدعت ها سر از پا نمي شناخت و هرگز در اين مسير، ترديدي به خود راه نداد. طبق 
 حديث شريف ثقلين، عترت تبيين کننده و شارح کتابند و لزوم استفاده از آموزه هاي امامان معصوم
 به عنوان منبع معرفت بخش در کنار ثقل اکبر بر کسي پوشيده نيست. در اين ميان، ورود امام رضا
به ايران و حضور آن امام همام به عنوان مرجع علمي فياض آن دوران تاثيري غير قابل انکار بر گسترش 
ــان در  ــت. مرجعيت علمي و عملي امام و آثار وجودي و پس از حضور ايش ــته اس فضل و معرفت داش
ــان و به تبع آن سراسر ايران اقتضا مي کند جنبه هاي مختلف متاثر از شعاع وجودي ايشان  خطه خراس
بررسي شده و مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد. در اين راستا دبيرخانه جشنواره رضوي با همکاري جمعي 
ــگران ارجمند به تدوين مجموعه مقالاتي اقدام کرد. در اين مجموعه تلاش شده است شخصيت  از پژوهش

امام رضا از زواياي مختلف مورد بررسي قرار گيرد. 
عناوين مقالات اين مجموعه عبارتند از: 

١. جهاد اقتصادي در سيره امام رضا
٢. گفتمان هاي غالب در انديشه امام رضا

٣. روش هاي توسعه و ترويج معرفت ديني از نظر امام رضا
٤. اهميت خراسان قبل و بعد از ورود امام رضا به آن

٥. محيط زيست طبيعي در روايات امام رضا
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٦. عصمت پيامبران در انديشه رضوي
٧. معنويت از ديدگاه امام رضا

بر امامت جواد الائمه ٨. تاکيد امام رضا
٩. كرامات امام رضا از ديدگاه اهل سنّت

١٠. بايسته هاي فرهنگي و اجتماعي مرقد رضوي
هر کدام از اين مقالات به خامه پژوهشگراني که در اين زمينه ها مطالعه و بررسي داشته اند، نگاشته 
ــئولان محترم جشنواره رضوي و بويژه جناب آقاي جعفري، دبير کل  ــده است. درپايان از زحمات مس ش
ــدند و نيز همکاران محترم  ــاز تدوين اين مجموعه ش ــن نظر خويش زمينه س ــنواره که با حس محترم جش
پژوهشگاه فرهنگ و ارتباطات بالاخص جناب آقاي دکتر سروري مجد تقدير و تشکر مي نمايم. رجاء واثق 
ــگران و خوانندگان گرامي نيز  ــت اين وجيزه ناچيز مقبول درگاه اهل بيت قرار گيرد. از پژوهش اس
ــنهاد يا انتقاد خود را به آدرس ناشر ارسال دارند تا در چاپ هاي بعدي مورد  ــتدعا دارد هرگونه پش اس

استفاده قرار گيرد. 
 ومن االله التوفيق و عليه التکلان
 علي شريفي 





 جهاد اقتصادي در سيره امام رضا
سميه محمدي۱

چکيده
ــه  اقتصادي اسلام در مورد جهاد اقتصادي نه تنها مثبت، بلکه به مثابه آرماني است که  ديدگاه و انديش
همواره در جان و دل اوليا و پيروان اين مکتب ريشه داشته و دارد تا جايي که همه پيامبران الهي علاوه بر 

مأموريت داشتن براي حيات اخروي مردم، مأمور به آباداني و حيات دنيوي آن ها نيز بوده اند. 
ــد از ديدگاه اسلام مورد  ــلامي مجاز باش  بر اين مبنا، هر رفتار اقتصادي مفيد که در حوزه  ارزش هاي اس
ــش مضاعف در عرصه هاي اقتصادي که از آن به  ــه و تمجيد قرار مي گيرد. از اين رو، تلاش و کوش توج

جهاد اقتصادي تعبير مي شود از ديدگاه اسلام نه تنها امري لازم، بلکه واجب است.
ــده است. بر اين اساس است که امام  ــلام بر کار و تلاش براي ايجاد تغيير در زندگي تأکيد ش  در اس

رضا افراد را به کار و کوشش دعوت مي کند. 
ــت که مقام کارگر را فراتر ازمقام مجاهدين  في  از ديدگاه امام رضا، ارزش معنوي کار چنان اس

سبيل االله (جهادگران در راه خدا) مي داند.
ــاس، در اين مقاله ابتدا اهميت و ارزش والاي کار و تلاش در سيره رضوي مورد پژوهش  بر همين اس
ــعه اقتصادي، نيازمند يک برنامه جامع  ــت و از آن جا که هر جامعه اي براي پويايي و توس قرارگرفته  اس
ــعي شده اصول و مباني اقتصاد اسلامي با تکيه بر بيانات آن امام همام ارائه شود. لذا  ــت، س اقتصادي اس
در جهت تحقق اين مهم، شاخصه هاي مهم اقتصادي، از منظر امام رضا مورد اهتمام قرارگرفته اند.

واژگان کليدي: امام رضا، اقتصاد، كار و تلاش، سرمايه داري، مالكيت.

١ .  کارشناس ارشد علوم قرآن و حديث
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مقدمه
مسأله اقتصاد به عنوان يکي از مهم ترين مسائل زندگي بشري، مطرح است و اسلام نيز نگرش خاصي 
به آن دارد. اسلام، اقتصاد را در جهت اهداف عاليه بشر دانسته و بر اين اساس، نگرش سوسياليستي و 

يا سرمايه داري که اقتصاد را مبنا قرار مي دهند، رد مي کند.
لذا بسياري از آموزه هاي ديني در حوزه تشريع و تبيين، داراي جهت گيري اقتصادي خاصي است که 

نگرش کلي اسلام به اقتصاد و به ويژه جايگاه توسعه اقتصادي را در دين نشان مي دهد. 
توجه به آيات شريفه قرآن کريم و روايات، ما را به اين مفهوم رهنمون مي سازد که دين، رابطه غير 
ــان را از دين و دين مداري دور  ــت اقتصادي، انس ــا ترکيبات نادرس قابل انکاري با اقتصاد دارد و چه بس
 سازد ولي تعاملات درست اقتصادي، حرکت تکاملي انسان را به سوي خدا سرعت مي بخشد؛ نظير خمس 
و زکات که وجود آن در جامعه باعث تعالي معنوي و مادي آن است. اما عدم توجه به اقتصاد در جامعه 
ــکلات روحي و رواني فراوان و عدم دقت در آن، تبعات فراواني را در برخواهد  و خانواده در بردارنده مش
داشت. در نتيجه، مي توان گفت جهاد اقتصادي با حرکت مستمر و داراي پشتوانه قوي ديني و اعتقادي 
همراه است. توجه به مسائل اقتصادي در مباني اسلام، جامعه اي مستحکم و داراي ثبات روحي و رواني 
و پيشرفت را در پي خواهد داشت. در مکتب اسلام، ايجاد اقتصاد سالم يک امر مقدس و همچون عبادت 

و جهاد در راه خدا ناميده شده است و جمع بين جهاد و اقتصاد دور از ذهن نخواهد بود.
در مجموعه  آموزه هاي قرآن و اسلام و از آن جمله در تعاليم رضوي، طرح ها و خط مشي هاي کلي، براي 
جهت بخشيدن به حرکت اقتصادي انسان وجود دارد.توجه به سخنان امام رضا، مي تواند راهگشا 

و هدايتگر انسان در رشد وتوسعه اقتصادي خانواده و جامعه باشد. 
بر همين اساس ضمن نظر به فرمايش امام رضا که به يکي از اصحابشان فرمود: 

«رَحِمَ االلهُ عَبْداً أَحْيَا أَمْرَناَ فَقُلْتُ لَهُ وَ كَيْفَ يحُْيِي أَمْرَكُمْ قَـالَ يَتَعَلَّمُ عُلُومَنَا وَ يُعَلِّمُهَا النَّاسَ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا 
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محََاسِنَ كَلاَمِنَا لاَتَّبَعُوناَ؛ خدا بيامرزد کسي را که امر ما را زنده کند. گفت: چگونه امر شما را زنده مي کند؟ 
فرمود: علوم ما را مي آموزد و به مردمان تعليم مي دهد. همانا اگر مردم تعاليم زيباي ما را دريابند از ما 
پيروي کنند (نه از غير ما)، يعني به راه درست و (صراط مستقيم) درمي آيند و به سعادت هر دو جهان 

مي رسند.»(صدوق،١٣٦١: ١٨٠؛ مجلسي، ١٤٠٤: ٣٠/٢؛ صدوق، ١٣٧٨: ٣٠٧/١).
ــد که  ــاخصه هاي بنيادين اقتصادي در کلام رضوي، مورد اهتمام قرارگرفته اند، باش دراين مقاله، ش

عارف و عامل به حقّ کلام رضوي باشيم. 

کار و تلاش اقتصادي
كار و كوشش، قانون عام آفرينش براي شكوفايي اقتصادي و دست يابي به اهداف و آرزوهاي بلند است. 
ــتي به كار گيرد، دنياي او رونق  ــت. هركه اين قانون را به درس خداوند در اين باره هيچ بخلي نورزيده اس
مي گيرد و شكوفا مي شود؛ اگرچه بر آييني جز آيين اسلام باشد. در مقابل، هركه از اين قانون مهم، غفلت 
ــتي خواهد شد؛ اگرچه مسلماني  كند و آن را ناديده انگارد و وانهد، دچار تنگنا، عقب ماندگي و تهي دس
شيعي و داراي مكتب «اثني عشري» باشد و گرچه شب و روز خويش را به دعا و توكل و عبادت سپري 

كند.(غفوري، بي تا: ٨٠-٧٩)
ــامان بخشيدن به دنياي انسان ها را در گرو  امام رضا به خوبي از اين قانون آگاه بود، چنان كه س

پايبندي به اين قانون مي دانست. در نتيجه، آن ها را به كار و كوشش فرا مي خواند.
 احمد بن ابي نصر بَزّنطي مي گويد: «به امام رضا گفتم: كوفه به من نمي سازد و زندگي در آن همراه 
ــاده است. حضرت فرمود: «اگر  ــت. زندگي ما در بغداد بود و در آنجا در روزي برمردم گش با مضيقه اس
مي خواهي بيرون بروي برو؛ چرا كه امسال، سال آشفته اي است و مردمان را چاره اي جز طلب روزي 
ــش را براي به دست آوردن  ــت آوردن معيشت خوب نيست. پس طلب و كوش ــش براي به دس و كوش

امكانات زندگي از دست مده.»(حكيمي، ١٣٨٧: ٦/ ٤٦٨)
ــت كه مقام كارگر را فراتر از مقام مجاهدين في   از ديدگاه امام رضا، ارزش معنوي كار چنان اس

سبيل االله (جهادگران در راه خدا) مي داند و مي فرمايد: «إِنَّ الَّذِي يَطْلُبُ مِنْ فَضْلٍ يَكُفُّ بِهِ عِيَالَهُ أَعْظَمُ أَجْراً 
ــت و جوي مواهب زندگي براي تأمين خانواده  مِنَ المُْجَاهِدِ فيِ سَـبيِلِ االله ؛ آن كه با كار و كوشش، در جس

خويش است، پاداشي بزرگ تر از مجاهدان راه خدا دارد.»(حراني، ١٤٠٤: ٨٠٨)
ــت كه به كار نياز دارد، بلكه رشد روح او و قواي معنوي  ــت که تنها تن آدمي نيس  بايد در نظر داش
ــي نيز آثاري زيان بار  ــه كار دارد و بيكاري، بر معنويت آدم ــتگي ب ــر و فرهنگ و تربيت او نيز بس و فك
ــاخته پرداخته به  ــت و طبيعت، آماده و س مي گذارد. اگر آدمي، هر چه را كه نياز دارد، در اختيار داش
ــاد و تباهي كشيده  ــته به بيكاري و فراغت مي گذراند، به فس او مي داد و در نتيجه، اوقات خود را پيوس
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ــود و هم نوعانش  ــرف مي كرد كه به نابودي خ ــود را در راه هايي ص ــر نيرو و انرژي خ ــد و ناگزي مي ش
مي انجاميد.(حكيمي، ١٣٧٠: ٢٢٥- ٢٢٤)

شاخصه هاي مهم اقتصادي در کلام رضوي
ــري از مهم ترين  ــط اجتماعات بش ــاني و رواب ــوزه  رفتار و تلاش انس ــادي در ح ــئوليت هاي اقتص مس
مسئوليت هاست که همه  انسان ها در برابر آن مسئول و متعهدند و هر کس به سهم خويش و به مقدار 
تواني که دارد بايد براي رفع نابساماني اقتصادي جامعه  خويش و جامعه  بشري بکوشد. براي تحقق جهاد 
اقتصادي، شاخصه هاي بنياديني که در مجموعه تعاليم رضوي مشهود است در ذيل مورد بحث قرار گرفته اند: 

۱-اصل مالکيت، جوانب و حدود آن 
در انديشه  الهي امام رضا  مالک حقيقي مردمان و اموال و ديگر چيزها خداوند است وآنچه در دست 

مردم است عاريت مي باشد: «... إِذْ كَانَ( االله تعالي) المْاَلِكُ للِنُّفُوسِ وَ الأَْمْوَالِ وَ سَائِرِ الأَْشْيَاءِ المْلَِكَ الحَْقِيقِيَّ وَ كَانَ 
ــت  ــت و آنچه در دس مَا فيِ أَيْدِي النَّاسِ عَوَارِيَ...؛ خداوند مالک حقيقي مردمان و اموال و ديگر چيزهاس

مردم است، عاريت است...»(محدث نوري، ١٤٠٨: ٥٥٢/١؛ حکيمي، ١٣٨٧: ٦٨/٣) 
بنابراين انسان ها در بهره برداري از طبيعت و مواهب آن، جنبه  وکالت، امانت داري، خلافت و جانشيني 
ــد. چنانچه خداوند در قرآن کريم مي فرمايد: «... وَ أَنْفِقُوا ممَِّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفينَ فيه ...؛ از آن چيزها و  دارن

اموالي که خداوند، شما را به نيابت، مالک آن ها قرار داده است، به ديگران بدهيد.»(حديد، ٧)
۱-۱- لزوم درنظرگرفتن مالکيت فردي

ــت. مال و ملک، در حقيقت بخشي از تلاش آدمي  ــان اس مالکيت فردي، از حقوق طبيعي و فطري انس
ــم يافته است و انسان حق پيدا مي کند که محصول کار و  ــان است که در خارج تجس و همان نيروي انس
کوشش خود را در اختيار داشته باشد و از هر گونه تجاوز و دستبرد به آن، مانع شود. نظام اجتماعي نيز 
بايد اين حق طبيعي را براي هر فرد به رسميت بشناسد و نگهبان و پاسدار آن باشند.(حکيمي، بي تا: ٢٠)

امام رضا  اين حق طبيعي افراد را در نظر گرفته و مي فرمايد: 
كَاذِباً وَ إِنْ كَانَ صَادِقاً وَ إِنْ شَهِدَ لَهُ بمِاَ يحُْيِي مَالَهُ أَوْ  «مَنْ شَهِدَ عَلَي مُؤْمِنٍ بمِاَ يَثْلِمُهُ أَوْ يَثْلِمُ مَالَهُ أَوْ مُرُوءَتَهُ سمََّاهُ االلهُ 
هِ أَوْ يحَْقُنُ دَمَهُ سمََّاهُ االلهُ صَادِقاً وَ إِنْ كَانَ كَاذِباً؛ آن کس که به زيان مؤمني شهادتي بدهد که مايه   يُعِينُهُ عَلَي عَدُوِّ
بدنامي او باشد، يا به مال و اعتبار او زيان رساند، خداوند او را دروغگو بنامد گرچه او راستگو باشد و اگر 
گواهي اي داد که مال او حفظ گردد، يا در برابر دشمن او را ياري کند يا خون او حفظ شود، خدا شهادت 

دهنده را راستگو بنامد؛ گرچه دروغگو باشد.» (احسائي، ١٤٠٥: ٣١٥/١-٣١٤) 
ــتار  ــاد مالي و کش ــرقت اموال، عامل فس در تعاليم والاي امام رضا  تجاوز به حق مالکيت و س

انسان ها شمرده شده است: 
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ــتن مردمان است و به اين علت که دست درازي  ــد چون مايه  فساد اموال و کش ــرقت تحريم ش «... س
ــدورزي است و اين ها مردم را به رها کردن داد  ــتار و درگيري و حس و غصب اموال ديگران موجب کش
ــب مال از راه صنعت و کار فرامي خواند؛ زيرا (در صورت تجاوز به مال ديگران)، هيچ کس  ــتد و کس و س

نسبت به مالي که به دست آمده است، از کس ديگر اولويت ندارد».(صدوق، ١٣٧٨: ٩٧/٢) 
حق مالکيت در نظر امام  تا بدان پايه اهميت دارد که انسان در دفاع از اين حق، مي تواند تا مرز 

شهادت پيش برود و اگر در راه حفظ مال خويش کشته شود شهيد به حساب مي آيد: «وَ مَن قَتَل دون ماله 
فَهو شَهيد؛ آن کس که براي حفظ مال خويش کشته شود، شهيد است.»(حرّعاملي، ١٤٠٩: ١٢٢/١٥) 

۱-۲- حدود و شرايط مالکيت 
۱-۲-۱- اصل محدوديت 

ــد: «... إِذَا فَعَلَ النَّاسُ هَذِهِ الأَْشْيَاءَ وَ ارْتَكَبَ كُلُّ إِنْسَانٍ مَا يَشْتَهِي وَ يَهْوَاهُ مِنْ غَيرِْ مُرَاقَبَةٍ  امام رضا  مي فرماي
ــت زدند و هر کس هر چه  لأَِحَدٍ كَانَ فيِ ذَلِكَ فَسَـادُ الخَْلْقِ أَجمَْعِين ...؛زماني که مردم به کارهاي ممنوع دس
دلش خواست کرد، بدون اينکه کسي نظارت کند، (در اين صورت) مردم همگي به فساد و تباهي دچار 

مي گردند.» (صدوق، ١٣٧٨: ٩٩/٢) 
ــان، به حدود صلاح حال خلق محدود بوده و رعايت جانب  ــخن الهي امام رضا  آزادي انس در س
جامعه و وضعيت اجتماعي، منظور شده است و عمل آزاد و دلخواهانه و بدون مراقبت و نظارت قانون و 

مجريان قانون، در داد و ستد و توليد و توزيع و مصرف، زيانمند و ممنوع شمرده شده است. 
ــودمند به حال جامعه و  ــيوه  درآمد بايد در چهارچوب مقررات و قوانين س در نظر امام رضا  ش
ــود.  ــد ممنوع ش مردمان محدود گردد و هر فعاليت اقتصادي که به نوعي براي فرد و جامعه زيان آور باش

(حکيمي، بي تا: ٣٢)
۱-۲-۲- محدوديت در راه هاي درآمد 

باَ بعَْدَ البَْيِّنَةِ ... وَ  مَ االلهُ تعالي ... وَ أَكْلُ الرِّ ــد: «... وَ اجْتِنَابُ الْكَبَائِرِ وَ هِيَ قَتْلُ النَّفْسِ الَّتيِ حَرَّ امام رضا  مي فرماي
البَْخْسُ فيِ المِْكْيَالِ وَ المْيِزَانِ ... وَ الإِْسْرَافُ وَ التَّبْذِيرُ وَ الخِْيَانَة....؛(از شرايط ايمان است) دوري از گناهان کبيره 
يعني کشتن انسان - که خداوند منع کرده است - و رباخواري پس از دليل (که اين مورد ربا است) و کم 

دادن و کاستن پيمانه و ترازو... و اسراف و ريخت و پاش... و خيانت...»(صدوق، ١٣٧٨: ١٢١/٢) 
امام در اين کلام، شيوه هاي درآمد نامشروع و گردآوري ثروت هاي حرام از گناهان کبيره شمرده شده 

و برخي از اين شيوه ها را همسان بدترين گناهان چون آدم کشي ياد کرده است. 
۱-۲-۳- محدوديت سود در داد و ستد 

بَحَ فِيهِ قُوتَ  امام رضا  مي فرمايد: «رِبْحُ المُْؤْمِنِ عَلَي أَخِيهِ رِباً إِلاَّ أَنْ يَشْترَِيَ مِنْهُ شَيْئاً بِأَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ دِرْهَمٍ فَيرَْ
بَحَ عَلَيْهِ رِبحْاً خَفِيفا؛ سود گرفتن مؤمن از برادر ديني خويش ربا است، مگر  يَوْمِهِ أَوْ يَشْترَِيَ مَتَاعاً للِتِّجَارَةِ فَيرَْ
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ــود دريافت  ــش از صد درهم بخرد. در اين صورت، به اندازه  خوراک روزانه اش س ــه چيزي را به بي اينک
ــي، ١٤٠٤:  ــود اندکي از او مي گيرد.»(مجلس ــد؛ يا کالايي را براي فروش بخرد، در اين صورت س مي کن

١٠٠/١٠٠؛ محدث نوري، ١٤٠٨: ٤٥٥/١٣؛ حکيمي، ١٣٨٧: ١٤٢/٤) 
ــتدها نمود مي يابد. داد و ستد  ــودهاي تجاري و داد و س در پرتو اين کلام، محدوديت در چهارچوب س
و تجارت، در اصل و ماهيت مباح و مجاز است و کساني که کالايي را با کوشش و صرف وقت، در اختيار 
ــتگي مزد و پاداش و به اصطلاح  ــده قرار مي دهند، به مصرف کننده کمک کرده اند و شايس مصرف کنن
ــد و در چهارچوب قانون عدل و انصاف محدود  ــودها بايد محدود باش ــود دارند؛ ليکن اين س مقداري س
ــود که در روابط تجاري و خريد و  ــان هاي اجتماعي و اقتصادي، نبايد موجب ش ــرايط و نوس ــود. ش ش
فروش، پاي سودهاي کلان به ميان آيد و نظام فاسد و ضد اجتماعي واسطه گري، بتواند در تنگناها و 
فشارهاي اقتصادي، سودهاي کلان به جيب بزند و دست توده هاي مصرف کننده را به نام «جواز سود 

در معاملات» تهي سازد.(حکيمي، بي تا: ٣٧)
ــودهاي تجاري چنين گفته  ــت. قرآن، درباره  تجويز س ــده اس  کلام امام رضا  از قرآن گرفته ش
ــت: «لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بيَْنَكُمْ باِلبْاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تجِارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُم  وَ لا تَقتُلُوا أَنفُسَکُم...؛ اموالتان را  اس
در بين خود به ناحق مخوريد، مگر داد و ستدي باشد با رضايت شما (خريدار و فروشنده) و خودهاتان را 

مکشيد...»(نساء،٢٩) 
ــنده شرط شده است و در صورت گران فروشي و سودهاي زياد،  در اين آيه، رضايت خريدار و فروش

رضايت فروشنده حتماً وجود ندارد. 
۱-۲-۴- محدوديت در مصرف 

ضَا  فيِ النَّفَقَِئ عَلَي الْعِيَالِ فَقَالَ بَينَْ المَْكْرُوهَينِْ  يکي از ياران امام رضا  مي گويد: «...اسْتَأْذَنْتُ الرِّ
قَالَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لاَ وَ االلهِ مَا أَعْرِفُ المَْكْرُوهَينِْ قَالَ فَقَالَ ليِ يَرْحمَُكَ االلهُ أَمَا تَعْرِفُ أَنَّ االلهَ عَزَّ وَ جَلَّ كَرِهَ 
الإِْسْرَافَ وَ كَرِهَ الإِْقْتَارَ فَقَالَ وَ الَّذِينَ إِذا أنَْفَقُوا لمَْ يُسْرِفُوا وَ لمَْ يَقتُروا وَ كانَ بَينَْ ذلِكَ قَواما(فرقان،۶۷)؛ از امام 
رضا  درباره  چگونگي تأمين مخارج خانواده جويا شدم، فرمود: (مخارج خانواده) حد وسط است ميان 
دو روش ناپسند. گفتم فدايت شوم: به خدا سوگند نمي دانم اين دو روش چيست؟ فرمود: رحمت الهي بر تو 
باد، آيا نمي داني که خداوند بزرگ اسراف (زياده روي) و اقتار (سختگيري) را ناخوشايند دارد و در قرآن 
ــند نه زياده روي کنند و نه خست ورزند و ميانگين اين دو  ــت: «آنان که هر گاه چيزي ببخش فرموده اس
را در حد قوامي (مايه  پايداري و بقاي زندگي) ببخشند.»(قمي، بي تا: ٦١٥/١؛ حکيمي،١٣٨٧: ٢٠٥/٤) 
با بررسي احاديثي که از امام رضا  در اين زمينه رسيده است، به مرزهاي دقيق تري از مفهوم 
اسراف دست مي يابيم. امام، حتي در کوچک ترين چيزهايي که در نظر مردم بي ارزش و دور ريختني جلوه 

مي کند، اسراف را روا نمي داند. 
ينَارِ وَ طَرْحُ النَّوَي ؛ تکه  تکه کردن درهم و  رْهَمِ وَ الدِّ ــخني از ايشان آمده است: «مِنَ الْفَسَادِ قَطْعُ الدِّ در س
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ــته  خرما (که ممکن است بذر  ــتفاده بيندازد) و دور افکندن هس دينار (يا هر پولي ديگر که آن ها را از اس
نخلي شود، يا به مصرف ديگري آيد)، از جمله کارهاي فاسد و نادرست است.»( عطاردي، ١٤٠٦: ٣١٤/٢) 
از نظر امام در آشاميدني ها و خوردني ها نيز، رعايت حد ميانه لازم است؛ چراکه حدّ ميانه، مايه  دوام 
ــت و زياده روي و پرخوري بدن را مي فرسايد و عمر را کوتاه مي کند و موجب انواع  ــلامت مزاج اس و س
ــود: «لَوْ أَنَّ النَّاسَ قَصَدُوا فيِ المَطْعَمِ لاَسْتَقَامَتْ أَبْدَانهُُم ؛ اگر مردمان حد ميانه را در خوراک  ــا مي ش بيماري ه

رعايت مي کردند بدن هاشان پايدار (و سالم) مي ماند.»(حکيمي، ١٣٨٧: ٢١٥/٤) 
۱-۲-۴-۱- تقدير(اندازه داري) در زندگي 

ــت زندگي است که به معناي اندازه داشتن در  ــاخه هاي اصل محدوديت در مصرف، تقدير در معيش از ش
هزينه و حساب کردن امور زندگي و برقراري هماهنگي ميان نيازها و چگونگي برآوردن آن هاست. اين 

اصل به رعايت حدود لازم و پيروي از حد ميانه و دوري از اسراف مي انجامد.(حکيمي، بي تا: ٤٦)
 امام رضا  کمال ايمان را بعد از ژرف شناختن دين، اندازه داشتن در زندگي مي داند: «لاَ يَسْتَكْمِلُ 
زَايَا؛ تا  برُْ عَلَي الرَّ ينِ وَ حُسْنُ التَّقْدِيرِ فيِ المَْعِيشَةِ وَ الصَّ عَبْدٌ حَقِيقَةَ الإِْيمَانِ حَتيَّ يَكُونَ فِيهِ خِصَالٌ ثَلاَثٌ التَّفَقُّهُ فيِ الدِّ
سه خصلت در آدمي نباشد، حقيقت ايمان او کمال نيابد: «ژرف شناختن دين و اندازه  داشتن در زندگي 

و پايداري در مصيبت ها.»(حرّاني، ١٤٠٤: ٣٢٩؛ مجلسي، ١٤٠٤: ٣٣٩/٧٥؛ برقي، ١٣٧١: ٥) 
۱-۲-۵- شکر(بهره برداري درست از نعمت ها) 

ــد: «إِنَّ صَاحِبَ النِّعْمَةِ عَلَي خَطَرٍ إِنَّهُ يجَِبُ عَلَيْهِ حُقُوقُ االلهِ فِيهَا وَ االلهِ إِنَّهُ لتََكُونُ عَلَيَّ النِّعَمُ مِنَ االلهِ  حضرت مي فرماي
ِ عَلَيَّ فِيهَا فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَنْتَ  كَ يَدَهُ حَتيَّ أَخْرُجَ مِنَ الحُْقُوقِ الَّتيِ تجَِبُ اللهَِّ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَا أَزَالُ مِنْهَا عَلَي وَجَلٍ وَ حَرَّ
؛ صاحب نعمت در خطر است، چون حقوقي خدايي  فيِ قَدْرِكَ تخََافُ هَذَا قَالَ نعََمْ فَأَحمَْدُ رَبيِّ عَلَي مَا مَنَّ بِهِ عَلَيَّ
در آن نعمت ها واجب شده است. به خدا سوگند که نعمت هايي از خداوند به من مي رسد و من همواره 
ــوم، تو با  از آن بيمناکم... تا حقوق واجب الهي آن را ادا کنم. (راوي حديث مي گويد)، گفتم: فدايت ش
ــبت به اداي تکليف  ــناکي؟ امام گفت: آري و خداي را بر اينکه مرا نس مقامي که داري از اين امر هراس

حساس کرده است سپاس مي گزارم.»(کليني، ١٣٦٥: ٥٠٢/٣؛ مجلسي، ١٤٠٤: ١٠٥/٩)
بنابراين شکر، با توجه به مفهوم حقيقي آن، محدوديتي اصولي و هدفدار را در اموال موجب مي شود؛ 
چرا که اموال و کالاها، حتي آن ها که مصنوع انسان است، در حقيقت از خداست. لذا رعايت دقيق و قاطع 

حدود و مقرراتي که مالک حقيقي اموال گذارده است، وظيفه  انسان ها است.
هم چنين، براي تحقق شکر در عمل، بايد هدف اصلي از آفرينش نعمت ها منظور شود؛ هدف از خلقت 

نعمت ها، بهره برداري همگان و رفع نياز نيازمندان است، چنان که در قرآن کريم آمده است: 
ــات،٣٣) و آيه «رِزقَاً للِعِباد؛  ــت براي شما و چهارپايان شما»( نازع «مَتاعاً لَكُمْ وَ لأَِنْعامِكُمْ؛ کالايي اس

روزي است براي بندگان.» ( ق،١١) 
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۲- اصل حرمت مال و رشد و حفظ آن 
از مجموعه تعاليم امام رضا  درباره  مال و نظام مالي اين گونه استنباط مي شود که مال، عامل قوام و 
پايداري جامعه است. پس بايد در رشد و حفظ آن کوشيد و در بهره برداري از اموال و امکانات اقتصادي 
سهل انگاري نکرد. امام رضا  از قول پدرانش از رسول االله  روايت مي کند که«المَْغْبُونُ لاَ محَْمُودٌ 

وَ لاَ مَأْجُورٌ؛ انسان گول خورده، نه ارزشي دارد و نه پاداشي.»(حرّعاملي، ١٤٠٩: ١٢/ ٣٣٥) 
ــردم ناگزيرند در تلاش زندگي  لَب ؛ م هم چنين فرموده اند: «ليَْسَ للِنَّاسِ بُدٌّ مِنْ مَعَايِشِـهمِْ، فَلاَ تَدَعِ الطَّ

خويش باشند، پس کوشش در راه کسب مال را رها مکن.»(حرّعاملي، ١٤٠٩: ١٨/١٢) 
ارزش کار و تلاش به قدري والاست که ايشان در بياني ديگر، تلاش در جهت تأمين خانواده را بالاتر 
از جهاد در راه خدا معرفي مي کند: «إِنَّ الَّذِي يَطْلُبُ مِنْ فَضْلٍ يَكُفُّ بِهِ عِيَالَهُ أَعْظَمُ أَجْراً مِنَ المُْجَاهِدِ فيِ سَبِيلِ االله ؛ 
آن کس که با کار و عمل در جستجوي مواهب زندگي، براي تأمين خانواده  خويش است، پاداشي بزرگ 

تر از مجاهدان راه خدا دارد.»(عطاردي، ١٤٠٦: ٢٩٩/٢) 

۳- اصل ريشه يابي علل فقر و راهکارهاي مبارزه با آن 
ــت و آثار و عوارض زيانباري دارد. پيامبر  ــان اس ــوم فقر از ناهنجارترين دردها در زندگي انس پديده ش

اکرمفرمودند: «الْفَقْرُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْل ؛ فقر دشوارتر از قتل (مرگ) است.» (حکيمي، ١٣٨٧: ٢٨١/٤) 
امام رضا  نيز فقر را عامل سلب شخصيت مي داند؛ زيرا بنا و رکن اصلي هستي آدمي، شخصيت 
ــانٍ أَعْطَتْهُ محََاسِنَ غَيرِْهِ وَ إِذَا أَدْبَرَتْ عَنْهُ سَلَبَتْهُ محََاسِنَ نَفْسِهِ؛ هر گاه  نْيَا عَلَي إنِْسَ ــت: «إِذَا أَقْبَلَتِ الدُّ اوس
دنيا (مال و ثروت) به انساني روي آورد نيکي هاي ديگران را به او مي دهد و هر گاه به کسي پشت کند 

(و او فقير شود) نيکي هاي خودش را نيز از او مي گيرد.»(صدوق، ١٣٧٨: ١٣٠/٢) 
ــت  ــت دادن مظاهر مادي زندگي، نيکي هاي نهفته در خويش را نيز از دس ــان نيازمند با از دس انس
ــتعداد و خصلت هاي خود را هيچ مي انگارد. خصلت هاي ارزنده اي  مي دهد و توان و منش و خوي و اس
ــان هاي تهيدست شکوفا نمي شود و موجب رشد و  ــخصيت آدمي را تعالي بخشد، در انس که مي تواند ش
پيشرفت آنان نمي شود؛ زيرا فقر و تهيدستي کليد مشکلات اجتماعي و بدبختي و بيچارگي است. چنان 
ــد: «المَْسْكَنَةُ مِفْتَاحُ البُْؤْس ؛ بينوايي کليد بدبختي و بيچارگي است.»(حکيمي،  ــه امام رضا  فرمودن ک

 (١٣٨٧: ٢٨٤/٤
۳-۱- علل و عوامل فقر 

از عوامل فقر مي توان ظلم، فساد، تباهي اموال، مديريت خائن و... را نام برد. 
 ۳-۱-۱- ظلم 

ــياري از موارد معلول ظلم اجتماعي است. امام رضا  ظلم را يکي از عوامل فقر مي داند:  فقر در بس
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هُ إِليَ الْفَقْرِ وَ الْفَاقَةِ...؛ آنگاه که انسان مال يتيم را به  َ «... إِذَا أَكَلَ الإِْنْسَانُ مَالَ اليَْتِيمِ ظُلْما... فَکَأَنَّهُ قَد قَتَلَهُ وَ صَيرَّ
ــتم بخورد... بي ترديد چون اين است که او را کشته و او را دست به گريبان تهيدستي و بينوايي کرده  س

است...»(صدوق، ١٣٧٨: ٩٢/٢) 
در قرآن کريم نيز از ظلم، فراوان سخن رفته است و کمبودها و گرفتاري ها و نابساماني هاي زندگي 

ــت: «انَّ االلهَ لا يظلِم الناسَ شَيئا و لکِن الناس انفسهم  ــبت داده اس ــه يکديگر نس ــان را به ظلم آدميان ب انس
ــتم روا  ــتمي نمي کند و اين خود مردم اند که بر خود س يظلمـون؛ بي ترديد خداوند بر مردمان هيچ س

مي دارند.»( يونس،٤٤) 
۳-۱-۲- فساد و تباهي اموال 

ــاد و تباهي اموال را از عوامل فقر معرفي مي کند: «إِنَّ االلهَ يُبْغِضُ الْقِيلَ  امام رضا  در جايي ديگر، فس
ــازي اموال و  ـؤَال ؛ بي گمان خداوند قيل و قال (گفتار بي فايده) و تباه س وَ الْقَالَ وَ إِضَاعَةَ المْاَلِ وَ كَثْرَةَ السُّ
ــت کردن را دشمن دارد.»(کليني، ١٣٦٥: ٣٠١/٥؛ حرّاني، ١٤٠٤: ٤٤٣؛ عطاردي، ١٤٠٦:  زياد درخواس

 (٢٨٥/١
پس تباه کردن اموال به هر دليلي که باشد، موجب مي شود سرمايه  زندگي تباه شود و مسئوليت هاي 

خانوادگي و اجتماعي و حتي سير حرکت معنوي انسان دستخوش تزلزل شود. 
۳-۱-۳- مديريت خائن 

مديريت خائن نيز يکي ديگر از عوامل فقر است. امام رضا  مي فرمايد: «لمَْ يخَُنْكَ الأَْمِينُ وَ لكِنِ ائْتَمَنْتَ 
ــت، بلکه تو به خائن اعتماد کردي.»(حرّاني، ١٤٠٤: ٣٢٦؛  ــان امين به تو خيانت نکرده اس الخَْائِن؛ انس

مجلسي، ١٤٠٤: ٣٣٥/٧٥)
امام  در کلام خويش به خيانت اشاره مي کند و سررشته کارها را به خائن سپردن و به او اعتماد 

کردن را خيانت مي شمرد.
۳-۱-۴- مديريت غير متخصص (ناواردان، کم فهمان) 

ــتند  ــلام خالص و کليات دين به مأمون نوش ــه اي که امام رضا  درباره  تبيين اس ــي از نام در بخش
رَدَاءَ اللُّعَنَاءَ وَ جَعَلَ الأَْمْوَالَ دُولَةً بَينَْ الأَْغْنِيَاءِ وَ  ــت که: «َ الْبرََاءَةُ ممَِّنْ نفََي الأَْخْيَارَ وَ شَـرَّدَهُمْ وَ آوَي الطُّ آمده اس
ــص است بيزار بودن از کساني که نيکان را تبعيد کردند و آنان را که  ــزء اسلام خال فَهَاء ...؛ ج اسْتَعْمَلَ السُّ
پيامبر رانده و لعنت کرده بود در مرکز اسلامي پناه دادن... و کم خردان (و بي تشخيصان) را به کارها 

گماردن.»(صدوق، ١٣٧٨: ١٢٦/٢؛ مجلسي، ١٤٠٤: ٣٥٠/١٠)
ــي را مطرح مي کند که رعايت آن ها کار  ــائل اجتماع ــام در اين فراز بلند، محورهاي اصولي در مس ام
مردم و جامعه را سامان مي بخشد و حاکميت را استوار مي سازد؛ و ناديده گرفتن آن ها، تزلزل، نابساماني 

و سقوط هر امت و حکومتي را موجب مي شود. 
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در اين جا جمله : «و استعمل السفهاء - کم خردان و بي تشخيصان»، مورد گفتگو است که مسئله  مهمِ 
ــياري و بينايي (تخصص) در برنامه ريزي هاي اقتصادي - اجتماعي را، مطرح کرده است؛  ضرورت هوش
زيرا زماني که مديريت بخش هاي مهم جامعه به دست سفيهان سپرده شده بود، موجب عقب ماندگي و 

بينوايي و فساد اجتماعي مي گردد.(حکيمي،١٣٧٠: ١٣٨-١٣٧) 
۳-۱-۵- حاکميت معيارهاي سرمايه داري 

بْح ....؛  ــت: «... لعِِلَّةِ ذَهَابِ المَْعْرُوفِ وَ تَلَفِ الأَْمْوَالِ وَ رَغْبَةِ النَّاسِ فيِ الرِّ در سخني از حضرت رضا آمده اس
چون نيکوکاري (از ميان جامعه) رخت بر مي بندد... و مردم به سودخواري گرايش مي يابند.»(صدوق، 

(١٣٧٨: ٩٤/٢
در اين جا سخن از معيارها و اصول فکري و ارزشي سرمايه داري و رابطه  آن با فقر است.اين معيارها، 

از علل دروني پيدايش فقرند.
ــراي جهت گيري ها و عملکردهاي اقتصادي - اجتماعي  ــل دروني و فکري، انگيزه هاي اصلي ب عوام
است.از اين رو مي توان حاکميت معيارها و ارزش هاي نظام سرمايه داري و مال اندوزي را از عوامل اصلي 
و ساختاري دانست که ثروت ها و اموال را به سود طبقه  سرمايه دار به جريان مي اندازد و فقر و محروميت 

را در سطح جامعه مي گستراند.(حکيمي، ١٣٧٠: ٧٦)
۳-۲- راهکارهاي مبارزه با فقر 

۳-۲-۱- تأمين نيازمندي ها در طبيعت 
امام رضا  مي فرمايد: «... إِنَّا وَجَدنا كُلَّما أَحَلَّ االلهُ تَبارَكَ وَ تَعالي فَفيهِ صَلاحُ العِبادِ وَ بقَاؤُهُم وَ لهَُم إليهِ الحاجَةُ 
مَ مِنَ الأَشياءِ لا حاجَةَ باِلعِبادِ إِليهِ وَ وَجَدناهُ مُفسِداً داعياً إلي الفَناءِ وَ الهَلاك ...؛  الَّتي لا يَستَغنونَ عَنها وَ وَجَدنا المحَُرَّ
ــت مايه  صلاح و بقاي مردم  ــي احکام) مي يابيم که هر چه را خداوند متعال حلال شمرده اس ما (با بررس
است و مورد نياز آنان به گونه اي که نمي توانند از آن دست بردارند... و چيزهايي را حرام و ممنوع يافتيم 
که مردمان را به آن ها نيازي نيست؛ بلکه آن چيزها فسادآور است و نابودکننده و هلاکت بار.»(حکيمي، 

 (١٣٨٧: ٤/ ١٧٥
از اين کلام به خوبي روشن مي شود که در نظام تکوين و جهان آفرينش، همه  آنچه مورد نياز انسان 
و عامل بقا و پايداري و زمينه  صلاح و هدايت اوست آفريده شده و در دسترس او قرار گرفته است و اگر 
موانعي انساني چون ظلم، خيانت، غصب، سرقت، احتکار و مصرف هاي مسرفانه طبقات ثروتمند و ويژه 

ساختن کالاها به اشخاص پيش نيايد، طبيعت غني است و مواد لازم زندگي خلق را تأمين کرده است.
۳-۲-۲- تأمين سطح زندگي 

يکي از مسائلي که فقر را پديده اي غيرمطلوب در فرهنگ اسلامي معرفي مي کند و ضرورت مبارزه با آن 
را از نظر اسلام روشن مي سازد، تبيين کميت و کيفيت سطح زندگي و لزوم تأمين مواد و مايحتاج زندگي 
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همه  مردم است. اين موضوع مهم و حياتي و اسلامي، در احاديث امام رضا  مطرح شده است: «أَنَّ 
رَرُ وَ التَّلَفُ وَ الْفَسَادُ فَكُلُّ ناَفِعٍ  مْ إِلاَّ مَا فِيهِ الضَّ لاَحُ وَ لمَْ يحَُرِّ االلهَ تَبَارَكَ وَ تَعَاليَ لمَْ يُبِحْ أَكْلاً وَ لاَ شُرْباً إِلاَّ لمِاَ فِيهِ المْنَْفَعَةُ وَ الصَّ
ةٌ للِْبَدَنِ فَحَلاَل ... خداي متعال هيچ خوردن و نوشيدني را جايز نکرده مگر آنچه در آن  مُقَوٍّ للِْجِسْمِ فِيهِ قُوَّ
سود و صلاحي است؛ و (هيچ چيز را) ممنوع نکرده مگر آنچه در آن زيان و نابودي و تباهي بوده است. 
ــم باشد و به بدن آدمي نيرو بدهد، حلال است...»(محدث نوري،  ــودمند و توان بخش جس پس هر چه س

(١٤٠٦: ٢٥٤ ،١٤٠٨: ١٦٥/١٦؛ کنگره امام رضا
ــائل گوناگون حيات و سعادت و رشد زندگي انسان، از سطح زندگي معقول  امام، در طرح مس
ــتعدادهاي مادي و معنوي و تکامل فردي و اجتماعي  ــکوفايي اس ــخن گفته اند که با ش ــتي س و درس
ــت. از اين موضوع به دست مي آيد که فقر و تهيدستي و نبود سطح زندگي لازم، با  ــان متناسب اس انس

انديشه هاي امام به کلي ناسازگار است. 
۳-۲-۳- ماليات هاي اسلامي (زکات) 

كَاةِ مِنْ أَجْلِ قُوتِ  ــد: «أَنَّ عِلَّةَ الزَّ مهم ترين راه مبارزه پرداخت ماليات هاي اسلامي از قبيل زکات مي باش
مَانَةِ وَ البَْلْوَي كَمَا قَالَ االلهُ  ةِ الْقِيَامَ بِشَـأنِْ أَهْلِ الزَّ حَّ الْفُقَرَاءِ وَ تحَْصِينِ أَمْوَالِ الأَْغْنِيَاءِ لأَِنَّ االلهَ عَزَّ وَ جَلَّ كَلَّفَ أَهْلَ الصِّ
برِْ مَعَ مَا  كَاةِ وَ فيِ أَنْفُسِكُمْ تَوْطِينُ الأَْنْفُسِ عَلَي الصَّ تَبَارَكَ وَ تَعَاليَ- لتَُبْلَوُنَّ فيِ أَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ فيِ أَمْوَالِكُمْ إِخْرَاجُ الزَّ
عْفِ وَ الْعَطْفِ  حمَْةِ لأَِهْلِ الضَّ أْفَةِ وَ الرَّ يَادَةِ وَ الرَّ يَادَةِ مَعَ مَا فِيهِ مِنَ الزِّ مَعِ فيِ الزِّ فيِ ذَلِكَ مِنْ أَدَاءِ شُكْرِ نعَِمِ االلهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الطَّ
ين...؛ قانون زکات براي تأمين  عَلَي أَهْلِ المَْسْكَنَةِ وَ الحَْثِّ لهَُمْ عَلَي المُْوَاسَاةِ وَ تَقْوِيَةِ الْفُقَرَاءِ وَ المَْعُونَةِ لهَُمْ عَلَي أَمْرِ الدِّ
ــد. چنان که خداي بزرگ فرموده است: «شما را در اموال و جان هايتان امتحان  زندگي بينوايان وضع ش
مي کنيم» امتحان در اموال، پرداخت زکات است... يا ديگر فوايدي که در اين قانون نهفته است. چون 
افزايش مال و مهرباني نسبت به ناتوانان و توجه به حال بينوايان و سوق دادن جامعه به مساوات و برابري 

و توانبخشي به فقيران و ياري رساندن به آنان در انجام تکاليف ديني است.» (صدوق، ١٤١٣: ٨/٢) 
۳-۲-۴- صله  رحم

ــخن مي گويد و  امام رضا  براي نابودي فقر علاوه بر زکات، از صله  رحم و پيوندهاي خانوادگي س
ــيدگي به همسايه  مسلمان را از آن جمله مي داند. وي در جواب شخصي که از او  ــتگان و رس نيکي به بس

سؤال مي کند: آيا در مال تکليفي جز زکات هست؟ مي فرمايد: «نعم أَيْنَ مَا قَالَ اَاللهُ: وَ الَّذينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ االلهُ 
بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَ يخَْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ يخَافُونَ سُوءَ الحِْسابِ(رعد،۲۱)؛ بله! پس اين فرموده  خدا درباره  صله  ارحام و 
امثال آن کجا رفت: کساني که آن چه را خدا به پيوند دادن آن فرمان داده، پيوند مي دهند و از خداي 

خويش مي ترسند و از سختي حساب بيم دارند.»(طبرسي، ١٣٧٢: ٤٤٤/٦)
۳-۲-۵- عزت نفس 

زکريا بن آدم گويد: «از امام رضا  پرسيدم که مردي از اهل ذمّه که به فقر و تنگدستي مبتلا شده 
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ــد. امام  فرمود:  «  ــدش را آورد و گفت: فرزندم مال تو، او را خوراک بده و او برده  تو باش ــود فرزن ب
ــود. اين کار شايسته  تو  ــان آزاده خريد و فروخته نمي ش مَّة؛ انس لاَ يُبْتَاعُ حُرٌّ فَإِنَّهُ لاَ يَصْلُحُ لَكَ وَ لاَ مِنْ أَهْلِ الذِّ

نيست، از ذميان نيز روا نمي باشد.» (طوسي، ١٣٦٥: ٧٧/٧) 
ــخن امام  اوج کرامت انسان و اصالت حقوق و نفي ارزش هاي مالي است. امام اجازه نمي دهد  س

آزادي فرزند انساني اگر چه ذمي و کافر باشد با امور مادي معاوضه شود. 

۴- اصل تعاون و مددکاري اجتماعي
ــن الثالث  مي فرمايد: «وَ اعْلَمُوا أَنَّكُمْ لاَ تَشْكُرُونَ االلهَ تَعَاليَ بِشَيْ ءٍ بعَْدَ الإِْيماَنِ باِاللهِ وَ بعَْدَ الاِعْترَِافِ  ابوالحس
 أَحَبَّ إِليَْهِ مِنْ مُعَاوَنتَِكُمْ لإِِخْوَانِكُمُ المُْؤْمِنِينَ عَلَي دُنْيَاهُمُ الَّتيِ هِيَ مَعْبرٌَ  دٍ رَسُولِ االلهِ  مِنْ آلِ محَُمَّ بحُِقُوقِ أَوْليَِاءِ االلهِ 
لهَُمْ إِليَ جِنَانِ رَبِّهِم  ...؛ بدانيد که پس از ايمان به خدا واعتراف به حقوق اهل بيت توانمندان را مکلف 
کرده است تا براي اداره  امور بيماران زمين گير و ديگر مبتلايان قيام کنند.»(حکيمي، ١٣٨٧: ٢٣٣/٦) 
ــت: «... فُقَرَاءِ المُْسْلِمِينَ أَشْـرِكُوهُمْ فيِ مَعِيشَتِكُم ...؛ بينوايان مسلمان را در  امام علي  نيز فرموده اس

زندگي، شريک خويش سازيد....»(طوسي، ١٤١٤: ٥٥٢؛ مجلسي، ١٤٠٤: ٧٤/ ٧٠٤)

۵- اصل اخوت اسلامي و خاستگاه اقتصادي آن
ــت. اصل اخوت، نخست عقيدتي است  ــاني، اخلاقي، قرآني، اجتماعي و اقتصادي اس اين اصل، اصلي انس
که بر محور ايمان به خداي يگانه و اعتقاد به پيامبران و روز رستاخيز دور مي زند؛ ليکن اين ايمان، جدا از 
ــد؛ زيرا اگر حقيقتاً ايمان به خدا وجود داشته باشد، به يقين  آثار اجتماعي و اقتصادي خود نمي تواند باش

در حيات جمعي و فردي تأثيري آشکار دارد.(حکيمي،١٣٧٠: ١٣٦) 
بر همين اساس، در کلام رضوي آمده است: «إِنَّ االلهَ تَبَارَكَ وَ تَعَاليَ خَلَقَ المُْؤْمِنَ مِنْ نوره فَالمُْؤْمِنُ أَخُو المُْؤْمِنِ 

لأَِبيِهِ وَ أُمِّهِ...».(عطاردي، ١٤٠٦: ١/ ٢٥٧)
ــگزاري اي  آن امام رئوف، در جايي ديگر مي فرمايد: «پذيرش حقوق اولياي او ازآل محمد ، سپاس
محبوب تر نزد خداوند از ياري رساني به برادران مؤمن نيست، ياري رساني به زندگي دنياي آنان که راهي 
است براي رسيدن ايشان به بهشت. کساني که چنين ياريي برسانند از ويژگان درگاه الهي اند.»(صدوق، 
١٣٧٨: ٢/ ١٦٩؛ عطاردي، ١٤٠٦: ١/ ٩٥؛ مجلسي، ١٤٠٤: ٤٩/ ١٨٢؛ راوندي، ١٤٠٩: ٢/ ٦٥٨؛ طبري، 

بي تا: ١٩٧) 
ــه اين آموزه رضوي ارائه مي دهد، يعني مددکاري و حس تعاون اجتماعي در همه  تعاليم  ــي را ک اصل
ــبت به  ــت و همه  رهبران الهي مردمان را بدان فراخوانده اند. بنابراين اصل، هر توانمند نس آسماني آمده اس
ناتوان تا مرز توان يابي، تکليف دارد و کمک رساني و ياري دهي به بينوايان و درماندگان تا مرز بي نيازي 
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و خودکفايي آنان پيش مي رود. 
مَانَةِ وَ  ةِ الْقِيَامَ بِشَـأنِْ أَهْلِ الزَّ حَّ ــان، در کلام ديگري مي فرمايد: «لأَِنَّ االلهَ تَبَارَكَ وَ تَعَاليَ كَلَّفَ أَهْلَ الصِّ ايش
هُمْ نَصِيحَةً للِْمُسْلِمِينَ وَ أَعْظَمُهُمْ عِنْدَهُ مَنْزِلَةً أَحْسَنُهُمْ مُؤَاسَاةً وَ مُؤَازَرَة؛ امام  از پدران  البَْلْوَي ...؛عِنْدَهُ أَعَمُّ
ــن  در شمارش خصلت هاي پيامبر  فرمود: برترين مردم  ــجاد  از امام حس خود، از امام س
نزد پيامبر  کسي بود که خيرخواهي اش نسبت به مسلمانان فراگيرتر بود و بزرگ ترين مردم نزد او 
ــش مالي و مدد رساني بهتر رفتار مي کرد.» (مجلسي، ١٤٠٤: ١٦/ ١٥٢؛ طبرسي،  ــي بود که در بخش کس

 (١٤١٢: ١٣
لْتِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ  ــاره مي کند: «عَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ الصَّ ــه  ديني اين اصل اش ــخني، به ريش حضرت در س
ودَانِ وَ غَيرِْهِمْ  ضَا  فيِ سَفَرِهِ إِليَ خُرَاسَـانَ فَدَعَا يَوْماً بمِاَئِدَةٍ لَهُ فَجَمَعَ عَلَيْهَا مَوَاليَِهُ مِنَ السُّ بلَْخٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ الرِّ
بَّ تَبَارَكَ وَ تَعَاليَ وَاحِدٌ وَ الأُْمَّ وَاحِدَةٌ وَ الأَْبَ وَاحِدٌ وَ الجَْزَاءَ  فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لَوْ عَزَلْتَ لهَِؤُلاَءِ مَائِدَةً فَقَالَ مَهْ إِنَّ الرَّ
باِلأَْعْمَالِ. به روايت عبداالله بن صلت، از يکي از مردم بلخ که گفت: در مسافرت امام ابوالحسن علي بن 
موسي الرضا  به خراسان، با او همراه بودم. روزي همگان را بر سر سفره فراخواند و غلامان او از سياه 
و غير سياه آمدند و بر سر سفره نشستند. به او گفتم: فدايت شوم، آيا بهتر نيست که براي اينان سفره اي 
جداگانه گسترده شود؟ گفت: خاموش! خداي همه يکي است و مادر يکي و پدر يکي(پس تفاوتي نيست) 

و پاداش هر کس بسته به کردار او است.»(حرّعاملي، ١٤٠٩: ٢٤/ ٢٦٤؛ کليني، ١٣٦٥: ٨/ ٢٣٠) 
ــد، در زندگي انسان و  ــته از چنين جهان بيني و باوري باش ــت اگر اخوت و برادري، برخاس بديهي اس
ــيري ژرف دارد، بدان پايه که همه  کارهاي افراد و رفتار اجتماعي، اقتصادي،  ــط افراد با يکديگر تأث رواب

سياسي و دفاعي مردم را به يک راه و جهت يگانه، سوق مي دهد. 

۶- همسان زيستي با محرومان 
قِيقُ  فِيقُ وَ الأَْخُ الشَّ فِيقُ وَ الْوَالِدُ الشَّ حضرت در مورد چگونگي رابطه  امام و امت مي فرمايد: «الإِْمَامُ: الأَْنيِسُ الرَّ
ــي است غمگسار و پدري است مهربان  اهِيَةِ النَّآدِ....؛ امام، مونس غِيرِ وَ مَفْزَعُ الْعِبَادِ فيِ الدَّ ةُ باِلْوَلَدِ الصَّ وَ الأُْمُّ الْبرََّ
و برادري است مهربان و (در مهرباني مانند) مادري است نيک رفتار نسبت به فرزند خردسال و او پناه 

مردمان است به هنگام پيش آمدهاي ناگوار...»(کليني، ١٣٦٥: ١/ ١٩٨؛ نعماني، ١٣٩٧: ٢١٨)
بنابراين رابطه  امام با امت، نقش بسيار مهمي در شکل دادن به مسائل مالي و حل مشکلات اقتصادي 
دارد. از ديدگاه امام رضا ، حاکم بايد چنين باشد که همگان بويژه طبقات محروم بتوانند به - معناي 
ــت يابند و خواسته  خود را براي او بازگو کنند. در اين حديث،  ــعاري - به او دس واقعي - نه لفظي و ش
آرماني ترين شکل رابطه  دولت و مردم به نمايش گذارده شده است؛ چراکه امام با به کار بردن واژه هاي 
«انيس» و «رفيق»، نزديکي و انس با مردم و دردسترس بودن را مطرح ساخته است.(حکيمي، بي تا: ٢٩٨)
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ــت: «... و قَالَتْ فَحُمِلْنَا إِليَ  ــت اس ــت امام با ام ــيره حضرت رضا  نيز، نمونه عملي رابطه  درس س
ا صِرْتُ فيِ  ضَا فَلَمَّ ناَنِيرِ فَوَهَبَنيِ المَْأْمُونُ للِرِّ يبِ وَ كَثْرَةِ الدَّ رْبِ وَ الطِّ المَْأْمُونِ فَكُنَّا فيِ دَارِهِ فيِ جَنَّةٍ مِنَ الأَْكْلِ وَ الشُّ
دَارِهِ فَقَدْتُ جمَِيعَ مَا كُنْتُ فِيهِ مِنَ النَّعِيمِ...؛ يکي از کنيزان مأمون گويد: ما را به دربار مأمون روانه کرده بودند. 
در آنجا در بهشتي از خوردني ها و نوشيدني ها و عطرها و پول فراوان به سر مي برديم، تا اينکه مأمون مرا 
به امام رضا  بخشيد. چون به خانه امام درآمدم، تمام آن نعمت ها را از دست رفت...»(صدوق، ١٣٧٨: 

١٧٩/٢؛ محدث نوري، ١٤٠٨: ٦/ ٤٤٠)

۷- لزوم برخورد جدي باپديده  سرمايه داري (تکاثرگرايي) 
 موضوع سرمايه داري در اجتماعات بشري از مشکلات ويرانگر در همه  عصرها و نسل ها بوده و هست. 
ــترده تر، کوبنده تر و نابودکننده تر از گذشته  ــيار عميق تر، گس اين بيماري بزرگ اجتماعي، امروز بس
عمل مي کند و ره آورد شوم اين پديده، جنگ ها و ظلم ها و نابساماني هاي گسترده و عالمگيري است که 
ــت و جهان را به جهان اول و دوم و سوم تقسيم کرده و جامعه هاي  ــريت را در کام خود فروبرده اس بش

طبقاتي تشکيل يافته از طبقه  ثروتمند و فقير محروم و گرسنه پديد آورده است.(خوشنويس، بي تا: ١٦)
۷ -۱- ره آوردهاي شوم سرمايه داري و تکاثر گرايي 

سرمايه داري در دو بعد از حيات آدمي آثاري ژرف و گسترده دارد: 
١ - روابط اقتصادي و بعد زندگي مادي. 

٢ - روابط انساني و بعد اخلاقي و معنوي.(حکيمي، بي تا: ٣٢٤) 
اکنون با توجه به تعاليم رضوي به تبيين هر يک از اين دو بعد مي پردازيم: 

۷-۱-۱-تأثير سرمايه داري در روابط اقتصادي و بعد زندگي مادي 
در اين قسمت به چند موضوع از ره آوردهاي سرمايه داري و آثار آن در روابط اقتصادي اشاره مي شود 
و برخي از برنامه ها و شيوه هاي نظام سرمايه داري ارزيابي مي شود که خود از عوامل اساسي تراکم روز 

افزون ثروت نزد سرمايه داران و سرازير شدن اموال به حساب هاي بخش خصوصي است. 
ــت، گرچه براي تبيين و  ــته، الهام بخش ما آموزه هاي رضوي  اس ــائل نيز چون گذش در اين مس

تفسير معنا و حدود و شرايط آن از قرآن و احاديث ديگر نيز مدد مي گيريم. 
۷-۱-۱-۱- گردش ثروت هاي عمومي در دست طبقه  اشراف 

رَدَاءَ اللُّعَنَاءَ وَ جَعَلَ الأَْمْوَالَ دُولَةً  امام رضا  مي فرمايد: «... وَ الْبرََاءَةُ ممَِّنْ نفََي الأَْخْيَارَ وَ شَـرَّدَهُمْ وَ آوَي الطُّ
ــاني که نيکان را از جامعه  (اسلامي) تبعيد کردند... و اموال  ــت) بيزاري از کس بَينَْ الأَْغْنِيَاء...؛ (از ايمان اس
(مسلمانان) را ميان ثروتمندان به گردش گذاشتند....»(صدوق، ١٣٧٨: ٢/ ١٢٦؛ مجلسي، ١٤٠٤: ١٠/ ٣٥٨)

اين شيوه در کلام امام، از ويژگي هاي حاکمان بيدادگر و غير الهي شمرده شده است که - ثروت هاي 



  ۲۹    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  جهاد اقتصادي در سيره امام رضا

جامعه را - زير نفوذ سرمايه داران به راهي سوق مي دهند که در دست طبقه  اشراف و اغنيا قرار گيرد 
و بخش عمومي و عموم مردم از آن محروم گردند و اين همان ماهيت و روش و اصول نظام سرمايه داري 

است.(حکيمي، بي تا: ٣٢٥) 
اين کلام از کليت و قانونمندي ويژه اي برخوردار است و در اصل از قرآن کريم گرفته شده است: 

ــت به دست نگردد...»  «كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَينَْ الأَْغْنِياءِ مِنْكُم ...؛ تا (اموال عمومي) ميان توانگران شما دس
(حشر، ٧) 

۷-۱-۱-۲- ربا خواري 
باَ لمِاَ نهََي االلهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُ وَ لمِاَ فِيهِ مِنْ فَسَـادِ  امام رضا  در بيان علت تحريم ربا مي فرمايد: «عِلَّةُ تحَْرِيمِ الرِّ
باَ وَ شِرَاؤُهُ  رْهَمِ دِرْهمَاً وَ ثمََنُ الآْخَرِ باَطِلاً فَبَيْعُ الرِّ رْهمََينِْ كَانَ ثمََنُ الدِّ رْهَمَ باِلدِّ ي الدِّ َ الأَْمْوَالِ لأَِنَّ الإِْنْسَانَ إِذَا اشْـترَ
باَ لعِِلَّةِ فَسَادِ الأَْمْوَالِ كَمَا حَظَرَ عَلَي  مَ االلهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَي الْعِبَادِ الرِّ وَكْسٌ عَلَي كُلِّ حَالٍ عَلَي المُْشْترَِي وَ عَلَي البَْائِعِ فَحَرَّ
فُ عَلَيْهِ مِنْ إِفْسَادِه ...؛ علت تحريم ربا: خداوند عزوجل از ربا نهي کرد چون  فِيهِ أَنْ يُدْفَعَ إِليَْهِ مَالُهُ لمِاَ يُتَخَوَّ السَّ
مايه  تباهي اموال است؛ زيرا که انسان اگر يک درهم را به دو درهم بخرد، بهاي درهم، درهم است و بهاي 
ــت، پس خريد و فروش ربوي، در هر حال براي فروشنده و خريدار  درهم ديگر باطل (و بدون حق) اس
زيان و کمبود دارد؛ پس خداوند متعال ربا را ممنوع اعلام کرد؛ زيرا که اموال تباه مي شود. چنانکه منع 
کرد سفيهان اموال خود را در دست گيرند، چون بيم تباهي آن اموال مي رود...»(سحاب، ١٣٣٤: ٢٢٤-

٢٢٣؛ صدوق، بي تا: ٤٨٣) 
در اين جا حضرت با منطقي الهي و استوار اين شيوه  را محکوم کردند و با استدلالي خدشه ناپذير، علل 
ــاندند. از جمله  مسائل اصولي و عميق که در اين حديث رضوي مطرح شده، اين است  تحريم را باز شناس
ــود آوري آن، مقدار اصلي پول در برابر پول قرار مي گيرد و پول اضافي و  ــبه  س که در جريان ربا و محاس
سود ربوي، معادل و برابري ندارد. ارزش يک درهم يک درهم است و ارزش اضافي و درهم ربوي باطل 
است، يعني در برابر حقّي و ارزشي و کاري نيست، پولي است که بدون حق و ملاک گرفته شده است. 

امام، در اين کلام به علت ديگري اشاره مي کنند و آن فساد در جريان اموال است. 
ــخصي را نيز در رباخواري کشف کرد، به اين  ــاد در اموال ش با توجه به ژرفاي کلام امام مي توان فس
معنا که حتي ربا خوار که به ظاهر ثروت او افزون شده و رشد يافته است، دچار فساد مالي شده است؛ زيرا 
که در منطق امام رضا  و تعاليم اسلام، چنان که فقر و تهيدستي عامل فنا و هلاکت و مرگ است، 
ــت. فقر، هلاکت ناشي از تهيدستي و نبود  تراکم ثروت و تکاثر در اموال و... نيز موجب فنا و هلاکت اس
لوازم زندگي را در پي دارد و رباخواري هلاکت برخاسته از فساد سرمايه داري. (حکيمي، ١٣٧٠: ٣٢٨)

در بخش ديگري از کلام امام در علل تحريم ربا، به ظلم نيز تکيه شده است. بنابراين تعليم رضوي، ربا 
به علت ظلم تحريم شده است، چنانکه از تعليل نخستين که فساد اموال بود نيز مي توان کليتي استنباط 
ــاد اموال  ــلامي قرار داد و آن وجوب پرهيز از فس کرد و فرا راه برنامه ريزي هاي اقتصادي در جامعه  اس
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ــي که به فساد اموال جامعه  ــت به علت فساد اموال. پس هر برنامه و قانون و روش ــت: ربا ممنوع اس اس
ــه را از تعادل و توازن لازم بيندازد و  ــت. هر چه اقتصاد جامع ــد - مانند ربا - ممنوع و محکوم اس بينجام
ــرمايه دار و متکاثر سازد و بخش هاي فراواني را مستضعف و تهيدست  ــي را - چون ربا خواران - س بخش

سازد، ممنوع و محکوم است. (حکيمي، ١٣٧٠: ٣٢٩) 
موضوع ويرانگر ديگري که از شيوه هاي سرمايه داري است، سود خواري و خصلت سود پرستي است. 
سرمايه داري به رشد سرمايه و افزايش سود مي انديشد و تمام آرمان و کوشش خويش را در همين راستا 

مصروف مي دارد. 
باَ باِلنِّسْيَةِ لعِِلَّةِ  امام رضا  در شمارش علل تحريم ربا اين موضوع را نيز بازگو مي کنند: «وَ عِلَّةُ تحَْرِيمِ الرِّ
بْحِ وَ تَرْكِهِمُ الْقَرْضَ وَ الْفَرْضَ وَ صَنَائِعَ المَْعْرُوف ...؛ علت تحريم  ذَهَابِ المَْعْرُوفِ وَ تَلَفِ الأَْمْوَالِ وَ رَغْبَةِ النَّاسِ فيِ الرِّ
ربا... از دست رفتن کارهاي نيک... و گرايش مردم به سود خواري و رها کردن قرض (دادن) و پرداخت 

واجبات (مالي) و انواع نيکوکاري (و رسيدگي به محرومان) است...»(مجلسي، ١٤٠٤: ٦/ ١٠٠)
ــرمايه داري، اصول و معيارهاي انساني و آرمان هاي والاي  ــتانه  س ــود پرس در نتيجه  گرايش هاي س

اخلاقي از جامعه رخت برمي بندد و معيارها و ارزش هاي مادي جايگزين آن ها مي شود. 
۷-۱-۱-۳- ظلم، خيانت و استثمار 

براي تأکيد براهميت اين موضوع و تبيين بيشتر آن، به آيه اي از قرآن کريم اشاره مي کنيم: 
«وَ يا قَوْمِ أَوْفُوا المِْكْيالَ وَ المْيزانَ باِلْقِسْطِ وَ لا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ وَ لا تَعْثَوْا فيِ الأَْرْضِ مُفْسِدينَ؛ اي قوم! 
ــان را کم بها مکنيد و هم چون  ــام و به عدل دهيد و چيزهاي (کار و کالاي) مردم ــه و ترازو را تم پيمان

تبهکاران در زمين به تبهکاري مپردازيد.» ( هود: ٨٤-٨٥)۱
ــتين و مراحل  ــود که رهبران الهي در گام هاي نخس ــن مي ش از اين آيه و نظاير آن ها، به خوبي روش
آغازين دعوت خود، به اجراي عدالت در روابط اقتصادي و ستيز با ظلم و خيانت و استثمار حق مردمان 
ــکيل جامعه  توحيدي و قرب به خدا و مقام معرفت را بدون  مي پرداختند و هدف اصلي خود، يعني تش
ــتيابي به عدالت اقتصادي و ايجاد دگرگوني در ماهيت روابط ظالمانه و استثماري ممکن نمي دانستند؛  دس
ــئت مي گيرد و زمينه  مفاسد  ــد و ضلالت ها از ظلم و خيانت و ضلالت اقتصادي نش زيرا اکثريت مفاس

معنوي و انحراف عقيدتي مي شود.(خوشنويس، بي تا: ٣٠) 
ــتثمار در  ــي، از ظلم و اس امام رضا  نيز در کنار پرهيز دادن از گناهان کبيره اي چون آدمکش
روابط مالي نيز نهي مي کند و کم گذاري در پيمانه و ترازو و خيانت در مسائل مالي و حقوق مردمان را 

باَ بعَْدَ البَْيِّنَةِ ... وَ  مَ االلهُ تعالي ... وَ أَكْلُ الرِّ از گناهان کبيره مي شمارد: «... وَ اجْتِنَابُ الْكَبَائِرِ وَ هِيَ قَتْلُ النَّفْسِ الَّتيِ حَرَّ
البَْخْسُ فيِ المِْكْيَالِ وَ المْيِزَانِ ... وَ الإِْسْرَافُ وَ التَّبْذِيرُ وَ الخِْيَانَة...؛(از اسلام ناب و خالص است) دوري از گناهان 

١. ر.ک به قرآن، سوره  اعراف: ٨٥؛ سوره  هود: ٨٧.
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کبيره و آدم کشي... و کاستن پيمانه و ترازو و... و خيانت (در مسائل مالي و...) است...»(حرّعاملي،١٤٠٩: 
 (١٥/ ٣٢٩

مفهوم (بخس) در کلام امام رضا  مفهومي عام است که شامل همه مسائل مالي مي شود. توجه 
به اين نکته ضروري است که اصولاً استثمار و ظلم اقتصادي و بخس و کم فروشي و... مفاهيمي است که 

در هر زمان و دوره اي، متناسب با شرايط و اوضاع اجتماعي و اقتصاد آن زمان، تحقق مي پذيرد. 
ــتثمار  ــته، چون کارگاه ها و ابزار کار و مبادلات اقتصادي محدود بوده، ظلم و اس در زمان هاي گذش
ــائل اقتصادي و  ــت؛ ليکن امروز مس ــتر با ابزار زمان (پيمانه و ترازو) صورت مي گرفته اس و بخس، بيش
ــتثمار و ظلم اقتصادي در سطح وسيعي از  ــت و اس ــده اس مکيال و ميزان هاي آن به کلي دگرگون ش
سوي بازرگاني هاي کلان و تسلّط سرمايه داران بر کارخانه ها، مزارع، معادن طبيعي و... صورت مي گيرد 

و کاستن حق مردم و «بخس» در کار آنان متناسب با ابزار جديد پيش مي آيد. 
قرآن و احاديث کاملاً ناظر به اين جريان هاست، از اين رو در قرآن، تنها از «بخس در مکيال و ميزان» 
ــده و در کلام امام رضا  نيز «خيانت» پس از «بخس  ــياء» مطرح ش ــخن نرفته، بلکه «بخس اش س
در مکيال و ميزان» آمده است و اين بيانگر تعميم و کلّيت داشتن آن ها است. (حکيمي،١٣٧٠: ٣٤٠)

ــت: «وَ يا قَوْمِ أَوْفُوا المِْكْيالَ وَ المْيِزانَ باِلْقِسْطِ وَ لا تَبْخَسُوا النَّاسَ  در يکي از آيات قرآن کريم چنين آمده اس
أَشْـياءَهُم ...؛ اي مردم! پيمانه و ترازو را تمام و به عدل دهيد و چيزها (کار و کالاي) مردمان را کم بها 

مکنيد...» (هود: ٨٥-٨٤) 
تعبير «اشياء»، کليت وگستردگي ويژه اي را مي رساند، زيرا که «اشياء» جمع «شيي» است و «شيي 

- چيز»، خرد و کلان کالاها و مواد خام و کمترين چيز بها دار و منشأ ماليتي را دربرمي گيرد. 
ــت، با اينکه  ــام رضا  نيز واژه  «خيانت» پس از «بخس در مکيال و ميزان» آمده اس در کلام ام
«بخس در مکيال و...» از مصاديق خيانت است و ذکر «خيانت» به طور کلي، دليل بر تعميم مفهومي 
ــت که در ادوار آينده پديد مي آيد.(حکيمي،١٣٧٠:  ــابه و شيوه هاي جديد آن اس حديث در موارد مش

 (٣٤٢-٣٤١
۷-۱-۱-۴- انحصار طلبي در اموال (خصوصي کردن اموال عمومي) يا استئثار 

در فرازي از نامه  امام رضا به مأمون چنين آمده است: 
دٍ  ... وَ الْبرََاءَةُ مِنَ النَّاكِثِينَ وَ الْقَاسِـطِينَ وَ المْاَرِقِينَ ... وَ الْبرََاءَةُ مِنْ أَهْلِ  «... وَ الْبرََاءَةُ مِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ محَُمَّ
ــه آل محمد  ظلم روا داشتند... و برائت از  ــاني که ب الاِسْتِئْثَار...؛ (از اسلام و ايمان است: ) بيزاري از کس
ــکنان و منحرفان و مرتدان... و برائت از انحصار طلبان در اموال...» (صدوق، ١٣٧٨: ٢/ ١٢٦؛  پيمان ش

عطاردي، ١٤٠٦: ٢/ ٥٠٢)
«استئثار» (انحصار طلبي)، از آثار شوم سرمايه داري و شيوه هاي نظام اترافي و تکاثري است. «استئثار» 
در لغت به اين معنا است که انسان، مال و متاع و يا چيزي را که مورد ميل و رغبت و نياز ديگران است، 
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ويژه  خويش سازد  و با خودکامگي و استبداد، دست ديگران را از آن کوتاه کند.( حکيمي،١٣٧٠: ٣٤٣) 
ــرمايه داران با نفوذند که در حکومت رخنه  ــود که منظور از اين طبقه، س ــخص ش از اين کلام، مش
ــت مي گيرند و با کمک دولت ها، اموال عمومي و منابع ثروت  مي کنند و امور کليدي جامعه را در دس
ــازند. بنابراين استئثار اموال و منابع طبيعي، از عوامل  همگاني و امکانات گوناگون را ويژه  خويش مي س
ــرف و فقير تهيدست و بينوا  ــيم نابرابر و غير عادلانه  ثروت و پيدايش طبقه  غني مترف و مس مهم تقس
ــت؛ زيراکه اصل نظام  ــنت آفرينش و هدف از خلقت مواهب طبيعي اس ــت و اين کاري برخلاف س اس

آفرينش، بر تعميم نفع و بهره برداري عمومي است. (غفوري، بي تا: ٤١-٤٠)
۷-۲- تأثير سرمايه داري در روابط انساني و بعد معنوي 

امام رضا  مي فرمايد:« لاَ يجَْتَمِعُ المْاَلُ إِلاَّ بخِِصَالٍ خمَْسٍ ببُِخْلٍ شَـدِيدٍ وَ أَمَلٍ طَوِيلٍ وَ حِرْصٍ غَالِبٍ وَ قَطِيعَةِ 
ــود مگر در سايه  پنج خصلت: بخل زياد، آرزوهاي دراز،  نْيَا عَلَي الآْخِرَةِ؛ مال دنيا جمع نش حِمِ وَ إِيثَارِ الدُّ الرَّ
ــان)، ترک صله  رحم (و رسيدگي به بستگان تنگدست) و دنيادوستي و فراموش  آزمندي چيره (بر انس

کردن آخرت.»(حرّعاملي، ١٤٠٩: ١٧/ ٣٤؛ إربلي، ١٣٨١: ٢/ ٢٩٤؛ طبرسي، ١٣٨٥: ٢٧١) 
مشکل سرمايه داري - چون ديگر مشکلات - در درجه  نخست، به خود انسان بازمي گردد و با مجموعه  
نظام فرهنگي، تربيتي و اخلاقي آدمي درآميخته است و سپس به جامعه کشيده مي شود. همين موضوع، 
معيار تمايز بنيادين ميان بينش اسلام و ديگر مکاتب است؛ چرا که اسلام انسان گرا است و در هر مشکلي 
ــت به سراغ انسان و انديشه ها و روحيات او مي رود و خاستگاه اصلي کج روي و انحراف را در وجود  نخس
ــي و... به تهذيب  او مي جويد و براي درمان هر بيماري اخلاقي و روحي، يا اجتماعي، اقتصادي، سياس

اخلاقي او مي پردازد.(حکيمي، ١٣٧٠: ٣٨٥) 
آنچه گفته شد، محورهاي اصلي و بنياديني بود که ضمن تأمل در مجموعه تعاليم و آموزه هاي حضرت 

امام رضا حاصل  مي شود.

نتيجه گيري
از آن چه در اين مقاله منعکس شده، نتايج ذيل قابل استفاده است: 

١- از ديدگاه امام رضا، ارزش معنوي كار چنان است كه مقام كارگر فراتر از مقام مجاهدين في 
سيبل االله است. 

ــئول و متعهدند و هر کس به مقدار تواني که دارد بايد براي رفع  ــان ها در برابر آن مس ٢- همه  انس
نابساماني اقتصادي جامعه  خويش و جامعه  بشري بکوشد.

٣- در انديشه  الهي امام رضا  مالک حقيقي مردمان و اموال و ديگر چيزها خداوند است وآنچه 
در دست مردم است عاريت مي باشد.



  ۳۳    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  جهاد اقتصادي در سيره امام رضا

٤- حق مالکيت در نظر امام  تا بدان پايه اهميت دارد که انسان در دفاع از اين حق، مي تواند تا 
مرز شهادت پيش برود و اگر در راه حفظ مال خويش کشته شود شهيد به حساب مي آيد.

٥- از منظر امام رضا  شيوه  درآمد بايد در چهارچوب مقررات و قوانينِ سودمند به حال جامعه 
و مردمان، محدود شود.

٦- شيوه هاي درآمد نامشروع نظير ربا، ظلم، استثمار و گردآوري ثروت هاي حرام از گناهان کبيره 
شمرده شده است.

٧- امام رضا  کمال ايمان را بعد از ژرف شناختن دين، اندازه داشتن در زندگي مي داند.
٨- مال، عامل قوام و پايداري جامعه است. پس بايد در رشد و حفظ آن کوشيد و در بهره برداري از 

اموال و امکانات اقتصادي سهل انگاري نکرد.
٩-پديده شوم فقر از ناهنجارترين دردها در زندگي انسان است و آثار و عوارض زيانباري نظير سلب 

شخصيت، دارد.
ــت خائن، مديريت غير متخصص و  ــاد و تباهي اموال، مديري ــل فقر مي توان ظلم، فس ١٠- از عوام

حاکميت معيارهاي سرمايه داري را نام برد. 
ــوي مي توان به تأمين نيازمندي ها در طبيعت، تأمين  ــاي مبارزه با فقر در کلام رض ١١- از راهکاره

سطح زندگي، ماليات هاي اسلامي (زکات)، صله  رحم و عزت نفس اشاره کرد.
١٢- شاخصه هاي هفتگانه مهم اقتصادي در کلام رضوي شامل اصل مالکيت، جوانب و حدود آن، 
ــه يابي علل فقر و راهکارهاي مبارزه با آن، اصل تعاون  ــد و حفظ آن، اصل ريش اصل حرمت مال و رش
ــتگاه اقتصادي آن، همسان زيستي با محرومان و لزوم  ــلامي و خاس و مددکاري اجتماعي، اصل اخوت اس

برخورد جدي باپديده  سرمايه داري (تکاثر گرايي) مي باشند.
١٣- سرمايه داري و تکاثر گرايي بر دو سطح زندگي مادي و معنوي آثار سوئي مي گذارد.
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گفتمان هاي غالب در انديشه امام رضا
يحيي ميرحسيني۱

چکيده
ــيعه اماميه، ائمه معصومين نور واحد بوده و يک هدف و مقصود که همانا هدايت مردم  بنا به باور ش
است را دنبال مي نموده اند. اما هر يک از امامان دوازده گانه، در شرايط زماني و مکاني خاصي مي زيسته اند 
که از جهات مختلف فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و... با يکديگر متفاوت بوده است. همين تفاوت شرايط 
محيطي است که گفتمان هاي مختلف اجتماعي را به وجود  آورده و هر امام را با وظايف و مسئوليت هاي 
خاصي مواجه مي کرده است؛ چرا که هر امام، پيش از آنکه پيشواي تمام بشريت براي تمام دوران ها باشد، 
ــتار، تبيين گفتمان هاي غالب در عصر  ــئول مردم زمانه خويش است. بنابراين هدف اين نوش ابتدا مس
زندگاني امام رضا ـ خصوصاً در دوره امامت ايشان ـ و بازتاب آن ها در انديشه هاي آن حضرت است. 
دوران زندگاني امام هشتم شيعيان، به واسطه فعال بودن نهضت ترجمه آثار غيرعربي، اوج گرفتن جريان 
عقل گراي افراطي، رواداري مذهبي و آزادي نسبي فرقه ها در تبليغ آئين خود، برپايي مناظرات درون ديني 
و بين الادياني، قوت گرفتن انديشه هاي کلامي، گسترش تصوف، توجه بيشتر به علوم ديني مانند حديث، 
تفسير و فقه و... عصر ويژه اي است که مي توان نحوه رويکردهاي امام در مقابل آن ها را در جوامع روايي 

و منابع تاريخي پي جويي نمود.
واژگان کليدي: امام  رضا، گفتمان، امامت، گفتگوهاي بين الادياني، گفتمان ديني، عقل گرايي، 

تفسير، حديث، فقه، زهد، طب.

 ١. دانشجوي دوره دکتري رشته علوم قرآن و حديث دانشگاه امام صادق
 Mirhoseini@isu.ac.ir :نشاني الکترونيکي
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مقدمه
اصطلاح گفتمان۱ که عمر آن به چند دهه نمي رسد، اغلب با واژه گفتگو و هم خانواده هاي آن مترادف 
پنداشته مي شود. گفتگو حالت دو جانبه و بين الاثنيني دارد در حالي که گفتمان، ويژگي پارادايمي داشته 
و بيانگر الگو و منطق گفتگوست. لذا گفتمان صرفاً با عناصر نحوي و لغوي تشکيل دهنده جمله سر و کار 
ندارد، بلکه فراتر از آن به عوامل بيرون از متن يعني بافت موقعيتي، فرهنگي و اجتماعي عبارت مي پردازد 
و در حقيقت به يک موضوع جامعه شناختي مبدل مي شود (فرکلاف، ١٣٧٩: ٨). به عبارت ديگر گفتمان 
به معناي منطق سخن و يا پس زمينه هاي گفتار و جملاتي است که به  کار مي روند و معناي واقعي جمله 
را در ارتباط با دنياي واقعي و زمينه بيروني آن شناسايي مي کند. از ديد برخي، گفتمان ها ادراک هاي 
کلي و انتزاعي هستند که واسطه فهم آدميان بوده و گفتگوها را جهت و سامان داده و معنا مي بخشند 
(باقي، ١٣٨٣: ١٣٠). براي بررسي نظام معنايي يک گفتمان برداشتن چند گام ضروري است، از جمله: 
١- شناسايي گفتمان رقيب: شناخت نظام معنايي و کردارهاي گفتمان رقيب امري ضروري است 
زيرا به عقيده برخي آنچه به يک گفتمان هويت مي بخشد و باعث شکل گيري نظام معنايي آن مي شود، 

«ديگرِ آن گفتمان» است (سلطاني، ١٣٨٣: ١٧٥). 
٢- شناسايي محدوده زماني و موقعيت مکاني آن گفتمان: همزمان با شناسايي گفتمان هاي متخاصم، 
بايد مقطع زماني و موقعيت مکاني گفتمان هاي مورد نظر را نيز تعيين کرد. از آن جهت که گفتمان ها 
در زمان و مکان به وجود مي آيند، لذا بايد براي بررسي آن ها حتماً محدوده زماني و موقعيت جغرافيايي 

آن ها را مد نظر قرار داد (همو، ١٦١).
ــه امام رضا، بررسي زمينه هاي فرهنگي ـ اجتماعي  بنابراين منظور از گفتمان غالب در انديش
پربسامدترين گفتگوهاي امام رضا است. در اين مسير، گام اول انتخاب تکرارشونده ترين مباحث و 
مسائلي است که امام رضا آن ها را مهم قلمداد کرده و درباره آن ها سخن گفته و يا مطلبي به رشته 
1. Dِiscourse
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ــپس و در مرحله دوم به چرايي ورود امام به آن مباحث پرداخته و به زمينه هاي  تحرير درآورده اند. س
ــاره خواهد رفت. البته اين پژوهش نياز به تذکر يک نکته دارد و آن اينکه  ــکل گيري آن اش مختلف ش
اگرچه ائمه شيعه همگي نور واحد هستند ـ «كُلُّنَا وَاحِدٌ مِنْ  نُورٍ وَاحِدٍ وَ رُوحُنَا مِنْ  أَمْرِ االله » (مجلسي، ١٤٠٤: 
ــلام و محافظت از  ــک نمي توان کرد که هدف آن ها يک چيز و آن تبيين صحيح دين اس ٢٦/ ١٦) ـ و ش
دستاوردهاي آن بوده است، ولي هر يک در زندگي خويش، به واسطه شرايط فرهنگي و اجتماعي ويژه، 
ــرايط خود اتخاذ نموده اند. بنابراين بدون در نظر داشتن شرايط و پديده هاي  ــب با ش عملکردهاي متناس
فکري، سياسي و اجتماعي دوران حيات و خصوصاً دوران امامت آن حضرت، هرگز نمي توان به اهميت 
ــتار عبارت است از اينکه رفتارها،  ــأله اصلي اين نوش و جايگاه بي نظير امام پي برد. به عبارت ديگر مس
سخنان و سيره امام رضا در چه گفتمان هايي قرار داشته است؟ چه گفتمان هايي در روش و منش 
امام رضا سنگيني مي کرده است؟ البته نويسنده معترف است که هرگز نمي توان دريافت کافي و وافي 
از تمام گفتمان هاي موجود در انديشه امام داشت اما اميدوار است با نگاه جزئي، بتواند حداقل به بخشي 
 از آن ها دست يابد. هرچند مقالات مختصري در زمينه شرايط فرهنگي ـ اجتماعي حيات امام رضا
نوشته شده است، اما تا جايي که نگارنده بررسي نمود، مقاله اي با هدف شناسايي گفتمان هاي غالب در 
انديشه امام رضا و برقراري ارتباط با شرايط گفتماني آن دوره مرقوم نشده است. اکنون به برخي از 

اين گفتمان ها اشاره مي شود.
۱-گفتمان امامت

گفتمان امامت مهم ترين گفتمان در انديشه امام رضا است چرا که روايت هاي زيادي از ايشان در 
جوامع روايي ضبط شده است. همچنين گزارش هاي تاريخي که در ادامه مقاله به آن استناد خواهد شد، 
نشان خواهد داد که اين مسأله به يک چالش جدي فکري آن دوره تبديل شده بود. گفتمان امامت در 

انديشه امام رضا را مي توان از چند سطح مورد توجه قرار داد، از جمله: 
۱-۱- ترويج علني مفهوم شيعي امامت

تا قبل از امامت حضرت رضا غالباً مسائل مربوط به امامت، در ميان خواص و محافل علمي شيعي 
ــرايط و در نظر گرفتن مصالح جامعه شيعي،  ــب ديدن ش ــد، اما حضرت رضا با مناس مطرح  مي ش
ــد. به عنوان نمونه  ــردن مفهوم امامت مبادرت ورزيدن ــکار و بدون هيچ پروايي به علني ک ــکل آش به ش
هنگامي که امام در مرو حضور داشتند، خطبه اي در باب امامت و امام ايراد کردند که مي توان از آن به 
«منشور امامت» ياد کرد. حضرت رضا در آن خطابه، امامت را امري بسيار خطير و والا دانسته و 
براي اثبات اين امر به داستان ابراهيم اشاره کردند که وي پس از مقام نبوت و خلَّت ـ به مقام خليل 
ــان به امامت رسيدند (کليني، ١٣٦٥: ١/ ١٩٩؛ طبرسي،  ــوم و پاياني از عمرش نائل آمدن ـ در مرحله س

١٤٠٣: ٢/ ٤٣٣). در اين روايت امامت اين چنين توصيف شده است: 
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ــلمانان، صلاح دنيا، عزت مومنان و منبع رشددهنده اسلام  «امامت،  زمام دين، نظم بخش امور مس
معرفي شده است. همچنين معتقدند با وجود امام است که نماز، زکات، روزه، حج، جهاد، صدقات و ديگر 
احکام تمام مي شود و حدود برپا مي شود. سپس اضافه کردند: امام چونان خورشيد نورافشاني است که با 
نور خود جهان را روشن کرده و آب گوارايي است که پس از تشنگي و عطش نوشيده مي شود.» (کليني، 

١٣٦٥: ١/ ١٩٩-٢٠٣؛ ابن بابويه، ١٣٩٥: ٢/ ٦٧٦-٦٨١). 
ــتثنائاتي  ــته، آن را جزء اس ــابي دانس ــخصات امام را غير اکتس حضرت رضا تمام ويژگي ها و مش
ــت (کليني، ١٣٦٥: ١/ ٢٠١؛ نعماني، ١٣٩٧: ٢٢٠).  ــوي خداوند وهاب اعطا شده اس مي شمرند که از س
تئوريزه کردن علني مفهوم امامت را علاوه بر روايات منقوله از ايشان، در گزارش هاي تاريخي نيز مي توان 
مشاهده کرد. به عنوان نمونه «محمد بن سنان» در زمان خلافت هارون خدمت حضرت رسيده و از اينکه 
حضرت، امامت خود را ـ در زماني که هارون به خون ريزي از اهل بيت مشغول است ـ آشکار کرده است، 
سوال مي کند. امام نيز به عدم تعرض ابوجهل به پيامبر استناد جسته، فرمودند: اگر هارون توانست 
شاخه مويي از سرم برکند، شهادت دهيد که من امام نيستم (کليني، ١٣٦٥: ٨/ ٢٥٧-٢٥٨؛ ابن شهر 
آشوب، ١٣٧٩: ٤/ ٣٣٩). چنين نگراني از صفوان بن يحيي نيز نقل شده است. او در حضور امام مي گويد: 
ــت هارون هراسناکيم که امام  ــکار کرده ايد و ما از اين بابت بر جان شما از دس «شما امر عظيمي را آش

فرمودند: او هر تلاشي انجام دهد، قادر نيست بر من چيره شود.» (مفيد، ١٤١٣: ٢/ ٢٥٥). 
ــود که حتي به گوش دشمنان نيز  ــيوع پيدا کرده ب ــدام علني امام در مطرح کردن امامت چنان ش اق
ــيده بود. در منابع آمده هنگامي که اقدام امام مبني بر اظهار امامت به گوش يحيي بن خالد برمکي  رس
ــت که پا پيش گذاشته و ادعاي  ــي الرضاس ــيد، به خليفه گفت: «اين علي بن موس ـ وزير هارون ـ رس
رهبري مي کند». او به نوعي قصد داشت با اين سخنان هارون را بر مبارزه با اما تهييج کند. اما هارون 
ــت» (إربلي، ١٣٨١: ٢/ ٣١٥؛  ــر پدرش آورديم براي ما کافي اس به او توجهي نکرده و گفت: «آنچه بر س
ــي، بي تا: ٣٢٥؛ مجلسي، ١٤٠٤: ٤٩/ ١١٣). بنابراين امام رضا از جهت ترويج اين مفهوم در  طبرس

ميان عامه مردم نقش به سزايي را ايفا نمودند. 
۱-۲- برشمردن ويژگي هاي امام 

ــير آشکار ساختن مفهوم امامت، به ويژگي ها و اوصافي که امام بايد واجد آن ها  حضرت رضا در مس
ــي ويژگي و خصوصيت امام اشاره  ــاره مي کنند. در يکي از اين روايات، حضرت به بيش از س ــد اش باش
مي کنند؛ از جمله اينکه امام بايد از جهت علم، حکمت، تقوا، صبر، شجاعت، عبادت و سخاوت از همگان 
برتر باشد. نيز به مستجاب الدعوه بودن و مهربان بودن ـ حتي بيش از پدر و مادر نسبت به فرزندانش ـ 
اشاره مي کنند (ابن بابويه، ١٤١٣: ٤/ ٤١٨-٤١٩؛ طبرسي، ١٤٠٣: ٢/ ٤٣٧). در جاي ديگر حضرت با 
المِين» (بقره، ٢٤) معقتدند امامت به ظالم نخواهد رسيد (کليني، ١٣٦٥:  تمسک به آيه «...لا يَنالُ عَهْدِي الظَّ
ــرايط لازم يک امام معرفي  ــتباه را از ش ــر به صراحت عصمت از گناه و اش ــي ديگ ١/ ١٩٩) و در حديث
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مي کنند (ابن بابويه، ١٣٩٥: ٦٧٨) چون معتقدند امام بايد معصوم باشد تا دليل و شاهدي بر بندگان 
خدا باشد (کليني، ١٣٦٥: ١/ ٢٠٣).  

۱-۳- اشاره به نحوه انتخاب امام
ــت و مردم در انتخاب امام نقشي نداشته و مي بايست اين  ــيعيان، يک منصب الهي اس امامت در بين ش
ــود. اما گفتمان غالب آن زمان و با جمعيت حداکثري  ــوي پروردگار عالم انجام ش انتخاب و انتصاب از س
عامه ـ در مقابل خاصه ـ امر ديگري بود، از جمله اينکه انتخاب بايد به وسيله رأي مردم انجام گيرد. اين 
گفتمان را مي توان در مقدمه يکي از روايات معتبر شيعه پي جويي نمود. در اين روايت آمده است وقتي 
ــده و نظريه هاي متعددي به  ــدند، در ميان مردم بحث از امامت مطرح ش حضرت رضا وارد مرو ش
وجود آمد (ابن بابويه، ١٣٦١: ٩٦). شخصي به نام عبدالعزيز پيش امام آمد و از بحث و گفتگو و اختلاف 
نظر مردم درباره امامت خبر آورد. امام تبسمي زده، فرمودند: «اي عبدالعزيز، اين گروه گرفتار ناآگاهي 
هستند و با  نظريه پردازي هاي گوناگون، خود را گول زده اند». سپس امام درباره انتخاب امام به وسيله 

مردم فرمودند: 
«آيا اينان اساساً اهميت و جايگاه امامت را در ميان امّت اسلامي مي دانند و ويژگي هاي امام و رسالتي 
ــخيص مي دهند تا بتوانند براساس آن معيارها، کسي را براي امامت انتخاب  ــت را تش که بر دوش اوس
کنند؟ امامت، ارزشي والاتر، شأني بزرگ تر، جايگاهي برتر، موقعيتي فراتر و ژرفايي فزون تر از آن دارد 
ــي را به اختيار برگزينند» (کليني، ١٣٦٥: ١/ ١٩٨- ــه مردم بتوانند با ملاک هاي عقلي خويش، امام ک

١٩٩؛ نعماني، ١٣٩٧: ٢١٦-٢١٧). 
در اين روايت به روشني ديده مي شود که حضرت رضا، امامت را امر دنيوي نمي دانند تا در نتيجه 
آن رأي و نظر مردم جايگاهي داشته باشد. در روايت ديگري علي بن موسي الرضا، امامت را به نص 
ــرح است: «در مجلس مأمون، جمعي از فقهاء و متکلمان  و برهان مي دانند. جزئيات اين روايت به اين ش
فرقه هاي مختلف حضور داشتند. از امام سوال شد که چگونه امامت بر مدعيان آن مقام اثبات مي شود؟ 
ــخص دلالت دارد  ــوال کردند چيزي که بر امامت آن ش امام فرمودند: از طريق نص و دليل. آن ها باز س

چيست؟ فرمودند علم و مستجاب الدعوه بودن» (ابن بابويه، ١٣٧٨: ٢/ ٢٠٠).
گفتمان نحوه انتخاب امام حتي براي برخي از شيعيان نيز مطرح بوده است. دقيقاً به همين دليل است 
که عده زيادي نزد حضرت آمده از چگونگي تشخيص امام پرسش مي نمايند. در يکي از اين موارد أبونصر 

بزنطي نزد حضرت آمده، فرمود: 
ــام در جواب فرمودند: از روي  ــخيص دهيم؟ ام ــر امام از دنيا برود، چگونه امام جايگزين را تش «اگ
علامات ها؛ از جمله آن ها آن است که فرزند بزرگ پدرش بوده، وصيت و سلاح١ نزد او باشد. همچنين در 

او فضل و کمالات وجود داشته باشد» (کليني، ١٣٦٥: ١/ ٢٨٤). 
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۱-۴- اشاره به جريان امامت پس از رحلت پيامبر
يکي از بخش هاي گفتمان امامت در انديشه امام رضا، به تاريخ امامت در اسلام و بيان جزئيات 
آن اختصاص دارد. امام در گام اول، ابتدا اين تصور عامه مسلمانان که پيامبر امر رهبري جامعه را به 
بعد از رحلت خويش موکول کرد را مردود دانستند. در روايتي حضرت ابتدا اشاره مي کنند که خداوند 
جان پيامبر را نگرفت مگر آنکه او دين را کامل گردانيد. سپس به آيه «...اليَْوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دينَكُمْ...» 
 (مائده، ٣) اشاره کرده و در ضمن معرفي امامت به عنوان عنصر تمام کننده دين، نصب اميرالمومنين
ــه زمان حيات پيامبر برمي گردانند(کليني، ١٣٦٥: ١/ ١٩٩؛ نعماني، ١٣٩٧: ٢١٧). در گام دوم،  را ب
اشتباه ديگر غير شيعيان مبني بر واگذاري انتخاب خليفه از سوي پيامبر به امت را محل ترديد قرار 
داده، با دلايلي بطلان آن را اثبات نمودند (ابن بابويه، ١٣٧٨: ١/ ٢١٧؛ ابن شعبه حراني، ١٤٠٤: ٤٣٧). 
امام رضا علاوه بر معرفي مشخصات امام و نحوه انتخاب آن، به صورت مصداقي وارد بحث شده و پرده 
ــت که «ابوالهذيل» از نشانه هاي امامت  ــتند. در روايتي آمده اس از امامان واقعي پس از پيامبر برداش
ــود سوال کرد. حضرت در جواب، امام را کسي خواندند که حجت  ــي متحقق مي ش و اينکه در چه کس
ــپس به صورت مصداقي، جانشين بلافصل پيامبر را  ــد. س بر مومنان، ناطق قرآن، عالم به احکام باش
ــاء و ٥٥ سوره مائده و  ــوره نس اميرالمومنين علي معرفي کردند. حضرت در اين گفتگو به آيات ٥٩ س
همچنين حديث غدير خم و روايت منزلت٢ استناد جستند (ابن بابويه، ١٣٧٨: ١/ ٥٤-٥٥؛ همو، ١٤٠٣: 
ــان مي داند  ــني امامت را مختص به علي و فرزندان ايش ــت ديگري به روش ٢/ ٤٧٨-٤٧٩). در رواي
ــت که نام تک تک  ــين، روايتي اس (کليني، ١٣٦٥: ١/ ٢٠٠؛ نعماني، ١٣٩٧: ٢١٨). صريح تر از مورد پيش

امامان را از ابتدا تا پايان بيان مي کنند. در اين روايت آمده است: 
سُولَ وَ أُوليِ الأَْمْرِ مِنْكُمْ...»(نساء، ٥٩)  ــه «...أَطيعُوا االلهَ وَ أَطيعُوا الرَّ ــد و از معناي آي «أبان وارد بر امام ش
ــت، سپس مدتي طولاني سکوت  ــوال کرد. امام در جواب فرمودند: منظور علي بن ابي طالب اس س
اختيار کرده و بعد فرمودند: سپس حسن ... و تا نام امام آخر را برشمردند.» (عياشي، ١٣٨٠: ١/ ٢٥١). 

۱-۵- اشاره به حقانيت خود
حضرت رضا در بحث از مصداق امام و اينکه امام بازه زماني دوران حياتشان چه کسي مي باشد، به 
حقانيت خود به عنوان امام اشاراتي داشته اند. تلاش امام را مي توان در دو حوزه تقسيم بندي نمود: 

۱-۵-۱-اثبات حقانيت خود در برابر فرقه هاي منحرف شيعي
در دوران امامت حضرت رضا فرقه هاي مختلف شيعي از جمله زيديه، واقفيه، فطحيه، اسماعيليه و... به 
حيات خود ادامه مي دادند که هر يک اعتقادات خاص خود را دنبال مي کردند، اما در گردن ننهادن به 
امامت امام رضا وحدت رويه داشتند. لذا طبيعي است که بخش مهمي از گفتمان امام رضا به 
بحث و مناظره با اين فرقه ها اختصاص داشته باشد. اين جريان که آن را مي توان گفتمان درون مذهبي 

ناميد، در جهت هدايت اين فرقه ها به فرقه حقه اماميه بوده است. 
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ــه  ــا به گفتمان امام با واقفيه٣ مي پردازيم که از پرشمارترين و مناقش ــه جهت عدم مجال کافي، تنه  ب
ــي آن ها علاوه بر آنچه در برخي منابع  ــيعي بودند. درباره علت گمراه انگيزترين فرقه هاي منحرف ش
ــت (ابن بابويه، ١٣٧٨: ١/ ١١٣-١١٤؛ طبرسي، بي تا:  ــودجويي آن ها آمده اس مبني بر منفعت طلبي و س
ــدن امام  ــرايط تقيه و معرفي نش ٣١٤)، برخي مجموعه اي از عوامل مانند وجود رگه هايي از غلو، غلبه ش
بعدي، مفهوم رازآلود مهدويت را دخيل دانسته اند (جعفريان، ١٣٦٨: ٢٤-٢٥) برخي دوران امامت امام 
رضا تا امام حسن عسکري را دوران نزاع ميان جريان واقفه و اماميه مي دانند (رحمتي، ١٣٨٥: 
٣٨) و در اين زمينه به گزارش جعفر بن حرب معتزلي (د. ٢٣٦ق) تمسک مي جويند که به فعاليت اين 

فرقه اشاره دارد (ناشي اکبر، ١٩٧١: ٤٧-٤٨). علل اهميت واقفه را اين موارد برشمرده اند: 
ــتن شخصيت هاي بزرگ شيعه به اين گروه که مي  توانست زمينه گمراهي طيف وسيعي از  ١. پيوس

شيعيان را فراهم سازد؛ 
٢. در اختيار داشتن بخش اعظمي از ميراث روايي شيعه و امکان دست بردن و تحريف در آن ها؛ 

٣. نگارش کتاب هايي در اثبات انديشه خود که عمدتاً نام الغيبئ داشتند، مانند کتاب الغيبئ «حسن 
بن علي بن ابي حمزه» (نجاشي، ١٤٠٧: ٣٧) و «حسن بن محمد بن سماعه» (طوسي، بي تا: ٥٢) و همچنين 

اثر «حميد بن زياد» به نام «کتاب ذم من خالف الحق و أهله» (نجاشي، ١٤٠٧: ١٣٢).
ــازمان وکالت و مراجعه مردم به آن ها (براي اطلاع بيشتر درباره اين عوامل،  ــتن س ٤.در اختيار داش

رک: صفري فروشاني، ١٣٨٨: ١٠-١١).
بنابراين واقفه خطرناک ترين گروه در جهت از هم پاشيدن انسجام شيعيان بودند، از همين رو شدت 
ــه مهم ترين مواجهه هاي امام رضا با اين  ــاحت هاي مختلف را مي طلبيد. اکنون ب مبارزه امام در س

گروه اشاره خواهيم کرد.
۱-۵-۱-۱- مناظره هاي علمي و پاسخ هاي مستدل

معمولاً آغازگر مناظرات سران واقفه بودند که شبهاتي را مطرح مي کردند و امام بدان ها پاسخ مي گفتند. 
اين شبهات عبارت اند از: 

الف) وجوب غسل امام قبلي توسط امام بعدي 
واقفيان با توجه به سکونت امام رضا در مدينه به هنگام شهادت پدرشان و عدم حضور ايشان در 
بغداد جهت غسل دادن امام کاظم، آن را دليلي بر ردّ امامت امام رضا شمردند. دليل آن ها هم 
ــت که غسل هر امامي را به دست امام بعدي لازم مي داند (راوندي، ١٤٠٩: ١/ ٢٦٤).  وجود رواياتي اس

به عنوان نمونه «ابن حمزه» گفت: 
«اگر شما امام هستي، چرا هنگام غسل پدرت حاضر نبودي؟ چه کنيم با آنچه پدرانت گفته اند که امام 
را بايد امام غسل دهد؟ حضرت رضا در جواب فرمودند: مگر هنگام غسل امام حسين، فرزندش 
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ــي متوجه  ــير ابن زياد نبود؟ ابن حمزه گفت: چرا، ولي بيرون آمد به طوري که کس در کوفه محبوس و اس
نشد و غسل پدرش را انجام داده و برگشت. امام فرمود: آيا خدائي که او را بدين سان آورد، قادر نبود مرا 
هم از مدينه به بغداد بياورد؟ و حال آنکه من نه اسير بودم و نه در حبس» (کشي، ١٣٤٨: ١/ ٤٦٤). 

در جاي ديگر امام با وضوح بيشتر به انجام غسل توسط خودشان اشاره مي کنند. احمد بن عمر حلاّل 
به امام رضا عرض کرد: 

«مخالفان شما بهانه کرده اند که چون پدر را غسل نداده ايد، امام نيستيد. حضرت فرمودند: و آن ها چه 
مي دانند چه کسي پدرم را غسل داده است؟ احمد ادامه داد: من چنين جواب دادم که اگر مولايم بگويد 
پدرم را تحت عرش خداوند و يا در اعماق زمين غسل داده، من او را تصديق مي کنم. حضرت فرمود: نه، 

چنين نگو، بلکه بگو خودم پدرم را غسل داده ام.» (کليني، ١٣٦٥: ١/ ٣٨٤-٣٨٥). 
ةِ» وجود دارد که تمام روايات آن  ــوان «باَبُ أَنَّ الإِْمَامَ لاَ يَغْسِلُهُ إِلاَّ إِمَامٌ مِنَ الأَْئِمَّ ــاب کافي بابي با عن در کت
از حضرت رضا نقل شده است (کليني، ١٣٦٥: ١/ ٣٨٤-٣٨٥) که کاملاً نشان مي دهد اين مسئله، 

مشکل و گفتمان آن عصر بوده است. 

 ب) شبهه عقيم بودن امام
امام هشتم تا سال ١٩٥قمري و هنگامي که عمر شريفشان از چهل فراتر رفته بود، صاحب فرزند نشده 
بودند. از همين رو جاهلان و منکران همين را بهانه کرده و با استناد به روايتي از حضرت صادق مبني 
بر اينکه امام نمي بايد عقيم باشد (طبرسي، بي تا: ٣٢٣)، امامت امام را زير سوال مي بردند، چون معتقد 
بودند بايد نسل امام ادامه پيدا کند (ابن بابويه، ١٣٧٨: ٢/ ٢٠٩). اما امام پيوسته بشارت مي دادند که 
خداوند به من فرزندي عنايت خواهد نمود که امامت را بر عهده خواهد گرفت (کليني، ١٣٦٥: ١/ ٣٢١؛ 
ــي که  مفيد، ١٤١٣ب: ٢/ ٢٧٨). حضرت با بيان جمله «هَلْ يجَْترَِئُ أَحَدٌ أَنْ يَقُولَ ابْنيِ وَ ليَْسَ لَهُ وَلَد» آيا کس
فرزند ندارد، جرأت مي کند بگويد پسرم چنين است و چنان؟! (إربلي، ٢/ ٣٥٢؛ مجلسي، ١٤٠٤: ٥٠/ ٢٢) 

از فرزنددار شدن خود اطمينان مي دادند. 
 ج) شبهه قائم بودن امام کاظم

ــام رضا، از دنيا نرفتن امام کاظم و قائم  ــتاويزهاي واقفه در عدم پذيرش امامت ام يکي از دس
بودن ايشان است. علي بن موسي الرضا براي اثبات نادرستي سخن آن ها، هم به شهادت پدر تأکيد 
ــوان نمونه «حسن بن قياما» از حضرت  ــان را رد کرده اند. به عن ــوده و هم روايات دال بر قائم بودن ايش نم

پرسيد: 
«پدرتان چه شد؟ امام فرمودند: از دنيا رفت، چنانکه پدرانش از دنيا رفتند. او ادامه داد: پس با روايتي 
که زرعئ بن محمد حضرمي از سماعئ بن مهران از امام صادق نقل مي کند چه کنيم که در آن آمده 
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ــف بر او حسادت ورزيده و مانند يونس  ــت، پسرم مانند پنج تن از پيامبران است و مانند يوس اس
ــخنان فرمودند: زرعه دروغ مي گويد، حديث را اين چنين شنيده  ــود. امام با شنيدن اين س غائب مي ش
است: همانا صاحب اين امر ـ يعني قائم ـ مانند پنچ پيامبر است و اصلاً نامي از پسر خود نبرده است.» 

(کشي، ١٣٤٨: ٤٧٧). 
ــافرت حضرت رضا به  ــد نوفلي» به هنگام مس ــت «جعفر بن محم ــت ديگري آمده اس در رواي
ــت. حضرت فرمودند: دروغ مي گويند، خدا  ــان، گفت: مردم گمان مي کنند که پدر شما زنده اس خراس
ــان کند. اگر زنده بود، ميراثش تقسيم نمي شد و همسرانش ازدواج نمي کردند (صدوق، ١٣٧٨: ١/  لعنتش
ــده است (علي بن جعفر،  ــتدلال از علي بن جعفر عموي امام رضا نيز نقل ش ١٠٦). همين اس

١٤٠٩: ٣٢٤؛ کشي، ١٣٤٨: ٤٢٩).
۱-۵-۱-۲- محاصره اجتماعي واقفيه

منظور از محاصره اجتماعي بازداشتن اصحاب و شيعيان از رفت و آمد با واقفيه است. به عنوان نمونه 
وقتي حضرت رضا از همنشيني يکي از ياران خود به نام «محمد بن عاصم» با آنان خبردار شدند، او را 
با استناد به آيه ١٤٠ سوره نساء به شدت نهي  کردند (کشي، ١٣٤٨: ٤٧٥؛ مجلسي، ١٤٠٤: ٤٨/ ٢٦٤). 
در روايت ديگري آمده است امام به صحابي خود، «يحيي بن مبارک» نامه مي نويسد که واقفه مصداق 
آيه «مُذَبْذَبينَ بَينَْ ذلِكَ لا إِلي  هؤُلاءِ وَ لا إِلي  هؤُلاء...» (نساء، ١٤٣) بوده، لذا با آن ها دشمني پيشه کند (کشي، 
١٣٤٨: ٤٦٢). از ديگر اقدامات امام که مي توان آن را در راستاي حصر اجتماعي اين گروه قلمداد کرد، 
تفسيق (کشي، ١٣٤٨: ٤٥٦) و نفرين کردن آنان است. (ابن بابويه، ١٣٧٨: ٢/ ٢١٦؛ کشي، ١٣٤٨: ٤٥٨). 

۱-۵-۱-۳- محاصره اقتصادي
اقدام ديگر حضرت در مواجهه با واقفه، محروم ساختن آن ها از دريافت وجوهات شرعي مانند زکات است. 
ــد و  در روايتي يکي از اصحاب به نام «يونس بن يعقوب» از امام درباره پرداخت زکات به آن ها مي پرس
امام به شدت او را از اين عمل باز مي دارد (کشي، ١٣٤٨: ٤٥٦؛ حر عاملي، ١٤٠٩: ٢/ ٢٢٩). امام جهت 
اثبات حقانيت اهل بيت از نامه نگاري نيز استفاده کرده اند. از آن جمله است نامه اي که به «عبداالله بن 
جندب٤» نگاشته و در آن اهل بيت را ورثه حقيقي حضرت محمد معرفي مي کنند (کليني، ١٣٦٥: 
۱/ ٢٢٤-۲۲۳). روايت ديگري در تفسير عياشي وجود دارد که زواياي پنهان نامه «عبداالله بن جندب» 
ــازد. روايت تفسير عياشي ما را بر اين وا مي دارد تا مطمئن شويم وي از واقفه و  ــن مي س را براي ما روش
ــته بودند، سوال کرده است. حضرت ضمن  ــکيکي که آن ها در امر امامت حضرت رضا روا داش تش
ــي از واقفه انتقاد مي کند  ــير عياش اطمينان دادن به امامت خود در روايت کتاب الکافي، در روايت تفس
ــاء، مي بايست در مقام تحير وقوف کرده و شبهات خود را از عالم  ــوره نس که بنا به حکم صريح آيه ٨٣ س

اهل بيت سوال مي کردند (عياشي، ١٣٨٠: ١/ ٢٦٠). 
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۱-۵-۲-اثبات حقانيت خود در برابر تمامي مسلمانان
ــيعيان خود نيست بلکه  ــاس اصول اعتقادي اماميه، امام منحصراً عهده دار امور ديني و اخروي ش بر اس
ــبت به تمامي مسلمانان احساس تکليف مي کند. لذا امام رضا به عنوان امام واقعي تمام انسان ها  نس
و با مناسب ديدن شرايط اجتماعي، به معرفي خود به عنوان امام مبادرت ورزيدند. اين کوشش امام را 
ــهورترين مورد، مربوط به روايت سلسلئ الذهب است. در  ــاهده کرد. مش در موارد متعددي مي توان مش
منابع شيعه و اهل سنت آمده است، هنگامي که امام در مسير مرو، به منطقه نيشابور رسيدند، مردمان 
بي شماري از جمله محدثان بسياري از جمله «حافظ أبوزرعه رازي» و «ابن أسلم طوسي» به استقبال امام 
ــت نقل روايت کردند. حضرت نيز به نقل از پدران  ــان درخواس آمده (مناوي، ١٤١٥: ٤/ ٦٤١) و از ايش

ــان از جبرئيل و جبرئيل از خداوند روايت کردند: «كَلِمَةُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ االلهُ حِصْنيِ فَمَنْ  خود از پيامبر و ايش
ــاهده منابع اهل سنت، ر.ک: مناوي، ١٤١٥:  قَالهََا دَخَلَ حِصْنيِ وَ مَنْ دَخَلَ حِصْنيِ أَمِنَ مِنْ عَذَابيِ » (براي مش
٤/ ٦٤١؛ با تفاوتي اندک: ابن سلامه، ١٤٠٥: ٢/ ٣٢٤؛ ابن عساکر، ١٤١٥: ٥/ ٤٦٢). در برخي از منابع 
ــت:  ــت، تکمله اي را به آن افزودند. آن عبارت از اين قرار اس ــت که امام پس از بيان اين رواي ــده اس آم
«بِشُرُوطِهَا وَ أَناَ مِنْ شُرُوطِهَا» (ابن بابويه، ١٣٦٤: ٧؛ طبري، ١٣٨٣: ٢٦٩) که حضرت، شرط قرار گرفتن 
ــياري از اين عبارت چنين  ــروط به خود کردند. بس ــن الهي و دور ماندن از عذاب را مش ــاه و حص در پن
برداشت کرده اند که حضرت رضا در مقام بيان اين سخن بوده اند که امامت و رهبري جامعه حق 
ــت (ابن بابويه، ١٣٧٨: ٢/ ١٣٥؛ عبداالله ابوصالح، بي تا: ٣٤). اين در حالي بود که مأمون نيز  ــان اس ايش
ادعاي امامت کرده و خود را «امام الهدي» مي خواند (٢٠٠٠,٦٧: Cooperson؛ براي مشاهده بازتاب 

اين لقب در اشعار، ر.ک: عسکري، ١٤١٩: ١١٩؛ ابن عبد ربه، ١٤٠٤: ٦/ ٢١٤) 
ــيعيان در يافتن امام بعدي پس از رحلت امام قبلي  ــرگرداني ش همچنين حضرت رضا که به س
واقف بودند، به صراحت امام بعدي ـ که فرزندشان محمد بن علي الجواد ـ بودند را به عنوان وصي 

و جانشين خود انتخاب نمودند. (ابن بابويه، ١٣٧٨: ٢/ ٢٤٠) 
۱-۶- وجوب اعتقاد به ولايت و امامت 

ــا در مباحث مربوط به امامت در عبارات خود به کار  ــلاوه بر امام، از ديگر واژه هايي که امام رض ع
ــي بن ابي طالب نقل  ــوان نمونه روايتي از آباء خود از عل ــت. حضرت به عن ــد، «ولايت» اس مي بردن
ــارت بهشت داده که علاوه بر اطاعت از خودشان، به ولايت علي  ــاني بش مي کنند که پيامبر، به کس
ــاني مي داند که آن ولايت را نپذيرفته، نقض عهد  بن ابي طالب نيز اقرار نمايند. همچنين دوزخيان را کس
ــي، ١٤١٤: ٣٦٣-٣٦٤؛ طبري، ١٣٨٣: ١٢٠). در روايتي ديگر امام  نموده و با او به پيکار برخيزند (طوس
ــوره احزاب را ولايت دانسته، مدعيان دروغين آن مقام را کافر  ــده در آيه ٧٢ س رضا، امانت ذکر ش

ــير آيه «...فِطْرَةَ االلهِ الَّتيِ فَطَرَ  ــرفي نموده اند (ابن بابويه، ١٣٧٨: ١/ ٣٠٦). همچنين امام رضا در تفس مع
دٌ رَسُولُ االلهِ عَلِيٌّ أَمِيرُ  النَّاسَ عَلَيْها...» (روم، ٣٠) به نقل از امام سجاد فرمودند: «قَالَ هُوَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ االلهُ محَُمَّ
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المُْؤْمِنِينَ وَليُِّ االلهِ إِليَ هَاهُنَا التَّوْحِيد» (قمي، ١٤٠٤: ٢/ ١٥٥). يعني دين فطري را شهادت بر وحدانيت االله، 
ــالت محمد و ولايت اميرالمومنين علي مي دانند. عبارت «إِليَ هَاهُنَا التَّوْحِيد» تأکيدي است بر  رس

اينکه ولايت نيز جزء جدايي ناپذير توحيد است. امام در ذيل آيه «...وَ مَنْ أَضَلُّ ممَِّنِ اتَّبَعَ هَواهُ بغَِيرِْ هُدي مِنَ 
االلهِ...» (قصص، ٥٠) لزوم پيروي از امامان معصوم و دريافت دين از آن ها را گوشزد نموده اند و ضلالت را 

دريافت دين از پيشوايان غير حق دانسته اند (حميري، بي تا: ١٥٣؛ کليني، ١٣٦٥: ١/ ٣٧٤)٥. 

۲-گفتمان ديني
ــيد، شاهد تحولات عظيمي در حوزه سياست و فرهنگ هستيم که اثرات  در اواخر حکومت هارون الرش
ــه اي ايدئولوژي حکومت  ــاد. مهمترين اين تحولات، چرخش ١٨٠ درج ــلامي نه خاصي بر مذاهب اس
ــاهده کرد ـ به ايران گرايي است.  ــي از عرب گرايي ـ که اوج آن را مي توان در دوران بني اميه مش عباس
ــل مذاهب مختلف و همچنين زمينه اي براي  ــي، باعث رواداري مذهبي و تحم ايران گرايي حکومت عباس
آزادي عمل در تبليغ و ترويج افکار مختلف شد که اين عوامل باعث پيدايش فرقه هاي مختلفي در جهان 
اسلام شد و يا مذاهبي که در شرايط زيرزميني و بسته قرار داشتند، به تعميق مباني فکري خود مبادرت 
ــد٦. از اين رو در اين دوره بود که مناظرات  ــر افکار خود همت گمارن ــده و بدون هيچ پروايي به نش ورزي
ــياري بر پا شد که امام رضا به عنوان مبلغ اسلام راستين در آن ها حضور فعال داشتند. در اين  بس
ــه ديني اصيل مبادرت ورزيدند؛ از يک جنبه از  ــرايط امام رضا، در چند حوزه به دفاع از انديش ش
اصالت و حقانيت آن دفاع نموده و از سوي ديگر تعارضات برساخته حاصل از تقابل هاي فرقه اي را حل 
ــد تا شيعه براي اولين بار به عنوان يک  ــرکت در مناظرات باعث ش ــان و ش نمودند. حضور امام در خراس
ــود؛ زيرا پيش از اين، شيعه به مثابه يک جريان مخالف  ــوي خلافت عباسي پذيرفته ش ايدئولوژي از س
ــته مي شد. ظاهراً اکثر مناظرات امام بعد از خروج از مدينه و آمدن به خراسان صورت  حکومت پنداش
ــاهده مناظره اي از امام، به  ــان «محمد بن جعفر بن محمد» پس از مش ــد؛ چرا که عموي ايش گرفته باش
ــده بودم» (ابن بابويه، ١٣٧٨: ١/ ٢٠٤؛  ــارون چنين گفت: «تاکنون او را با هيچ عالمي در مناظره ندي ه
ــائل  ــام با ارباب مذاهب غالباً رنگ و بوي مس ــرات و گفتگوهاي ام ــي، ١٤٠٣: ٢/ ٤٣١). مناظ طبرس
اعتقادي و کلامي داشته است. از اين گفتگوها و مناظرات مي توان به مناظره «ابوقره» از سران اصحاب 
حديث درباره رويت خدا، حمل عرش، حضرت مسيح و... (کليني، ١: ١٣٦٥/ ٩٦ و ١٣٠-١٣١؛ ابن 
ــوب، ١٣٧٩: ٤/ ٢٥١-٢٥٢)، مناظره با «يحيي بن ضحاک سمرقندي» در حضور مأمون درباره  شهرآش
امامت (ابن بابويه، ١٣٧٨: ٢/ ٢٣١-٢٣٢؛ با مقداري تفاوت: ابن شهر آشوب، ٤/ ٣٥١)، مناظره دنباله دار 
ــليمان مروزي» درباره توحيد (ابن بابويه، ١٣٧٨: ١/ ١٩٠-١٧٩) و... اشاره کرد. امام با چهار گروه  «س

عمده به بحث و مناظره پرداختند که به صورت موجز به آن ها اشاره خواهد شد. 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رضوي   بين المللي  جشنوارة  برگزيدة  مقالات  مجموعه     ۴۶   

۲-۱- معتزله
معتزله، نام يکي از فرقه هاي کلامي عامه است که به اصحاب عدل، اصحاب توحيد، قدريه و عدليه نيز 
ــتاني، ١٣٦٤: ١/ ٥٦). وجه جامع باورهاي معتزليان، اصول پنج گانه توحيد،  شناخته مي شوند (شهرس
ــبحاني، بي تا: ٣/ ٣٩٩).  ــت (س عدل، وعد و وعيد، منزلئ بين المنزلتين و امر به معروف و نهي از منکر اس

مهم ترين محورهاي گفتگوي معتزله با امام رضا عبارت بودند از: 
۲-۱-۱-توحيد صفاتي

ــتاني، ١٣٦٤: ١/ ١٠٤؛ ابن تيميه، ١٤٢٥: ١١٨) و بين  معتزله به کلي صفات را نفي مي کردند (شهرس
صفات ذات و صفات افعال تمايز قائل بوده و معتقد بودند نبايد صفات ذات به خداوند نسبت داده شود 
ــت صفات  ــعري، بي تا: ٥٠٨). اما امام رضا صفات الهي را عين ذات مي دانند و معتقدند محال اس (اش

خداوند غير از ذات او باشد. در روايتي از حسين بن خالد آمده است: 
«شنيدم حضرت رضا چنين فرمود: خداوند هميشه عالم، قادر، حي، قديم، شنوا و بينا بوده است. 
ــه با علم، عالم بوده و با قدرت، قادر بوده و با حيات، زنده  عرض کردم: بعضي مي گويند، خداوند هميش
بوده و با قدم، قديم بوده و با شنوايي، شنوا بوده و بينايي، بينا بوده است. حضرت فرمودند: هرکس چنين 
حرفي بزند و به آن معتقد باشد در واقع به همراه خدا به خدايان ديگري قائل شده است و چنين شخصي 
ذره اي از ولايت ما بهره اي نبرده است. سپس فرمودند: خداوند هميشه به ذات خود عالم قادر، حي، قديم، 
شنوا و بينا بوده است. خداوند بالاتر و والاتر از آن است که مشرکين و تشبيه کنندگان مي گويند». (ابن 

بابويه، ١٣٥٧: ١٤٠؛ ابن شهر آشوب، ١٣٢٨: ١/ ٥٦-٥٧).
۲-۱-۲- فاسق بودن مرتکب گناهان کبيره

ــقان قرار  ــتند، بلکه آن فرد را در شمار فاس معتزليان مرتکب گناه کبيره را نه مومن و نه کافر مي دانس
مي دادند؛ زيرا فسق حد وسط ميان ايمان و کفر است. اين نظريه به عنوان «منزلئ بين المنزلتين» شهرت 
ــه باور معتزله نزد امام مبني  ــعري قمي، ١٣٦٠: ١٣٨؛ بغدادي، ١٩٩٢: ١٨). هنگامي ک ــت (اش ياف

ــک به آيه «...إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ للِنَّاسِ عَلي   ــد، با تمس ــوده نمي شود مطرح ش بر اينکه گناهان کبيره بخش
ظُلْمِهِمْ...» (رعد، ٦) فرمودند: قرآن بر خلاف باور معتزله نازل شده است (ابن بابويه، ١٣٥٧: ٤٠٦؛ ابن 

شهرآشوب، ١٣٢٨، ٢/ ٨٥). 
۲-۲- مجسمه و مشبهه

ــمه و مشبهه فرقه اي از متکلمان هستند که خداوند را جسم مي پندارند (بغدادي، ٢٠٠٣: ٢٦٥).  مجس
ــبيه به خلق کرده و براي او جا و مکان تعيين مي کنند که نوعي محدود کردن خداوند  آن ها خدا را تش
است. همچنين معتقدند خداوند بر عرش جاي داشته و پاها بر کرسي نهاده و اعضاي بدن دارد (مشکور، 
١٣٧٢: ٣٩٠). امام رضا از طريق نقل روايتي از رسول خدا به شدت با قائلان به اين قول انتقاد 
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ــرده، آن ها را غير عارف به خدا و ظالم معرفي مي کند: «مَا عَرَفَ االلهَ مَنْ شَبَّهَهُ بخَِلْقِه ...؛ هر کسي که خدا را  ک
به آفريدگانش تشبيه کند، او را نشناخته است» (ابن بابويه، ١٣٥٧، ٤٧؛ مجلسي، ١٤٠٤: ٣/ ٢٩٧). در 
ــبيه کنندگان خدا به آفريدگان را مشرک معرفي مي کنند (حلي، ١٤٠٨: ٢٩٧؛  روايتي ديگر حضرت تش
ــه اي از عوامل گسترش قول به تشبيه که همانا جعل روايات  ــعيري، ١٣٦٣: ٦). حتي حضرت به گوش ش

در اين زمينه است، اشاره داشته اند: 
ــبيه و جبر نسبت مي دهند و اين به  ــين بن خالد گويد: به امام عرض کردم: مردم ما را به تش «حس
دليل رواياتي است که از آباء شما نقل شده است. امام در جواب فرمودند: يا ابن خالد! آيا روايات آباء من 
ــبيه و جبر فزون تر است يا آنچه در اين زمينه از خود پيامبر روايت شده است؟ گفتم:  پيرامون تش
آنچه از رسول  خدا نقل شده بيشتر است. امام فرمودند: پس بايد بگوييد رسول خدا قائل به تشبيه 
و جبر بوده است! در حالي که رسول االله اين کلمات را به زبان نياورده است بلکه به  دروغ به او نسبت 
داده اند. پس بگوييد آباء من نيز چنين چيزي نفرموده، بلکه اين  روايات را به نام آن ها جعل کرده اند.» 

(ابن بابويه، ١٣٧٨: ١/ ١٤٢-١٤٣). 
۲-۳- مجبره

ــري کار  ــت که هر خير و ش ــأله اس مقصود از مجبره، جبرگرايان و منظور از جبرگرايي، ايمان به اين مس
خداوند است و خداوند آن را همچنان که واقع مي شود، مقدر فرموده است. همچنين اين گروه معتقدند 
ــبت دهيم (آمدي، ١٤٢٣: ٥/ ٩١). نيز معتقدند  بايد افعال را از بندگان نفي کرده و به پروردگارش نس
انسان ها نسبت به انجام افعال مجبورند (بيهقي، ١٤٢١: ٧٨). حضرت رضا در يکي از سخنان خويش 
پرده از افکار اين گروه برداشته، مي فرمايند: «کسي که قائل به جبر باشد، کافر است» (إربلي، ١٣٨١: 
ــد که آيا خداي عزوجل بندگانش را بر انجام گناه مجبور  ٢/ ٣٠٩). در روايت ديگر راوي از امام مي پرس
مي کند؟ حضرت آن را نفي کرده و آن را به اختيار انسان ها دانستند (ابن بابويه، ١٣٧٨: ١/ ١٢٤). امام 
ــخن امام صادق مي فرمايند: «کسي که گمان کند خداوند بندگانش را بر  ــتناد به س در ادامه با اس
ــهادتش را  ــان اجبار مي نمايد و آن ها را به آنچه نمي توانند مکلف مي کند، از قرباني اش نخوريد و ش گناه
ــرش نماز نخوانيد و چيزي از زکات به او ندهيد» (همانجا). گفتمان جبرگرايي چنان  ــت س نپذيريد و پش
شيوع پيدا کرده بود که حتي دامن برخي از شيعيان را نيز آلوده کرده بود. از «احمد بن ابي نصر بزنطي» 

نقل شده است: 
ــبر و بعضي قائل به تفويض  ــيعيان قائل به ج ــن گفتم بعضي از ش «در محضر حضرت ابوالحس
ــس: بسم االله الرحمن الرحيم، علي بن حسين گفت خداوند  ــد فرمودند، بنوي ــده اند. حضرت به احم ش
ــد، از خودت است.»  ــت و هر آنچه گناه و بدي به تو رس ــد، از خداس مي گويد: هر آنچه نيکي به تو رس

(کليني، ١٣٦٥: ١/ ١٥٩-١٦٠) 
ــط ائمه قبل، از جمله امام صادق با عبارت «لاَ جَبرَْ وَ لاَ تَفْوِيضَ بَلْ أَمْرٌ بَينَْ  ديدگاه شيعه قبلاً توس
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الأَْمْرَيْن » تبيين شده بود (ابن ابي جمهور، ١٤٠٥: ٤/ ١٠٩) لذا با رواياتي مواجهيم که تبيين اين سخن از 
امام رضا درخواست شده است (طبرسي، ١٤٠٣: ٢/ ٤١٤).

۲-۴- مفوّضه
مفوضه، فرقه اي هستند که معتقدند خداوند کارهاي آدميان را به خودشان واگذار کرده است و يادي از 
توفيق و هدايت خداوند نمي کنند (مشکور، ١٣٧٢: ٤٢٤). به عبارت ديگر آن ها بر اين باورند که خداوند 
تدبير، قدرت، قضا و قدر خود را از بندگانش برداشته و هيچ گونه دخالتي در اعمال آن ها ندارد و انسان ها 
در تقدير و سرنوشت خود کاملاً اختيار دارند. اين تفکر به نوعي خلع قدرت از خداست و با توحيد افعالي 
و فاعليت واجب تعالي منافات دارد که امام رضا در گفتمان با اين فرقه، اين ديدگاه را رد نموده اند. به 
ضَ الأَْمْرَ إِليَ الْعِبَادِ قَالَ االلهُ أَعَزُّ مِنْ ذَلِك  ...» (کليني،  عنوان نمونه يکي از اصحاب مي پرسد: «سَأَلتُْهُ فَقُلْتُ االلهُ فَوَّ

١٣٦٥: ١/ ١٥٧؛ إربلي، ٢/ ٢٨٩). حضرت  آن گاه در سخني ديگر مي افزايند: 
ــداي تعالي، با غلبه مورد عصيان و نافرماني قرار نمي گيرد و بندگانش را در ملک خويش به حال  «خ
خود وا نمي گذارد. او مالک و صاحب اختيار هر چيزي است که به تملک بندگانش درآورده است و قادر 
بر هر چيزي است که بندگانش را بر انجام آن توانايي داده است» (ابن بابويه، ١٣٥٧، ٣٦١؛ منسوب به 

مفيد، ١٤١٣: ١٩٨). 
چنانکه در بالا اشاره شد مکتب اهل بيت بر اين باور است که نه ديدگاه جبريه ـ که به جبر مطلق 
در عالم قائل شده و راه افراط در پيش گرفته اند ـ صحيح است و نه ديدگاه مفوضه ـ که به اختيار صرف 
ــان را موجودي صاحب اختيار مي داند که اراده او در  روي آورده و راه تفريط را طي کرده اندـ بلکه انس
طول اراده خداوند قرار دارد نه در عرض آن (براي اطلاع بيشتر در اين باره، ر.ک: عسکري، ١٣٨٢: ٢/ 

.(٤٣٥-٤٤١
ــبهات زيادي را از رهگذر  در پايان بايد گفت امام رضا با مديريت فضاي فرهنگي، ابهامات و ش
ــلام را تقويت کردند و از اين رو مي توان  اين مناظرات برطرف نمودند و از اين طريق منطق عقلاني، اس

گفت حقانيت دين محمدي جاني دوباره گرفت. 
 

۳-گفتمان بين الادياني۷ 
ــير آن بوده اند، گفتمان  ــهوري که امام رضا به صورت جدي درگ ــيار مش يکي از گفتمان هاي بس
مناظرات بين الادياني است. چنان که اشاره رفت، به دليل رواداري مذهبي مقطعي عباسيان که بخش هايي 
 همزمان بوده است، امکان گفتگوي بين اديان ها فراهم آمد٨. امام رضا از آن با زندگاني امام رضا
 نيز به عنوان نماينده اسلام و مذهب اماميه در آن ها شرکت نمودند. البته اين جنبه از حيات امام رضا
منحصر به خراسان است و اصلاً نشاني از آن را در مدينه نمي بينيم. اين مطلب از کلام عموي آن حضرت 
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ــت، آن جا که به نوفلي مي گويد: «من اين خصوصيت را  ــخص اس ـ «محمد بن جعفر» ـ نيز کاملاً مش
ــتم او تا اين اندازه در مناظرات متبحر است» (ابن بابويه،  ــان سراغ نداشتم و نمي دانس در مدينه از ايش
ــان مي دهد که در مدينه، امکان مواجهه با علماي اديان ديگر وجود  ــأله نش ١٣٧٨: ١/ ١٧٧). اين مس
ــخصيت حضرت براي نزديکان ايشان نيز  ــت، به همين دليل بوده است که اين جنبه از ش ــته اس نداش
ــناخته بوده است. جستجو در آثار تاريخي به يادگار مانده از آن دوران نمايان مي سازند كه امام علي  ناش
بن موسي الرضا در مناظره ها حضوري فعال و توانمندانه داشته اند. گفت وگوهاي آن بزرگوار با افرادي 
ــان عمران صابي [از بزرگان صابئين]، جاثليق٩ [از عالمان بزرگ مسيحي]، هيربد هيربدان يا هيربد  بس
اكبر١٠ [بلندپايه ترين روحاني زرتشتي]، رأس الجالوت١١ [پيشواي بزرگ يهوديان] و نسطاس رومي [عالم 

بزرگ نصراني] هريك نشاني از استواري انديشه و جايگاه والاي علمي ايشان است. 
ارزش هرچه بيشتر اين مناظره ها زماني به خوبي روشن مي شود كه شرايط شگفتِ حاكم بر منطقه 
ــان از نظر تنوّع فرقه ها و نحله هاي ديني و مذهبي گوناگون و چالش هايي كه از اين ناحيه متوجه  خراس
اسلام و جامعه مسلمانان بود، مورد توجه قرار گيرد. منطقه شرق و شمال شرقي فلات ايران در مقايسه با 
نواحي مركزي و غربي آن، از ديرباز به دليل عدم تسلط حکومت هاي دين گراي خشني چون ساسانيان، 
ــرزمين پيروان اديان مختلف، اغلب به صورت  ــت. در اين س ــي متفاوتي داشته اس ــرايط ديني و سياس ش
ــيحي، يهودي،  ــالمت آميزي در كنار يكديگر زندگي مي کردند. پيروان فرقه هاي گوناگوني چون مس مس
ــته و به تبليغ دين و آيين خود مي پرداختند.  مانوي، مزدكي، بودايي و ... در اين منطقه آزادانه مي زيس
ــتر در اين  ــت (براي آگاهي بيش ــان نيز ادامه داش ــفر امام رضا به خراس ــرايط در زمان س اين ش
ــيعه، امام بايد داناترين و  ــاس احاديث و آموزه هاي كلامي ش باره، ر.ك: علوي، ١٣٧٩: ١٨-٣٠). بر اس
فاضلترين فرد جامعه اسلامي باشد (کليني، ١٣٦٥: ١/ ٢٠١؛ طوسي، ١٣٨٢: ٢/ ٨) تا بتواند به آساني 
ــوي گمراهان داخل و خارج از دين  ــش ها و چالش هاي ديني که از س ــخگويي به همه پرس از عهده پاس
مطرح مي شود، برآيد. اگر اين اصل را در کنار لقب مشهور امام رضا يعني «عالم آل محمد» (طبرسي، 
بي تا: ٣٢٨) قرار دهيم، اهميت مناظرات دوچندان خواهد شد. امام گفتگوهاي ديني را جزء وظايف 

ــه «ادْعُ إِلي  سَبيلِ رَبِّكَ باِلحِْكْمَةِ وَ المَْوْعِظَةِ الحَْسَنَةِ وَ جادِلهُْمْ باِلَّتي  هِيَ  خود مي دانند، آنجا که با الهام گيري از آي
أَحْسَن...» (نحل، ١٢٥) يکي از وظايف امام را اين چنين شرح مي دهند: «يَدْعُو [الامام] إِليَ  سَبِيلِ  رَبِّهِ  باِلحِْكْمَةِ وَ 
ةِ البَْالغَِة» (کليني، ١٣٦٥: ١/ ٢٠٠). امام بايد در برخورد با مخاطبان خود از سه ابزار  المَْوْعِظَةِ الحَْسَنَةِ وَ الحُْجَّ
حکمت و برهان [خصوصاً در مواجهه با علما]، موعظه و خطابه [خصوصاً براي کساني که اهل استدلال 
و برهان نيستند] و جدال نيکو [با مخالفان] استفاده  کند. آن حضرت در مناظره هاي خود با اهل كتاب، 
ــن»، براي اثبات ديدگاه خويش و ابطال نظر آنان به كتاب مقدّس  ــيوه «جدال أحس با بهره گيري از ش
ــتند كه آموزه هايش مورد قبول آنان بود١٢. به عنوان نمونه  ــتناد مي جس ـ عهد جديد و عهد قديم ـ اس
ــيحيان به الوهيت حضرت عيسي اشاره کرد که حضرت با استناد به  مي توان به بطلان اعتقاد مس
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زنده کردن مردگان و شفا دادن انواع بيماري  ها به دست پيامبراني همچون «يَسَع»، «حزقيل»، «إيليا» 
و نيز نماز خواندن و روزه گرفتن حضرت مسيح آن را نادرست خواندند (مجلسي، ١٤٠٤: ١٠/ ٣٠٣). 
همچنين حضرت با جاثليق مناظره نموده و اثبات مي نمايند که بشارت به نبوت حضرت محمد در انجيل 

وجود دارد (ابن بابويه، ١٣٧٨: ١/ ١٦٢). 
علاوه بر دفاع از باورهاي اسلام و افکندن ترديدهاي جدي در اعتقادات ناصحيح ديگر اديان، اسلام 
آوردن برخي از سران اديان مانند عمران صابي از ديگر نتايج اين گفتمان بود١٣ (ابن بابويه، ١٣٧٨: ١/ 

١٧٧؛ مجلسي، ١٤٠٤: ١٠/ ٣١٧). 
ــه و دهريون نيز گفتگوهايي  ــر نبود بلکه با کافران، زنادق ــني امام به اهل کتاب منحص ــان دي گفتم
ــته اند. به عنوان مثال امام هشتم در اثبات عقلاني توحيد و در پاسخ به يک زنديق که برهاني  داش

بر اثبات وجود خداوند مي خواست، به برهان نظم اشاره نمودند: 
«من چون به جسد خود نظر افکندم و امکان کم و زياد کردن در آن و نيز دفع زيان ها و جلب منافع 
ــاختمان را سازنده اي است و بدين سان به  ــتم که اين بنيان و س را براي آن در خود نيافتم، پس دانس
ــودش اقرار نمودم. علاوه بر اينکه مي بينم گردش افلاک به قدرت او و پيدايش ابرها و حرکت بادها  وج
ــيد و ماه و ستارگان و ديگر نشانه هاي شگفت آور و روشن را به دست او يافتم، دانستم  و جريان خورش
ــود دارد» (کليني، ١٣٦٥: ١/ ٧٨-٧٩؛ ابن بابويه،  ــه از براي تمام اين ها، گرداننده و پديدآورنده اي وج ک

 .(١٣٥٧: ٢٥٠-٢٥١
پررنگ بودن گفتمان بين الادياني را مي توان در دو مورد زير نيز مشاهده کرد: 

ــهادت امام را پيروزي حضرت در مناظرات علمي بيان مي کند  ١- اباصلت هروي يکي از دلايل ش
ــي از مناظرات بر رقباي خود پيروز  ــا اين توضيح که مأمون که در برخ ــي، ١٤٠٤: ٤٩/ ٢٩٠) ب (مجلس
ــک بروده و در پي حذف فيزيکي امام برآمد (صادقيان،  ــده بود، به پيروزي هاي خيره کننده امام رش ش

 .(١٣٨٨: ٧٦
٢- ياران امام برخي از اين مناظرات را به رشته تحرير درآورده اند که مي توان به «مجالس الرضا 
ــي، ١٤٠٧: ٣٧) و «حسين بن محمد بن  ــهل نوفلي» (نجاش ــن بن محمد بن س مع اهل الاديان» از «حس
ــي، ١٤٠٧: ٥٧) و «مناظرات علي بن موسي الرضا» از «عبدالعزيز بن يحيي جلودي  فضل» (نجاش

أزدي بصري» (نجاشي، ١٤٠٧: ٢٤٤؛ خويي، ١٤١٣: ١١/ ٤٦-٤٧) اشاره کرد.

۴-گفتمان عقل گرايي 
ــه دوران حيات امام رضا نظر بيافکنيم، با دو جريان عقيدتي عمده که در تقابل يکديگر قرار  ــر ب اگ
ــياري بر برداشت ظاهري و قشري از دين تکيه دارند که آن ها  ــو جمعيت بس دارند، مواجهيم. از يک س
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ــلاح دقيق تر «اهل حديث» ناميد١٤. در مقابل گروه ديگري وجود  ــوان ظاهرگرايان و يا به اصط را مي ت
ــهورند. آزادانديشي معتزله براي برخي تا  ــتر بر عقل است که به معتزله مش دارند که تأکيد آن ها بيش
ــلام ناميده اند (جان ناس، ١٣٧٠: ٧٥٠).  ــت که معتزله را نخستين فرقه ليبرال اس بدانجا پيش رفته اس
برخي معتقدند آشنايي مسلمانان با فرهنگ هاي بيگانه از جمله فلسفه يونان که عقل را حاکم بر هر چيز 
ــته يکي از عوامل اثرگذار در پيدايش چنين جرياني بوده است  ــته و آن را سرچشمه معرفت دانس دانس
(طه حسين، ١٣٣٩: ٢٦٦). دسته اول يعني اصحاب حديث بر برداشت ظاهري از نصوص ديني ـ قرآن و 
حديث ـ معتقدند و در بسياري از مسائل و شبهات، معتقدند نبايد عقل در آن ورودي داشته باشد١٥. اما 
گروه دوم بر عقل و خرد بشري بيش از نصوص ديني اهميت مي دهند. مسير افراطي مناديان پيروي از 
سيره رسول االله که منزلت عقل را در حد فهم نصوص ديني تقليل داده بودند و راه افراطي معتزله 
ــوي حکومت  ــکننده کرده بود. معتزله در زمان مأمون از س ــيار ش در نقطه مقابل، فضاي فکري را بس
ــتند. در اين شرايط بود که  ــار قرار داش ــده و در نقطه مقابل اين اهل حديث بودند که در فش حمايت ش
امام رضا در کشاکش دو جريان افراطي، بين عقل و نص تعادل ايجاد نمود. همچنين نحوه بهره گيري 
از هر دو به صورتي که موازنه اي ميان آن ها برقرار شود را تبيين نمودند. در اينجا به برخي از گزارش هاي 

تاريخي در اين باره بسنده مي کنيم. 
ــکيت از حضرت رضا پرسيد: امروز حجت خدا بر جهانيان کيست؟ حضرت فرمودند:  «ابن الس
عقل حجت او بر آفريدگان است، زيرا به وسيله آن، کسي که بر خداي متعال نسبت درست و يا نادرستي 

دهد، تصديق و تکذيب مي شود» (کليني، ١٣٦٥: ١/ ٢٥؛ ابن بابويه، بي تا: ١/ ١٢١). 
در روايت مشهور ديگر حضرت دوست هر انساني را عقل و دشمنش را جهل معرفي مي نمايند (برقي، 
١٣٧١: ١/ ١٩٤). در برخي از مناظرات، امام رضا دليل خود را شهادت عقل بر صحت و درستي آن 
ــود. حضرت  بيان مي کنند. به عنوان نمونه حضرت معتقدند در نظام توحيد، بايد صفات از ذات نفي ش
بلافاصله دليل خود را شهادت و گواهي عقل مبني بر مخلوق بودن صفت و موصوف و اينکه هر موصوفي 
ــاوت: مفيد، ١٤١٣الف: ٢٥٣-٢٥٤).  ــي دارد، بيان مي کنند (ابن بابويه، ١٣٥٧: ٣٥؛ با اندکي تف خالق
ــخن تمام کننده ايشان مشاهده  جايگاه رفيع عقل در منظومه فکري امام رضا را مي توان در اين س
ــي، ١٤٠٣: ٢/  ةُ االلهِ تَعَاليَ عَلَي الخَْلْقِ أَوَّلا» (طبرس ــد: «فَهُوَ حَجَّ ــرد که عقل را اولين حجت خدا مي دانن ک
ــياء را بالاترين مرتبه عبادت معرفي  ــتم تفکر در مبدأ وحقايق اش ــوي ديگر امام هش ٤٣٣). از س
مي کنند. چنانکه مي فرمايند: «عبادت به فراواني نماز و روزه نيست بلکه عبادت، تفکر در امر خداي تعالي 
ــت» (کليني، ١٣٦٥: ٢/ ٥٥؛ ورام، بي تا: ٢/ ١٨٤-١٨٣). البته در ديدگاه امام رضا جدايي ميان  اس
ــتني دارند. در روايتي آمده است:  ــود بلکه اين دو ارتباط وثيق و ناگسس عقل نظري و عملي ديده نمي ش
«از امام سوال شد، عقل چيست؟ حضرت فرمودند: عقل آن است که انسان غصه را فرو برده، با دشمنان 
بسازد و با دوستان مدارا کند» (ابن بابويه، ١٣٦٢: ٢٨٣-٢٨٤؛ طبرسي، ١٣٨٥: ٢٤٩). در روايت مفصل 
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ديگري امام عقل يک مسلمان را تنها با داشتن ده ويژگي که تماماً مربوط به عقل عملي است، کامل 
مي دانند (ابن شعبه حراني، ٤٤٣)١٦. 

 

۵-گفتمان تفسير
معتبرترين نص و مهم ترين منبع يک مسلمان کتاب آسماني او يعني قرآن است، کتابي که خداوند علاوه 
ــته است (محمد، ٢٤). فهم قرآن به عنوان  ــلمانان خواس بر قرائت آن (مزمل، ٢٠)، فهم آن را نيز از مس
ــده و از سوي ديگر از بطون و معارف عميقي برخوردار است (عياشي،  کتابي که موجز و مختصر نازل ش
١٣٨٠: ١/ ١١؛ سيوطي، ١٤٠١: ١/ ٤١٨)، نياز به مفسراني دارد که هم ايجازهاي آن را شرح داده و هم 
از معارف عميق آن پرده بردارند. با توجه به آنکه نخستين مفسر قرآن، خود پيامبر بوده اند، مي توان 
ــير با نزول قرآن آغاز شده است. از ديدگاه شيعه هرچند همه مسلمانان  ــت که گفتمان تفس اظهار داش
مخاطب آيات قرآن بوده و اجازه درک و تفسير آن را دارند، اما فهم برتر از آن معصومان است. البته 
  و ائمه اطهار حوزه بطن و تاويل مستثناست و از اختصاصات متصلان به وحي که همانا پيامبر
ــير صحيح قرآن وارد اين حوزه گفتماني  ــد. لذا امام رضا به عنوان پرچم دار تفس ــتند مي باش هس

شده اند. گفتمان تفسيري امام رضا را مي توان در موارد زير مشاهده نمود: 
دعوت همگان به پاي بندي به هدايت قرآن: «قرآن کلام خداست، از آنچه او گفته است، فراتر نرويد 
ــفابخش  ــويد» (ابن بابويه، ١٣٧٨: ٢/ ٥٦)؛ بيان خواص ش و هدايت را در غير او نجوييد که گمراه مي ش

و امان بخش قرآن: «هنگامي که از امري خوف داشتي، صد آيه از قرآن بخوان، پس سه مرتبه بگو: اللّهم 
اکشف عنيّ البلاء» (کليني، ١٣٦٥: ٢/ ٦٢١)، همچنين حضرت به فضايل سور١٧ توجه داشته اند. 

مردم عصر امام رضا به دليل دورشدن از عصر نزول و تغييرات پيش آمده در زبان عربي به دلايل 
متعددي از جمله اختلاط عرب و عجم، در فهم برخي واژگان قرآن و همچنين در درک عبارت هاي فشرده 
ــته شده قرآن مشکل داشتند. امام رضا با علم لدني خود، از اين ابهام ها پرده برداري  و مبهم انگاش
ــا کرده اند که در آن  ــتي معن فْحَ الجَْمِيل » (حجر، ٨٥) را گذش ــوان نمونه «...فَاصْفَحِ الصَّ ــد. به عن مي نمودن
ــنده  ــد (ابن بابويه، ١٣٦١: ٣٧٣). البته حضرت به بيان معناي ظاهري آيات بس مؤاخذه و عتاب نباش
 نکردند بلکه به اطوار عميق تر آيات که در روايات به بطن تعبير شده است نيز پرداخته اند. امام رضا
طْتُ فيِ جَنْبِ االلهِ » (زمر، ٥٦) فرموده است: «مراد از جنب االله،  درباره آيه «أَنْ تَقُولَ نفَْسٌ يا حَسْرَتي  عَلي  ما فَرَّ

ــراد از امانت در آيه «إِنَّ االلهَ  ــد» (صفار، ١٤٠٤: ٦٢). همچنين م ــين و اوصياي پس از او مي باش اميرالمومن
وا الأَْماناتِ إِلي  أَهْلِها» (نساء، ٥٨) را امامت و اهل امانت را امامان از آل محمددانسته اند  يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّ
ــه تفصيل پاره اي از جزئيات  ــترآبادي، ١٤٠٩: ١٤٠). امام ب ــيني اس (کليني، ١٣٦٥: ١/ ٢٧٧؛ حس
داستان هاي قرآن نيز اشاره کرده اند. به عنوان نمونه مي توان به جزئيات داستان بلعم باعورا در ذيل آيه 
١٧٥ سوره اعراف (قمي، ١٤٠٤: ١/ ٢٤٨؛ جزايري، ١٤٠٤: ٣١١) و يا تفصيل جزئيات داستان موسي 
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و خضر در مورد آيات ٦٠ الي ٨٢ سوره کهف اشاره نمود (قمي، ١٤٠٤: ٢/ ٤٠-٣٨). از ديگر جنبه هاي 
گفتمان تفسيري امام، مقابله با انحرافات و تبيين صحيح آيات متشابه است. به عنوان نمونه آيه «إِلي  رَبِّها 
ــير  ناظِرَة» (قيامه، ٢٣) را که ظاهراً دلالت بر امکان رويت پروردگار دارد، به معناي انتظار ثواب تفس
مي نمايند (طبرسي، ١٤٠٣: ٢/ ٤٠٩). ابن جهم که به عصمت انبياء اعتقاد نداشت، به آياتي از قرآن که 
 و پيامبر اسلام داود ،ــف موهم خلاف عصمت پيامبراني چون آدم، يونس، يوس
ــخ گفتند، به گونه اي که او در پايان از  ــت که حضرت به تک تک آن ها با دلايل متقن پاس ــتناد جس اس
اعتقاد خود دست شسته، گريست و توبه نمود (ابن بابويه، ١٣٧٨: ١/ ١٩٢-١٩٥؛ جزايري، ١٤٠٤: ١١-

١٣). برخي از محققان که در پي گردآوري روايات امام رضا بوده اند، توانسته اند حدود ٨٠ صفحه از 
روايات تفسيري آن امام را جمع آوري نمايند (ر.ک: عطاردي، ١٤٠٦: ١/ ٣٠٧-٣٨٧)١٨.

 

۶-گفتمان حديث 
مسلمانان بنا به حکم قرآني «وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الهَْوي . إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحي » (نجم، ٣-٤) به سخنان فرستاده 
خداوند توجه داشته و بدان گوش فرا مي دادند. صحابه، پس از رحلت ايشان و درک اين مهم که سخنان 
حضرت پس از قرآن مهمترين منبع دينشان است، به نقل و ضبط مسموعات خود مبادرت ورزيدند١٩، 
هرچند در آغاز مخالفت هايي از سوي برخي از صحابه مبني بر بسنده بودن قرآن در هدايت مردم و عدم 
ــته است٢٠. لذا مي توان مبدأ پيدايش گفتمان حديثي را بسيار قريب العهد به  نياز به روايات وجود داش
اسلام دانست. شيعه اماميه بر خلاف اهل سنت که تنها مواريث قولي و فعلي حضرت محمد و صحابه 
 ــده از امامان خود را نيز هم پا و هم سنگ سخن پيامبر ــخنان معتبر روايت ش را حجت مي دانند، س
مي دانند. لذا هيچ گاه ثقل ديگر قرآن يعني اهل بيت را رها نکرده و به ضبط و گردآوري فرمايشات آن 
ــيعي و غير  جنابان مبادرت ورزيده اند. گفتمان و جايگاه حديثي امام رضا را مي توان از دو نگاه ش

شيعي مورد بررسي قرار داد. 
۶-۱- جايگاه و گفتمان هاي حديثي امام رضا نزد عامه

ــت، البته با اين تفاوت که نگاه  ــده اس ــنت رواياتي از امام رضا نقل ش ــتجو در منابع اهل س با جس
اهل سنت به امام رضا به عنوان يکي از روات حديث است و نه کسي که قول و فعلش حجت باشد. 
 به همين دليل است که سلسله سند روايت هيچ گاه به ايشان ختم نمي شود و از آن جناب تا رسول االله
ادامه پيدا مي کند. نمونه اي از آن را مي توان در سنن ابن ماجه و سنن دارقطني مشاهده نمود (ابن ماجه، 
ــني، ١٤١٧: ٢/ ١٢٣). علاوه بر نقل روايت، جايگاه مهمي در گفتمان حديثي  ــا: ١/ ٢٥-٢٦؛ دارقط بي ت

اهل سنت دارند. «راغب اصفهاني» در مورد مقام علي بن موسي الرضا مي گويد: «أَنَّهُ ليَْسَ فيِ الأَْرْضِ 
دِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الحُْسَينِْ بْنِ  سَبْعَةُ أَشْـرَافٍ عِنْدَ الخَْاصِّ وَ الْعَامِّ كُتِبَ عَنْهُمُ الحَْدِيثُ إِلاَّ عَلِيُّ بْنُ مُوسَي بْنِ جَعْفَرِ بْنِ محَُمَّ
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ــش تن از اجداد گراميشان اشاره  ــوب، ١٣٧٩: ٤/ ٣٦٢) که به امام و ش عَلِيِّ بْنِ أَبيِ طَالِب » (ابن شهرآش
مي کند که شيعه و اهل سنت از آن ها نقل روايت مي کنند، صفتي که مختص ايشان مي باشد. 

علاوه بر اهميتي که متن روايات صادر شده از امام دارد، اهل سنت توجه ويژه اي به سند آن ـ که 
تمام امامان شيعه تا پيامبر را دربرمي گيرد ـ نيز دارند. به عنوان نمونه وقتي «احمد بن حنبل» (د. ٢٤١ق) 
ــنت ـ از اباصلت هروي حديثي از امام رضا مي شنود، اين چنين  ــته ترين محدثان اهل س ـ از برجس
ــند اين روايت بر ديوانگان خوانده شود، بهبود مي يابند» (ابن ماجه، بي تا: ١/ ٢٦؛  بيان مي کند: «اگر س
ــنت، علت آن سلسله سندي دانسته شده که تماماً از اهل بيت  مفيد، ١٤١٣الف: ٢٧٥). در منابع اهل س
پيامبر است (سقاف، ١٤١٦: ٩٧). حتي برخي فايده معجزه آساي ملموس و مادي براي اين سلسله 

سند قائل اند. «ابن أبي حاتم رازي» در اين باره مي گويد: 
ــام بودم که مردي مبتلا به صرع ديدم. ناگهان به ياد اين سلسله سند افتادم.  ــهر ش «با پدرم در ش
ــله سند را آزمايش کنم. پس آن را بر بيمار قرائت  ــت که اين سلس با خود گفتم که اکنون وقت آن اس
کردم که ناگهان آن مرد [شفا يافته] ايستاده، لباسش را تکاند و رفت» (اربلي، ١٣٨١: ٢/ ٣٠٧، مجلسي، 

 .(١٤٠٤: ١٠/ ٣٦٧
از ديگر نشانه هاي جايگاه حديثي امام در ميان اهل سنت، خاطره اي است که «رجاء بن ابي الضحاک» 
ـ مسئول آوردن حضرت از مدينه به مرو ـ نقل مي کند. او در مورد حوادث طول راه اينگونه بيان مي کند: 
ــراغ علي بن موسي مي آمدند و از  ــهرها فرود نمي آمديم، مگر آنکه مردم به س ــهري از ش «در هيچ ش
ــيدند. او نيز احاديث زيادي از طريق اجدادش از  ــان در مورد مسائل مهم ديني خود سوال مي پرس ايش

علي از رسول خدا نقل مي نمود.» (ابن بابويه، ١٣٧٨: ۲/ ۱۸٣). 
غالب کساني که به ديدار حضرت آمده و سوال مي نمودند، از شيعيان نبودند چون تصريح شده است 
ــهري  ــهرهاي بصره، اهواز و فارس عبور دهد و نه از ش که مأمون، رجاء را امر کرده بود، حضرت را از ش
ــي الرضا چنان در ميان  ــيعيان زيادي در آن وجود دارد (همو، ١٨٠). علي بن موس مانند قم که ش
غيرشيعيان به عنوان يک محدث مشهور بودند که زماني که امام در مسير مرو، به منطقه نيشابور رسيدند، 
ــلم طوسي» به استقبال امام آمده (مناوي،  ــياري از جمله «حافظ أبوزرعه رازي» و «ابن أس محدثان بس
 ١٤١٥: ٤/ ٦٤١) و از ايشان درخواست نقل روايت کردند. حضرت نيز به نقل از پدران خود از پيامبر

ــان از جبرئيل و جبرئيل از خداوند روايت کردند: «ُ كَلِمَةُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ االلهُ حِصْنيِ فَمَنْ قَالهََا دَخَلَ حِصْنيِ وَ  و ايش
ــاهده منابع اهل سنت، ر.ک: مناوي، ١٤١٥: ٤/ ٦٤١؛ با تفاوتي  مَنْ دَخَلَ حِصْنيِ أَمِنَ مِنْ عَذَابيِ » (براي مش
ــاکر، ١٤١٥: ٥/ ٤٦٢). در منابع اهل سنت آمده است که  ــلامه، ١٤٠٥: ٢/ ٣٢٤؛ ابن عس اندک: ابن س
ــيري نيز نقل شده  حدود ٢٠ هزار نفر اين حديث را کتابت مي کردند (مناوي، ١٤١٥: ٤/ ٦٤١). از قش
است که امراي ساماني دستور دادند متن و سلسله سند اين حديث را با طلا نوشته و وصيت کردند، آن 
ــواب ديده و از غفران و مغرت الهي از اين بابت خبر  ــان دفن کنند. پس از دفن، آن ها را در خ ــا ايش را ب
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داده اند (اربلي، ١٣٨١: ٢/ ٣٠٨-٣٠٩؛ مناوي، ١٤١٥: ٤/ ٦٤١). احتمالاً نوشته شدن اين حديث با آب 
طلا باعث شده، اين حديث به سلسلئ الذهب مشهور شود.

مقام حديثي امام رضا از آنچنان مقام و رفعتي در ميان اهل سنت برخوردار بوده است که حتي 
گاه افراد مغرض براي مقبول جلوه دادن احاديث وضع شده خود نزد عامه مردم، آن را به آن امام نسبت 
ــکي در جعلي بودن آن روا ندارد و اين نشان از اهميت آن حضرت است. براي نمونه  ــي ش مي داده تا کس
مي توان به حديثي که حمداالله مستوفي در کتاب «تاريخ گزيده» در فضل قزوين آورده اشاره کرد. او از 
امام رضا روايت کرده که پيامبر فرمود: «قزوين دري است از درهاي بهشت که امروز در اختيار 
مشرکان است و در آينده مردي امين آن را فتح مي کند. [پس از فتح] در اين شهر کسي که روزه نيست، 
ــت، ثواب نماز خواندن را براي او مي نويسند.» (مستوفي،  ــي که نشسته اس ثواب روزه دار را مي برد و کس

١٣٦٤: ٧٥٩؛ نيز ر.ک: کريمي و طاووسي، ١٣٨٩: ٩٩).
۶-۲- جايگاه و گفتمان هاي حديثي امام رضا نزد شيعيان 

در جهان بيني شيعه اماميه، امام به منبع علم الهي متصل بوده و قول و فعلش به مانند پيامبر حجيت 
دارد. بنابراين در جوامع حديثي شيعه روايات زيادي از آن جناب در مضامين فقهي، اخلاقي، اعتقادي 
ــت. علاوه بر بازتاب احاديث در کتب روايي، آثار  ــود که راهگشاي شيعيان بوده اس ــاهده مي ش و... مش
ــبت داده شده است. از جمله آن ها مي توان به «صحيفئ  ــتقلي نيز وجود دارد که به آن امام همام نس مس
الرضا» اشاره کرد که گاه «مسند الامام الرضا» و گاه «کتاب ابن ابي الجعد» ـ که کنيه راوي آن احمد بن 
ــليمان الطائي است ـ نيز خوانده شده است (جلالي، ١٤١٨: ١٧٧-١٧٨). آثار ديگر حديثي  عامر بن س
تحت عنوان «امالي الامام الرضا» از «ابوالحسن علي بن علي خزاعي» ـ برادر شاعر بزرگ شيعي، دعبل 
خزاعي ـ و «فضل بن شاذان» نقل شده است (همو، ١٧٩). بنابراين مي توان بيان کرد گفتمان حديث در 
زمان امام رضا، علاوه بر سمع و نقل شفاهي، به صورت جدي در زمينه نگارش هم پيگيري مي شده 
ــت. آن چنان که تنها ٢٧ تن از اصحاب امام رضا تعداد ٢٠٧ کتاب حديثي تأليف کردند که از  اس
جمله آن ها مي توان به حسين بن سعيد (٣٠کتاب)، صفوان بن يحيي (١٦ کتاب)، محمد بن عمر الواقدي 

(٢٨ کتاب) و موسي بن قاسم (١٥ کتاب) اشاره کرد. 
البته امام رضا در گفتمان حديثي خود، تنها به نقل روايت بسنده ننمودند بلکه اشاراتي به علم 
الحديث، فقه الحديث و.. نيز داشته اند. به عنوان نمونه در مقام بيان معيار نقد احاديث، معتقدند روايات 
ــت. سپس شيعيان خود را به ارجاع  ــابهات و محکمات اس صادره از اهل بيت به مانند قرآن، داراي متش
ــابه فراخوانده و آنان را از فرو افتادن در چاه گمراهي در اثر بي توجهي به محکمات  روايات محکم به متش
ــي، ١٤٠٣: ٢/ ٤١٠). از ديگر ملاک ها و معيارهايي که  بيم داده اند (ابن بابويه، ١٣٧٨: ١/ ٢٩٠؛ طبرس
امام براي سنجش روايات صحيح و موضوع در اختيار مسلمانان قرار داده است، ميزان پاي بندي آن 
به آيات قرآني است. حضرت در جواب به «أبوقره» که معتقد بود رواياتي در باب امکان رؤيت پروردگار 
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بْتُهَا» هرگاه روايات با قرآن در تضاد بود، آن  وَايَـاتُ مخَُالفَِةً للِْقُرْآنِ كَذَّ وجود دارد، فرمودند: «إذَا كَانَتِ الرِّ
روايات را تکذيب مي کنم (کليني، ١٣٦٥: ١/ ٩٦؛ ابن بابويه، ١٣٥٧: ١١١-١١٢). آن حضرت روايتي را 
ــول خدا نقل مي نمايند که عقل را معيار سنجش حديث سره از ناسره معرفي کرده و  ــان رس از جدش

ــان مي فرمايند: «كونوا دراة ولا  ــندگي به نقل و روايت به دور از درايت نهي کرده اند. ايش همگان را از بس
ــيد نه فقط روايت گر  تكونوا رواة، حديث تعرفون فقهه، خير من ألف [حديث] تروونه» فهمنده حديث باش
آن، حديثي که با فقه و درايت آن آشنا باشيد از هزار حديثي که آن را بدون درايت روايت مي کنيد، بهتر 
است. جالب اينجاست که اين روايت تنها از طريق اهل سنت نقل شده است (ابونعيم اصفهاني، ١٩٣٤: 
ــان در تصحيح برخي از مجعولات و  ــب بغدادي، ١٤٠٨: ٣١). همچنين بايد به نقش ايش ١/ ١٣٨؛ خطي
ــي دادن به ياران خود  ــرد. يکي از اولين اقدامات حضرت، آگاه ــاره ک تصحيح برخي از کج فهمي ها اش
مبني بر وجود روايات موضوع است. به عنوان نمونه «يونس بن عبدالرحمن» گويد: من به عراق رفتم و از 
 ــنيدم و کتاب هايشان را گرفتم. سپس اين احاديث را بر امام رضا اصحاب صادقين حديث ش
ــياري را نامعتبر شمرده و فرمودند: «ابوالخطاب و ياران وي روايت هاي  عرضه کردم. حضرت احاديث بس
بسياري را جعل کرده و آن ها را وارد کتاب هاي اصحاب ابي عبداالله کردند» (کشي، ١٣٤٨: ٢٢٤). 
ــته زير قرار دادند: احاديثي در غلو،  ــه دس ــوب به اهل بيت را در س همچنين امام، روايات جعلي منس
تقصير و رواياتي که تصريح به مثالب و معايب دشمنان ما شده باشد (طبري، ١٣٨٣: ٣٤٠). يکي ديگر 
ــت. به عنوان نمونه ابوصلت هروي  ــت صحيح از روايات ابهام برانگيز اس از اقدامات حضرت، ارائه برداش
ــرفي مي کند. حضرت در  ــگاه به چهره خدا مع ــه در آن ثواب تهليل را ن ــد ک ــاي روايتي مي پرس از معن
ــي صورتي به خدا نسبت دهد، کفر ورزيده است اما وجه االله، انبياء،  جواب فرموند: اي اباصلت، اگر کس
فرستادگان و حجت هاي او هستند که به وسيله آن ها به خداوند و دينش رهنمون مي شوند (ابن بابويه، 

 .(١٣٥٧: ١١٧-١١٨
ــش هاي آن امام براي تقويت گفتمان حديثي شيعه است.  ــويق و تحريض شيعيان از ديگر کوش  تش

ــان آمده است: «رَحِمَ االلهُ عَبْداً أَحْيَا أَمْرَناَ فَقُلْتُ لَهُ فَكَيْفَ يحُْيِي أَمْرَكُمْ قَالَ يَتَعَلَّمُ عُلُومَنَا وَ يُعَلِّمُهَا  در روايتي از ايش
النَّاسَ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا محََاسِنَ كَلاَمِنَا لاَتَّبَعُوناَ» خداوند رحمت کند کسي که امر ما را زنده کند. به ايشان 
عرض شد، چگونه امر شما را زنده مي کند؟ حضرت فرمودند: کسي که علوم ما را فراگيرد و آن را به مردم 
ــخنان زيباي ما آگاه گردند، قطعاً از ما پيروي  ــت، چون اگر مردم از س بياموزد امر ما را زنده کرده اس

خواهند کرد (ابن بابويه، ١٣٦١: ١٨٠؛ حرعاملي، ١٤٠٩: ٢٧/ ٩٢)٢١. 

۷-گفتمان فقه
 دين اسلام به مانند ديگر اديان ابراهيمي در شمار اديان شريعت محور قرار دارد يعني علاوه بر ايدئولوژي 
و مضامين اخلاقي، شريعت و اعمال تکليفي نيز در آن نقش مهمي دارد. لذا يکي از گفتمان هايي است 
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که تاريخ آن به مبدأ اسلام و نزول قرآن باز مي گردد، فقه است. بنابراين يکي از گفتمان هايي که امام 
رضا در آن شرکت داشته و بيانات گران بهايي را در آن به يادگار گذاشته اند، گفتمان فقهي است. 
ــترين نقش را در تئوريزه  ــياري از مورخان، امام باقر و بيش از همه امام صادق بيش از ديد بس
کردن فقه شيعه داشته اند و به همين مناسبت است که فقه شيعه را جعفري مي نامند (مغنيه، ١٣٩٩: 
١٠٩-١١٠). اگر مرحله تکون اين ميراث فقهي را دوران صادقين بدانيم، دوران امام رضا مرحله 
بلوغ آن بوده و آن حضرت به تثبيت فقهي که جدشان پايه گذاري کرده بود، مبادرت ورزيدند (عبداالله 
ابوصالح، بي تا: ٣٢). امام در حالي در گفتمان فقهي ساخت يافته شيعه به فعاليت مشغول بودند که 
ــافعي در حال تکون  مذاهب فقهي ديگر يا در همين مرحله بودند مانند فقه حنفي و يا مانند مذهب ش

و شکل گيري بودند. 
ــت که امام در حالي که بيست و چند سال از عمر شريفشان  ــنت آمده اس ــيعه و اهل س در منابع ش
ــته و فتوا مي دادند (خطيب بغدادي، ١٤١٧: ١٩/ ١٣٥؛  ــجد النبي نشس ــپري نشده بود، در مس س
مرعشي، ١٤٠٩: ٣٣/ ٨٣٩). يکي از اصحاب حضرت به نام نوفلي مي گويد: هنگامي که حج گزاران براي 
ــيده و حضرت بدان ها پاسخ  ــيده و از حلال و حرام پرس ــک حج مي آمدند، نزد حضرت رس اداي مناس
مي گفتند (ابن بابويه، ١٣٧٨: ١/ ١٧٨). مشهور است که امام مجموعه کتبي را به درخواست مأمون تاليف 
کردند که يکي از آن ها در بيان احکام شريعت بود. اين اثر «مسند الامام الرضا» نام گرفته است (قرشي، 
ــت. همچنين اثر ديگري در فقه به نام «رساله جوامع  ــائل فقهي اس ١٣٧٢: ١/ ١٧٧) که دربردارنده مس
ــود (همو، ١/ ١٧٧). در مقدمه اين اثر آمده است که مأمون با  ــبت داده مي ش ــريعئ» به حضرت نس الش
تعريف و تمجيد از حضرت رضا، درخواست نمود تا مجموعه اي در حلال و حرام و واجبات و مستحبات 
ــاله که با شهادت بر وحدانيت  ــته را برآورده مي نمايند (همانجا). اين رس گرد آورد که امام نيز اين خواس
خداوند شروع مي شود به مباحث فقهي متعددي از جمله وضوء، غسل، نماز و مستحبات آن، زکات، روزه، 
ــد و در نهايت با برشمردن گناهان کبيره خاتمه مي يابد  ــاره مي کنن ــواع حج، جهاد، طلاق، ارث و ... اش ان
ــابي در مورد بحث ديات بر  ــين در متون حديثي از عرضه کت ــي، ١٣٧٢: ١/ ١٧٩-١٩٨)٢٢. همچن (قرش
حضرت (طوسي، ١٣٦٥: ١٠/ ٢٤٥؛ نيز: نجاشي، ١٤٠٧: ٢١٧) و همچنين روايت آن احاديث از آن جناب 
نقل شده است (حلي، ١٤١١: ١١٠). يکي ديگر از نشانه هاي حجيم بودن گفتمان فقهي در انديشه امام 
رضا، تک نگاري هاي متنوعي از اصحاب آن جناب است که در ابواب مختلفي همچون کتاب الصلوئ، 
كتاب الطلاق، كتاب الفرائض، كتاب النكاح، كتاب الحدود و... (به عنوان نمونه ر.ک: نجاشي، ١٤٠٧: ٤١٢؛ 
طوسي، بي تا: ٤٧) به رشته تحرير درآورده اند که بسياري از آن ها از فرمايشات امام رضا بوده است. 

امام هشتم شيعيان پرده از جزئيات برخي از آيات الاحکام نيز برداشته اند. به عنوان نمونه «ثمَُّ ليَْقْضُوا 
تَفَثَهُم...» (حج، ٢٩) را به از ميان بردن چرک و کوتاه کردن ناخن ها در مراسم حج تفسير کرده (حميري، 
ِّحْهُ...» (ق، ٤٠) را به چهار رکعت نماز پس از  بي تا: ١٥٧؛ کليني، ١٣٦٥: ٤/ ٥٠٤) و يا «وَ مِنَ اللَّيْلِ فَسَـب
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ــير کرده اند (قمي، ١٤٠٤:  ــجُودِ» (ق، ٤٠) را به دو رکعت پيش از نماز صبح تفس مغرب و «...وَ أَدْبارَ السُّ
.(٢/ ٣٣٣

ــان به علل تشريع برخي از احکام  ــاره ايش يکي ديگر از جنبه هاي گفتمان فقهي امام رضا، اش
ــود. از آن جمله مي توان به نامه اي اشاره کرد  ــرايع» گفته مي ش ــت که در اصطلاح به آن «علل الش اس
ــنان» نگاشته و به علت تحريم قتل نفس، عقوق والدين، زنا، قذف محصنات،  که حضرت به «محمد بن س
ــاره کرده اند (ابن بابويه، ١٤١٣: ٣/  خوردن مال يتيم، فرار از ميدان نبرد، تعرب بعد از هجرت و ربا اش
ــلامي نيز اشاره  ٥٦٥-٥٦٦؛ همو، بي تا: ٢/ ٤٧٩-٤٨١). همچنين حضرت به برخي از انحرافات در فقه اس
داشته اند. به عنوان نمونه، ايشان عدول مردم از پرداخت يک صاع زکات فطره به نيمي از آن مقدار را از 
بدعت هاي معاويه مي دانند (همو، بي تا: ٢/ ٣٩١؛ طوسي، ١٣٩٠: ٢/ ٤٩). با نگاه اجمالي در روايات فقهي 
ــده و از  ــت يافت که حضرت در تمامي آن ها وارد ش منقول از امام رضا مي توان به اين نتيجه دس
ــته اند٢٣. در اثر تلاش هاي امام رضا و ائمه ديگر بود  طريق بيانات خود، پرده از احکام واقعي برداش
که تا پايان قرن سوم، در شهرهاي شيعه نشيني همچون کوفه، قم، سامرا و نيشابور فقه شيعي بر اساس 
احاديث ائمه اطهار تدريس مي شده است. (محرمي، ١٣٨٤: ۱۸۸- ۱۸۴). هرچند گفتمان فقهي امام 
 در مدينه غلبه داشته و مردم مدينه از آن حضرت طلب فتوا مي کردند، اما اين جنبه از حيات امام
ــناخته شده بوده است؛ چنان که در جريان سفر امام به خراسان هرگاه  براي مردم ديگر مناطق نيز ش
در جايي توقف مي کردند، مردم آن شهر به سوي ايشان شتافته و معالم دين خود را از حضرت استفتا 

مي کردند (ابن بابويه، ١٣٧٨: ٢/ ١٨٣). 
 در امامت امام رضا ــو عده اي از شيعيان امام موسي کاظم همچنين به دليل آنکه از يک س
شک داشتند و از سوي ديگر در کلام شيعه آمده است که امام بايد تمام احکام شرعي را بداند (طوسي، 
١٣٨٢: ١/ ٢٧٨)، با رساله هايي مواجهيم که از امام سوال فقهي شده و حضرت به آن ها پاسخ داده اند. 
ــهر آشوب،  ــي، ١٤١١: ٧٣) و برخي ١٨ هزار مورد (ابن ش ــائل را برخي ١٥ هزار (طوس تعداد اين مس
١٣٧٩: ٤/ ٣٥٠؛ امين، بي تا: ١/ ١٠١) برشمرده اند که نشان دهنده تسلط امام بر حلال و حرام الهي است. 

۸-گفتمان زهد و مقابله با تصوف
از ديگر گفتمان هايي که در انديشه امام رضا وجود داشته و کمتر کسي به آن توجه نشان داده٢٤، 
گفتمان زهد و مقابله با تصوف است. هرچند از ابتداي اسلام زندگي زاهدانه و بدون وابستگي به مظاهر 
ــت، اما با دور شدن از فرهنگ ناب  ــلمانان بوده اس ــياري از مس مادي آن مورد توجه بزرگان دين و بس
ــدن انواع انحرافات ديني و به خصوص ثروت زيادي که فتوحات خلفا به همراه  ــلام اصيل و پديدار ش اس
ــرافي براي بسياري مقبوليت  ــرافي گري داده بود.. هرچند زندگي اش آورد، کم کم زهد جاي خود را به اش
داشته است اما جريان عدم وابستگي به دنيا همچنان وجود داشته است. اين جريان از طيف هاي متفاوتي 
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تشکيل شده بود که با جستاري در منابع روايي و تاريخي مي توان به دو گفتمان هم عرض و رقيب در 
اين باره سخن گفت: 

ــويي با گفتمان  ــوف و صوفي گري». به عبارتي از س ــر گفتمان «تص ــي» در براب ــان «زهدگراي گفتم
ــتين است، زهدي که  ــلام راس ــير زهد مورد قبول اس ــتيم که ادامه همان مس «زهدگرايي» مواجه هس
ــو با گفتمان  ــته ترين عاملان به آن بودند. از ديگر س ــاخص ترين و برجس پيامبر و اهل بيت ش
جديدي به نام «تصوف و صوفي گري» روبرو هستيم که مي توان آن را زهد افراطي و يا زهد آميخته با 
عناصر غير اسلامي معرفي کرد (الهامي، ١٣٧٤: ٩٤-١٧٨). با توجه به روايات و شرح احوال صوفيه اين 
ــتر بر زهد و رياضت و خوف و همچنين توکل و فقر  دوره، مي توان گفت که در اين زمان، صوفيان بيش
ــعادت را در زيستن بدون هيچ تعلق دنيوي مي دانستند(شمس، ١٣٨٧: ١٥/  تأکيد مي کردند و کمال س
٤٠٨-٤٠٩). به همين دليل است که راوي نزد امام رضا آمده از خوردن غذاي نامطبوع و پوشيدن 
ــتيابي به رفاه بيشتر دارند، سخن مي گويد  ــوي برخي از افراد جامعه که امکان دس ــن از س لباس خش

(عياشي، ١٣٨٠: ٢/ ١٥).
اما در طرف مقابل، گفتمان زهد وجود دارد که مي توان امام رضا را نماينده واقعي زهد در نيمه 
دوم قرن دو و ابتداي سده سوم معرفي کرد، زهدي که نه افراط در آن راه دارد و نه تفريط در آن جايي 
ــت، دنيا را رها نکرده و از آن دست نمي شويد، در  ــيدن به منبع حقيقت و بهش دارد؛ زهدي که براي رس
حالي که جريان صوفيه برخلاف آن اعتقاد داشتند. مي توان تقابل اين دو گفتمان را در منابع تاريخي و 
روايي مشاهده کرد. روايت شده که عده اي از صوفيان در خراسان به محضر امام رضا رسيده، لب به 
اعتراض گشوده، گفتند: «اميرالمومنين مأمون، امامت و ولايت را به تو داد و آن حق کسي است که غذاي 
ــد و بر الاغ سوار شود و به عيادت مريض رود، ولي شما لباس فاخر پوشيده اي».  ــم بپوش زبر بخورد و پش
حضرت در جواب فرمودند: «يوسف پيامبر غذاي مرغوب و قباي ديباي مطلا مي پوشيد و بر مسند 
آل فرعون تکيه مي کرد؛ واي بر شما! از امام توقع عدالت و درستي مي رود، راستگو بوده و به عدالت رفتار 
ــپس حضرت آيه  ــت!» س کند و چون وعده دهد وفا نمايد، خداوند که لباس و طعام را حرام نکرده اس
زْق» (اعراف، ٣٢) را تلاوت کردند (إربلي، ١٣٨١،  يِّباتِ مِنَ الرِّ الَّتي  أَخْرَجَ لعِِبادِهِ وَ الطَّ مَ زينَةَ االلهِ  «قُلْ مَنْ حَرَّ
٢/ ٣١٠؛ مجلسي، ١٤٠٤، ٤٩/ ٢٧٥-٢٧٦). زهدگرايان افراطي حتي پذيرش ولايتعدي را مخالف با زهد 
ــاره به اجباري بودن پذيرش، به زندگاني  ــته بودند (ابن بابويه، ١٣٦٢: ٧٢). اما حضرت ضمن اش دانس
يوسف نبي اشاره کردند که وي نيز از سر ضرورت، خزانه داري عزيز مصر را پذيرفته بود (ابن بابويه، 
بي تا: ١/ ٢٣٩؛ فتال، بي تا: ١/ ٢٢٤). تقابل با صوفيه را به صورت بارزتري و با نام بردن از آن ها مي توان 
ــت که فرمود: «هرکس در نزد  ــاهده نمود: بزنطي از حضرت رضا روايت کرده اس در اين روايت مش
ــان ننمايد، چنين کسي از ما نيست و هرکس صوفيه  ــود و به زبان و دل انکارش او از صوفيه نام برده ش
را انکار کند، مانند آن کسي است که درراه خدا و در حضور رسول خدا  با کفار جهاد کرده باشد» 
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ــام در جواب به چگونگي حال و  ــي، ١٤١٤: ٢/ ٥٧). در روايتي ديگر، ام ــي، ١٤٠٠: ٣٢ / قم ــر عامل (ح
اوضاع صوفيه چنين پاسخ فرمودند: «کسي قائل به تصوف نمي شود مگر از روي خدعه و مکر يا جهالت 
ــر آن ها در امان باشد، بر او گناهي نيست به شرط  ــي خود را صوفي نامد تا از ش و حماقت وليکن اگر کس
ــي، ١٤٠٠: ٣١ /قمي، ١٤١٤: ٢/ ٥٨). جريان صوفيه  ــان چيزي نياموزد (حرعامل آنکه از عقايد باطلش
چنان قدرتمند شده بود که حتي برخي از موالي و دوست داران اهل بيت نيز دچار زهد انحرافي شده بودند. 
در روايتي از «محمد بن عيسي» آمده است که امام فرمودند: ضعفاي از موالي من دوست دارند بر فرش 
ــن بر تن کنند در حالي که اين دوره و زمان، امکان تحمل آن ها وجود ندارد  ــته و لباس خش نمدين نشس
ــال خرده گرفتن بر امام نيز  ــي، ١٤٠٤: ٧٦/ ٣٠٩). در روايات حتي احتم ــي، ١٤١٢: ٩٨؛ مجلس (طبرس
مشاهده مي شود. به عنوان نمونه امام رضا دستور دادند تا به ميزان ٧٠٠ درهم مسک تهيه نمايند. 
هنگامي که اين خبر به وزير مأمون ـ فضل بن سهل ـ رسيد، در نامه اي به حضرت، امکان خرده گرفتن 
بر امام از سوي عده اي را مطرح کرد. امام در جواب به سيره زندگاني حضرت يوسف اشاره کردند 
ــتن بر صندلي مطلا به او ضرري وارد نکرده و از  ــتمل بر جواهرات و نشس ــيدن لباس فاخر مش که پوش
نبوت و حکمتش نکاست. علاوه بر يوسف، به سليمان نبي و داشتن تخت طلاکاري شده و جواهرات 
و مرواريدها اشاره کردند که از منزلتش اندکي کم نکرد (حرعاملي، ١٤٠٩: ١/ ٤٢١-٤٢٢). در روايتي 
ديگر فردي بر امام وارد شد و از مشاهده لباسي گران قيمت بر تن امام رضا شکوه کرد. حضرت با 
اشاره به آيه ٣٢ سوره اعراف او را به عمل، عبادت و نهي از حرص بر طلب رزق و روزي توصيه کردند 
ــد، ١٤٠٤: ٧/ ٢٥٩-٢٦٠). به عبارتي امام با اين اقدام، توجه او را از ظاهر به امور مهم تر  ــن ابي الحدي (اب
جلب کردند. امام که گويا احساس نموده بود خرده گرفتن ها به دليل آن است که عده اي تصور مي کنند، 
اين علي بن موسي الرضاست که براي اولين بار چنين زندگي مي کند، به سيره و نحوه زندگي ائمه پيشين 
تمسک نمود. امام به کرات به نحوه زندگي علي بن حسين اشاره نمود که در زمستان لباس و کلاه خز 

بر تن مي کرده اند. (کليني، ١٣٦٥: ٦/ ٤٥١؛ عياشي، ١٣٨٠: ٢/ ١٤)
ــيار زاهدانه اي داشته اند. به  ــان مي دهد امام زندگي بس البته روايات ديگري وجود دارد که نش
عنوان نمونه گزارش هايي از روزه داري هاي بسيار، تهجدهاي طولاني، پوشيدن لباس خشن و نشستن بر 
حصير در تابستان و پلاس در زمستان وجود دارد (إربلي، ١٣٨١: ٢/ ٣١٦؛ ابن شهر آشوب، ١٣٧٩: ٤/ 
٣٦٠). در نگاه اول ممکن است بين اين دو دسته روايات ـ يعني از يک سو روايات ناظر بر زندگي بسيار 
زاهدانه و از سوي ديگر زندگي معمولي و يا به تعبيري با زهد حداقلي ـ احساس دوگانگي و تناقض شود 
اما عبارتي در کتب روايي وجود دارد که راهگشاي ما در جمع اين دو دسته اخبار است. در پايان روايات 

گروه دوم، هنگامي که به پوشيدن لباس خشن و نشستن بر حصير اشاره دارد، عبارت «حَتيَّ إِذَا بَرَزَ للِنَّاسِ 
تَزَيَّنَ لهَُم » آمده است. معنا و مفهوم اين جمله آن است که امام در زندگي شخصي خود، ميانه رو و 
زندگي زاهدانه اي در پيش گرفته بودند اما هنگامي که در اجتماع حاضر مي شدند، لباس هاي متناسب 
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و فاخر بر تن مي نمودند (ابن بابويه، ١٣٧٨: ٢/ ١٧٨؛ طبرسي، بي تا: ٣٢٨). نمونه اين رفتار در سيره امام 
ــت که «سفيان ثوري» (د. ١٦١) امام را با لباس  ــاهده مي شود. در روايات آمده اس صادق نيز مش
گران قيمتي در مسجدالحرام مي بيند و به گمان خود حضرت را نهي از منکر مي کند. اما امام پس 
از بيان دلايل خود و استناد به آيه قرآن، با بالازدن لباس رويين، دست سفيان را گرفته و لباس خشن و 
غليظ زيرين را به او نشان دادند و فرمودند: اين لباس را براي خود پوشيده ام (کليني، ١٣٦٥: ٦/ ٤٤٢)٢٥. 
ــوي ديگر با  ــا تصوف و زهد ناصحيح رفتند٢٦، از س ــه امام در يک جبهه به مبارزه ب ــلاوه بر اينک ع
ــات گهرباري زهد واقعي را براي پيروان خود به يادگار نهادند. به عنوان نمونه از فرموده هاي آن  فرمايش

هِ وَ الخُْمُولُ أَشْهَي إِليَْهِ مِنَ  لُّ فيِ االلهِ أَحَبُّ إِليَْهِ مِنَ الْعِزِّ فيِ عَدُوِّ حضرت است که: «الْفَقْرُ فيِ االلهِ أَحَبُّ إِليَْهِ مِنَ الْغِنيَ وَ الذُّ
هْرَةِ» بايد در نظر يک مسلمان، فقر از بي نيازي و ذلت، از عزتِ در پناه دشمن گرامي تر بوده، گمنامي  الشُّ

را بر شهرت ترجيح دهد (ابن شعبه حراني، ١٤٠٤: ٤٤٣؛ مجلسي، ١٤٠٤: ٧٥/ ٣٣٦).
 

۹-گفتمان طب 
ــائل  ــان با آن مواجه بودند، گفتمان طب و مس يکي از گفتمان هايي که امام رضا بويژه در خراس
مربوط به سلامت جسمي است. پر واضح است از علومي که ابتدا توجه انسان ها را به خود جلب کرد، 
ــلامت جسم و راهکارهايي براي بهبود کيفيت آن بوده است. در صدر اسلام نيز اين  علوم مربوط به س
علم اهميت داشته است. به عنوان نمونه اميرالمومنين علي علوم را به چهار دسته تقسيم مي نمايند و 
در کنار اشاره به فقه، نحو و نجوم، از طب ياد مي کنند (ديلمي، ١٤٠٨: ٨٣؛ حرعاملي، ١٤٠٩: ٤/ ٢٧٨). 
البته هر چه زمان به پيش رفت، علم طب اهميت بيشتري يافت. به عنوان نمونه امام باقر در وصيتي 
به جابر جعفي، اهميت علم طب را با تاکيد خاصي بيان مي کنند (ابن شعبه حراني، ١٤٠٤: ٢٨٦؛ مجلسي: 
ــيعه، امام علاوه بر هدايت در امور ديني، اخروي و بيان مسائل  ١٤٠٤: ٧٥/ ١٦٤). در جهان بيني يک ش
مربوط به ماوراءالطبيعه، عهده دار راهنمايي انسان ها در امور دنيوي نيز هست. بنابراين ائمه شيعه علاوه 
ــته اند و از اين رهگذر است که  ــلامت جسم آن ها نيز توجه داش ــلامت روح و روان آدميان، به س بر س

توصيه هايي به انسان ها براي بهبود وضع جسمانيشان به يادگار گذاشته اند.  
گفتمان طب در زمان امام رضا بسيار گسترده شد که يکي از دلايل آن، ترجمه شدن کتاب هاي 
طبي به زبان عربي بوده است. بسياري از مورخان ترجمه کتب طبي به زبان عربي را مدت زماني پيش از 
تأسيس خلافت بني عباس و آن را مربوط به دوران بني اميه مي دانند (هاشم،١٩٦٠: ١٣٣). برخي نخستين 
ترجمه پزشکي را مربوط به «کناش» تاليف اهَرُن۱ کشيش اسکندراني مي دانند (جميلي، ١٣٨٥: ٤١) که 

1 . Ahrun.
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توسط ماسِرجُوَيه۱ به عربي ترجمه شد (ابن ابي اصبيعه، بي تا: ٢٣٢). هرچند برخي از مستشرقان درباره 
زمان آن بين دوره مروان اول (حکومت ٦٨٥/٦٥-٦٨٤/٦٤) يا عمر ثاني (حکومت ٧٢٠/١٠١-٧١٧/٩٩) 
ــه آن را از افتخارات عمر بن عبدالعزيز  ــاس، ١٣٨٠: ٣٢) ولي برخي قصد دارند ترجم ــد (گوت در ترديدن
ــفي، منطقي و.. به زبان  ــه شمار آورند٢٧ (ابن ابي اصبيعه، بي تا: ٢٣٢). بنابراين قبل از ترجمه کتب فلس ب
ــد (جميلي، ١٣٨٥: ٨). علاوه بر ترجمه، در اين  عربي، اين طب بود که به دليل نياز مردم بدان ترجمه ش
دوران کتاب هاي طبي زيادي نوشته مي شد. به عنوان نمونه يوحنا ابن ماسويه ـ يکي از شرکت کنندگان 
ــه علم طب در حضور امام رضا ـ کتاب هاي «قوي الأطعمئ ومنافعها ومضارها» و «قوي  در مباحث
العقاقير ومنافعها ومضارها» (ابن نديم، بي تا: ٣٥٥) و کتابي در چشم پزشکي (عمر کحاله، بي تا: ٨/ ١٦٧) 
و «حنين بن اسحاق» کتاب «العشر مقالات في العين» را مي نويسد (جميلي، ١٣٨٥: ٩٩). به همين دلايل 
ــبب تأليف اثر طبي امام رضا را با گسترده شدن مباحث طبي مرتبط دانسته اند  ــت که برخي، س اس
ــي، ١٣٧٢: ١/ ١٩٩). ورود امام به گفتمان طب و برجاي ماندن مطالبي در اين زمينه را مي توان  (قرش

در مواضع زير مشاهده کرد: 
۹-۱- رساله طب الرضا

ــي الرضا، ١٤٠٢: ٥)،  ــابور ترتيب داده بود (علي بن موس ــات علمي که مأمون در نيش در يکي از جلس
ــويه، جبرائيل بن بخُتيشوع٢٨ و صالح بن بلهمه هندي حضور  ــکان از جمله يوحنا بن ماس گروهي از پزش
داشتند. دانشمندان حاضر در اين گردهمايي درباره طبع هاي چهارگانه، فوايد و منافع غذاها، قوام تن، 
علل بيماري ها و آنچه باعث سلامتي مي شود سخن مي راندند (همو، ٧). امام رضا که در آن مجلس 
حضور داشتند، سکوت اختيار کرده بودند. در آن هنگام بود که مأمون رو به سوي ايشان کرده و گفت: 
ــن؛ شما در اين باره چه مي فرماييد؟ امام فرمودند: در اين باره نظرياتي دارم که صحت آن ها  اي ابا الحس
ــيده است که آن ها را جمع آوري  ــتگان به من رس را از طريق تجربه آزموده ام و همچنين اطلاعات از گذش
ــتمل بر اطلاعات مفيدي درباره  ــهادت مقدمه آن مش خواهم کرد (همو، ٦-٨). مطالب اين کتاب به ش
ــردن و اموري که باعث  ــواک زدن و حمام ک ــيدني ها، رگ گرفتن، فصد، حجامت، مس خوراکي جات، نوش
تقويت جسم مي شود است (همان، ٩). شهرت اين رساله ميان دانشمندان و اتفاق نظر آنان در انتساب 
آن به امام رضا جاي هيچ ترديدي باقي نمي گذارد که اين رساله از عطاياي شخصي امام به جامعه 
ــت (فضل االله، ١٣٦٩: ١٦٠). زماني ارزش اين رساله خود را نشان مي دهد که به سال تأليف  ــري اس بش
ــيم، زماني که دانش پزشكي، هنوز زمان طفوليت خود را  ــته باش آن يعني حدود ٢٠١ هجري توجه داش
طي مي کرد. اين رساله که در ظاهر ساده به نظر مي رسد، داراي بواطن عميق و مطالب گران بهايي است 
ــته شده است  ــروح گوناگوني در دوره هاي مختلف بر آن نگاش (فضل االله، ١٣٦٩: ١٦١) به همين دليل ش

1 . Masargawayh.
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ــتر از شروح طب الرضا، ر.ک: سزگين، المجلد الاول/ الجزء الثالث/ ٧٦٣؛ قرشي، ١٣٧٢:  (براي اطلاع بيش
١/ ٢٠٠-٢٠١؛ آقابزرگ تهراني، ١٤٠٣: ١٠/ ٤٦-٤٧).

۹-۲- روايات طبي در ديگر منابع
در جوامع روايي احاديث پرشماري از حضرت رضا در موضوعات پزشکي آمده است. به عنوان نمونه از 
حضرت نقل شده است براي کسي که رنگ چهره اش تغيير کرده، شير مخلوط شده با عسل مفيد است 
(مجلسي، ١٤٠٤: ٦٣/ ٢٩٠؛ عطاردي، ١٤٠٦: ٢/ ٣٥١). در «صحيفئ الرضا» منسوب به آن حضرت نيز 
احاديث زيادي درباره مسائل بهداشتي و طبي به نقل از پيامبر نقل شده است (به عنوان نمونه، ر.ک: 
علي بن موسي الرضا، ١٤٠٦: ٥١- ٥٤). توجه امام به گفتمان طب موجب تقويت اين گفتمان در 
جهان اسلام بخصوص در ميان شيعيان آن حضرت شد. به همين دليل است که موجي از طب نگاري به 
ــان آن را در کتب تراجم و فهارس جستجو کرد (آقابزرگ، ١٤٠٣: ١٥/ ١٣٦- راه افتاد که مي توان نش
١٣٩). به عنوان نمونه «حسن بن علي بن فضال» از خصيصان حضرت، کتابي در طب داشته است (ابن 

نديم، بي تا: ٢٧٨؛ طوسي، بي تا: ٤٨) که احتمالاً روايات بسياري را از امام رضا نقل نموده است. 
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پي نوشت ها:
١. احتمالاً منظور شمشير پيامبر و ذوالفقار اميرالمومنين است.

مَا تَرْضَي أَنْ  ٢. حديث منزلت که تشبيه جايگاه پيامبر و علي به موسي و هارون است، به دو گونه «أَ 
تَكُونَ مِنيِّ بمِنَْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَي » و «أَنْتَ مِنيِّ بمِنَْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَي » در جوامع حديثي شيعه و اهل سنت ضبط 

شده است (زيد بن علي، بي تا: ٤٠٨؛ بخاري، ١٤٠١: ٤/ ٢٠٩؛ مسلم، بي تا: ٧/ ١٢٠؛ سيدمرتضي، ١٤١٠: ٤/ ٧٧). 
٣. واقفيه دو معناي خاص و عام دارد. در معناي عام، نام هر گروهي اسـت که در يکي از مسائل امامت برخلاف رأي 
اکثريت توقف مي کردند (مشکور، ١٣٧٢: ٤٥٤)، اما در معناي خاص، واقفيه نام فرقه هايي از شيعه است که در مقابل 
قطعيه، منکر رحلت امام کاظم شدند و در امامت آن حضرت متوقف شدند (نوبختي، ١٤٠٤: ٨١). «موسويه»، 
«مفضليه» و «ممطوره» نام هاي ديگر اين فرقه است (سبحاني، بي تا: ٧/ ٥٥) براي اطلاع بيشتر درباره اين فرقه، ر.ک: 

بيوکارا، ١٣٨٢: ١٦٤-١٩٥). 
٤. عبداالله بن جندب البجلي از وکلاي امام کاظم و امام رضا و در روايات صادره از اين دو امام، از عابدان والا 

مقام به حساب آمده است (طوسي، ١٤١١: ٣٤٨). 
٥. براي توضيح بيشـتر درباره مفهوم امامت و مباحث پيراموني در انديشه امام رضا، ر.ک: ترابي، ١٣٨٢: ٤-٢٠؛ 

صداقت، ١٣٨٩: ١٢٠-١٥٦. 
٦. يکي از مستشرقان سياست مأمون در ترويج مباحثه و جدل را در راسـتاي خارج کردن معيار اقتدار ديني از دست 

علماي دين و تمرکز آن در شخص خليفه دانسته است (گوتاس، ١٣٨٠: ١٠٠-١٠١).
٧. منظور از دين در اينجا هر نوع اعتقاد و باور است و لذا علاوه بر گفتمان امام با اهل کتاب، به دهريون نيز خواهيم پرداخت، 

هرچند برخي آن ها را بدون دين مي دانند. 
٨. برخي معتقدند گفتمان بين الادياني چنان ضرورتي پيدا کرده بود که مهدي عباسي دستور داد طوبيقا (Topics) ارسطو 
که در ديالکتيک يا هنر استدلال و جدل است را ترجمه کنند (گوتاس، ١٣٨٠: ٧٥ و ٨٤). گوتاس يکي از علل گسترش 
يافتن مناظرات را اسلام آوردن جمع کثيري از غيرمسـلمانان و موضع گيري علماي آن اديان براي جلوگيري از 
کاهش قدرت و ناحق قلمداد شدن دينشان دانسته است (همو، ٧٨-٧٩). نشانه ملموس اهميت مناقشات بين الادياني 
را مي توان در رساله هايي مشاهده کرد که مسيحيان و مسلمانان در تأييد و رد يکديگر به نگارش درآورده اند. براي 

.١٩٧٥: ١/ ١٢٥-٨١ ,Caspar :مشاهده ليست بلندبالايي از اين رساله ها، ر.ک
٩. به معناي پاتريارک (Catholicos) يا پطريرک مسحيان مشرق است (مشکور، ١٣٥٧: ١/ ١٢٤). 

١٠. هيربد معرب هيربذ به معناي خادم آتش است (کريستن سن، ١٣٦٨: ١٧٩). 
١١. جالوت يا Goliath به معناي تبعيدي اسـت (مشکور، ١٣٥٧: ١/ ١٢٤) و جاليه يعني کساني که جلاي وطن کرده 

باشند. رأس الجالوت نيز به معناي رئيس يهوديان و سر احبار جهودان است (دهخدا، ١٣٢٦: ٤/ ٥٩).
١٢. البته روشن است كه استناد امام به تورات، انجيل و زبور لزوماً به معناي پذيرش وحياني بودن همه آموزه هاي موجود 
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در نسـخه هاي كنوني آن ها و عدم راهيابي تحريف در آن نيست (براي اطلاع بيشتر درباره انواع استناد امام به کتاب 
مقدس، ر.ک: اسدي، ١٣٨٧: ٨٥-١٠٢). 

١٣. عمران صابي که اسلام خود را مديون امام رضاست، با بزرگان اديان مختلف وارد بحث شده و همه را شکست مي داد و 
تبديل به مبلغ اسلام در منطقه شد (ابن بابويه، ١٣٥٧: ٤٤١؛ طبرسي، ١٤٠٣: ٢/ ٤٢٥). 

١٤. براي اطلاع بيشتر از اصحاب حديث، ر.ک: پاکتچي، ١٣٧٩: ١١٣-١٢٦.
١٥. به عنوان نمونه هنگامي که از انس بن مالک درباره نحوه اسـتيلاي خداوند بر عرش سوال شد، جواب داد: «الاستواء 
معلوم، و الكيفية مجهولة، و الإيمان به واجب، و السؤال عنه بدعة». استوا امري مشخص است، اما کيفيت آن مجهول، ايمان 

به آن واجب و سوال از آن بدعت است. (فخرالدين رازي، ١٤٢٠: ٧/ ١٤٧؛ ابوحيان آندلسي، ١٤٢٠: ٣/ ٢٨) 
١٦. براي اطلاع بيشتر از مقام عقل از منظر امام رضا ر.ک: هاشمي، ١٣٨٧: ٩-١٢. 

١٧. به عنوان نمونه، رک: علي بن موسي الرضا، ١٤٠٦: ٦٦؛ ميبدي، ١٣٧١: ١٠/ ٥٧٧؛ ثعلبي، ١٤٢٢: ١٠ / ٢٦٣. 
١٨. براي مشاهده گونه هاي تفسيري امام رضا ر.ک: خرقاني، ١٣٨٣: ١٦١-١٩٢؛ مصلايي پور و ديمه کار، ١٣٨٩: 

 .٤٧-٧٨
١٩. براي مشاهده ليست بلند بالايي از نوشته هاي حديثي قرن يک ر.ک: سزگين، ١٤١٢: ١/ ١٥٣. 

٢٠. جمله «حسبنا کتاب االله» عمر بن خطاب در اين باره مشهور است (احمد بن حنبل، بي تا: ١/ ٣٢٥؛ بخاري، ١٤٠١: ٥/ ١٣٨) 
٢١. در نتيجه تشـويق هاي ائمه خصوصاً امام رضا در زمينه ضبط و انتقال احاديث بود که برخي همچون آيت االله 
بروجردي معتقدند شمار کتاب هايي که در زمان امام هشتم گردآوري شده بود، به عدد ٤٠٠ مي رسيده است (نمازي، 

١٤١٢: ١/ ١٣؛ همو، ١٤١٨/ ١/ ١٧).  
٢٢. در اين مجموعه، احکام فقهي مخالف قاطبه اهل سنت از جمله عدم جواز مسح بر موزه (قرشي، ١٣٧٢: ١٧٩) و جايز 

نبودن برگزاري نماز تراويح به صورت جماعت ديده مي شود (همو، ١٨٧). 
٢٣. براي مشاهده يک دسته بندي خوب در مباحث فقهي امام رضا به انضمام برخي از روايات، ر.ک: قرشي، ١٣٧٢: 

١/ ٣٢٢-٣٧٢؛ نيز: عطاردي، ١٤٠٦: ٢/ ٣٢١-١٣٧) 
٢٤. البته گذشتگان بيش از متأخران به جنبه زهدگرايي امام رضا توجه داشته اند که از جمله آن ها مي توان به «کتاب 
زهد الرضا» از محمد بن حسين بابويه قمي اشاره کرد (نجاشي، ١٤٠٧، ٣٨٩) براي مشاهده يک نمونه کار منحصر به 

فرد در ميان متأخران، ر.ک: خليل جعفر١٤٣٠: ١٠/ ٤٥. 
 ٢٥. البته ابن شهر آشوب روايتي قريب المضمون به اين واقعه تاريخي اما مربوط به مواجهه سفيان ثوري با امام رضا
نقل کرده است. در آن جا نيز امام رضا دست سـفيان را گرفته لباس مِسح که بافته شده از مو است را به او نشان 

دادند و فرمودند: لباس خز براي خلق و مِسح براي حضرت حق است (ابن شهر آشوب، ١٣٧٩: ٤/ ٣٦٠).
٢٦. با اين وجود برخي براي امام رضا سـهم بزرگي در تحولات بعدي تصوف قائل اند (نصر، ١٣٨٧: ١٥/ ٣٩٦). 
حتي برخي را نام مي برند که با عنايات امام رضا به مقام عرفان نائل آمده اند. به عنوان نمونه عطار نيشابوري از 
«معروف کرخي» (د. ٢٠٠ق) ـ از عارفان طبقه اول ـ اشاره مي کند که به دست آن امام توبه کرده، مسلمان شده 
و سپس در شمار بزرگان عرفان درآمده اسـت (عطار، بي تا: ٢٤١). او در شمار موالي و دوستداران (ابن شهر آشوب، 

١٣٧٩: ٤/ ٣٦١) و حتي دربان حضرت رضا معرفي شده است(ايجي، ١٤١٧: ٣/ ٦٢٨).
 ٢٧. در مقابل انتساب افتخار ترجمه به خلفا، برخي از شرق شناسان، ترجمه را ناشي از اشتياق عده اي مسيحي سرياني زبان 

.(١٩٩٢: ٧٦-٧٧ ,Kraemer) مي دانند که براي بهبودي جامعه خود اقدام به برگردان کتاب ها کردند
٢٨. تلفظ فارسي اين نام Boxt-Isu، به معني نجات يافته حضرت عيسي است. اين خاندان از عيسويان نسطوري 

ايران  اند که در عصر اول عباسي رياست جندي شاپور را به عهده داشتند. 
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 روش هاي توسعه و ترويج معرفت ديني از نظر امام رضا
اکرم عسگرزاده مزرعه۱ 
 محمد غفاري۲ 

چکيده
ــهود  ــف و ش ــت که از طريق ادراک حصولي و با ابزار ادراکي عقل، حس و کش معرفت ديني، معرفتي اس
  ــکّاکان ديني، حصول معرفت ديني امکان ناپذير است. از نظر امام رضا ــود. از نظر ش ــب مي ش کس
ــان هاي عادي با ابزار ادراکي عقل و حس و  ــته عوام و خواص تقسيم مي شوند. انس ــان ها به دو دس انس
ــان هاي خاص مانند نبي و ائمه اطهار  از طريق وحي و دل مي توانند به معرفت ديني دست  انس
ــنت و روايات منقول از امام رضا  مي توان مدل معرفت ديني اي را ارائه داد که  يابند. با مطالعه س
ــناختي درون گرايان مانند: مبناگروي و انسجام گروي، برون گرايان  جامع تمامي تئوري هاي معرفت ش
مانند: متن گروي، وثوق گروي، وثوق گروي فضيلت محور باشد. ايشان علاوه بر عوامل معرفت شناختي 
موثر بر معرفت، تأثير عوامل غير معرفت شناختي بر معرفت مثل عوامل عمل شناختي، طبيعت شناختي، 
جامعه شناختي و روان شناختي را مدنظر قرارداده اند. از نظر ايشان براي توسعه و ترويج معرفت ديني 
ــاد ديني را توجيه و تبيين کرد که  ــتدلال باور و اعتق ــق با نظر درون گرايان مي توان با دليل و اس مطاب
ــد به فرهنگ، دين، زبان و  ــرد و در عين حال مطابق با تئوري هاي برون گرايان باي ــب آن را بپذي مخاط
ــرايط به  ــتي و اجتماعي مخاطب توجه کرد و با در نظر گرفتن اين ش ــناختي و زيس ــرايط طبيعت ش ش
انتقال معارف مبادرت کرد. همچنين قبل از آموزش معارف ديني بهتر است بستر مناسب را ايجاد کرد و 

١ .دانشجوي دکتراي فلسفه دين و کارشناس پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات
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فضيلت هاي اخلاقي و عقلي را در متعلم ايجاد نمود و معلمي را انتخاب کرد که داراي فضايل باشد چرا 
که فضايل و رذايل اخلاقي و عقلي به عنوان عوامل عمل شناختي در شکل گيري باور موثرند.

واژگان کليدي: معرفت، معرفت ديني، عوامل معرفت شناختي، عوامل غير معرفت شناختي، ترويج
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مقدمه 
ــت، در ابتدا بحث مختصري در  ــعه و ترويج معرفت ديني اس از آنجا که موضوع اين گفتار روش هاي توس

مورد ماهيت معرفت ديني ضروري به نظر مي رسد.
ــت از فهم عالم ديني از دين که با مراجعه به منبع دين مانند: کتاب، سنت،   معرفت ديني عبارت اس
روايات، احاديث و... فراهم مي آيد. اعتقادات و باورهاي ديني زماني معرفت و شناخت محسوب مي شوند 
ــان را بتوان اثبات کرد. معرفت ديني، معرفتي  ــند و از طريق دليل عقلي، صدقش که صادق و مدلّل باش
بشري است، فلذا مانند ساير معارف از طريق ابزار ادراکي حاصل مي شود و با توجه به متعلّق و يا کارکرد 
صدقش سنجيده مي شود و به کمک دليل اثبات مي شود و از طرفي مانند ساير معارف بشري تحت تأثير 
پيش دانسته ها، عواطف، احساسات و ... عالم ديني است. دين، امر واحدي است که هر يک از عالمان ديني 
به فهمي از آن دست مي يابند که يا منطبق بر دين است و يا بر دين منطبق نيست. دين، امر واحدي 
ــت ولي معرفت و فهم ديني به شمار افراد، متکثر است. دين بري از خطاست ولي شناخت ديني ممکن  اس
است بر خطا باشد. فهم ديني، حاصل تأمل و تفکر در باب دين است.(فعالي،١٣٧٩: ٢٧٠-٣٤٩ ) از تعبير 
"امکان حصول معرفت ديني" معاني مختلفي اراده شده است. معني مورد نظر ما در اين رساله بحث از ممکن 
ــان هاي عادي و خواص و تعيين حدود آن و تعيين ابزار ادراکي مورد نياز براي  بودن فهم دين براي انس
فهم حوزه هاي مختلف دين با توجه به تفاوت انسان ها مي باشد. بيان اينکه انسان ها با توجه به توانايي ها 
و ويژگي هاي شخصيتي و فضيلتي خود و با چه ابزار ادراکي مي توانند به فهم دين بپردازند و در هنگام 

بيان فهم از دين بايستي اين ويژگي ها و ابزار ادراکي مخاطب را در نظر گرفت. 
ــر راه فهم دين است، حصول معرفت  ــکّاکان ديني مدّعي اند با توجه به موانع متعددي که بر س  ش
ــني امکان ندارد. (فعالي،١٣٧٩: ٣٣١-٣٣٢) امکان حصول معرفت ديني از نظر امام رضا  و نظر  دي
ايشان در خصوص عدم دسترسي انسان هاي عادي از طريق ادراک حصولي به حوزه خاصي از دين مثل 
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شناخت ماهيت خداوند، تعيين نبي، امام و... در آينده مي آيد.
 درک صحيح از شيوه کشف واقع در دين به ما کمک مي کند که براي انتقال معارف ديني از شيوه و 
فرايند خاصي جهت تعليم استفاده کنيم و بر ما مکشوف مي نمايد که کدام يک از شيوه هاي ساختاري 

در معارف ديني ناکارآمد است.
 معرفت ديني يکي از علوم حصولي است و احکام و ويژگي هاي علوم حصولي بر آن مترتب است. پس 

بري از خطا نيست و بايستي آن را سنجيد که صادق يا خطاست. 
ــد از: خردگرايي و  ــود دارد که عبارتن ــتيابي به معرفت وج ــنتي در مورد راه هاي دس ــه س  دو نظري

تجربه گرايي.
 خردگرايان معتقدند عقل براي کشف حقيقت کافي است در حالي که تجربه گرايان برآنند که معرفت 

از ادراکات حسي سرچشمه مي گيرد. (پويمن، ١٣٨٧: ٩٧)
ــتيابي به معرفت و فهم ديني عبارتند از: عقل، حس، کشف وشهود،   از نظر امام رضا  طرق دس

ايمان و ...که در جاي خود بحث خواهيم کرد.
ــنت حاکم بر معرفت شناسي چنانچه بتوانيم با ارائه شواهد و دلايل معرفتي، اعتقاد و باور   طبق س
را توجيه نماييم، در پذيرش آن اعتقاد و باور محقّ هستيم و اگر براي پذيرش اعتقادي، شواهد و دلايل 
معرفتي جهت ارائه نداشته باشيم، اعتقاد و باور معرفت محسوب نمي شود. (عباسيان، ١٣٨٦: ٢٥-٣٨) اين 
دسته از معرفت شناسان که معروف به مبناگرايان هستند باورها را به دو دسته باورهاي پايه و باورهاي 

غير پايه تقسيم مي کنند.
ــتند که براي پذيرش آن ها نيازمند استدلال نمي باشيم و عاري از خطا   باورهاي پايه، باورهايي هس
ــتند که براي پذيرش آن ها نيازمند دلايل و شواهد معرفتي  و صادقند. باورهاي غير پايه، اعتقاداتي هس
هستيم، مبناي اين دلايل و شواهد، همان باورهاي پايه مي باشد. (فعالي،١٣٧٧: ٢١١) معرفت هاي پايه 
از نظر افلاطون معارفي هستند که به طور ذاتي در درون ما نهفته اند، از نظر ارسطو، اصول اوليه بديهي 
همچون اصول موضوع رياضيات و منطق که بي واسطه قابل درک و فهم اند، معارف پايه مي باشند. از نظر 
ــناختي خودمان و همچنين معرفتي که به  ــبت به وجود، نفس و حالات روان ش رنه دکارت معرفت ما نس
توسط شهود ذهني و عقلي حاصل مي شود، معرفتي خطا ناپذير است. از نظر جان لاک باورهاي حسي 

معرفت پايه محسوب مي شوند. (پويمن،١٣٨٧: ٢٤١-٢٤٤)
 معرفت ديني مانند ساير معارف با توجه به مدل معرفتي مبناگرايان قابل تقسيم به دو دسته باورهاي 
ــاير  ــدکه از طريق اعتقادات و باورهاي ديني خودتوجيه گر مي توان س پايه و باورهاي غير پايه مي باش
ــتدل و مبرهن نمود. همچنين با آوردن برهان و استدلال براي فهم خود از  باورها و اعتقادات ديني را مس

دين مي توان آن را مورد قبول عامه قرار داد و به ديگران منتقل کرد.
ــه باورها و روش انتقال آن به ديگران در  ــام رضا  درباره ماهيت باور پايه و روش توجي ــر ام  نظ
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مقاله خواهد آمد.
 معرفت شناسان اخيراً به جاي مستدل کردن باورها و اعتقادات پس از شکل گيري باور و اعتقاد به 
روند، فرايند و عوامل عمل شناختي، جامعه شناختي و روان شناختي مؤثر بر شکل گيري باور و اعتقاد 
توجه دارند که تصحيح فرايند شکل گيري باور و اعتقاد منجر به وصول به اعتقاد و باور صادق مي شود. 

(عباسيان، ١٣٨٦: ٢٥-٣٨)(اکبري، بي تا: ١)
ــتدلال به  ــعه معرفت ديني مي توان علاوه بر افهام مخاطب از طريق برهان و اس  جهت ترويج و توس
عوامل عمل شناختي، جامعه شناختي و روان شناختي مخاطب توجه کرد تا بتوان در افهام معرفت ديني 
صادق بر مخاطبين و پذيرش آن فائق آمد. نظر امام رضا  درباره توجه به عوامل معرفت شناختي و 

عوامل غير معرفت شناختي موثر بر معرفت ديني و توسعه و ترويج آن در ادامه خواهد آمد.

۱-امکان حصول معرفت ديني
تمايز قائل شدن ميان دين و فهم دين منجر به عدم تطابق ميان فهم دين و دين نيست. معرفت ديني 
مي تواند ما را به فهم اصل دين برساند. البته شناخت هاي ما از دين يکسره صواب و درست نيست. نفي 
ــت. هيوم از جمله تجربه گرايان است که معتقد بود  ــکاکيت ديني اس و طرد امکان معرفت ديني همان ش
معرفت مطمئن از طريق ادراک حسي و فرايند تجربه حاصل مي شود و از آنجا که باورها و اعتقادات ديني 
از طريق ادراک حسي و فرايند مشاهده و آزمون حاصل نمي شوند، معتبر و صادق نيستند. (براون،١٣٧٥: 
ــاني مثل ژان ژاک روسو، ولتر، لسينگ،کيرکه گارد و هاکسلي در زمره شکاکان ديني هستند.  ٦٩) کس

(فعالي،١٣٧٩: ٣٣١-٣٣٨)
ــهود مي تواند به شناخت  ــف و ش ــان با ابزارهاي ادراکي عقل،حس و کش  از نظر امام رضا  انس
ــناخت خداوند ياري  ــد. البته هر يک از اين ابزارهاي ادراکي در محدودة خاصي ما را در ش خداوند برس
ــان هاي عادي از طريق ابزار ادراکي نمي توانند به فهم دين  ــاند و در برخي از حوزه هاي دين انس مي رس
بپردازند و براي معرفت پيدا کردن به آن حوزه هاي خاص بايستي به سراغ کتاب مقدس، نبي و امام بروند 
ــيوة ايمان گروانه بايستي نظرات ايشان را بپذيرند و به دنبال  ــأ علوم غيبي اتصال دارند و به ش که به منش

احتجاج و برهان نباشند.
 از نظر امام رضا  اولين مرحله شناخت خداوند که همان توحيد است با کمک ابزار عقل ميسر 

است و شيوة تبيين آن برهان آوردن مي باشد و نبايستي از شيوه قياس و تشبيه استفاده کرد.
ــي به جاي آورد و بر پيامبر اکرم و اهل  ــن ايوب گويد: ... حضرت رضا ، حمد و ثناي اله ــم ب "قاس
بيتش درود فرستاده آنگاه فرمودند: مرحله اول در عبادت خدا، شناخت اوست و پايه و اساس شناخت 
خداوند منحصر به فرد دانستن اوست و قوام و اساس توحيد اين است که صفات (زائد بر ذات) را از ذات 
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خداوند منتفي بدانيم؛ زيرا عقل انسان خود گواهي مي دهد که هر چيزي که از صفت و موصوفي ترکيب 
شده باشد مخلوق اوست... پس کسي که بخواهد ذات خدا را با تشبيه نمودن او به مخلوقاتش بشناسد در 

واقع خدا را نشناخته."(شيخ صدوق، ١٣٨٩: ٣٠٤)
ــود تا  ــط عقل صورت مي پذيرد و با اقرار به خداوند ايمان کامل مي ش "تصديق و اقرار به خداوند توس

شناخت و معرفت نباشد ديانت کامل نمي شود." (همان، ٣٠٨)
"ابن سکّيت گفت: به خدا سوگند در اين روزگار مانند تو هرگز نديده ام، اکنون بگو امروزه حجت بر 
خلق چيست و کيست؟ و حضرت رضا  فرمود: عقل است، تا با آن راستگوي بر خدا را شناخته و 

تصديقش کند و دروغگوي بر خدا را بشناسد و تکذيبش کند." (همان، ١٤٩)
ــول اکرم  فرمود:  ــنيدم که فرمودند: حضرت رس ــن بن علي بن جهم گويد: از حضرت ش "حس

دوست هر مردي خرد و عقل اوست و دشمنش ناداني و جهل او مي باشد." (الغازي، ١٤١٨: ٢٥٤)
"معمر بن خلاد گويد: از حضرت رضا  شنيدم مي فرمود: عبادت به کثرت نماز و روزه نيست بلکه 

عبادت و پرستش فکر و انديشيدن در امر پروردگار است." (همان، ٢٥٤)
 از نظر امام رضا  علاوه بر ابزار عقل، با ابزار ادراکي حس مي توان به فهم حدودي از دين دست 

يافت.
 ديدن پديده ها و حوادث طبيعي توسط حس و انديشيدن در باب آن ها به وسيله عقل، حدودي از 
شناخت ديني را در ما ايجاد مي کند البته با اين روش نمي توان به شناخت ماهيت پروردگار دست يافت.

ــت؟ حضرت فرمودند: وقتي به جسدم مي نگرم و مي بينم  ــيد: چه دليلي بر وجود خدا هس "مرد پرس
نمي توانم در طول و عرض چيزي از آن کم کنم يا بر آن بيفزايم و سختي ها را از آن مرتفع کنم و چيزي 
ــاختمان بنا کننده اي دارد و به او معتقد مي شوم و مضافاً  ــود آن انجام دهم، مي فهمم که اين س به س
ــيد و  ــدن ابرها و گردش بادها و حرکت ماه و خورش به اينکه دوران فلک را به امر و قدرتش و ايجاد ش
ستارگان و ساير آيات عجيب و متقن الهي را مي بينم و لذا مي فهمم که اينها همه تقدير کننده و ايجاد 
کننده اي دارد... حضرت فرمود: براي اينکه فرقي باشد بين او و بين خلقش که قابل رويت هستند مضافا 
به اينکه شأن او اجل از اين است که چشم او را ببيند و يا فکر او را ادراک نمايد يا عقل او را ادراک کند." 

(شيخ صدوق،١٣٨٩: ٢٦٧-٢٦٨)
امام رضا  در تفسير آيه به شرح زير به نقش حس در معرفت دين اشاره کرده اند.

ــاره به همين معني دارد: «وَ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ خَلَقْنا زَوْجَينِْ لعََلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ» (ذاريات:  "و اين آيه شريفه اش
٤٩ ) از هر چيزي جفت و زوج آفريديم تا شما متذکر شويد [و بدانيد تعدد، از صفات ممکنات است] بين 
ــرق افکند تا همه بدانند او خود قبل و بعد ندارد، غرائز اين  ــل“ و ”بعد“ در اين مخلوق جدايي و ف ”قب
موجودات نشان مي دهد که غريزه ندارد و تفاوتي در ذاتش نيست، زمان دار بودن آنان بيان کننده اين 
واقعيت است که زمان دهنده به آنان فاقد زمان و فراتر از آن است، بعضي را از بعض ديگر پنهان کرده 
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تا دانسته شود غير از آن مخلوقات، حجاب ديگري بين او و آن ها نيست.“ (همان، ٣٠٨)
ــتدلال افکار درباره خدا همين اشياء و  ــده است، ملاک اس ــم ها پنهان ش ــيله آن ها از چش ”...به وس
ــان براساس اشيا است. اقرار به وحدانيت خود  ــت در اشياء تغييرات را قرار داده و دليلش موجودات اس
ــياء به آن ها الهام فرموده است. تصديق و اقرار به خداوند توسط عقول صورت  ــبب وجود اين اش را به س

مي پذيرد.“(همان، ٣١١)
ــبي و امام داراي قصور  ــناخت پروردگار، تعيين و نصب ن ــام رضا ، عقل و حس در ش ــر ام  از نظ
ــراغ روش  ــيد و بايد به س ــتند و در اين مواضع نمي توان به معرفت ديني با کمک حس و عقل رس هس

ديگري رفت.
”محمد بن عبداالله خراساني خادم امام رضا گويد: مردي از زنادقه خدمت حضرت رضا رسيد در 
حالي که گروهي از مردم در مجلس حاضر بودند ... مرد زنديق گفت: خداوند تو را رحمت کند مرا مطلع 
ــت؟ امام رضا  فرمود: واي بر تو در اين گفته خطا کردي و  ــت و در کجا اس کنيد که او چگونه اس
ــيله اين ها شناخته نمي شود، خداوند را  ــت و به وس به غلط رفتي.“ اين“ و ”کيف“ را او پديد آورده اس
ــناخت. مرد زنديق گفت: پس حالا که خداوند با يکي از محسوسات  با قواي ظاهري و قياس نمي توان ش
ــود پس اين چنين خدايي وجود ندارد. حضرت رضا  فرمود: واي بر تو اکنون که  ــناخته نمي ش ش
ــود مبدء متعال را مي کني“ (الغازي،  ــت انکار وج ــواس ظاهري تو از درک وجود پروردگار ناتوان اس ح

(١٤١٨: ٢٦٢
ــد و يا بتواند امام را انتخاب کند، چه اندازه مردم از طلب  ــي مي تواند امام را بشناس ”پس چه کس
ــه آن ها از درک حقايق ناکام است. خردها در اين  ــرگردان و انديش دورند. عقول مردم در اين وادي س
موضوع حيران و چشم ها کور مي باشد. بزرگان در اين وادي کوچک شده و حکماء و دانايان سرگردان 

شده و بردباران از درک آن قاصرند.“ (همان، ٣٢٧)
ــف و شهود و  ــان هاي خاص مثل نبي و ائمه اطهار مي توانند از طريق کش از نظر امام رضا  انس
ــته باشند که عاري از خطا  ــي داش اتصال به مقام ربوبيت به برخي از علوم غيبي و معارف ديني دسترس

مي باشد. ابزار ادراکي کشف و شهود، دل است.
”حضرت خطاب به عمران صابيّ فرمود: ... خداوند متعال با قدرت خود تمام اينها را نگاه مي دارد و نه 
در چيزي داخل مي شود و نه از چيزي خارج مي شود و نه نگاهداري آن ها او را خسته و ناتوان مي سازد 
و از نگاه داري آن ها عاجز است و هيچيک از مخلوقات چگونگي اين امر را نمي داند مگر خود خداوند و آن 
کساني که خود، آن ها را بر اين امر مطلع ساخته باشد که عبارتند از پيامبران الهي و خواص و آشنايان 

به اسرار او حافظان و نگاهبانان شريعت او.“ (شيخ صدوق، ١٣٨٩: ٣٥٧)
  سليمان گفت آيا در اين باره [بداء] از پدران خود، روايت به شما رسيده است؟ حضرت رضا ...”
فرمودند: بله از حضرت صادق  اين روايت برايم نقل شده که ايشان فرمودند: خداوند دو علم دارد، 
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علمي مخزون و مکنون و پنهان، که کسي به جز خودش از آن علم آگاهي ندارد و بداء از آن علم نشئت 
مي گيرد و علمي که به ملائکه و پيامبرانش تعليم فرموده است و علماي اهل بيت پيامبر ما نيز از آن 

آگاهند.“ (همان، ٣٦٦)
 تا اينجا به اين نتيجه رسيديم از نظر امام رضا ، حصول معرفت ديني براي انسان ها امکان دارد 

و ابزارهاي ادراکي انسان مثل حس، عقل و دل در کسب معارف ديني کارآمد هستند.
ــناخت ها مثل ماهيت  ــتند که در برخي از ش  ولي در عين حال ابزار عقل و حس داراي حدودي هس
ــهود فقط بر  ــف و ش پروردگار، تعيين نبي، امام.... قاصرند. برخي از معارف ديني هم از طريق غيب و کش

نبي و ائمه اطهار افاضه مي شود.

۲- روش هاي توسعه و ترويج معرفت ديني 
۲-۱- توجيه و تبيين معرفت ديني

امام رضا  علاوه بر استفاده از ابزار عقل در معرفت ديني، روش استدلال و برهان را که روشي عقلي 
است، جهت فهم دين استفاده کرده اند و همچنين براي توسعه معرفت ديني با استدلال و برهان سخن 
گفته اند وکساني که اهل عقل بوده اند را به دين دعوت نموده اند. توجيه و تبيين باور و اعتقاد با برهان و 
استدلال و به کمک شواهد و ادله و قراين، روش مبنا گرايان کلاسيک است. گفتيم از نظر مبناگرايان 
ــته باورهاي پايه و باورهاي غير پايه تقسيم مي شود. باورهاي پايه،  ــنّتي، باورها و اعتقادات به دو دس س

باورهايي هستند که نيازمند توجيه و تبيين نمي باشند و بري از خطا هستند.
 باورهاي غير پايه، باورهايي هستند که توسط باورهاي پايه، و بدون خطا توجيه و تبيين مي شوند. 
ــتند و به  ــت و باورهاي پايه خودنمون و موقف هس ــتدلال و برهان اس روش تبيين باورهاي غير پايه، اس
ــه طور ذاتي در درون ما نهفته  ــاز ندارند. از نظر افلاطون، باورها و اعتقاداتي که ب ــتدلال و توجيه ني اس
هستند، باور پايه محسوب مي شوند. از نظر رنه دکارت معرفت ما نسبت به وجود، حالات روان شناختي 
ــند. (دکارت،١٩١١) از نظر جان لاک  ــهود عقلاني، باورهاي پايه مي باش خودمان و معارف حاصله از ش
ــتند. (پويمن،١٣٨٧: ٢٤١-٢٥٠) از نظر آلستون تجارب بي واسطه که  باورهاي حسي، باورهاي پايه هس

تجارب ديني از اين نوعند باور پايه محسوب مي شوند. (پويمن، ١٩٣٣: ١٨٧)
ــت و  ــده اس امام رضا  علومي که از طريق خداوند به پيامبر و ائمه اطهار  افاضه مي ش
ــت مي آورده اند را به عنوان منبعي  ــارفي که نبي  و ائمه اطهار با جهد خود به دس ــين مع همچن
ــر پايه اين باورهاي پايه توجيه  ــاير باورها و اعتقادات ديني را ب ــتي بدون خطا معرفي کرده اند و س معرف
ــلام نبودند و اهل عقل بودند با روش برهان و  ــاني از مخاطبين خود که اهل اس و تبيين نموده اند. با کس
ــلمين براي تبيين فهم خود، از دو منبع عقل و نقل برهان  ــتدلال صحبت کرده اند و در مجادله با مس اس
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آورده اند و سخن آيات و روايات را به عنوان معرفت نهايي بدون خدشه به عنوان بنيان استدلال آورده اند.
۲-۱-۱- شناخت صفات خداوند از طريق برهان عقلي

" حسين بن خالد گويد: امام رضا فرموده اند: خداوند دانايت کند! بدانکه خداوند قديم است و ازلي بودن 
صفتي است که به آدم عاقل مي فهماند که چيزي قبل از او نبوده است و در بقايش نيز چيزي با او همراه 
ــود که چيزي قبل از خداوند و در بقايش  ــن مي ش نخواهد بود. با اقرار عامه و معجزه صفت براي ما روش

نيز چيزي به همراه او نخواهد بود..." (شيخ صدوق،١٣٨٩: ٢٩٤)
 شناخت صفات خداوند از طريق برهان عقلي: " و بدان که صفت نمي تواند موصوف باشد و نيز اسم 
بدون معني وحّد بدون محدود نخواهد بود و صفات و اسماء همگي دال بر کمال و وجود هستند و..." (همان، 

(٣٥٣
 ۲-۱-۲- شناخت خداوند از طريق برهان عقلي و با استناد نهايي به منبع نقل

"حضرت رضا  به عمران صابيّ فرمودند: مبادا سخنان جاهلان گمراه و کور دل را بر زبان آري، 
ــور دارد ولي در دنيا براي  ــه خداوند براي ثواب و عقاب در آخرت حض ــاني که گمان دارند ک همان کس
ــدگان، حضور ندارد و حال آنکه اگر قرار بود حضور خداوند براي او مايه نقص و  ــت و اميدواري بن اطاع

شکستگي باشد در آخرت هم حضور نمي داشت. ... و اين آيه شريفه به اين مطلب اشاره دارد: 
ــير اين آيه از روش  ــراء،٧٢)" در تفس «وَ مَنْ كانَ في  هذِهِ أَعْمى  فَهُوَ فيِ الآْخِرَةِ أَعْمى  وَ أَضَلُّ سَبيلاً»(اس
ــتفاده کرده اند: «منظور از کوري در اين آيه، کوري از حقايق است و  ــي عقلي است اس تأويل که روش
عاقلان مي دانند که استدلال بر آن جهان ممکن نيست جز با آنچه در اين جهان است و هر کس بخواهد 
با آراء خويش و از پيش خود به آن عالم شود و آن را درک نمايد با اين کار فقط از درک آن حقايق فاصله 

مي گيرد و...».
سليمان مروزي يکي از متکلمين بوده و از آنجا که اهل عقل بوده امام رضا  با استدلال عقلي با 
او مناظره کرده و در نهايت به منبع موثق قرآن استناد کرده اند: «... پس خداوند عزوجل اين زيادي ها 
ــامند خداوند چيزي  ــت مي خورند و مي آش را مي داند و آن را از آنان دريغ نمي نمايد آيا آنچه اهل بهش
جايگزين آن نمي کند؟گفت: چرا. حضرت فرمود: آيا حال که به جاي خوردني ها و نوشيدني ها که مصرف 

شده چيز جديدي جايگزين فرموده، ...خداوند مي فرمايد: «لهَُمْ ما يَشاؤُنَ فيها وَ لَدَيْنا مَزيدٌ» (ق،٣٥)
۲-۱-۳- منبع موثق بودن ائمه اطهار و نبي  در معارف ديني به عنوان معارف پايه و بديهي

«ابوالصلت هروي گويد: حضرت رضا از پدران بزرگوارش از امام حسين  نقل کردند که سه روز قبل 
از شهادت حضرت علي مردي از اشراف تميم نزد آن حضرت آمده درباره اصحاب الرّسّ پرسيدند... 
ــي چنين سوالي از من نپرسيده و بعد از  ــوال کردي که قبل از تو کس حضرت فرمودند: درباره مطلبي س
ــت  ــي درباره آن مطلبي برايت نقل نخواهد کرد مگر از قول من و هيچ آيه اي در قرآن نيس من نيز کس
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مگر اينکه آن را مي دانم و تفسيرش را نيز مي دانم در کجا نازل شده است و... با دقت به سينه مبارکشان 
اشاره نمودند... علم بسياري است ولي طالبان آن کم هستند و به زودي وقتي مرا از دست دادند پشيمان 

خواهند شد.»
 در نحوه علم امامان از حضرت رضا  آمده است: «امام مويد و روح القدس است و بين او و خدا 
ستوني از نور وجود دارد که اعمال مردم را در آن مي بيند و آنچه را بدان احتياج دارد بر آن آگاه مي شود. 

گاهي آن نور براي او گسترده مي شود و مي داند ...»(شيخ صدوق،١٣٨٩: ٤٤٠)
ــتدلال و  ــان با روش اس ــخنان آن حضرت نتيجه مي گيريم از نظر ايش  از مباحث پيش گفته و از س
ــوان معارف ديني را به ديگران انتقال داد. باورها و اعتقادات ديني با روش عقل قابل توجيه  ــان مي ت بره
ــند  ــتند. باورها و اعتقادات مبتني بر آيات، روايات و احاديث، باورهايي بدون خطا مي باش و تبيين هس
ــتناد به اين باورها مي توان مستدل کرد. امام رضا  براي اشاعه  ــاير باورها و اعتقادات را با اس که س
ــتفاده کرده اند که همه روش هاي عقلي در بيان فهم از  نظرات خود از روش مجادله، مناظره و تأويل اس

دين مي باشند.
۲-۲- توجه به عوامل و علل غير معرفت شناختي 

معرفت شناسان در سده هاي اخير به جاي توجيه و تبيين معرفت به عوامل غير معرفت شناختي مؤثر 
ــکل گيري معرفت توجه کرده اند و در هر يک از تئوري ها عاملي از اين عوامل را مطمح نظر قرار  بر ش

داده اند.
 از نظر متن گرايان، شرايط، اوضاع، متن و موقعيتي که معرفت در آن شکل مي گيرد، بر فرآيند معرفت 

تأثير دارد. (پويمن، ١٣٨٧: ٢٢٥)(عباسيان، ١٣٨٦: ٢٥-٣٨)
ــيدن به معرفت و تشخيص باور صادق  ــب فضايل در رس  طبق نظر وثاقت گروان فضيلت محور، کس
ــازد، تداوم رذايل مانع فهمند. معرفت شناسي فضيلت باور را بر حسب  ــان را توانمند مي س از کاذب انس
خصوصيات فاعل شناسا توجيه مي کند و نه ويژگي هاي باور. ايشان معتقدند فضيلت هاي عقلاني و اخلاقي 
انسان را به معرفت صحيح و موجـه رهنمون مي شود.(پويمن،١٣٨٧: ٣١٥-٤٠٩) (پورسينا،١٣٨٥: ١٧)

 از نظر وين رايت، اگر انسان ساحت ارادي - عاطفي خود را به فضايل نيک آراسته کند مي تواند از 
اين ساحت به عنوان راهنمايي قابل اعتمـاد براي رسيدن به حقيقت استفاده کنـد. (زاگزبسکي،١٩٩٦) 
وين رايت بر خلاف مبنا گرايان که معتقدند براي رسيدن به معرفت بايد باور را از دخالت ساحت ارادي 
- عاطفي مبرّا کرد، ساحت ارادي - عاطفي را مانع دست يابي به معرفت نمي داند بلکه مي گويد چنانچه 
آن را به فضايل اخلاقي و عقلاني آراسته کنيم ما را براي رسيدن به معرفت و حقيقت مدد مي رساند. از 
نظر جاناتان ادواردز ساحت ارادي - عاطفي انسان علاوه بر اينکه به عنوان علت در پذيرش باور نقش 
دارد، در تشخيص قوت براهين و استدلال ها مؤثر است. (پورسينا،١٣٨٥: ١٩٨) همچنين نيومن معتقد 
است انسان ها در مقام استدلال از همان ابتداي فرضيه تا رسيدن به نتيجه از شمّ استنباطي خود بهره 
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مي برند که متأثر از تجربه ها، خلق و خو و در مجموع شخصيت آنهاست. از طريق کسب فضايل اخلاقي 
مي توان شمّ استنباطي را جهت رسيدن به حقيقت پروراند يعني کسب فضايل اخلاقي ما را به فضيلت 

( Wainwright ،٦٧-٥٩: ١٩٩٥) .معرفتي رهنمون مي شود
 امام رضا  علاوه بر اينکه از روش استدلال براي بيان نظرات ديني خود استفاده مي کردند، دين، 
ــيحـي  ــرايط اجتماعي مخاطبان خود را در نظر مي گرفتند. با آنکه مس فرهنگ، توانايي عقلي، زبان، ش
بوده، از متن دين مسيحيت استـدلال مي آورده با يهودي از متن دين يهوديت استـدلال مي آورده، اگر 

کسي اهل دين خاصي نبوده و يا اينکه اهل عقل بوده کلام عقلي گفته اند.
ــخصيتي بر فهم دين تاثير دارند. شرايط  ــته اند فضايل و رذايل ديني و ش ــان همچنين توجه داش ايش

فضيلتي و رذيلتي مخاطب را جهت بيان معرفت ديني در نظر مي گرفتند.
ــا در باوري که در او شکل مي گيرد تاثير  طبق نظر متن گروان، فرهنگ، دين، زبان، و... فاعل شناس
ــخن مي گفتند  دارد. حضرت رضا  در مناظره با متکلمين هريک از اديان اولاً با زبان خود آن ها س
ــتناد مي کردند. لذا نتيجه مي شود در توسعه و ترويج معرفت ديني  و همچنين به کتب مقدس آن ها اس

بايستي شرايط اجتماعي، فرهنگ، زبان و دين مخاطب را در نظر بگيريم.
ــت: زماني که علي بن موسي الرضا بر مأمون  ــن بن محمد نوفلي هاشمي چنين نقل شده اس ”از حس
ــتور داد تا علماي اديان و متکلمين مثل جاثليق(عالم بزرگ  ــهل دس ــدند، مأمون به فضل بن س وارد ش
نصاري)، رأس الجالوت (عالم بزرگ يهود)، روساي صائبين (منکرين دين و شريعت و خدا و پيامبر) هربد 
بزرگ (عالم بزرگ زردشتيان) و... علماي کلام را گرد هم آورده تا گفتار و عقائد حضرت رضا و نيز 
اقوال آنان را بشنود. فضل بن سهل نيز آنان را فرا خواند و مأمون را از حضور آنان مطلع نمود... حضرت 
ــود؟ گفتم: بله، فرمود: زماني که  ــيمان مي ش فرمودند: اي نوفلي! مي خواهي بداني چه زمان مأمون پش
ــان و با صائبين به  ــان و با اهل زبور با زبورش ــان و با اهل انجيل با انجيلش ببيند با اهل تورات با توراتش
ــان بحث  ــي و با روميان به رومي و با هر فرقه اي از علماء به زبان خودش ــتيان به فارس عبري و با زردش
ــتدلال مي کند که من  ــي بحث کنم که به کتابي اس کنم... جاثليق گفت: اي اميرالمؤمنين! چگونه با کس
آن را قبول ندارم، به گفتار پيامبري احتجاج مي کند که من به او ايمان ندارم؟ حضرت فرمودند: اي مرد 
ــيحي اگر از انجيل براي تو دليل بياورم آن را مي پذيري...“ (شيخ صدوق، ١٣٨٩: ٣١٤-٣١٨) و تا  مس
ادامه مناظره حضرت با هر يک از افراد به متن ديني و به زبان خودشان مجادله کردند و فهم خود از خدا 

و نبي را ارائه دادند.
ــلمان و متکلم بوده از آيات و روايات مدد  ــليمان مروزي که مس  حضرت رضا  در مناظره با س

جسته اند.حضرت فرمودند اي سليمان! چطور"بداء"را قبول نداري حال آنکه خداوند مي فرمايد: 
«أَ وَ لا يَذْكُرُ الإِْنْسانُ أَنَّا خَلَقْناهُ مِنْ قَبْلُ وَ لمَْ يَكُ شَيْئا» (مريم،٦٧)

 حضرت برتأثير پيش دانسته ها، فهم و دين مخاطب بر درک و فهمش توجه داشته اند: " شخصي به 
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نام ابن ابي سعيد مکارم بر حضرت رضا  وارد شد و با جسارت گفت: آيا کارت به جايي رسيده که 
آنچه را که پدرت ادعا مي کرده، ادعا مي کني؟حضرت فرمودند تو را چه به اين کارها؟ خداوند نورت را 
خاموش کند... ابي سعيد گفت: پس از تو سئوالي کنم، حضرت فرمودند: گمان ندارم که از من بپذيري 

و تو از دوستان و مواليان من نيستي ولي بپرس..."(شيخ صدوق،١٣٨٩: ٦٢٣) 
 تفاوت انسان ها موجب تفاوت در فهمشان مي شود لذا بايد به ويژگي هاي شخصيتي شان در هنگام 
خطاب معرفت ديني قراردادن توجه کرد: "به همين سند از عبدالعظيم حسني روايت کرده که به ابوجعفر 
ــول ا...! براي من حديثي از پدران خود بازگوي، فرمود: حديث کرد مرا  امام نهم عرض کردم يابن رس
پدرم از پدرانش- - که اميرمؤمنان فرمود: پيوسته مردم به خير و خوبي زندگي مي کنند تا آن زمان 

که با هم از حديث عقل، سليقه و تنگدستي و فراخي متفاوتند و..."
۳-تاثير فضايل و رذايل اخلاقي و عبادي در معرفت از نظر آن حضرت

۳-۱- تاثير کفر و ضلالت بر فهم دين
ــردم «وَ تَرَكَهُمْ في  ظُلُماتٍ لا  ــوال ک " ابراهيم بن ابي محمود گويد: از حضرت رضا  درباره اين آيه س
ــره،١٧) حضرت فرمودند: بر  ــالي که هيچ نمي بينند در ظلمات رها مي کند»(بق ــا را درح يُبْصِرُون؛آن ه
ــردن" و "ترک نمودن" را به کار برد نمي توان با اين  ــس مخلوقات که مي توان درباره آن ها الفاظ"رها ک عک
ــت که وقتي مي داند که آن ها از کفر و ضلالت  الفاظ خداوند را وصف کرد... بلکه مطلب از اين قرار اس
دست برنمي دارند لطف و کمک خويش را از آن ها دريغ مي دارد و آن ها را به حال خودشان رها مي کند...

ــوال کردم: «خَتَم االلهُ عَلي قُلوبهِم وَ عَلي سمَعِهم؛ خداوند بر دل ها و  راوي گويد: از حضرت درباره اين آيه س
گوش هاي آنان مهر نهاده است»(بقره،٧) حضرت فرمودند: منظور از "ختم"(مهر زدن) مهري است که 

بر دل کفار به جزاي کفرشان نهاده شده است. همانطور که خداوند مي فرمايد: «بَل طَبَعَ االله عَليهما بِکُفرِهم 
ــان بر دل آن ها مهر نهاده است و در نتيجه جز اندکي  فَلايومنون اِلا قليلا": بلکه خداوند به جزاي کفرش

بقيه ايمان نخواهند آورد و يا همگي ايمانشان ضعيف خواهد بود.»(شيخ صدوق،١٣٨٩: ٢٤٨)
 تاثير فراموش کردن خداوند بر معرفت و عقل: "عبدالعزيز بن مسلم گويد: از امام هشتم درباره آيه 
سوال کردم "نسـواالله فنسيهم" (خدا را فراموش کردند او هم آن ها را فراموش کرد) (توبه،٦٧) حضرت 
فرمود: ... خداوند، کساني را که او و قيامت را فراموش کرده اند اينگونه جزا مي دهد که خودشان را از ياد 

خودشان مي برد" (همان، ص ٢٥١)
 خداوند کافران را به خاطر کفرشان دچار شک در اعتقاد مي کند: "... هر کس را بخواهد، به خاطر کفر 
ــازد او را (از اسلام و تسليم در برابر امر خدا) دلتنگ و دلسرد  ــت محروم س و عصيان در اين دنيا، از بهش

مي نمايد تا در حال کفر، دچار شک شده و در اعتقاد قلبي مضطرب شود."(همان، ٢٦٥)
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۳-۲- تاثير ايمان و خلوص در شناخت
ــود تا  ــورت مي پذيرد و با اقرار به خدا ايمان کامل مي ش ــط عقول ص ــق و اقرار به خداوند توس "...تصدي
شناخت و معرفت نباشد ديانت کامل نمي شود و تا اخلاص نباشد معرفت و شناخت انجام نمي گيرد و با 

اعتقاد به تشبيه اخلاص در بين نخواهد بود."(همان، ٣١١)
۳-۳- تاثير تيزعقلي در فهم دين

ــت؟ آيا از  ــرار دارد؟ و آيا چيزي او را احاطه نموده اس ــداي) حکيم در چه چيزي ق ــيد (خ عمران پرس
ــکان مي دهد؟... حضرت فرمودند: اين مطلب از  ــزي (جائي) نه چيز ديگري(جاي ديگري) تغيير م چي
پيچيده ترين نکاتي است که مورد سوال مردم مي باشد و کساني که دچار کاستي در عقل و فقدان علم 

(يا فهم) هستند آن را نمي فهمند و در مقابل عقلاي منصف از درک آن عاجز نيستند".(همان، ٣٥٧)
ــتفاده کردند: " اي  ــليمان مروزي از ادات تنبيه جهت آگاهي او اس  حضرت رضا  براي تنبّه س

جاهل، اي نادان"(همان، ٣٨٤)
۳-۴- تاثير اعمال عبادي بر فهم دين

" و نيز خداوند مي فرمايد: «أَ فَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلى  قُلُوبٍ أَقْفالهُا؛ آيا در قرآن تدبر نمي کنند بر دل ها 
قفل زده شده است.»(محمد،٢٤) يا خداوند بر دل آنان مهر زده و ديگر نمي فهمند يا مي گويند شنيديم 
ــتند که نمي انديشند و اگر  ــنوند بدترين جنبندگان از نظر خداوند کر ولال هايي هس و حال آنکه نمي ش
ـــراغ داشت آنان را شنـوا مي کرد و اگر آنان را شنوا مي کرد، پشت کرده اعراض  خدا خيري در آنان س

مي نمودند..."(همان، ٤٥٤)
ــاني که از هواي نفس پيروي مي کنند در شناخت امام و ساير شناخت ها  امام رضا  مي فرمايد کس
ــاني که خود سرانه امام را انتخاب مي کنند با استناد به آيات قرآن  گمراه خواهند بود، در خصوص کس
ــان را نکوهش فرموده و مورد نفرت و غضب نموده و هلاک کرده، مي فرمايد: چه  ــد: خداوند آن مي فرماي

کسي گمراه تر از آنکه بي راهنماي الهي خودسرانه عمل کند و خدا ستمکاران را ره ننمايد و فرموده:« 
وَ الَّذينَ كَفَرُوا فَتَعْساً لهَُمْ وَ أَضَلَّ أَعْمالهَُمْ»(محمد،8)(همان، ٤٥٨)

۳-۵-تاثير محبت به خدا در کسب ايمان و معرفت ديني
حضرت از قول: امام عسگري و ايشان از پدران بزرگوارشان چنين نقل فرمودند: روزي رسول خدا 
به يکي از اصحابش فرمود: براي خدا دوست بدار و براي خدا متنفر باش، براي خدا دوستي کن و براي 
ــت نمي آيد و هيچکس هر قدر هم نماز و روزه اش  خدا دشمني کن، زيرا ولايت خدا جز از اين راه به دس

زياد باشد طعم ايمان را نمي چشد."(همان، ٥٩٠)
 در يادگيري معارف ديني بايد توجه نمود که آن را بايد از بابش شنيد و ياد گرفت: " ابو اسد انصاري 
در سمرقند براي من به سند مذکور از حسن بن اسحاق علوي روايت کرده گفت: از عمويم علي بن موسي 
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شنيدم از آباءگرامش از اميرمؤمنان روايت کرد که گفت: رسول خدا فرمود: هرکس بگرود به ديني بدون 
ــنود خداوند او را در وادي ضلالت و گمراهي و نيستي واگذارد و هر کس متدين  ــنيدن آنچه بايد بش ش
شود به آنچه از غير باب حق شنيده (يعني غير بابي که خداوند خود براي خلقش معين فرموده) پس او 
مشرک است و باب مورد اطمينان بر وحي خداوند تبارک و تعالي باب محمد است و بس"(همان، ٦٦٠)

۳- ۶- عدم غرّه شدن به دانش
ــدادم روايت کرده که  ــدرم از جدم از اج ــزون نما، امام گفت پ ــول ا... برايم اف ــتم يابن رس " عرضه داش

اميرالمومنين فرمود: هرکس که خودستائي در او راه يافت هلاک شد."(همان،٨٤) 
۳-۷- تاثير ايمان در ابزار ادراکي

ــود: مؤمن با نور خدا  ــول خدا فرم ــناد از اميرالمومنان روايت کرده که رس ــابي به همين اس "جع
مي نگرد."(همان، ١٠٦) 

۳-۸- تأثير نحوة بيان معرفت ديني در يادگيري مخاطب
" جعابي به همين اسناد از اميرالمومنين روايت کرده که فرمود: خداوند متعال لعنت کرده است کساني 

را که با مؤمنين درباره دين خدا مخاصمه مي کنند و اينان به لسان رسول خدا نيز ملعونند. 
ــت و بايد دعوت  ــلام ممنوع اس ــائل اعتقادي يا عملي در آيين مقدس اس جدال به معني مخاصمه در مس
به حق مطابق آيه شريفه«ادْعُ  إِلى  سَـبيلِ  رَبِّكَ  باِلحِْكْمَةِ وَ المَْوْعِظَةِ الحَْسَنَةِ وَ جادِلهُْمْ باِلَّتي  هِيَ أَحْسَنُ» 
باشد(نحل،١٢٥) يعني مردم را به راه راست و طريق پروردگارت با برهان و پند نيکو بخوان و اگر نياز به 
مجادله باشد به طريق هر چه نيکوتر آن  را انجام ده يعني از مسلميّات عقلي مخالف، استفاده براي اثبات 

مطلوب خويش بنما" (همان، ١١٦ )
 تاثير اخلاص بر معرفت: " ابن زريق به همين اسناد روايت کرده که رسول خدا فرمود: هيچ بنده اي 
ــمه هاي حکمت از قلب او بر زبانش جاري مي شود."  ــر نياورد جز آنکه چش چهل روز را با اخلاص به س

(همان،١٢٥)
۳-۹- نقش موثق بودن فرايند يادگيري در صادق بودن معرفت ديني

"... با اسناد نقل شده، امام رضا فرمود که علي ابن ابيطالب فرمود از فرستاده خدا شنيدم که فرمود: من 
بر شما بيمناکم که دين را پست شماريد و مانع از اجراي احکام شويد و قطع رحم کنيد و اينکه قرآن را 
ــان را جلو انداخته اند (رهبر قرار داده اند) در حالي که او از آن ها  از گروهي فراگيريد که يکي از خودش

در مسايل ديني برتر و دانا نيست" (طبرسي،١٣٧٧: ٩٠)
 توجه به شرايط متعلّم در آموزش مطابق با نظر متن گروان: "... هرکس علم را در ميان اهلش بذل 

کند و مردم را از علوم خود بهره مند کند به خداوند نزديک مي شود" (الغازي،١٤١٨: ٢٥٨)
 در نظر گرفتن ميزان درک عامه مردم در بيان و تعليم معارف ديني مطابق با نظر متن گروان در تأثير 
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ــيدم  ــرايط در فهم ومعرفت: " محمد بن عبيد گويد: خدمت حضرت رضا  رس اجتماع و زمينه و ش
ــخن گفتن در مباحث توحيد و غير آن خودداري کند و با مردم طبق  فرمودند: به عباس بگوييد از س
معرفت و درک آن ها سخن گويد و از مطالبي که قابل فهم جامعه نيست و مورد انکار آنان قرار مي گيرد 
خودداري کند و هرگاه از تو از توحيد پرسيدند، همانطور که خداوند فرموده است بيان کن... روي هم 

رفته در همه گفتگوها بايد به اندازه عقل و معرفت مردم گفتگو شود." (همان، ٢٥٨)
۳-۱۰- توجه به شرايط جامعه، فرهنگ و دين در اشاعه معرفت ديني، تأثير عوامل جامعه 

شناختي در فهم مطابق با نظر متن گروي
" ابن سکيت گويد: خدمت حضرت رضا عرض کردم: چرا خداوند متعال موسي بن عمران را با عصا 
و يد بيضاء و آلات و ادوات سحر مبعوث کرد و عيسي  را با طب و محمد را با کلام و خطبه ها 
ــي  را به  ــتاد؟ حضرت رضا  فرمود: خداوند تبارک و تعالي هنگامي که موس ــالت فرس به رس
ــحر و جادوگري رواج داشت و جادوگران در  ــالت مبعوث فرمود در ميان مردم بيش از همه چيز س رس
ميان جامعه مقام بلندي داشتند و مورد احترام بودند براي همين جهت خداوند متعال موسي را به اين 
وسيله بر انگيخت تا با مغلوب کردن جادوگران و کاهنان حق را ظاهر کند... اما حضرت عيسي  در 
زماني مبعوث شد که بيماري و ناخوشي در جامعه زياد و مردم به طب و طبيب بيشتر احتياج داشتند 
ــي بن مريم  کارهائي کرد که اطباء از آن عاجز بودند و آن حضرت مردگان را زنده  از اين رو عيس
مي کرد و ابرص و ... را معالجه مي کرد... اما حضرت محمد رسول االله محمد مصطفي  در وقتي مبعوث 
شد که بهترين و بالاترين فضيلت و امتياز انشاء شعر و سخنراني بود... در اين هنگام، حضرت رسول از 
طرف خداوند کتابي آورد که در آن مواعظ و احکام بود، رسول خدا با آوردن قرآن مجيد گفته هاي آنان 
ــاخت. ابن سکيت عرض کرد: به خدا سوگند من مانند تو در اين  ــکار س را باطل و حقانيت خود را آش
روزگار هرگز نديده ام اينک بفرماييد امروز در ميان مردم با چه چيز مي توان احتجاج کرد. فرمود: امروز 

با عقل مي توان راست گو را از دروغگو تميز داد. (همان، ٢٨٢)
 ۳-۱۱- تاثير وراثت و عوامل طبيعت شناختي در کسب معرفت ديني

"... به همين اسناد از آن حضرت روايت کرده که رسول خدا فرمود: زنان احمق را به دايگي و شير دادن 
نوزاد نگيريد و همينطور زنان عمشاء( زني که چشمش کم ديد است و ريزش اشک مدام دارد) زيرا شير 
تأثير دارد و ممکن است به طفل سرايت کند کم خرد شود و يا نابينائي پيدا کند" (شيخ صدوق، ١٣٨٩: 

٢٩)(طبرسي، ١٣٧٧: ٤١)
۳-۱۲- تأثير سلامت جسم بر فکر

ــول خدا فرمود: در ميان ميوه جات از انار استفاده  ــناد از آن حضرت روايت کرده که رس " و به همين اس
ــد و شيطان را  ــود مگر اينکه قلب را صفا و نور مي بخش ــت که وارد معده ش کنيد که حبّه اي از آن نيس
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ــلامت فکر بستگي به سلامت خون دارد و انار خون را صاف  ــرح: س تا چهل روز لال يا دور مي کند (ش
مي کند) (شيخ صدوق، ١٣٨٩: ٣٢) 

۳-۱۳- تأثير خوراک و عوامل زيست شناختي در معرفت
" به همين اسناد از آن حضرت روايت کرده که اميرالمومنان علي  فرمود: بر شما باد خوردن کدو، زيرا 

آن بر قدرت مغز مي افزايد." (همان، ٣٤)
ــول خدا وارد شدم  ــناد از امير مؤمنان روايت کرده که فرمود: روزي بر رس  "... ابن زريق به همين اس
ــروع کرد به خوردن و به من هم خورانيد و مي فرمود: بخور اي  ــت آن حضرت يک"به" بود، و ش و در دس
ــتا "به" بخورد ذهنش صفا يابد و دلش از بردباري و دانش  ــه روز ناش علي! اين هديه و تحفه... هر کس س

لبريز گردد و از شرّ ابليس و حيله او و لشکريانش مصون بماند" (همان، ١٣٣)
 " ... با اسناد نقل شده امام رضا فرمود که فرستاده خدا  فرمود: انار بخوريد زيرا هر دانه اي 
از انار که در معده قرار مي گيرد قلب را نوراني مي کند و شيطان را تا چهل روز از دل مي راند( طبرسي، 

(١٣٧٧: ٤٦

نتيجه گيري
از نظر امام رضا  براي انسان ها امکان حصول معرفت ديني وجود دارد. انسان از نظر وجود شناختي 
توانايي درک و فهم دين را دارد و به فهم مطابق با دين به توسط ابزار ادراکي عقل، حس و دل مي تواند 
ــعه و ترويج معرفت ديني دو روش را مي توان اتخاذ کرد. اول:  ــاعه، توس ــد. از نظر آن حضرت در اش برس
ــخ و يا همان  ــش و پاس ــتدلال از طريق مناظره و پرس ــا و اعتقادات ديني را به روش برهان و اس باوره
ــد: " علم و دانش همانند  ــول خدا روايت کرده ان ــک به مخاطب انتقال داد. امام رضا  از رس ديالکتي

خزينه ها (گاو صندوق ها) هستند که کليدهاي آن ها پرسيدن است. " ( شيخ صدوق، ١٣٨٩: ١٤ )
ــط باورها  ــان در روش برهان آوردن مي توان باورها و اعتقادات ديني غير بديهي را توس از نظر ايش
ــتند که  و اعتقادات مصون از خطا توجيه و تبيين نمود. باورها و اعتقادات مصون از خطا، باورهايي هس
ــوند و به روش نقل انتقال مي يابند و يا اينکه حاصل تجارب  ــتنباط مي ش از آيات، روايات و احاديث اس
ــتند. اين روش نزديک به تئوري مبناگرايانه معرفت شناختي است.  ــف وشهود عرفاني هس ديني و کش
ــان مبناگرا، باورهاي غير پايه به توسط باورهاي پايه و خودنمون مستدل و توجيه  از نظر معرفت شناس
ــوند. چنانچه باوري توسط شواهد و قراين به روش استدلال توجيه شد، به عنوان معرفت صادق  مي ش
ــط باورهاي ديني مصون از  ــد. از نظر امام رضا  باورهاي غير بديهي ديني توس قابل پذيرش مي باش
خطا که منبعشان وحي، نبي، ائمه و تجارب ديني است، توجيه و تبيين مي شوند و در اين صورت به عنوان 
ــد. اگر مخاطب اهل عقل باشد با روش استدلال  منبع معرفت ديني معتبر و صادق قابل پذيرش مي باش
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مي توان معارف ديني را انتقال داد به طوري که به عنوان باور صادق و معتبر مورد پذيرش قرار گيرد. 
ــيم که مخاطب از  ــته باش ــعه و ترويج معرفت ديني بايد توجه داش دوم: از نظر امام رضا  در توس
ــناختي و طبيعت شناختي چه شرايطي دارد. داراي چه پيش دانسته ها و  ــناختي، روان ش نظر جامعه ش
چه پيش فهم هايي مي باشد، داراي چه زبان، دين و فرهنگي است. مسلمان است يا غير مسلمان، اهل 
عقل است يا اهل نقل، از نظر طبيعت شناختي کند ذهن است يا تيز ذهن. توجه به اين عوامل موجب 
ــخن بگوييم که نتيجه اش افهام  ــي بايد س ــود که بدانيم با چه منابعي، با چه زباني و با چه روش مي ش
معرفت ديني و پذيرش آن باشد. بدانيم که چه لايه هايي از دين را به مخاطب بايد بيان کنيم و از بيان 
چه معارفي بايد صرفنظر کنيم. توجه آن حضرت به تأثير زمينه، شرايط، متن و توانايي مخاطب در معرفت 

شبيه به نظر معرفت شناسان متن گراست.
همچنين آن حضرت به تأثير عوامل عمل شناختي مثل تقوا، اخلاص، ايمان، هواپرستي، گناه، غفلت از 
ياد خدا، قرائت قرآن و ... بر حصول معرفت ديني صادق و معتبر اذعان داشته اند و توصيه کرده اند قبل 
از شروع به تعليم معرفت ديني رذايل اخلاقي و عقلي را از خود و مخاطب دور سازيم و متصف به فضايل 

اخلاقي وعقلي شويم تا بتوانيم به معرفت صادق و معتبر دست يابيم.
تفطن ايشان به تأثير اخلاق فضيلت بر معرفت مطابق با تئوري وثوق گروان فضيلت محور است. امام 
ــناختي اي را ارائه داده اند که رعايت  ــکل گيري باور، توصيه هاي عمل ش رضا  در اصلاح فرايند ش
اين توصيه ها مي تواند بستر مناسب شکل گيري معرفت ديني را مهيا کند. مانند توصيه ايشان به اصلاح 
ــلامت جسم بر سلامت ذهن، توصيه به يادگيري معرفت ديني از کساني که به  تغذيه به خاطر تأثير س

واقع عالم ديني اند و ... .
ــط امام رضا  در بردارنده تمامي تئوري هاي معرفت شناختي است. به  ــده توس مدل معرفتي ارائه ش
مانند مبناگرايان به نقش توجيه در پذيرش باور، به مانند متن گروان به نقش متن، زمينه، پيش فهم و 
شرايط، به مانند وثوق گروان به نقش فرآيند موثق و به مانند وثوق گروان فضيلت محور به نقش اخلاق 

فضيلت بر معرفت دين آگاهي و توجه دارند.
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اهميت خراسان قبل و بعد از ورود امام رضا به آن
دکتر محمود کريمي۱ 
محسن ديمه کار گراب۲ 

چکيده
ــده نخست هجري از جايگاه ويژه اي برخوردار بوده است لکن در ابتداي سده سوم،  ــان، در دو س خراس
ــام رضا در آن به مثابه نقطه عطفي در تاريخ اين منطقه قرار گرفت و روز به روز از ابعاد  ــور ام حض
گوناگون بر اهميت آن افزود. در اين نوشتار تلاشي صورت گرفته است تا بر اساس منابع روايي و تاريخي 
اهميت خراسان قبل و بعد از ورود امام رضا به آن، مورد بررسي و تبيين قرار گيرد. بررسي در اين 
ــتانه ورود امام رضا بيشتر از منظر سياسي مورد توجه  ــان مي دهد که خراسان در آس موضوع نش
بوده لکن با حضور امام در آنجا بر رونق حوزه هاي علمي و بينش مردم افزوده شد و با مشاهده کرامات و 
نيز تجلي مکارم اخلاق، عبادت و معنويت در سيره و سيماي حضرت و نيز بهره گيري از معارف ايشان، 
ــيع بيشتر شد. در عرصه سياسي نيز امام رضا با حضور در  ــان به تش روز به روز گرايش اهل خراس
دستگاه خلافت، از فرصت ولايت عهدي و شرکت در مناظرات علمي دربار، در تبيين آموزه هاي اساسي 
دين به خصوص امامت بسيار بهره برد و بر نيرنگ مأمون فائق آمد لذا او چاره اي جز قتل امام نيافت. 
ــهادت ايشان، به عنوان مکاني زيارتي و  ــان پس از ش ــي اهميت آثار و برکات مرقد مطهر در خراس بررس
ــترش  ــيع، جلوه هاي هنر ايراني در ادوار گوناگون و ايجاد موقوفات و گس عبادتي، پايگاه علم و کانون تش

فرهنگ وقف از ديگر مباحثي است که در اين نوشتار به آن پرداخته شده است.
واژگان کليدي: امام رضا، خراسان، مأمون، ولايت عهدي، مناظره، تشيع   
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طرح مسأله 
ــلام در آن، فراز و نشيب هاي بسياري داشته  ــت که پس از ورود اس ــان يکي از مناطق ايران اس خراس
است. اين منطقه که در سده نخست هجري بسيار وسيع بوده، از جايگاه ويژه اي نزد حاکمان بني اميه 
و بني عباس برخوردار بوده است و تاريخ اسلام گوياي بسياري از درگيري ها، نبردها و فتوحات در اين 
بخش از ايران است. با ورود امام رضا به خراسان که به اجبار از سوي مأمون صورت گرفت، تحولي 
ــدة اول و  ــان در س قابل توجه در روند تاريخي اين منطقه رقم خورد لذا با توجه به جايگاه ويژه خراس
ــفر امام رضا از مدينه به خراسان از سوي ديگر در اين نوشتار، اهميت  ــو و س دوم هجري از يک س
خراسان قبل و بعد از ورود امام رضا به آن را مورد بررسي قرار مي دهيم لکن پيش از پرداختن به 
ــي اوضاع ديني، تاريخي، سياسي و جغرافيايي اين منطقه از ايران در سده اول و دوم  اين موضوع، بررس
هجري خصوصا در آستانه ورود امام رضا به خراسان امري ضروري به نظر مي رسد که در ذيل به 

اختصار به آن مي پردازيم. 
 

۱- خراسان در سدة اول و دوم هجري 
ــان، بلادي است مشهور،  ــت. خراس ــده اس ــرق ايران واقع ش ــان به لحاظ جغرافيايي در شمال ش خراس
ماوراءالنهر در شرق آن و غرب آن، قهستان است (قزويني، ١٣٧٣: ٤٢٦). خراسان شهرهاي بسياري را 
شامل مي شده است که عبارتند از: اسفرايين، باخرز، بيهق، جاجرم، جوين، خوار، خواف، زاوه، سرخس، 
ــا: ٢٣٩-٢٥٥). پيش از ورود امام  ــابور (نک: ميرزا آقا رضوي، بي ت ــادياخ، طبس، طوس، کندر، نيش ش

رضا به خراسان، اين منطقه را مي توان در چهار دوره بررسي نمود: 
۱-۱. اسلام درخراسان 

ــد،  ــان وارد اين منطقه ش ــال ٣١ هجري از طريق جنوب خراس ــهور در س ــلام بنا بر قول مش دين اس



  ۹۱   به آن  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    اهميت خراسان قبل و بعد از ورود  امام رضا

مسلمانان پس از شکست لشکريان يزدگرد ساساني در نهاوند، به سرعت خود را به نواحي ري و اصفهان 
و کرمان رسانيدند و با کشته شدن يزدگرد در مرو حکومت ساسانيان پايان گرفت. در سال ٣١ هجري 
خليفه سوم به فرماندهان لشکر اسلام و رؤساي قبائل که در نواحي مرکزي ايران بودند نامه اي نوشت و 
آن ها را تشويق کرد تا به خراسان حمله آورند و اينکه هر کس قبل از همه به خراسان برود و آنجا را فتح 
ــد، در اين ميان «عبداالله بن عامر بن کريز» با لشکريانش به مرو مرکز  ــان خواهد ش کند او امير خراس
حکومت خراسان آمد و بر آنجا مسلط شد و طبق وعده  خليفه به امارت رسيد. او اولين حاکم خراسان 
ــي، بي تا:  ٥/ ١٩٤-١٩٩؛  ــود قرار داد(نک: يعقوبي، ١٤٢٢: ١٢٧؛ مقدس ــود و مرو را مرکز حکومت خ ب

عطاردي، ١٣٧٣: ١/ ١١-١٣). 
 ۱-۲. خراسان در زمان اميرالمؤمنين

در زمان خلافت اميرالمؤمنين علي، اوضاع و احوال در مرکز خلافت به هم خورد و گروهي با ايشان 
ــد  ــتند و نقض عهد کردند، اين مخالفت ها منتهي به جنگ جمل و صفين و نهروان ش به مخالفت برخواس
ــان، طرفداران حکومت ساسانيان و  ــد که در ولايات ديگر هم حوادثي پيش آيد. در خراس و موجب ش
ــتفاده کرده جماعتي فراهم  ــت داده بودند از فرصت اس ــلام و آنهائي که منافع خود را از دس مخالفان اس
ــابور حمله آوردند و آن جا را از مسلمانان گرفتند. علي در سال ٣٧ هجري  ــهر نيش آوردند و به ش
خواهر زاده خود «جعدئ بن هبيره مخزومي» را به عنوان حاکم به طرف خراسان فرستاد، اهل نيشابور و 
مرو با وي مصالحه کردند(نک: طبري، ١٣٨٧:  ٥/ ٦٣). سپس اميرالمؤمنين «ربيع بن زياد حارثي» 
ــيعيان حضرت بود. او و برادرش علاء بن  ــتادند، او يکي از ش ــان فرس را به عنوان والي و حاکم به خراس
زياد که از طرف اميرالمؤمنين بر مردم با عدل و رأفت حکومت مي کردند بر اين اساس، نخستين بذر 
تشيع را در خراسان اين دو حاکم عادل و پرهيزکار افشاندند و دل ها را متوجه علي کردند. واليان 
اميرالمؤمنين خوي عربيت نداشتند و آن ها براي عرب برتري قائل نبودند و آن ها را بر عجم و غير 
عرب فضيلت نمي دادند. لازم به ذکر است که در زمان خلافت علي در خراسان هيچ حادثه و حرکتي 
بر ضد آن حضرت پيش نيامد و مردم ايران از آن امام اطاعت کردند.(نک: عطاردي، ١٣٧٣: ١/ ١٤-١٦) 

 ۱-۳. خراسان در دوران بني اميه
پس از شهادت امام علي معاويه بر اوضاع مسلط شد، او عرب ها را بر ساير ملل فضيلت مي داد. آن ها 
ــخت گرفتند و آن ها را مورد اذيت و آزار قرار دادند و مخصوصا در خراسان  ــبت به ايرانيان بسيار س نس
ظلم و ستم روا داشتند. به طوري که از اخبار و حوادث معلوم مي شود سرزمين خراسان مرکز فعاليت 
ــلام از هر ظلم و فسادي خودداري نمي کردند. امراء  ــتان اموي بوده است. آن ها به نام اس عليه نژادپرس
بني اميه و حاکمان آن ها گروه گروه از مردمان غير عرب و ايرانيان را به عنوان اسيري به عراق و حجاز و 
شام بردند و از آن ها به عنوان برده در مزارع و خدمت کاري در خانه ها استفاده کردند. در زمان معاويه 
چندين بار حاکمان خراسان عوض شدند و اکثر آن ها در اثر مخالفت ها و کشمکش قبيله اي و عشيره اي 
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ــک: عطاردي، ١٣٧٣: ١/  ــد و زود جاي خود را به ديگري مي دادند(ن ــتند کاري از پيش ببرن نمي توانس
ــان به ستوه آمدند و بر حاکمان ستمگر شوريدند  ــاد بني اميه، مردم خراس ١٦-١٧). در اثر ظلم و و فس
و مبارزات پي گير مردم خراسان خصوصا در جبال هزار مسجد و نواحي طوس، باورد، نسا، خبوشان و 
اطراف مرو با حاکمان بني اميه که فقط تظاهر به اسلام مي کردند و مرتکب هر گناه و فسادي مي شدند، 
دامنه اش وسعت پيدا کرد، به طوري که يک قيام و انقلاب همگاني در خراسان پديد آمد و همه  شهرها 
ــان از طرف بني اميه پس  ــيار ليثي آخرين حاکم خراس و نواحي اين منطقه را در بر گرفت و نصر بن س
از عقب نشيني به ساوه درگذشت(دينوري، ١٣٦٨: ٣٦٣). در ساير نواحي ايران نيز مردم به پا خاستند 
ــلم خراساني آغاز شد و مروان بن  ــام مرکز نفوذ بني اميه به فرماندهي ابومس و حملات به طرف عراق و ش

محمد، آخرين خليفه  اموي کشته شد(نک: دينوري، ١٣٦٨: ٣٦٦-٣٦٧).  
۱-۴. خراسان در دوران بني عباس 

پس از انقراض بني اميه، بني عباس با فريب دادن مردم خود را به عنوان آل محمد جا زدند سرانجام 
ــا را از کار برکنار کردندو  ــت بني عباس برخلاف بني اميه بود، آن ها عرب ه ــيدند. سياس به حکومت رس
ــگري و کشوري را در اختيار ايرانيان گذاشتند. در ميان کارگزاران درجه اول بني عباس، از  کارهاي لش
اعراب کمتر استفاده مي شد زيرا قبائل عرب در نهان همه طرفدار بني اميه بودند و به برتري نژادي اعتقاد 
داشتند و به ساير اقوام و ملل چندان اعتباري نمي دادند(نک: عطاردي، ١٣٧٣: ١/ ٢٢-٢٥). از مهم ترين 
حوادث سياسي در خراسان، قيام «رافع بن ليث بن نصر بن سيار» در زمان هارون بود. جد او «نصر بن 
سيار» آخرين حاکم امويان در خراسان بود. او طرفدار بني اميه بود و بر ضد عباسيان قيام کرد، رافع بن 
ليث نخست سمرقند را گرفت و بر آن ناحيه مسلط شد. قيام وي در سال ١٩٠ هجري آغاز شد(خليفئ 
بن خياط، ١٤١٥: ٣٠٤؛ طبري، ١٣٨٧:  ٨/ ٣١٩-٣٢٠). هارون، لشگري به خراسان فرستاد و سپس در 
سال ١٩٢ هجري به طرف خراسان حرکت کرد و مأمون نيز به همراه پدر به راه افتاد. هارون که بيمار 
بود در طوس بيماريش شدت يافت و پس از پيروزي هرثمه بر ياران رافع بن ليث در سال ١٩٣ هجري، 
برادر رافع بن ليث اسير شد و او را نزد هارون آوردند و کشتند(ذهبي، ١٤١٣:  ١٣/ ١٤). هارون نيز در باغ 
حميد بن قحطبه در طوس، جان سپرد و در همانجا به خاک سپرده شد. پس از مرگ هارون، مأمون در 
خراسان ماند و با «فضل بن ربيع» وزير اعظم هارون به بغداد نرفت و در مرو که در آن زمان مقر و مرکز 
واليان خراسان بود، اقامت گزيد و به امور منطقه  تحت نفوذ خود مشغول شد. پس از بازگشت فضل بن 
ربيع به بغداد، امين که به حکم پدر خليفه بود مأمون را به بغداد فراخواند و مأمون ممانعت نمود و در اثر 
سعايت مخالفان مأمون، امين برادرش را از ولايت عهدي خلع کرد و در نهايت لشگري به فرماندهي «علي 
بن عيسي بن ماهان» براي آوردن مأمون به خراسان فرستاد. مأمون نيز لشگري به فرماندهي «طاهر 
بن حسين بوشنجي» به مقابله لشگر عراق فرستاد. آن دو در ري نبرد کردند و هنگامي که فرمانده  لشگر 
عراق کشته شد، سربازان امين رو به فرار گذاشتند و لشگر خراسان آن ها را تعقيب کردند و به سرعت 
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خود را به همدان رسانيدند. طاهر بن حسين، سر علي بن عيسي را از تن جدا کرد و براي مأمون فرستاد 
ــانيد، آنجا را در محاصره گرفت. او در سال ١٩٨ هجري پس از قحطي  ــرعت خود را به بغداد رس و به س
شديد بغداد و نبرد بسيار وارد بغداد شد و امين را دستگير کرد و سرش را از بدن جدا کرد و براي مأمون 

فرستاد.(نک: ابن اثير، ١٣٨٥:  ٦/ ٢٧٨-٢٨٧؛ عطاردي، ١٣٧٣: ١/ ٢٧-٣٣) 

۲- حضور امام رضا در خراسان
ــتند خلافت  ــد بني عباس قيام کردند و در نظر داش ــين و مأمون، گروهي بر ض ــال هاي جنگ ام در س
ــتند.  ــي بن جعفر بيش از همه فعاليت داش را از آنان بگيرند. در اين ميان، علويان و فرزندان موس
ــتان قيام کردند و اين مناطق را از عمّال بني عباس گرفتند.  آن ها در حجاز، يمن، عراق، فارس و خوزس
«ابراهيم بن موسي» در سال ٢٠٠ هجري در يمن(طبري، ١٣٨٧:  ٨/ ٥٣٦). «حسين بن موسي» در 
 «خوزستان و اهواز و فارس، «زيد بن موسي» در بصره(طبري، ١٣٨٧:  ٥٣٥/٨). «محمد بن جعفر
ــبري، ١٣٨٧:  ٥٣٧/٨). «محمد بن ابراهيم طباطبا» در کوفه(طبري، ١٣٨٧:  ٥٢٨/٨-٥٢٩)  در مکه(ط
خروج کردند و از مردم بيعت گرفتند. قيام آن ها موجب شد که مأمون، قدرت خود را در اين مناطق از 
دست بدهد و راه چاره را در پيش گيرد تا آنان را از صحنه بيرون کند. مأمون از تسلط فرزندان موسي 
بن جعفر و ساير علويان بر عراق، حجاز و يمن بسيار نگران بود، چون مي دانست آن ها در ميان مردم 
ــهور هستند و به خاطر انتساب به خاندان رسول خدا امتيازي دارند اگر موفق شوند و بغداد را  مش
ــقوط خواهد کرد. مأمون در نهايت به اين نتيجه رسيد امام رضا را به  تصرف کنند، حکومت او س
خراسان دعوت کند و خود را از خلافت خلع سازد و به آن حضرت تفويض نمايد. بر اين اساس وي رجاء 
ــر) خادم را فراخواند تا به مدينه رود و امام رضا را به هر نحوي شده با  بن ابي ضحاک و فرناس(ياس
ــال ٢٠٠ قمري رخ داد(طبري، ١٣٨٧: ٨/ ٥٤٥؛ مروج الذهب،  ــان بياورد. اين واقعه در س خود به خراس
ــير امام رضا از مدينه به مرو   ٣/ ٤٤٠؛ ابن اثير، ١٣٨٥:  ٦/ ٣١٩؛ عطاردي، ١٣٧٣: ١/ ٣٤-٣٦). مس
عبارت بوده است از: بصره، أهواز، فارس، نيسابور(از طريق بست) و مرو(حسن بن محمد بن حسن قمي، 

١٣٦١: ١٩٩؛ ابن بابويه، ١٣٧٨: ٢/ ١٨٠؛ خطيب بغدادي، ١٤١٧:  ١٩/ ١٤١).
۲-۱. حضور در ميان مردم 

امام رضا در سال ٢٠٠ هجري وارد نيشابور شدند(حاکم نيشابوري، ١٣٧٥: ٢٠٨) و حضور ايشان 
از ابعاد گوناگوني قابل بررسي است که ذيلاً بيان مي شود: 

۲-۱-۱. ظهور کرامات و معجزات
ــان بود. کراماتي از قبيل  ــان، ظهور برخي کرامات از ايش يکي از برکات حضور امام رضا در خراس
ــي آن به برکت امام رضا (ابن بابويه، ١٣٧٨:  ٢/  ــابور و شفابخش ــمه کهلان در نيش ــش چش جوش
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١٣٥-١٣٦؛ حاکم نيشابوري، ١٣٧٥: ٢٠٩). کاشتن نهال بادام در خانه بسنده در نيشابور و شفابخشي 
ــمه آب در ده  ــابوري، ١٣٧٥ش: ٢١٠). ظهور چش آن(ابن بابويه، ١٣٧٨ق،  ٢/ ١٣٢-١٣٣؛ حاکم نيش
سرخ(ابن بابويه، ١٣٧٨:  ٢/ ١٣٦) ظهور برکت در کوه به دعاي حضرت در هنگام ورود به سناباد و نفع 
بخشي آن براي مردم(ابن بابويه، ١٣٧٨:  ٢/ ١٣٦-١٣٧). در مرو نيز مي توان به نماز باران اشاره کرد. آن 
ــان به همراه مردم براي نماز باران به  ــت مأمون از ايش حضرت با توجه به کمبود نزول باران و درخواس
صحرا رفتند و خداوند دعاي ايشان را مستجاب نمود و باران را نازل کرد، اين امر نه تنها در ميان مردم 
بسيار امري شگفت به نظر مي رسيد بلکه در دربار مأمون نيز بازتاب ويژه اي داشت و برخي از درباريان 
ــد (ابن بابويه، ١٣٧٨:  ٢/ ١٦٨-١٧١). علاوه  ــتند از اينکه نزول باران را معجزه آن حضرت بدانن ابا داش
ــد ماجراهاي ديگري نيز از آن حضرت در خراسان نقل شده است(به عنوان نمونه نک:  بر آنچه گفته ش
ابن بابويه، ١٣٧٨:  ٢/ ١٧١-١٧٢؛ ابن شهر آشوب، ١٣٧٩: ٤/ ٣٧٠؛ ابن طلحه، ١٤١٩: ٢٩٥-٣٠٢؛ اربلي، 
ــياري از مردم مرو آن را به خوبي مي ديدند،  ١٣٨١: ٢/ ٢٦٠). بي ترديد اموري چون نزول باران که بس
خبر آن در ميان مردم رواج يافت و نيز ظهور برکت در آن کوه به دعاي حضرت در هنگام ورود به سناباد 
(ابن بابويه، ١٣٧٨:  ٢/ ١٣٦-١٣٧) يکي از ويژگي ها و ابعاد وجودي آن حضرت را براي مردم نشان داد 
ــت که در يکي از مناظراتي که در  ــتجابت دعاي آن حضرت بود. اهميت اين امر به اندازه اي اس و آن اس
دربار مأمون با حضور وي و فقهاء و متکلمان فرقه هاي گوناگون صورت گرفت، امام رضا در پاسخ 
ــتجابت دعا را يکي از دلائل امامت برشمرد(نک:  ــؤال يکي از حاضران در خصوص امامت، علم و اس به س
ابن بابويه، ١٣٧٨:  ٢/ ٢٠٠؛ ابن شهر آشوب، ١٣٧٩: ٤/ ٣٧٠). از سوي ديگر بي ترديد ظهور چنين کراماتي 
از امام رضا که سرشار از برکت و رحمت در زندگي عموم مردم بود محبت و علاقه مردم خراسان را 
روز به روز به ايشان بيشتر مي نمود و به تدريج موجب روي آوردن مردم به ايشان و گسترش تشيع در 

آن ديار مي شد.
۲-۱-۲. مشاهده سيره عملي امام رضا

يکي ديگر از ابعاد اساسي حضور امام رضا در ميان مردم، مشاهده لحظه به لحظه سيره عملي ايشان 
در زندگي بود، در واقع سيره آن حضرت همچون سيره امامان ديگر، نمونه بسيار عالي و الگويي کامل در 
همه ابعاد زندگي فردي و اجتماعي، اخلاقي، عبادي، فرهنگي و سياسي بود و نمونه کاملي از پياده سازي 
ــلام به معناي حقيقي خويش بود که اين امر با توجه به حضور امامان پيشين در حجاز بيشتر براي  اس
ــان اين امکان براي مردم  مردم مدينه و مکه رخ داده بود اما با توجه به حضور امام رضا در خراس
ــيره آن حضرت، لحظه به لحظه بنگرند و به آن تأسي نمايند. سيره زندگي  ــان نيز رخ داد که به س خراس
ايشان نه تنها توجه عموم مردم بلکه توجه افرادي همچون «رجاء بن ابي ضحاک» که از ناحيه مأمون 
مأمور بود حضرت را از مدينه به مرو بياورد، به خود جلب مي نمود وي که در مدت چند ماه در همه اوقات 
و شرائط همه جزئيات امور حضرت را در تحت نظر داشت برخي از فضائل، مکارم و سيره حضرت در اين 
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مسير طولاني را براي مأمون نقل کرده و مأمون او را از بازگو کردن اموري که از حضرت ديده نهي کرد 
که فضيلت حضرت به جز از زبان مأمون ظاهر نشود.(ابن بابويه، ١٣٧٨:  ٢/ ١٨٣) 

۲-۱-۳. رشد حوزه هاي علمي
رشد حوزه هاي علمي يکي ديگر از ابعاد قابل توجه درخصوص ايشان است که در دوران حضور ايشان 
ــر مرجعيت علمي امام رضا در امور ديني  ــه خوبي نمايان بود و اين امر به نوعي بيانگ ــان ب در خراس
ــوارد در آن دوران بود. در گزارش رجاء  ــيري و جز اين م ــم از مباحث فقهي، کلامي، حديثي و تفس اع
ــت که حضرت پس از عبادت صبحگاهي در آغاز روز به نزد مردم روي مي آورد  بن ابي ضحاک آمده اس
ــک زوال براي مردم حديث مي فرمود و آن ها را موعظه مي کرد و حضرت به هيچ دياري وارد  ــا نزدي و ت
ــان مي پرسيدند و حضرت  ــد مگر اينکه مردم به نزد وي مي آمدند و از معالم دين خويش را از ايش نمي ش
به آن ها پاسخ مي فرمود و براي آن ها بسيار از طريق پدرش از پدران خويش از رسول خدا حديث 
مي فرمود(ابن بابويه، ١٣٧٨:  ٢/ ١٨٠ و ١٨٣). استقبال بي نظير علماي نيشابور در لحظه ورود ايشان به 
اين شهر به خوبي بيانگر اين امر است. حاکم نيشابوري در تاريخ نيشابور نوشته است که در سال ٢٠٠ 
ــن به توفيق الهي با چند هزار صديق رفيق تا قريه مؤيّديّه به  ــحاق بن راهويه» در كبر س هجري «اس
استقبال حضرت رفتند(حاکم نيشابوري، ١٣٧٥: ٢٠٨). درباره «محمد بن اسلم طوسي» نيز مي نويسد 
ــاف اسرار مي كرد  ــتفاده احكام و استكش ــتقبال و خدمتگذاري حضرت آمده و از آن حضرت اس به اس
ــابور نقل کرده  ــابوري، ١٣٧٥: ٢٠٨). اربلي(د ٦٩٣ق) نيز از بخش مفقود کتاب تاريخ نيش (حاکم نيش
ــلم طوسي» نزد آن امام آمدند  ــت که دو امام حافظ احاديث نبوي، «ابوزرعة رازي» و «محمد بن اس اس
ــازد و براي ايشان از پدران خويش حديث نقل  ــاره خويش را نمايان س ــتند که رخس و از حضرت خواس
نمايد، حضرت، سيماي ملکوتي خويش را نمايان ساختند و عده اي فرياد مي زدند و عده اي گريان بودند 
ــک ها همچون  ــت گرفتند و اش و عده اي گريبان دريدند و عده اي روي آوردند و عنان مرکب را به دس
رودها در جريان بود. در ادامه اين روايت ذکر شده است که حضرت، حديث سلسلئ الذهب را در حالي 
بيان فرمود که بيست و چهار هزار نفر قلم به دست، آماده نوشتن روايت از حضرت بودند(اربلي،١٣٨١: 
٢/ ٣٠٨). ابن جوزي(م ٥٩٧) نيز استقبال علماء از حضرت نقل کرده(ابن جوزي، ١٤١٢:  ١٠/ ١٢٠). و 
ــتقبال علماء را به منظور طلب حديث، روايت و تبرک  ــبط ابن جوزي(٦٥٤ق) نيز در تکميل آن، اس س
ــتن به حضرت دانسته است(سبط بن جوزي، ١٤١٨: ٣١٥-٣١٦). بي ترديد چنين گزارش هايي که  جس
بيانگر رجوع اهل علم به آن حضرت است نشانگر جايگاه ويژه علمي آن حضرت است که علماء و راويان 
بسياري آماده سماع و ضبط حديث از آن امام بودند و اين امر از همان لحظه ورود بيانگر مرجعيت علمي 
ــامان بود. نکته ديگري که از اين گزارش ها مي توان دريافت اين است که در خراسان،  ــان در آن س ايش
نيشابور يکي از شهرهايي بوده که علماء و محدثان و راويان بسياري در آنجا سکونت داشته اند و آن شهر، 
پايگاهي علمي در خراسان به شمار مي رفته است، لذا با استقبال بي نظير علماء نيشابور از آن حضرت و 
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ــان به نظر مي رسد که حضور ايشان در نيشابور بر گسترش و رونق پايگاه علمي آن  ــب علم از ايش کس
سامان افزود. 

ــث «رَحِمَ االلهُ عَبْداً أَحْيَا أَمْرَناَ فَقُلْتُ لَهُ وَ كَيْفَ يحُْيِي أَمْرَكُمْ قَالَ يَتَعَلَّمُ عُلُومَنَا وَ يُعَلِّمُهَا النَّاسَ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ   حدي
عَلِمُوا محََاسِنَ كَلاَمِنَا لاَتَّبَعُوناَ» از امام رضا(ابن بابويه، ١٣٧٨:  ١/ ٣٠٧؛ همو، ١٤٠٣: ١٨٠)که با توجه 
به راويان نيشابوري در سند آن، به نظر مي رسد در نيشابور صادر شده باشد بيانگر محوريت علمي خاندان 
اهل بيت براي مراجعه مردم و تعليم دادن آن آموزه هاي علمي به ديگران بود که اين فرمايش در 
ــم انداز حضرت به گسترش علم است که در نهايت امر به تبعيت از ايشان مي انجامد و از  ــتاي چش راس
ــترس آن زمان امام رضا بود که در آن سامان حضور داشت. لازم به  ــوي ديگر مصداق قابل دس س
ــجد مرو حوزه  علمي تشکيل داد و پذيراي شيعيان و  ــت که امام رضا در منزل خود و مس ذکر اس
پيروان خويش شد، شيعياني که از شهرها و روستاهاي دور و نزديک و از طبقات گوناگون براي زيارت 
آن حضرت و گرفتن راهنمايي و کسب معارف علمي و ديني و حل شبهات و مسائل گوناگون مي آمدند. 
ــاس خطر کرد و به محمد بن عمرو طوسي  ــد؛ تا جايي که مأمون احس تعداد آن ها هر روز بيشتر مي ش
ــتور داد مانع ورود و اجتماع آنان در خانه حضرت شود. حضرت پس از شنيدن اين خبر خشمگين  دس
شد و به نماز ايستاد و در بخشي از قنوت نمازش چنين دعا فرمود: «خدايا! از کسي که به من ظلم کرده، 
ــت، انتقام مرا بگير.»(ابن بابويه، ١٣٧٨:  ٢/  ــيعيان را از درب خانه  من دور کرده اس مرا خوار نموده و ش
١٧٢-١٧٤). اين خبر از يک سو نشانه  عظمت علمي امام و تلاش هاي وافر ايشان در انتقال دانش 
و معارف علمي و ديني به شيعيان بود و از سوي ديگر گسترش حوزه هاي علمي و کانون هاي شيعي را 
دربرداشت و از سوي سوم نشان دهنده  ازدياد مشتاقان و شيعيان به حضرت بود تا از سرچشمه معارف 
ولايي سيراب گردند و از سوي آخر نيز بيانگر سازش  ناپذيري حضرت در مقابل دستگاه ظالمانه  مأمون 
بود؛ چنان که بلافاصله بعد از راندن شيعيان از منزل ايشان، اعتراض و شکايت خود را به صراحت اعلام 

کرد.(حر، بي تا: ١٦٠-١٦١) 
۲-۱-۴. هجرت بسياري از خاندان اهل بيت به ايران 

ــياري از خاندان اهل بيت به  ــان، هجرت بس ــي از پيامدها و آثار حضور امام رضا در خراس يک
 ــت؛ چراکه او با ولي عهد نمودن امام رضا ــت اين امر اگرچه رضايت مأمون را به دنبال داش ايران اس
ــياري از علويان را خنثي کند و عده بسياري از علويان به مرو آمدند و در اين صورت  ــت قيام بس توانس
مي توانست بهتر علويان را مورد کنترل خويش داشته باشد لکن موج هجرت علويان به ايران و سکونت 
ايشان در شهرهاي گوناگون، سبب انس بيشتر مردم با خاندان اهل بيت بود و مردم که جلوه هاي 
علم، ايمان، عبادت و تقوا را در ايشان مي ديدند با ايشان انس مي گرفتند و پس از ايشان مرقدهاي آن ها 
ــکوه  را زيارتگاه، پناهگاه، مکان دعا و عبادت و برآمدن حوائج خويش قرار مي دادند و روز به روز بر ش
ــترش تشيع در ايران  و عظمت اين زيارتگاه ها افزودند و بي ترديد اين اماکن متبرکه يکي از عوامل گس
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بود که پس از حضور امام رضا در خراسان سرعت بيشتري يافت. در اين ميان مي توان به جايگاه 
ــان به ايران در سال ٢٠١ هجري در  ــاره نمود. ماجراي ورود ايش ويژه حضرت فاطمه معصومة اش
«تاريخ قم»(نوشته در ٣٧٨ق) نقل شده است(نک: حسن بن محمد بن حسن قمي، ١٣٦١: ٢١٣-٢١٤). 
ــان بود به حضرت فاطمه  ــت که امام رضا در زماني که در خراس ــار چنين آمده اس ــي از آث در برخ
معصومه نامه اي نوشت که به ايشان ملحق شود و وي بسيار براي حضرت عزيز بود و هنگامي که 
نامه حضرت به وي رسيد آماده شد و به سوي ايشان به راه افتاد(باقرشريف قرشي، ١٣٨٠:  ٢/ ٣٥١). 

۲-۱-۵. گرايش مردم به اهل بيت و تشيع
ــان به امام  ــان روي آوردن و گرايش اهل خراس يکي ديگر از برکات مهم حضور امام رضا در خراس
ــي ايمان حقيقي، علم و عمل، تجلي اخلاق  ــت. بي ترديد اموري از قبيل ظهور کرامات، تجل رضا اس
حسنه در ايشان، معنويت بي نظير و جز اين ها همگي سبب روي آوردن مردم به ايشان مي شد و محبت 
ــد و اين امر با ورود ايشان به شهرهاي  ــان، به تدريج موجب گرايش آن ها به تشيع مي ش مردم به ايش
خراسان آغاز شد و پيوسته تا لحظه شهادت ايشان رو به فزوني بود و پس از شهادت ايشان نيز اين روند 

رو به رشد ادامه يافت.(نک: ادامه نوشتار) 
۲-۲. حضور در دستگاه خلافت 

حضور امام رضا در دستگاه خلافت که به اجبار مأمون صورت گرفت دو پيامد بسيار ويژه داشت که 
عبارتند از پذيرش ولايت عهدي و شرکت در مناظرات علمي دربار که ذيلا مورد بررسي قرار مي گيرد: 

۲-۲-۱. پذيرش ولايت عهدي
اين واقعه يکي از حقايق مسلم تاريخي است. طبري(د ٣١٠ق) در تاريخش در وقايع سال ٢٠١ هجري 
ــت که مأمون در همين سال علي بن موسي را ولي عهد مسلمانان و خليفه پس از  ــته اس چنين نوش
ــکي  ــپاهيانش را امر نمود که لباس مش خويش قرار داد و آن حضرت را «رضي من آل محمد» ناميد و س
برکنند و لباس هاي سبز بپوشند و اين امر را براي سرزمين ها نوشت(طبري، ١٣٨٧:  ٨/ ٥٥٤-٥٥٥). در 
کتاب هاي تاريخي ديگر نيز ماجراي ولايت عهدي ايشان ذکر شده است(به عنوان نمونه نک: خليفئ بن 
ــعودي، ١٤٠٩:  ٣/ ٤٤١؛ همو،  خياط، ١٤١٥: ٣١٢؛ ابن قتيبه، ١٩٩٢: ٣٨٨؛ يعقوبي، بي تا:  ٢/ ٤٤٨؛ مس
بي تا: ٣٠٢؛ ابو الفرج اصفهاني، بي تا: ٤٥٥؛ حسن بن محمد بن حسن قمي، ١٣٦١: ١٩٩؛ مسكويه رازي، 
ــدق، ١٣٦١: ٤٩؛ ابن العمراني،  ١٤٢١: ٩٨؛  ــب بغدادي، ١٤١٧:  ١٤٠/١٩؛ ابن فن ١٣٧٩:  ٤/ ١٣١؛ خطي
ــراج، ١٣٦١:  ١/ ١١٣؛ ابن العبري،  ابن جوزي، ١٤١٢:  ١٠: ٩٤- ٩٧؛ ابن اثير، ١٣٨٥:  ٦/ ٣٢٦؛ منهاج س

١٩٩٢: ١٣٤؛ ذهبي، ١٤١٣:  ١٤/ ٥؛ ابن كثير، ١٤٠٧:  ١٠/ ٢٧٥؛  ابن خلدون، ١٤٠٨:  ١/ ٢٦٤).
۲-۲-۱-۱. انگيزه مأمون       

مأمون در جريان ولايتعهدي کوشيد تا وانمود کند که از سر اخلاص و حق باوري نسبت به حق علويان 
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و علاقه وافري که به امام رضا دارد به اين کار دست زده اما حقيقت آن است که اين کار توطئه اي 
بيش نبود. اين اقدام اگر چه در آغاز خشم عباسيان را برانگيخت، اما پايان کار نشان داد که شگرد وي به 
خاطر ابقاي عباسيان بر تخت حکومت و نابود ساختن دشمنانشان بوده است.(نک: ناجي، بي تا: ٣٣-٣٥). 

برخي ازاهداف و انگيزه هاي مأمون از اين اقدام به قرار زير است: 
ألف. دور کردن حضرت از مرکز فعاليت خود در مدينه و کنترل ايشان در مرو و پيشگيري از دعوت 
ــم مأمون، حضرت در صورت  ــورش بر ضد حکومت که به زع ــالي حضرت به امامت خويش و ش احتم

وليعهدي نمي توانست چنين اقداماتي انجام دهد. 
ب. تخطئه مدعاي شيعه مبني بر غاصبانه بودن خلافت هاي اموي و عباسي و مشروعيت دادن به اين 
ــروعيت حکومت خود و گذشتگانش اعتراف  خلافت ها که مأمون با اين اقدام نه فقط از حضرت بر مش
مي گرفت بلکه يکي از ارکان اعتقادي تشيع را که همان ظالمانه بودن پايه  حکومت هاي قبلي است نيز 

درهم مي کوبيد(نک: آيئ االله خامنه اي: ٣٦-٣٧). 
ج. کسب اعتماد علويان و فرونشاندن شورش هاي پي در پي ايشان، همين گونه هم شد. چون پس از 
ــال ٢٠٧)  انجام بيعت تقريبا ديگر هيچ قيامي صورت نگرفت، به جز قيام عبدالرحمن بن  احمد علوي (س
ــد خليفه با وي بيعت کردندکه به زودي به اطاعت  ــبب بدرفتاري عمال حکومت، مردم بر ض که به س

مأمون در آمد(ناجي، بي تا: ٣٥-٣٦). 
ــکوه ها بود در محاصره   ــؤال ها و ش ــام را که يک عنصر مردمي و قبله اميدها و مرجع س ــه ام د. اينک
ــپس  مأموران حکومت قرار مي داد و رفته رفته رنگ مردمي بودن را از او مي زدود و ميان او مردم و س

ميان او و عواطف و محبت هاي مردم فاصله مي افکند(آيئ االله خامنه اي، ٣٧).
ــب وجهه و حيثيتي معنوي براي خود، با ولي عهد کردن پسر رسول خدا و محروم ساختن  ه. کس

برادران و فرزندان خود از اين امتياز(همان: ٣٨)
و. اهل دنيا جلوه دادن امام و کاستن از منزلت و شخصيت معنوي و روحاني ايشان و شکستن اعتقاد 

مردم به ايشان.
۲-۲-۱-۲. تدابير سياسي امام رضا

ــتم با تدبيري الهي، مأمون را در ميدان نبرد سياسي که خود به وجود آورده بود به طور کامل  امام هش
ــال ولايتعهدي آن حضرت، يکي از پربرکت ترين سال هاي تاريخ  ــت داد و سال ٢٠١ هجري، س شکس
تشيع شد و نفس تازه اي در مبارزات علويان دميده شد. برخي از سياست ها و تدابير امام رضا در 

اين حادثه به قرار زير است: 
أ. ابراز نارضايتي از اين دعوت به شيوه هاي گوناگون در وداع با حرم پيامبر در وداع با خانواده ، در 
ــبت به مأمون از اين  هنگام خروج از مدينه، در هنگام طواف کعبه در وداع، لذا دل محبان حضرت، نس

اقدام سرشار از کينه و نفرت مي شد(همان: ٣٩-٤٠).
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ب. خودداري از پذيرش ولايت عهدي در مرو که در ابتدا رخ داد و اين تا زمان تهديد به قتل ادامه 
داشت.

ج. پذيرش مشروط ولايت عهدي که در هيچيک از شئون حکومت دخالت نکند و به جنگ و صلح 
و عزل و نصب و تدبير امور نپردازد. بي ترديد با تحقق اين شرط، نقشه  مأمون نقش برآب مي شد و اکثر 
هدف هاي او برآورده نمي شد. امام در همان حال که نام وليعهد داشت و قهرا از امکانات دستگاه خلافت 
نيز برخوردار مي بود چهره اي به خود مي گرفت که گوئي با دستگاه خلافت، مخالف است(همان، ٤١-٤٢).

د. بهره گيري از فرصتي بي نظير در تاريخ امامت: امام با قبول وليعهدي، دست به حرکتي مي زند که 
در تاريخ زندگي ائمه پس از پايان خلافت اهل بيت در سال چهلم هجري تا آن روز و تا آخر دوران 
خلافت بي نظير بوده است و آن برملا کردن داعيه  امامت شيعي در سطح عظيم جهان اسلام و دريدن 
ــت. تريبون عظيم خلافت در اختيار امام  ــاندن پيام تشيع به همه مسلمان هاس پرده غليظ تقيه و رس
قرار گرفت و امام در آن سخناني را که در طول يکصد و پنجاه سال جز در خفا و با تقيه و به خصيصين 
ــتفاده از امکانات معمولي آن زمان که  ــده بود به صداي بلند فرياد کرد و با اس و ياران نزديک گفته نش
جز در اختيار خلفا و نزديکان درجه يک آن ها قرار نمي گرفت آن را به گوش همه رساند. مناظرات امام 
ــت(نک:  ــتدلال هاي امامت را بيان فرموده اس در مجمع علما و در محضر مأمون که در آن قوي ترين اس
ابن بابويه، ١٣٧٨:  ١/ ٢٢٨-٢٤٠ و  ٢/ ٢٣١-٢٣٢)؛ نامه ا ي که در آن همه رئوس مطالب عقيدتي و فقهي 
شيعي را براي مأمون نوشته است(ابن بابويه، ١٣٧٨:  ٢/ ١٢١-١٢٧)، حديث معروف امامت که در مرو 
ــت(کليني، ١٣٦٥: ١/ ١٩٨-٢٠٣؛ نعماني، ١٣٩٧: ٢١٦-٢٢٤؛  ــلم بيان کرده اس براي عبدالعزيز ابن مس
ابن بابويه، ١٣٧٨:  ١/ ٢١٦-٢٢٢)؛ قصائد فراواني که در مدح آن حضرت به مناسبت ولايتعهدي سروده 
شده و برخي از آن مانند قصيده  دعبل و ابونواس(ابن بابويه، ١٣٧٨:  ١٤١/٢-١٤٤) هميشه در شمار قصائد 
برجسته  عربي به شمار رفته است نمايشگر اين موفقيت عظيم امام است. در آن سال در مدينه و شايد در 
 بسياري از آفاق اسلامي هنگامي که خبر ولايت عهدي حضرت رسيد در خطبه  ها، فضائل اهل بيت
بر زبان رانده شد و اهل بيت پيغمبر که نود سال علنا بر منبرها دشنام داده شدند و سال هاي متمادي 
ــت، اکنون همه جا به عظمت و نيکي ياد شدند.  ــي جرأت بر زبان آوردن فضائل آن ها را نداش ديگر کس
دوستان آنان از اين حادثه روحيه و قوت قلب گرفتند، بي خبرها و بي تفاوت ها با آنان آشنا شدند و به آن 
گرايش يافتند و دشمنان سوگند خورده احساس ضعف و شکست کردند، محدثان شيعه، معارفي را که تا 
آن روز جز در خلوت نمي شد به زبان آورد، در جلسات درسي بزرگ و مجامع عمومي بر زبان راندند (آيئ 

االله خامنه اي: ٤٢-٤٣).
ه. در حالي که مأمون به دنبال قطع رابطه بين مردم و امام بود، امام در هر فرصتي خود را در معرض 
ارتباط مردم قرار مي داد، با اينکه مأمون آگاهانه مسير حرکت امام از مدينه تا مرو را به گونه اي انتخاب 
کرده بود که شهرهاي معروف به محبت اهل بيت مانند کوفه و قم در سر راه قرار نگيرند، امام در همان 
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ــتفاده کرد، در اهواز  ــده، از هر فرصتي براي ايجاد رابطه  جديدي ميان خود و مردم اس ــير تعيين ش مس
ــود را در معرض محبت دل هايي که با او نامهربان بودند قرار داد،  ــان داد، در بصره خ آيات امامت را نش
در نيشابور حديث سلسلئ الذهب را براي هميشه به يادگار گذاشت و علاوه بر آن نشانه ها و معجزه هاي 
ديگري نيز آشکار ساخت و در جابه جاي اين سفر طولاني فرصت ارشاد مردم را مغتنم شمرد، در مرو هم 
که سر منزل اصلي و اقامتگاه دستگاه خلافت بود هرگاه فرصتي دست داد حصارهاي دستگاه حکومت 

را براي حضور در انبوه جمعيت مردم شکافت(آيئ االله خامنه اي: ٤٣-٤٤).
۲-۲-۲. شرکت در مناظرات علمي دربار 

يکي از ابعاد اساسي حضور امام رضا در دستگاه خلافت، شرکت ايشان در مناظرات علمي با فقهاء، 
ــلمان اعم از علماي زردشت، يهودي، مسيحي و صابئين بود که  ــلمان و غير مس متکلمان و علماي مس
ــون از برگزاري آن مناظرات را محکوم  ــيخ صدوق انگيزه مأم مأمون برگزار کننده اين مناظرات بود. ش
شدن حضرت در برابر احتجاج يکي از ايشان دانسته و اين امر را ناظر به حرص و حسد وي نسبت به 

حضرت وجايگاه علمي وي دانسته است(ابن بابويه، ١٣٧٨:  ١/ ١٩١).
 يکي از پيامدهاي پيروزي امام رضا در اين مناظرات پي بردن به علم بي نظير و عالي آن حضرت 
بود و اين امر به قدري اهميت داشت که به تصريح اباصلت هروي مردم مي گفتند: به خدا سوگند او به 

خلافت از مأمون شايسته تر و اولي است (ابن بابويه، ١٣٧٨:  ٢/ ٢٣٩). 
 لازم به ذکر است که آن مناظرات از نظر پاسداري از حريم اسلام و خط مکتبي، سرمشق پراهميت 
ــت. در آن روز وسايل ارتباط جمعي مثل امروزه گسترده  ــيار جامعي براي امروز و هر زمان ديگر اس بس
ــايل ارتباط جمعي آن روز  ــات مناظره دربار مأمون به عنوان يکي از مؤثرترين وس نبود ولي امام از جلس

بهره  کافي گرفت(مکارم شيرازي، ١٤٠٦: ٤٨٦).
 يکي ديگر از نکات مهم در خصوص مناظرات امام اين است که اين مناظره ها را شيخ صدوق در " 
عيون أخبار الرضا " نقل کرده است. در برخي از کتب تاريخي به برخي از مناظرات در دربار مأمون 
اشاره شده است. به عنوان نمونه در «الأخبار الطوال» درباره مأمون نقل شده است: «در خلافتش، مجالس 
مناظره ميان اديان و مذاهب برگزار کرد.»(دينوري، ١٣٦٨: ٤٠١). در مروج الذهب از يحيي بن أكثم نقل 
شده است مأمون در روزهاي سه شنبه براي مناظره در فقه جلوس مي کرد، هنگامي که فقهاء و مناظره 
کنندگان از ساير مذاهب و فرق حاضر مي شدند داخل حجره مفروشي مي رفتند و با ايشان به بهترين 
شکل مناظره مي کرد (مسعودي، ١٤٠٩،  ٤٣٢/٣). در کتاب " البلدان" گزارشي طولاني از مناظره ميان 
ــت(ابن الفقيه، ١٤١٦: ٢٤٠-٢٥٩). ذهبي(د ٧٤٨ق) نيز در  ــده اس اهل کوفه و بصره نزد مأمون ذکر ش
ــت: «مأمون در اين سال، اهل کلام را به دربار نزديک مي کرد  ــال ٢٠٩ هجري نوشته اس ذکر وقايع س
ــبي، ١٤١٣:  ١٤/ ٢٥). در واقع، کتب تاريخ و  ــه مناظره در حضور خويش امر مي کرد»(ذه ــا را ب و آن ه
ــاء و علماء فرق و مذاهب گوناگون  ــرات امام رضا در دربار مأمون با متکلمان، فقه ــيره به مناظ س



  ۱۰۱   به آن  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    اهميت خراسان قبل و بعد از ورود  امام رضا

هيچ اشاره اي نکرده اند. شايد به اين دليل باشد که تواريخ معروف و دسته اول غالباً در زمان حکومت 
عباسيان نگارش يافته و از آنجا که سرآمد و پيروز آن مناظرات امام رضا بوده است و اين امر، بيانگر 
شايستگي آن حضرت به خلافت و رسوايي مأمون و دربار وي را به دنبال داشت، بعيد نيست که انعکاس 
ــت که تواريخي همچون تاريخ  ــد. اين در حالي اس ــي نباش ــب با مصالح حکومت عباس و ثبت آن، متناس
يعقوبي، طبري، مسعودي و نيز برخي ديگر از صاحبان کتب مقدم در خصوص تاريخ خلفاء به عصر امام 
رضا بسيار نزديک بوده اند و مي توانستند با يک يا دو واسطه آن مناظرات را به خوبي نقل کنند ولي 
چنين نکردند لکن همان مورخان مذکور، در ذکر وقايع مربوط به قيام امام حسين و عاشوراء سال 
٦١ هجري قمري به نحو بسيار بي نظيري، جزئيات وقايع آن دوران و نيز سخنان و احتجاجات ايشان و 
اصحاب ايشان را نقل کرده اند حتي تعداد تيرها و نيزه هايي که به حضرت و اصحاب ايشان اصابت کرده 
ــال ٦١ هجري نسبت به فاصله زماني ايشان تا  ــان تا س بود را ذکر کرده اند و حال آنکه فاصله زماني ايش

سال ٢٠١ هجري قابل توجه است. 

 ۳- خراسان پس از شهادت امام رضا
مأمون که به خوبي مي ديد همه تدابير سياسي وي ناکام ماند و روز به روز بر جايگاه علمي و معنوي و 
ــتن حضرت نيافت. لذا در سال ٢٠٣ هجري  ــد چاره اي جز کش محبوبيت امام در نزد مردم افزوده مي ش
ــان را مسموم و به شهادت رساند(نک: ابن حبان، ١٣٩٣: ٨/ ٤٥٦ – ٤٥٧؛ ابو الفرج أصفهاني، بي تا:  ايش
ــان پس از شهادت  ٤٥٥-٤٥٧؛ ابن بابويه، ١٣٧٨:  ٢/  ٢٤٠-٢٥٠؛ مفيد، ١٤١٣: ٢/ ٢٦٩-٢٧١). خراس

امام رضا  از اهميت ويژه اي برخوردار شد که ذيلاً به آن مي پردازيم: 
۳-۱. زيارتگاه شيعيان و محبان 

 مرقد مطهر حضرت پس از شهادت ايشان زيارتگاه شيعيان و محبان اهل بيت شد. بي ترديد علاوه 
ــکوه و رونق اين زيارتگاه افزود که در اين  ــتياق و محبت به آن حضرت، اسباب مهم ديگري بر ش بر اش
ــرکات آن يکي از مهم ترين  ــت بر زيارت امام رضا و بيان فضائل و ب ــان تأکيد ويژه اهل بي مي
اسباب اين امر بود. برخي از اين روايات پيش از شهادت امام رضا صادر شده است همچون رواياتي از 
 و نيز از امام رضا امام کاظم ،امام صادق ،امام باقر ،اميرالمؤمنين ،رسول خدا
و برخي ديگر از ائمه بعدي همچون امام جواد و امام هادي صادر شده است(نک: حر عاملي، ١٤٠٩: 
١٤/  ٥٥٠-٥٦٢). لازم به ذکر است در روايات متعددي از اين اخبار پيوند اساسي امامت و زيارت و نيز 
معرفت به امام و لزوم اطاعت از وي، و نيز رويارويي با فرقه هاي گمراه شيعه همچون اسماعيليه، فتحيه و 

واقفيه را مي توان به وضوح مشاهده کرد. در اينجا تنها به ذکر دو نمونه اکتفاء مي کنيم: 
اعَةِ مِنَ االلهِ  أ. امام صادق در روايتي فرمود: «أَلاَ فَمَنْ زَارَهُ فيِ غُرْبتَِهِ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ إِمَامٌ بعَْدَ أَبيِهِ مُفْترََضُ الطَّ
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عَزَّ وَ جَلَّ كَانَ كَمَنْ زَارَ رَسُولَ االله ». (ابن بابويه، ١٤٠٠: ٥٨٧-٥٨٨؛ طوسي، ١٣٦٥، ٦/ ١٠٨). 
مَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا  مِّ مَظْلُوماً فَمَنْ زَارَنيِ عَارِفاً بحَِقِّي غَفَرَ االلهُ لَهُ مَا تَقَدَّ ــود: «إِنيِّ سَأُقْتَلُ باِلسَّ ــام رضا فرم ب. ام

رَ.» (ابن بابويه، ١٣٧٨: ٢/ ٢٦١؛ حر عاملي، ١٤٠٩: ١٤/ ٥٥٨). تَأَخَّ
ــنت نيز به زيارت آن حضرت مي آمدند به عنوان نمونه  ــيعه بلکه اهل س از ديرباز تاکنون نه تنها ش
حاکم نيشابوري(د ٤٠٥ق) مي گويد: از محمد بن مؤمل شنيدم: روزي با پيشواي اهل حديث ابوبکر بن 
 خزيمه(٣١١ق) و ابو علي ثقفي(٣٢٨ق) و جمعي از مشايخ خود به زيارت قبر علي بن موسي الرضا
ــيار به زيارت قبر ايشان مي رفتند. محمد بن مومل گويد: احترام،  به طوس رفتيم؛ در حالي که آن ها بس
بزرگداشت، تواضع، گريه و زاري ابن خزيمه نزد قبر علي بن موسي همگي ما را شگفت زده کرد(ابن حجر، 
١٤٠٤: ٧/ ٣٣٩). ابن حبّان بُستي (٣٥٤ق) از بزرگان اهل سنت، در کتاب " الثقات " خويش مي نويسد: 
ــکلي برايم رخ مي داد، قبر  ــان را زيارت کرده ام. زماني که در طوس بودم، هر مش «من به دفعات قبر ايش
علي بن موسي الرضا را زيارت مي کردم و براي برطرف شدن مشکلم دعا مي کردم و دعايم مستجاب 
و مشکلم حل مي شد. اين کار را به دفعات تجربه کردم و جواب گرفتم. خداوند ما را بر محبت مصطفي و 
اهل بيتش بميراند»(ابن حبان، ١٣٩٣: ٨/ ٤٥٦ – ٤٥٧). درباريان نيز علاقه و توجه خاصي به زيارت 
ايشان داشته اند همچون رکن الدوله که در رجب سال ٣٥٢ هجري به شيخ صدوق از زيارت خويش و 

برآوره شدن حوائج خويش در مرقد مبارک حضرت ياد کرد(ابن بابويه، ١٣٧٨:  ٢/ ٢٧٩). 
۳-۲. گسترش تشيع در خراسان 

ــاهد محبت و گرايش مردم به ايشان بود پس از شهادت  ــان که در دوران اقامت امام رضا ش خراس
حضرت، اين ارتباط صميمانه به تدريج گسترده تر مي شد و مردم ارتباط عاطفي خويش را با مرقد آن 
حضرت برقرار کردند و آنجا را پناهگاه، مکان عبادت و استجابت دعا و انس با امام خويش قرار دادند و روز 
به روز با برآورده شدن حوائج و ظهور کرامات متعدد از مرقد مبارک بر ارادت و محبت مردم به آن حضرت 

افزوده مي شد و در نهايت به تشيع مردم انجاميد. امام رضا در روايتي فرمود: «لاَ تَنْقَضِي الأَْيَّامُ وَ اللَّيَاليِ 
ارِي أَلاَ فَمَنْ زَارَنيِ فيِ غُرْبَتيِ بِطُوسَ كَانَ مَعِي فيِ دَرَجَتيِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْفُوراً  حَتيَّ تَصِيرَ طُوسُ مخُْتَلَفَ شِيعَتيِ وَ زُوَّ
ــي، ١٤٠٩: ١٤/ ٥٥٨-٥٥٩). از روايات متعدد همچون روايت  ــه، ١٣٧٨: ٢/ ٢٦٤؛ حر عامل لَه »(ابن بابوي
مذکور که به غربت حضرت اشاره کرده است مي توان دريافت که مرقد مطهر ساليان سال در گوشه غربت 
و دور از آبادي هاي شهر طوس بوده است لکن رفت و آمد شيعيان و زائران روز به روز به قدري گسترش 
ــيعه افزوده مي شد.  ــيعيان در آنجا اقامت گزيدند و روز به روز بر جمعيت ش يافت که برخي علويان و ش
«ابن أثير(د ٦٣٠ق)» در وقايع سال ٥١٠ قمري از فتنه اي در طوس ياد کرده است که در عاشوراء 
ــي الرضا رخ داد، سببش اين بود که يک  ــهد علي بن موس ــال فتنه بزرگي در طوس در مش آن س
علوي در روز عاشوراء در مشهد با يکي از فقهاء طوس به نزاع و مخاصمه پرداخت و اين امر به زد و خورد 
ــپس هريک به حزب خويش استعانت جستند و فتنه بزرگي به وجود آمد و همه اهل طوس  انجاميد س
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ــهد را محاصره و سپس آن را خراب کردند و هر که در آن يافتند را کشتند و  ــدند و مش در آن حاضر ش
سپس در سال ٥١٥ مشهد بازسازي شد و عضدالدين فرامرز بن  علي (از امراي سلطان سنجر سلجوقي، 
ــتوار پيرامون مشهد ساخت تا از حمله  متجاوزان در امان  ــال بارويي اس حکومت ٥٥٢-٥١١) در اين س
ــاره وقوع برخي نزاعات و مباحثه هاي  ــد(ابن اثير، ١٣٨٥:  ٥٢٢/١٠-٥٢٣). اين گزارش علاوه بر اش باش
شيعه و سني در آن دوران بيانگر اين است که گروهي از علويان و شيعيان در مشهد اقامت داشته اند و در 
طوس، فقهاء و مردم اهل سنت بوده اند و با توجه به إحاطه و خراب کردن مشهد و کشتار در آن مي توان 
ــعت اندکي داشته و ديگر اينکه شيعياني که در مشهد(اطراف  ــم مشهد، وس دريافت در اوائل قرن شش

مرقد مبارک) زندگي مي کرده اند در اقليت بوده اند. 
ــتم «ابن بطوطه(د ٧٧٩ق)» در گزارش سفر خويش به شهر مشهد الرضا، اين   اما در قرن هش
شهر را شهري بزرگ و پرجمعيت ذکر کرده که داراي ميوه ها، آب ها و آسياب هاي بسياري بوده، مدرسه 
ــت(ابن بطوطه، ١٤١٧:  ٣/ ٥٤-٥٥). اين گزارش  ــته اس ــجدي نيز در کنار مرقد مطهر وجود داش و مس
بيانگر اين است که در قرن هشتم، مرقد مبارک، علاوه بر مرکز عظيم عبادي و زيارتي، کانوني علمي نيز 

به شمار مي رفته و جمعيت شيعيان نسبت به گذشته بيشتر شده است. 
۳-۳. گسترش علم 

يکي ديگر از برکات مرقد مبارک در خراسان برپايي و گسترش حوزه هاي علمي در آن سامان بود که با 
تلاش آن حضرت و مرجعيت علمي ايشان به جدي دنبال مي شد. در راستاي اين امر يکي از تلاش هاي 
امام رضا، تربيت شخصيت هاي اسلامي و شيعي بوده است تا فرهنگ غني شيعه را در ميان مردم 
ــترانند. ايشان در اين زمينه شاگرداني را تربيت کردند که در زمان حضرت و پس از وي در تبيين  بگس
و ترويج انديشه هاي او بسيار کوشيدند که در ميان آنان ايرانياني هم بودند؛ دانشمنداني مانند «اباصلت 
هروي»، «فضل بن شاذان نيشابوري»، «زکريا ابن آدم قمي»، «عبداالله بن مبارک نهاوندي»، «حسن بن 
سعيد اهوازي»، «محمد بن سليمان ديلمي» و... در ميان اصحاب امام رضا کساني هستند که حتي 
اگر عرب نيز بوده اند، در شهرهاي ايراني زندگي مي کرده و از اين رو نامي ايراني يافته اند. اينان عبارتند 
ــاني»، «ابوسعيد خراساني»، «محمد بن عبداالله خراساني»، «سليمان بن  از: «ابراهيم بن ابي محمد خراس
ــليمان بن صالح مروزي»، «سهل بن قاسم نوشجاني»، «ابوالقاسم فارسي»، «فتح  حفض مروزي»، «س
ــحاق طالقاني»، «محمد بن ابي  ــاکن اهواز»، «محمد بن اس بن يزيد جرجاني»، «فضالئ بن ايوب ازدي س
ــابوري»، «حمزئ بن  ــعيد النيس يعقوب بلخي»، «محمد بن زيد طبري»، «نعيم بن صالح طبري»، «ابوس

جعفر ارجاني ابوحيون». (حر، بي تا: ١٣٥-١٣٦) 
ــت که از حضرت براي نسل هاي بعدي به جاماند.  ــي ترين اموري اس  بي ترديد اين امر يکي از اساس
ــان همانگونه که در ذيل گزارش ابن بطوطه اشاره شد علاوه بر مرکزي  ــوي ديگر مرقد مطهر ايش از س
عظيم زيارتي و عبادتي به کانوني علمي تبديل شد و بر اين مدعا مي توان به «شيخ صدوق(د ٣٨١ق)» 
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ــهد آن حضرت املاء کرده است و اين مجالس در  ــاره کرد که وي در امالي خود چند مجلس را در مش اش
روز جمعه و شنبه هفدهم و هجدهم ماه ذي حجه(روز عيد غدير) سال ٣٦٧ هجري(ابن بابويه، ١٤٠٠: 
ــنبه هفدهم تا هفدهم تا نوزدهم شعبان سال  ــنبه، چهارشنبه و پنجش ١١٨ و ١٢٢) و روزهاي سه ش
٣٦٨ هجري(ابن بابويه، ١٤٠٠ق: ٦٥٤، ٦٦٥، ٦٧١، ٦٧٤) بوده است و نيز «فضل بن حسن طبرسي(د 
٥٤٨ق)» که در اول ماه رمضان ٥٠١ هجري در زير قبه اي که قبر امام رضا آنجاست، کتاب صحيفئ 
ــيري» قرائت کرده و اجازه نقل آن را از وي به  الرضا را بر «عبيد االله بن عبد الكريم بن هوازن قش

دست آورده است(صحيفئ الرضا: ٣٩؛ عطاردي، ١٣٧٣: ٣٦٩-٣٧٠). 
۳-۴. جلوه هاي هنر ايراني در ادوار گوناگون

مجموعه بناها و اماکن متبرکه آستان قدس رضوي از آثار هنري مي باشند زيرا در هر يک از آن ها اثري 
از هنر هست، شکل ظاهري ايوان ها، رواق ها، صحن ها و گلدسته ها با اشکال خاصي توسط معماران و 
ــاخته شده اند، در ساختمان اين بناهاي باشکوه و مجلل  ــان طراحي گرديده و با اسلوب ويژه س مهندس
ــت(عطاردي،١٣٧٣: ١/ ٤٩١). جلوه هاي متعدد معماري، کاشي سازي،  نهايت هنرنمائي انجام گرفته اس
ــي، در بارگاه نوراني امام  ــي، حجاري، منبت کاري، خطاطي و کتيبه نويس ــه کاري، تذهيب، نقاش آيين
رضا يادگاري از جلوه هاي هنري ادوار گوناگون ايران از قرن سوم تاکنون به شمار مي آيد که شگفتي 

و زيبايي آن اهل هنر را مجذوب نموده است. 
۳-۵. ايجاد موقوفات 

بارگاه قدس رضوي، داراي موقوفات بسياري است که در ادوار تاريخ و قرون، از ميان دوستان و شيعيان 
امام رضا، براي آن بارگاه ملکوتي وقف شده است تا زائران و نيازمندان از حاصل آن بهره مند گردند. 
دقيقا معلوم نيست از چه زماني وقف در آستان مقدس شروع شده و نخستين کسي که ملک و يا رقبه اي 
ــت؛ زيرا اسناد و مدارک روضه مبارکه رضويه در طول تاريخ در معرض  ــي بوده اس وقف کرده، چه کس
ــياي منقولي در کتابخانه و موزه وجود دارند که  ــت. البته اش غارت و چپاول قرار گرفته و از بين رفته اس
 ــت. موقوفات امام رضا ــال از وقف آن ها مي گذرد، ولي مقصود اموال غيرمنقول اس بيش از هزار س
در گذشته بسيار گسترده تر از امروز بوده و اکنون رقبات زيادي در افغانستان و يا در مناطق خوارزم و 
ماوراءالنهر جزء که منطقه  خراسان بوده اند، واقع شده که با تغيير مرزهاي سياسي در آن طرف مرزها 
ــتانه در خوارزم و ماوراءالنهر و بخارا و سمرقند و يا از قفقاز و آذربايجان تا هنگامي  مانده اند. موقوفات آس
که تحت نفوذ ايران بودند، به طور مرتب واصل مي شد و از هندوستان نيز تا هنگامي که مسلمانان در 
آنجا حکومت مي کردند، اين روال ادامه داشته و حاکمان مسلمان در نقاط مختلف هندوستان موقوفات 
را مي فرستادند(نک: حر، بي تا: ١٦٨-١٧٠). لذا بارگاه قدس رضوي نقشي اساسي در گسترش فرهنگ 

وقف در ميان مردم داشته است. 
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نتيجه گيري 
ــان پيش از ورود امام رضا بيشتر از منظر سياسي مورد توجه بوده لکن با حضور امام  ١. خراس
در آنجا بر رونق حوزه هاي علمي و بينش مردم افزوده شد و با مشاهده کرامات و نيز تجلي مکارم اخلاق، 
عبادت و معنويت در سيره و سيماي حضرت و نيز بهره گيري از معارف ايشان روز به روز گرايش اهل 

خراسان به تشيع بيشتر شد. 
٢. در عرصه سياسي، امام رضا با حضور در دستگاه خلافت، از فرصت ولايت عهدي و شرکت 
در مناظرات علمي دربار، در تبيين آموزه هاي اساسي دين به خصوص امامت بسيار بهره برد و در فضايي 
ــت و بر  بدون تقيه آموزه هاي بلندي را با علماء اديان و مذاهب ديگر و نيز عموم مردم در ميان گذاش

نيرنگ مأمون فائق آمد لذا او چاره اي جز قتل امام نيافت. 
٣. عدم اشاره و انعکاس مناظرات علمي امام رضا در دربار مأمون و نيز عدم اشاره به فعاليت هاي 
آن امام در خراسان در منابع تاريخي از قبيل تاريخ يعقوبي، طبري، مسعودي و جز اين ها، بيانگر يکي 

از کاستي هاي تواريخ اسلامي است که غالباً در دوران بني عباس نوشته شده است. 
٤. پس از شهادت امام رضا، مرقد مطهر ايشان در خراسان، از جنبه هاي گوناگوني از قبيل مکاني 
ــراني در ادوار گوناگون و ايجاد موقوفات و  ــيع، جلوه هاي هنر اي زيارتي و عبادتي، پايگاه علم و کانون تش

گسترش فرهنگ وقف از اهميت ويژه اي برخوردار است.
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 محيط زيست طبيعي در روايات امام رضا
دکتر عباس اشرفي۱

چکيده
ــان در حوزه سياسي و  ــده از ايش ــرايط دوران امام رضا ، اکثر روايات نقل ش هر چند با توجه به ش
ــت ولي موضوعات ديگري مانند محيط زيست طبيعي نيز در روايات ملحوظ است.اين مقاله  کلامي اس
ــت. عناصر اصلي  ــا روش موضوعي به اين موضوع از نگاه روايات منقول از امام رضا  پرداخته اس ب
ــان در قبال محيط زيست طبيعي و حقوق زيست محيطي از  ــکيل دهنده محيط زيست، وظايف انس تش

موارد پرداخته شده در اين مقاله مي باشد.

واژگان کليدي: امام رضا ، محيط زيست طبيعي، حقوق زيست محيطي، آب، خاک،

١.عضوهيئت علمي دانشگاه علامه طباطبائي 
            dr_a_ashrafi@yahoo.com :نشاني الکترونيکي



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رضوي   بين المللي  جشنوارة  برگزيدة  مقالات  مجموعه     ۱۱۰   

۱- مقدمه
ــي از عناصر تشکيل دهنده محيط طبيعي اعم از آب، هوا، خاک، چه  ــت شامل همه و يا بخش محيط زيس
در سطح و چه در عمق، در حالت طبيعي يا محيط انسان ساخته، مي شود. بنابراين محيط زيست عبارت 
ــت که انسان در آن زندگي مي کند و حيات و رشد مادي و  ــرايط طبيعي اس از نظام و کليه عوامل و ش

معنوي او وابسته به آن هاست. (ولائي، ١٣٨٨: ١٥)
بنابراين يک ارتباط دو طرفه بين انسان و محيط زيست برقرار است و با توجه به اين که محيط زيست 
در يک طرف و انسان در طرف ديگر اين رابطه تعريف مي شود، شايسته است نسبت اين رابطه با روابط 

ديگر انسان نيز مشخص شود تا جايگاه محيط زيست به صورت کل نگر ترسيم شود.
روابطي که انسان با جهان خارج دارد را مي توان از نگاه ديني در پنج رابطه اصلي، طبق نمودار مشخص نمود.

ــتفاده از روابط ديگر بايد خدا گونه  ــان نيز با اس ــود. انس طبق نگاه ديني، همه روابط بايد ختم به خدا ش
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شود تا به هدف غائي اش برسد. طبيعت و محيط زيست يکي از مظاهر و نشانه هاي خداوند براي تذکر، 
عبرت و استفاده بهينه انسان است.

به طور قطع يکي از اموري که زمينه ساز سعادت و کمال انسان در دنيا و آخرت است، داشتن محيطي 
ــم و جان خويش بپردازد و اصولاً يکي از  ــت که انسان بتواند در پناه آن، به تربيت جس ــالم و امن اس س
وظائف مهم بشر که حفظ جان است، جز با زيستن در محيط سالم و زيبا امکان پذير نيست. بدين سبب 
شرط اوليه داشتن روحي سالم، جسم سالم است و جسم سالم نيز فقط زماني حاصل مي شود که انسان از 

محيط زيست طبيعي سالم و دلگشا بهره مند باشد. 
محيط زيست طبيعي سالم، تأثير شگرفي بر روح و روان آدمي دارد. محيط پاک و آراسته و خرّم، زندگي 
را شاداب و معطر مي سازد. شنيدن آواز روح بخش پرندگان، ترنم لطيف جويباران، آهنگ دلرباي چشمه 
ساران، صفاي سبز سبزه زاران، نسيم لطيف کوهستان، رقص دلنشين درختان و زيبايي شهر و ديار، همه 
و همه تأثير اعجاب انگيزي بر زندگي و حيات انسان دارند. هر کسي از تماشاي چنين منظره هاي زيبايي 
احساس آرامش و نشاط کرده و امنيت و آسايش را در حيات خويش لمس مي کند. بر عکس، آسيب رساندن 
به محيط زيست و نابودي طبيعت باعث وارد آمدن صدمات و زيان هاي جبران ناپذيري به بشريت مي شود. 
افسردگي و افزايش بيماري هاي روحي و رواني انسان امروز بدون ارتباط به آسيب رساندن به محيط 
زيست نيست. هيچ کس نمي تواند منکر بشود که تخريب محيط زيست تأثير منفي بر شيوه رفتار آدميان 

مي نهد، و اثرات ويرانگري بر اخلاق فردي و جمعي جامعه بشري بر جاي مي گذارد.
در اسلام، جامع ترين ديدگاه و صحيح ترين شيوه  تعامل با طبيعت و محيط زيست بيان شده است.

خداوند، جهان هستي و همه پديده ها را زيبا، متقن و موزون آفريده و ما بايد رابطه  خود را با آن ها تصحيح 
کنيم و با تصرفات نادرست خود آن را ويران و آلوده و جامعه را با بلا و مصيبت مواجه نسازيم.

ــدار و بي جان - عاطفي، اخلاقي، معنوي و هدايت گرانه  ــلام به طبيعت و محيط - اعم از جان نگاه اس
است و برخورداري از موهبت طبيعي نيز بر پايه  اصولي متين، عادلانه، حکيمانه، متوازن و سازنده استوار 
شده است. هدف متعالي اسلام، برخوردار ساختن همه نسل ها از نعمت ها الهي و ايجاد جامعه اي سالم و به 
ــد و شکوفائي است و الزامات شرعي براي حفظ تعادل و توازن  ــتعد براي رش دور از فاصله طبقاتي و مس
ــت.  ــا پرهيز از زياده روي و مقّيد به عدم اضرار به غير فراهم آورده اس ــتفاده از مواهب طبيعي ب در اس

(خامنه اي، علي، ١٣٨٢).
ــأله محيط زيست يا حفظ منابع طبيعي، مسأله اي تجمّلاتي و درجه  دو نيست؛ يک مسأله حياتي  «مس
است. در تلاش ما براي توسعه کشور، اولويت بايد در اين بخش باشد. تکيه هم بايد روي اين بخش باشد. 
ــور بتواند استفاده کند؛ تا ما که کشوري  ــد تا کش حتي گرايش به صنعت بايد با توجه به اين بخش باش
هستيم به طور طبيعي از طبيعتِ خوب و مناسب برخوردار به هر حال امکانات اقليمي هست و آن چه 
تخريب شده است، به دست بشر تخريب شده است بتوانيم از اين امکانات استفاده کرده و آن ها را زياد 
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کنيم و نگذاريم آن منابع از بين برود.» (خامنه اي، علي، ١٣٧٧).
محيط زيست را مي توان به سه دسته تقسيم کرد: 

ــت طبيعي؛ شامل تمام عوامل طبيعي که موجود زنده به وسيله آن نيازهاي خود را  الف) محيط زيس
برآورده ساخته و خود در شکل گيري آن ها دخالتي نداشته است. مانند: عناصر بي جان مثل آب، خاک، 

هوا و عناصر جان دار مثل، جانوران، گياهان.
ب) محيط زيست مصنوعي؛ شامل تمام چيزهاي که موجود زنده خود به منظور رفاه و به دلخواه خود 

تهيه کرده، مانند راه ها، خانه ها، سدّها و ... مي شود.
ــت اجتماعي: شامل مجموعه جانداران که يک موجود زنده با آن ها نيازهاي اجتماعي  ج) محيط زيس

خود را برآورده مي سازد و با آن ها در تعامل است، مي باشد. 
اين مقاله صرفاً در صدد تبيين محيط زيست طبيعي از نگاه روايات امام رضا مي باشد و به ديگر 

بخش هاي محيط زيست نمي پردازد.
ــق از نوع توصيفي و جمع آوري اطلاعات از نوع کتابخانه اي بوده و در تجزيه و تحليل اطلاعات  روش تحقي
ــتفاده شده بدين صورت که از منابع روائي مرتبط با روايات امام رضا، روايت  از روش موضوعي اس
موضوع مربوطه استخراج و به روش فقه الحديث تحليل محتوايي صورت پذيرفت و نگاه امام رضا در 
ــت که با توجه به موقعيت خاصي سياسي آن امام همام، روايات  ــد. لازم به ذکر اس اين موضوع تبيين ش
ــائل سياسي مي باشد. لذا در موضوع مورد تحقيق، فقر گزارش  ــتر معطوف به مس مروي از حضرت بيش

روايت از سوي راويان مشهود است.

۲- وظايف انسان در برابر محيط زيست طبيعي
انسان چون در مقام خليفئ االله است پس در تمام صفات و اسماء الهي بايد خداوند را نمايندگي کند. لذا در 
مواجهه با محيط زيست طبيعي نيز بايد چنين کند. براي نمونه خداوند حفيظ است پس انسان در مقابل 
محيط زيست طبيعي بايد حافظ باشد. در روايات رضوي مي توان وظايفي را براي انسان در مقابل محيط 

زيست طبيعي متصور شد.
الف) استفاده بهينه

ــتفاده واقع  ــت بايد در همان جا مورد اس  براي نمونه اگر حيواني براي بهره برداري در حمل و نقل مفيد اس
 شود و اگر فراوان باشد مي توان از آن به عنوان مواد غذائي استفاده نمود. در بخشي از پاسخ امام رضا

به مسائل محمد بن سنان آمده: 
«وَ أَحَلَّ االلهُ تَبَارَكَ وَ تَعَاليَ لحُُومَ البَْقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ الإِْبِلِ لِكَثْرَتِهَا وَ إِمْكَانِ وُجُودِهَا وَ تحَْلِيلِ بقََرِ الْوَحْشِ وَ غَيرِْهَا 

ةٌ بعَْضُهَا ببَِعْضٍ وَ لاَ  مٍ وَ لاَ هِيَ مُضِرَّ مِنْ أَصْنَافِ مَا يُؤْكَلُ مِنَ الْوَحْشِ المحَُْلَّلَةِ لأَِنَّ غِذَاءَهَا غَيرُْ مَكْرُوهٍ وَ لاَ محَُرَّ
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ةٌ باِلإِْنْسِ وَ لاَ فيِ خِلَقْتِهَا تَشْوِيه .» مُضِرَّ
و خداوند، گوشت گاو و گوسفند و شتر را حلال فرموده براي بسياري و فراواني و امکان وجود آن ها و 
سبب حلال نمودن گوشت گاو وحشي و امثال آن براي اين است که اين حيوانات از خوراک سالم تغذيه 
ــت و هيچ گونه ضرري براي همديگر  ــان جملگي مباح اس مي کنند و از مکروه و حرام نمي خورند و غذايش
ــود. (صدوق،  ــتي و قبحي ديده نمي ش ــان ها ندارد و در وضع ظاهري آن حيوانات زش ندارند و براي انس

. (١٣٧٣: ٢ / ١٩٥
ب) عدم اسراف

ــان بايد از طبيعت و مواهب الهي استفاده کند ولي اسراف مجاز نيست. ياسر خادم مي گويد: غلامان  انس
ــير شدند مقداري از آن ميوه ها را که  ــغول ميوه خوردن بودند پس از اين که س حضرت رضا  مش
باقي مانده بود دور افکندند. امام  فرمود: اگر شما سير شديد و احتياج به باقي غذا نداريد نمي بايست 

آن را دور مي انداختيد زيرا مردماني هستند که به آن ميوه ها نياز دارند. (عطاردي، ١٣٦٨: ٧٢٢)
ج) عدم استفاده انحصاري و اولويت به نيازمند

از روايات فوق الذکر به نتيجه مي رسيم که بايد استفاده از محيط زيست طبيعي، عمومي باشد.
د) رعايت بهداشت محيط زيست

نظافت و بهداشت يکي از نشانه هاي مؤمن است. حضرت امام رضا درباره اخلاق فرمودند: 
«مِنْ أَخْلاَقِ الأَْنْبِيَاءِ التَّنَظُّف »

 پاکيزه بودن از اخلاق پيغمبران است (کمپاني، ١٣٦٥: ٢٢٢، الشاکري، ١٤١٨: ٣٨٥).
اين نشان دهنده اهميت بهداشت محيط زيست انسان است.

۳- عناصر اصلي محيط زيست 
آب، خاک و هوا، گياهان و حيوانات عناصر اصلي تشکيل دهنده محيط زيست طبيعي هستند در روايتي 

از امام صادق  آمده: 
ارَة» يِّبِ وَ المْاَءِ الْغَزِيرِ الْعَذْبِ وَ الأَْرْضِ الخَْوَّ كْنيَ إِلاَّ بثَِلاَثٍ الهَْوَاءِ الطَّ «لاَ تَطِيبُ السُّ

 زندگي گوارا مي شود با سه عامل: هواي پاک، آب گواراي فراوان و زمين حاصل خيز. (حراني، ١٣٨٢: 
(٣٢٠

الف) آب
 آب منشأ حيات است«و جعلنا من الماء کل شيء حي» امام رضا  در خصوص آب تعبير بسيار زيباي 

طعم حيات را استفاده نمودند: 
ضَا  عَنْ طَعْمِ الخُْبْزِ وَ المْاَءِ فَقَالَ طَعْمُ المْاَءِ طَعْمُ الحَْيَاةِ وَ طَعْمُ الخُْبْزِ طَعْمُ الْعَيْش  (مجلسي، ١٤٢٩: ٤٩/ ٥٧) سُئِلَ الرِّ
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از امام رضا  درباره طعم نان و آب سؤال شد. پس ايشان فرمودند: طعم آب، طعم حيات است 
و طعم نان، طعم معيشت است. 

ــول االله  نگاه به دريا را عبادت معرفي  ــت، امام رضا  به نقل از رس يکي از مظاهر آب، دريا اس
مي نمايد. امام رضا از پيامبر  روايت مي نمايد که: 

«النَّظَرُ فيِ ثَلاَثَةِ أَشْيَاءَ عِبَادَةٌ النَّظَرُ فيِ وَجْهِ الْوَالِدَيْنِ وَ فيِ المُْصْحَفِ وَ فيِ البَْحْر» (الغازي، ١٣٧٦: ١٢١).
نگاه به سه چيز عبادت است: نگاه به روي پدر و مادر، نگاه به قرآن و نگاه به دريا.

ب) هوا
ــب و روز  ــبب آن هواي لطيف در ش  امام رضا فصل بهار را به عنوان روح زمان معرفي مي نمايد و س

بهار است امام فرمودند: 
لُهُ آذَارُ وَ عَدَدُ أَيَّامِـهِ ثَلاَثُونَ يَوْماً وَ فِيهِ يَطِيبُ اللَّيْلُ وَ النَّهَارُ وَ تَلِينُ الأَْرْضُ وَ  بيِعِ فَإِنَّهُ رُوحُ الأَْزْمَانِ وَ أَوَّ «فَصْلُ الرَّ

م » يَذْهَبُ سُلْطَانُ البَْلْغَمِ وَ يَهِيجُ الدَّ
 فصل بهار، روح زمان هاست و اولش که آزار است. شب و روز خوش و پاکيزه است زمين نرم مي شود 

و غلبه بلغم از ميان مي رود و خون به هيجان مي آيد. (کمپاني: ٢٥٣).
ــهر طبيب آن  ــوب مي شود.ش ــهر طيب محس آب و هواي به قدري اهميت دارند که از ويژ گي هاي ش
شهري است که براي زندگي اهلش سازگار و داراي آب و هوائي ملايم و رزقي پاکيزه باشد. (طباطبائي، 
١٣٤٤: ٥ / ٣٣٤) امام علي  در تأثير محيط طبيعي بر وضع رواني انسان خطاب به مردم مي فرمايد: 
ـماَء» (نهج البلاغه، خطبه ١٣) علامه جعفري  «بِلاَدُكُمْ أَنْتنَُ بِلاَدِ االلهِ تُرْبَةً أَقْرَبهَُا مِنَ المْاَءِ وَ أَبْعَدُهَا مِنَ السَّ
مي فرمايد: تأثيرات محيط طبيعي اگر چه اصول بنيادين طبيعت انسان را مانند انديشه و اراده دگرگون 
نمي سازد، اما آداب و رسوم و قوانيني را به وجود مي آورد که مي تواند شئون حيات مردم را رنگ آميزي 

و توجيه نمايند. (جعفري، ١٣٧٦: ٢٣٨)
ج) خاک

ــان خواصي را براي   امام رضا  ضمن توجه به خاک، تأکيد فراوان بر خاک مقدس کربلا دارد. ايش
ــين  را موجب امنيت  ــر مي کند.امام رضا خاک و تربت حس ــاک مقدس (تربت کربلا) ذک خ

مي داند: 
ــي،١٣٧٧: ٨٤٥) و نيز مي فرمايد:  ــن قولويه قم ــد. (اب ــت به اذن خدا موجب امان مي باش ــن ترب اي

فرزندانتان را با تربت حسين  تحنيک کنيد، زيرا موجب امان و حفظ آنهاست. (همان)
در حديثي ديگر از امام رضا  اين تربت را موجب شفاي دردها و بيماري ها معرفي نمودند: سعد بن 
اشعري نقل کرده که از امام از خاکي که مردم مي خورند، سؤال کردم، فرمود: هر خاکي خوردنش حرام 
است مانند مردار و ...، جز خاک قبر حسين  که درمان هر دردي است. (مجلسي، ١٤٢٩: ٤ / ١٢٩).
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د) گياهان
ــت. براي  ــهود اس  در روايات امام رضا  توجه به گياهان خاصه توجه و تذکر به خواص گياهان مش

نمونه به دو حديث کفايت مي شود: 
تَاء» (صدوق،  يْفِ وَ حَارٌّ فيِ الشِّ هِنُوا باِلبَْنَفْسَجِ- فَإِنَّهُ باَرِدٌ فيِ الصَّ قال [علي بن موسي الرضا]:« قال رسول االله: ادَّ

(١٣٨٠: ٢ / ٣٠
 با روغن بنفشه خود را خوش بو کنيد، زيرا در تابستان سرد و خنک است و در زمستان گرم.

عَامَ فَأَكْثِرُوا الْقَرْعَ- فَإِنَّهُ يُسِرُّ الْقَلْبَ الحَْزِين»  (همان: ٣٤)  قال [علي بن موسي الرضا]: «إِذَا طَبَخْتُمُ الطَّ
هر گاه غذا مي پزيد کدو حلوائي را زياد مصرف کنيد زيرا کدوي پخته قلب محزون را مسرور مي نمايد 

(و يا بنا به نسخه اي تقويت مي کند).
كُوبُ نُشْرَةٌ وَ النَّظَرُ إِليَ  يبُ نُشْرَةٌ وَ الْعَسَلُ نُشْرَةٌ وَ الرُّ روايتي از امام رضا  نقل شده که فرمود: «الطيب الطِّ
الخُْضْرَةِ نُشْرَة؛(اسلامپور،١٣٨٥، مجله پاسدار اسلام به نقل از بحار٣٢١/٥٣)«بوي خوش، عسل، سوارکاري 

و نگاه به مناظر سرسبز و خرم، باعث نشاط و شادي مي شود.»
طبق اين نقل، نگاه به مناظر جذاب و سرسبز گياهان برخي از بيماري ها را روحي و رواني را از بين مي برد 
ــردگي ها و غم ها را مي زدايد. چنان که تشريح معناي واژه «نشرئ» مؤيد آن است: «نشرئ چيزي  و افس
ــت که موجب آرامش وراحتي اعصاب مي شود، پس از آن که دچار بيماري و افسردگي شده است.» اس

ــاي سرسبزي و خرمي گياهان و درختان لذت بخش  ــده درمي يابيم که تماش از مجموع روايات ياد ش
ــان را برمي انگيزد و با ديگر لذت ها و  ــگفتي و حيرت انس ــت؛ به گونه اي که گاه ش ــادي آفرين اس و ش

خوشي ها رقابتي پيروزمندانه مي کند.
در روايتي از امام رضا  نيز نقل شده که فرمود: «استشمام گل نرجس را به تأخير نيندازيد؛ همانا 

بوئيدن آن مانع از ابتلاء به زکام در زمستان است.»(همان: ٦٧)
ــمام گل به ويژه گل سرخ و گل نرجس و بيان  ــت، اين گونه روايات، بيانگر اهميت استش بديهي اس

کننده تأثير مهم و شگرف آن بر جسم و روان آدمي است.
از آنچه گذشت درمي يابيم که غنچه ها، شکوفه ها، درختان، جنگل ها و مراتع از زيباي هاي طبيعت 

اند که خداوند در زمين به وديعت نهاده است.
۴- اخلاق زيست محيطي

ــت از مطالعه روابط ما با هر چيزي که  ــيع ترين معناي خود عبارت اس ــت محيطي در وس اخلاق زيس
بتواندبخشي از محيط زيست يک فاعل اخلاقي - يعني کسي که براي او سؤال از درست يا نادرست مطرح 

است- باشد (بن سن، ١٣٨٢: ١/ ٧٨)
روايات امام رضا  در باب حيوانات از جمله رعايت حقوق حيوانات در تغذيه توسط انسان، توجه 
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به حفظ و نگهداري حيوانات و ... قابل ملاحظه مي باشد که برخي از آن ها عبارتند از: 
الف) رعايت اخلاق درمورد جسم حيوانات و حدود بهره وري از آن ها

ضَا  كَتَبَ إِليَْهِ فِيمَا كَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ كُرِهَ  دِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّ الرِّ «وَ فيِ الْعِلَلِ وَ عُيُونِ الأَْخْبَارِ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ محَُمَّ
أَكْلُ لحُُومِ البِْغَالِ وَ الحُْمُرِ الأَْهْلِيَّةِ لحَِاجَةِ النَّاسِ إِليَ ظُهُورِهَا وَ اسْتِعْمَالهَِا...» (شيخ صدوق، بي تا: ٢ / ٥٦٣)

ب) حفظ جان حيوانات 
ــکي آمد و رو به روي  ــليمان بن جعفر مي گويد: در باغي حضور امام رضا  بودم، ناگهان گنجش  س
حضرت به سرو صدا پرداخت و اظهار نگراني کرد، امام به من فرمود: اي سليمان مي داني اين گنجشک 

چه مي گويد: گفتم: نه.
امام فرمود: مي گويد ماري آمده مي خواهد جوجه هاي مرا بخورد، برخيز و عصا را بگير و به خانه اي 
که لانه گنجشک در آن است برو و آن مار را بکش. سليمان مي گويد: من برخاستم و با عصا به آن خانه 

رفتم. ديدم ماري در خانه مي شود، با عصايم او را کشتم. (ابن شهر آشوب، بي تا: ٤ / ٣٣٤)
ج)گرامي بودن حيوانات

چنانچه امام رضا  در مورد گوسفند مي فرمايد: 
ــفند تناول نمي کنند،  ــت گوس عبداالله بن خباب مي گويد به امام رضا  گفتم: خانواده من گوش
ــر و دردهاي  ــودا را تحريک مي کند و مايه دردس ــن گفت: چرا؟ من گفتم تصور مي کنند که س ابوالحس
ــود. ابوالحسن به من گفت: اگر دامي از گوسفند گرامي تر بود، خداوند عز و جل آن دام را  مفصل مي ش

خداي اسماعيل ذبيح مي کرد. (بهبودي، ١٣٦٨: ٥ / ٤٠٤)
د) توجه به تغذيه و حق غذائي حيوانات

ــام رضا درمورد غذا خوردن در منزل و در بيرون منزل مي فرمايد: هر کس در داخل منزل غذا   ام
تناول کند و پاره اي از دست او فرو ريزد بايد بردارد و تناول کند و هر کس در صحرا و خارج منزل غذا 

تناول و پاره اي از دست او فرو ريزد بايد براي پرندگان و درندگان وانهد. (بهبودي، ١٣٦٨: ٥/ ٤٠٢).

۵- نتيجه گيري
ــان در  ــيده، مربوط به زمان حضور ايش ــه به اين که اکثر رواياتي که از امام رضا  به ما رس ــا توج ب
خلافت مأمون مي باشد بنابراين تمرکز روايان در نقل از روايات سياسي و مناظره ايشان با انديشمندان 
ــت. بنابراين در تحقيق در اين موضوع با مشکلاتي چون  ــي و کلامي اس اديان ديگر در حوزه هاي سياس
عدم وصول روايات مواجه هستيم. ولي با توجه به روايات منقول، موضوعاتي چون وظايف انسان در برابر 
محيط زيست طبيعي، عناصر اصلي محيط زيست طبيعي و حقوق زيست محيطي احصاء و ارائه شد.البته 
ــتمي از ميان برداشته  ــت که در حکومت امام مهدي با لطف الهي هر گونه جور و س لازم به ذکر اس
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ــت. در حديثي از  ــت از هر گونه انحراف و آلودگي اس ــود. مبناي حکومت امام، تطهير محيط زيس مي ش
ــطه او زمين را از هر گونه جور و ظلم تطهير و منزه مي کند  ــت: «خداوند به واس امام رضا  آمده اس
ــده، ترازوي عدالت در  ... پس هنگامي که وي [مهدي ] خروج کند، زمين با نور پروردگار نوراني ش
ميان مردم حکمفرما مي شود. پس از آن ديگر هيچ کس ظلم نمي کند و او کسي است که زمين برايش 

درنورديده مي شود.»(مجلسي، ١٤٢٩: ٥٣ /٣٢١)
پيشنهادات زير با توجه به تحقيق ارائه مي شود: 

الف) عدالت جوي و اقليمي يا عدالت زيست محيطي با نگاه شيعي تبيين و ترويج شود.
ب) شيعيان بيش از پيش در زمينه اخلاق زيست محيطي فعال شوند. البته با محوريت مساجد خاصه 

در کاهش مصرف، بازيافت مواد و تنزل آلودگي.
ــت محيطي مانند گرمايش زمين و تغييرات  ــي جمعي درباره کليات زيس ج) مجتهدان به آگاهي بخش

جوي، رازهاي آئين آب و خاک وتبيين زيست محيطي وضو، غسل، تيمم بپردازند.
ــت محيطي  ــت،آموزش هاي زيس د) ضمن برنامه ريزي براي تربيت مجتهدين متجزي در محيط زيس

اسلامي در قالب دوره هاي کوتاه مدت و يا ضمن خدمت براي عموم طراحي شود. 
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عصمت پيامبران در انديشة رضوي
دکتر علي نصيري۱ 

چکيده 
ــراي اثبات آن از ادله عقلي و نقلي بهره  ــت که ب ــه مباحث حِکمي و کلامي عصمت پيامبران اس از جمل
ــازگار  ــود. با اين حال در قرآن، آياتي انعکاس يافته که ظاهر آن ها با عصمت پيامبران س گرفته مي ش
نيست. شماري از بيماردلان با استناد به ظاهر اين دست از آيات و با تکيه بر رواياتي برساخته، عصمت 
ــاخته از  ــورد انکار قرار دادند. درمقابل، اهل بيت با تاويل صحيح و انکار روايات برس ــبران را م پيام
عصمت پيامبران دفاع کرده اند. در اين بين، نقش امام هشتم ويژه است. نگارنده در اين مقاله دو روايت 
ــي  از آن حضرت در زمينه عصمت پيامبران که در کتاب عيون اخبارالرضا انعکاس يافته را مورد بررس
ــن از پيامبران را مورد  ــي مداليل آن ها ديدگاه امام درباره عصمت چهار ت ــندي قرار داده و با بررس س

واکاوي قرار داده است که عبارتند از: ١.آدم؛ ٢. يوسف؛ ٣. داود؛ ٤. پيامبر اسلام. 

. واژگان کليدي: عصمت پيامبران، تاويل، آيات متشابه، امام هشتم

١ . عضو هيئت علمي دانشگاه علم و صنعت ايران
 Dr.alinasiri@gmail.com :نشاني الکترونيکي
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مقدمه 
طبق مباني فلسفي و كلامي، خداوند براي هدايتِ مردم و سامان دادن به نظام اجتماعي و پايان دادن به 
اختلاف هاي فكري و اجتماعي، انسان هاي برگزيده اي را به عنوان پيامبر به سوي آنان گسيل داشته و بر 
انگيختن پيامبران بر اساس قاعده لطف و كامل شدن حجّت الهي بر مردم لازم بوده است.(حلي،١٣٥١: 
ــر است كه پيامبران از  ــئوليت هاي سنگيني تنها در صورتي ميسّ ــوي ديگر انجام چنين مس ٣٤٨ )از س
ــند و صفحه جانشان چنان پاك و پيراسته باشد كه آينه تمام  ارتكاب هر گونه لغزش و خطا به دور باش
ــت كه مردم با راهنمايي  نماي حق و منعكس كننده اراده الهي به شمار آيد؛ زيرا تنها در اين صورت اس
آنان به صراط مستقيم هدايت مي شوند و با اجراي شريعت الهي و آموزه هاي آسماني، نظام اجتماعي سالم 
ــه هاي شيطاني در او  ــكل مي گيرد و اختلاف ها پايان مي پذيرد. آيا از پيامبري كه وسوس و خداگونه ش
ــته هاي الهي، منعكس كننده هواهاي نفساني است و  راه دارد و گفتار و رفتارش به جاي انعكاس خواس
مرتكب لغزش و خطا مي شود، مي توان انتظار داشت كه مردم را از تاريكي ها به سوي نور رهنمون شود؟!

درست به همين دليل است كه متكلّمان مسلمان از آغاز بر عصمت پيامبران پاي فشرده اند و بسياري 
ــل برده اند.(همان،٣٤٩-٣٥٠)  ــان منافات دارد، به تأوي ــاتي را كه در ظاهر با عصمت آن ــران، آي از مفس
بنابراين فلسفه بر انگيختن پيامبران عصمت آنان را ضروري مي سازد و عصمت به معناي انطباق كامل 

پيامبران در انديشه، رفتار و گفتار با حق و خواست الهي است. 
براي اثبات عصمت پيامبران افزون بر براهين فلسفي و کلامي، مي توان از قرآن و دليل عقل کمک 
گرفت. عصمت پيامبران به طور عام و عصمت پيامبر اكرم به طور خاص، از آيات متعددي از قرآن قابل 
ــايه اين دست از آيات، تمام رواياتي كه به نوعي عصمت آنان را مخدوش  ــت به گونه اي كه در س اثبات اس

مي سازند، قابل نقدند.
به عنوان مثال قرآن از زبان ابليس تصريح مي كند كه او همه بندگان خداوند را اغواء مي كند، اما قادر 

به اغواي بندگان مخلص نيست. آنجا كه آورده است: 
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ــوگند كه همگي را جدّاً از  «قَالَ فَبِعِزَّتِک لأَُغْوِينَّهُمْ أَجمَْعِينَ إِلاَّ عِبَادَک مِنْهُمْ المُْخْلَصِينَ؛ پس به عزّت تو س
راه به در برم مگر آن بندگان خالص تو را.» (ص، ٨٢-٨٣)

از سوي ديگر، قرآن عموم پيامبران يا به صورت خاص برخي از پيامبران را به عنوان بندگان مخلص 
خداوند معرفي كرده است.۱

اين امر نشان مي دهد كه پيامبران جزء بندگان مخلِص يا مخلَص خداوند اند و با شمول صفت اخلاص درباره 
آنان هرگونه اغواء و به انحراف كشاندن آنان از سوي شيطان، منتفي خواهد بود. عدم امکان هرگونه اغوا 
از سوي شيطان، به معناي تحقق عصمت و پيراستگي پيامبران از هرگونه گناه است. زيرا گناه جز شيطان 
و نفس با الهام و وسوسه شيطاني منشأ ديگري ندارد. بدين رو عصمت پيامبران قابل اثبات خواهد بود.

ــت در پيامبران، به خاطر نقش هدايتي  ــان عقلي، حکم عقل بر ضرورت وجود عصم ــود از بره مقص
آنان است؛ زيرا پيامبران به خاطر انجام مطلوب مسئوليت سنگين هدايت مردم به سوي نيكي ها و نجات 
آنان از زشتي ها و تاريكي ها، مي بايست از ارتكاب هرگناه و معصيتي پيراسته باشند و در غير اين صورت 

اطمينان و اعتماد مردم از آنان سلب شده و عملاً نقش هدايتي آنان منتفي خواهد شد.
ــت، خداوند آنان را الگوهاي اخلاقي مردم معرفي كرده  ــه خاطر برخورداري پيامبران از مقام عصم ب
ــت الگو بودن پيامبران راه دستيابي انسان ها به كمال نهايي انسانيت را هموار مي سازد و  ــت.۲ پيداس اس

مرزهاي نيك و بد اخلاقي را روشن مي سازد.
ــت. دفاع از  ــوي اهل بيت  نيز مورد تاکيد قرار گرفته اس عصمت پيامبران افزون بر قرآن، از س
عصمت پيامبران در دوراني که دستگاه حکومت امويان و عباسيان، براي توجيه کژروي هاي خود با تاويل 
ــتري دنبال شد.  ــاختند، با اهتمام بيش نارواي آيات و نيز با جعل روايات، عصمت آنان را مخدوش مي س
به نيکي دريافتند که با تخريب جايگاه و منزلت پيامبران  ــرايطي اهل بيت زيرا در چنين ش
ــياري از رفتارهاي ناروا که  ــاني قرآني و عقلي فرو مي ريزد، بلکه راه براي توجيه بس ــه تنها يکي از مب ن

سياسمتداران آن را دنبال مي کردند، هموار مي شود. 
از سويي ديگر، درنگريستن در رواياتي که از امام رضا  به دست ما رسيده، نشان مي دهد که يکي 

از دغدغه هاي اصلي آن حضرت دفاع از عصمت پيامبران و ردّ شبهات در اين زمينه است.

دو روايت مفصل از امام رضا  درباره عصمت پيامبران 
ــت ما رسيده که مرحوم صدوق  ــوط در زمينه عصمت پيامبران به دس از امام رضا  دو روايت مبس

ــت را با عنوان «باب ذكر مجلس آخر للرضا  عند المأمون مع أهل الملل والمقالات وما أجاب به  روايت نخس
وءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِناَ المُْخْلَصِينَ» (يوسف، ٢٤)  ١. نظير آيه «وَلقََدْ همََّتْ بِهِ وَهَمَّ بهَِا لَوْلاَ أَنْ رَأَي بُرْهَانَ رَبِّهِ کذَلِک لنَِصْرِفَ عَنْهُ السُّ

که در آن حضرت يوسف جزء مخلصان معرفي شده است.
٢. نظير آيه «أُوْلئَِک الَّذِينَ هَدَي االلهُ فَبِهُدَاهُمْ اقْتَدِهِ»( انعام، ٩٠)
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علي بن محمد بن الجهم في عصمة الأنبياء سلام االله عليهم أجمعين»(صدوق، ١٤٠٤: ٢ /١٧٠) و روايت دوم را با 
عنوان «باب ذکر مجلس آخر للرضا  عن المأمون في عصمئ الانبياء» (همان،١٧٤)ذکر کرده است. 

در اين دو روايت از عصمت پيامبران دفاع شده و آياتي که ظاهر آن ها با عصمت شماري از پيامبران 
مخالف بوده به تاويل برده شده است که بر اساس سير تاريخي عبارتند از: ١. آدم؛ ٢. ابراهيم؛ ٣. يونس؛ 

٤. يوسف؛ ٥. موسي؛ ٦. داود؛ ٧. پيامبر اسلام. 
ــده و ظاهر آياتِ  ــاس، اين دو روايت از آن جهت که در آن ها از عصمت پيامبران دفاع ش بر اين اس
ــتراک اند، با اين حال از  ــده و عقل مبناي داوري قرار گرفته، داراي اش مخالف عصمت به تاويل برده ش

جهات ذيل ميان اين دو روايت تفاوت وجود دارد: 
١. بر اساس روايت نخست، گفتار امام رضا  در حضور پيروان اديان و مذاهب مختلف انجام گرفت و 
در حالي که در روايت دوم تصريح نشده که اين گفتگو با حضور پيروان و مبلغان اديان مختلف بوده است.

ــت، طرف گفتگوي امام يعني کسي که از امام درباره عصمت پيامبران و چگونگي  ٢. در روايت نخس
ــگر مأمون خليفه  ــت، در حالي که در روايت دوم پرسش تاويل آيات پرس و جو کرد، علي بن جهم اس

عباسي است. 
ــت مختصرتر است و در آن درباره پنج پيامبر گفتگو شده که عبارتند  ــويي ديگر، روايت نخس ٣. از س
ــلام. اما روايت دوم مفصل تر بوده و در آن افزون  ــف؛ ٤. داود؛ ٥. پيامبر اس از: ١. آدم؛ ٢. يونس؛ ٣. يوس
بر دفاع از عصمت همه پيامبران، عصمت هفت پيامبر مورد بررسي قرار گرفته است: ١. آدم؛ ٢. ابراهيم؛ 

٣. يونس؛ ٤. يوسف؛ ٥. موسي؛ ٦. داود؛ ٧. پيامبر اسلام.
٤. پرسش ها در روايت نخست درباره هر پيامبر به يک پرسش محدود مي شود، در حالي که در روايت 

دوم درباره هر پيامبر با توجه به وجود آيات مختلف، از جهات مختلف پرسش شده است. 
٥. در روايت نخست تمام پرسش ها در همان آغاز يکجا آمده و امام رضا  به آن ها پاسخ  مي دهد، 

در حالي که در روايت دوم پرسش ها به طور جداگانه و به صورت فصل فصل مطرح شده است. 
ما براي آن که اين دو روايت را مورد واکاوي دقيق قرار دهيم، نخست سند و در مرحله دوم دلالت 

آن ها را مورد بررسي قرار مي دهيم. 

بررسي سندي روايت نخست 
روايت نخست با سند ذيل آمده است: 

ُ  بْنُ  إِبْرَاهِيمَ  بْنِ  أَحمَْدَ بْنِ  هِشَامٍ  المُْكَتِّب  وعَلِيُ   عَنه والحُْسَـينْ ثَنَا أَحمَْدُ بْنُ  زِيَادِ بْنِ  جَعْفَرٍ الهَْمَدَانيِ  رَضِيَ االلهُ  «حَدَّ
مَكِيُ  قَالَ :  دٍ الْبرَْ ثَنَا الْقَاسِمُ  بْنُ  محَُمَّ ثَنَا عَلِيُ  بْنُ  إِبْرَاهِيمَ  بْنِ  هَاشِم  قال: حَدَّ عَنهُم قالوا حَدَّ اقُ  رَضِيَ االلهُ  بْنُ  عَبْدِ االلهِ  الْوَرَّ

لْتِ  الهَْرَوِي » (صدوق،١٤٠٤: ١٧٠/٢) ثَنَا أَبُو الصَّ حَدَّ
چنان که پيداست در اين سند شش راوي قرار دارند که عبارتند از: 
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١.احمد بن زياد بن جعفر همداني 
٢.الحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المكتب

٣.علي بن عبد االله الوراق
٤.علي بن إبراهيم بن هاشم
٥.القاسم بن محمد البرمكي

٦.أبو الصلت الهروي
اينک ديدگاه رجاليان درباره اين شش تن را مورد بررسي قرار مي دهيم. 

ــت. آيت االله خويي درباره وي  ــده اس  أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني از نگاه رجاليان توثيق ش
چنين آورده است: 

«من مشايخ الصدوق روي عن علي بن إبراهيم وروي عنه الصدوق وترضي عليه في المشيخة في عدة موارد ... 
وقال الصدوق: " وكان رجلا، ثقة، دينا، فاضلا، رحمة االله عليه ورضوانه " . سمع منه بهمدان، عند منصرفه من حج بيت 

االله الحرام.» (خويي،١٤٠٣: ١٢٧/٢-١٢٨)
ــيخ صدوق از او روايت کرده و از او اعلام  ــت. ش ــين بن إبراهيم، مكتب مورد مدح رجاليان اس حس

رضايت کرده و بر او رحمت فرستاده است. (اردبيلي غروي،١٤٠٣: ٢٣٠/١) 
علي بن عبد االله وراق از مشايخ صدوق است که بر او رحمت فرستاده است (خويي، ١٤٠٣: ٩١/١٣).

علي بن إبراهيم بن هاشم صاحب تفسير و جزو مشايخ و اساتيد کليني است و مقام او اجلّ از توصيف 
و توثيق رجاليان است. 

ــت. (نمازي  ــده اس ــال نامي از وي برده نش ــت و در منابع رج ــي مجهول اس ــن محمد برمك ــم ب قاس
شاهرودي،١٤١٢: ٢٥٥/٦) 

ــت.  ابوصلت هروي از اصحاب خوش نام امام رضا  و از راويان مورد تاييد و توثيق رجاليان اس
نجاشي درباره وي مي گويد: 

«أبو الصلت الهروي روي عن الرضا ، ثقة، صحيح الحديث. له كتاب وفاة الرضا .» (نجاشي، ١٤١٦: 
 (٢٤٥

ــند اين حديث يک تن جزو مجاهيل بوده و يک راوي تنها از مدح رجاليان برخوردار  بنابراين، در س
است. با اين وضعيت سند اين روايت دچار ضعف است.

 بررسي سندي روايت دوم 
سند روايت دوم چنين است: 

ثَنيِ أَبيِ عَنْ حمَْدَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ النَّيْسَابُورِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ  عَنْهُ قَالَ حَدَّ بْنِ تمَيِمٍ الْقُرَشِيُّ رَضِيَ االلهُ  «تمَيِمُ بْنُ عَبْدِ االلهِ 
دِ بْنِ الجَْهْم .» (صدوق، ١٤٠٤: ١٧٤/٢) محَُمَّ

بر اين اساس، در سند اين روايت سه تن قرار دارد که عبارتند از: 
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١.عبد االله بن تميم قرشي
٢.حمدان بن سليمان 

٣.علي بن محمد بن جهم 
عبد االله بن تميم قرشي از نگاه رجاليان تضعيف شده است. (حلي، ١٤١٧: ٣٢٩) اما بروجردي درباره 
ــايخ صدوق است و از اين جهت روايت او بايد مورد  ــت که وي از مش وي نظر ديگري دارد، او معتقد اس

قبول قرار گيرد. وي مي گويد: 
«تميم بن عبد االله بن تميم القرشـي، الذي روي عنه أبو جعفر " ق " ضعيف " صه " لا يعبأ بها، وعن " د " " لم " " كش " 
ضعيف، والظاهر أنه غير موجود فيه علي ما قيل، فالأولي قبول روايته لكونه من مشايخه.» (بروجردي، ١٤١٠: 

 (١٦١/١
سيد محسن جبل عاملي درباره وي مي گويد: 

«منشـأ تضعيف الخلاصة غير ظاهر وفي رجال ابن داود عن الكشي ضعيف ولم أجده فيه انتهي وقيل إن ما في 
الخلاصة ورجال ابن داود هو عين عبارة ابن الغضائري فمنشأ تضعيف الخلاصة هو تضعيف ابن الغضائري وما في 

رجال ابن داود صوابه ابن الغضائري لا الكشي.» (امين، ١٤١٩: ٦٤٠/٣)
ــيعئ چون مبناي تضعيف علامه حلي، تضعيف ابن غضائري است و عالمان   از نظر صاحب اعيان الش
رجالي تضعيفات ابن غضائري را به خاطر افراط وي در تضعيفات، فاقد اعتبار مي دانند، بنابراين، نمي توان 

به خاطر تضعيف علامه حلي، تميم بن عبد االله را ضعيف شمرد. 
حمدان بن سليمان بر اساس ديدگاه رجاليان توثيق شده است. آيت االله خويي در اين باره چنين 

آورده است: 
«حمدان بن سليمان أبو سعيد = حمدان بن سليمان . قال النجاشي: حمدان بن سليمان أبو سعيد النيشابوري، ثقة 

من وجوه أصحابنا.»(خويي،١٤٠٣: ٢٦٣/٧-٢٦٤) 
ــده است. شيخ صدوق  از علي بن محمد بن جهم در منابع رجال به عنوان دشمن اهل بيت ياد ش

خود پس از نقل روايت دومِ مورد بحث در زمينه عصمت پيامبران، چنين آورده است: 
«هذا الحديث غريب من طريق علي بن محمد بن الجهم مع نصبه و بغضه وعداوته لأهل البيت.»(صدوق،١٤٠٤: 

(١٨٣/٢
آيت االله خويي درباره وي چنين مي گويد: 

«عن مروج الذهب أنه بلغ من نصب علي بن الجهم، أنه كان يلعن أباه، فسـئل عن ذلك فقال: بتسـميتي 
عليا.»(خويي،١٤٠٣: ٢٦٣/٧-٢٦٤) 

ابن حجر درباره وي چنين آورده است: 
«كان مشـهورا بالنصب كثير الحط علي علي و أهل البيت وقيل إنه كان يلعن أباه لم سماه عليا.»(ابن حجر 

عسقلاني، ١٤١٦: ٢١٠/٤-٢١١)
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ــود را لعن مي کرد از آن جهت که چرا نام او را علي  ــاس، اين گزارش ها علي بن جهم، پدر خ ــر اس ب
گزارده است! و پيداست که چنين رفتاري حکايت از عداوت و کينه کور او نسبت به اهل بيت  دارد. 
ــند اين روايت به خاطر وجود محمد بن  ــي، س بنابر اين، با فرض پذيرش وثاقت تميم بن عبد االله قرش
جهم که عداوت او با اهل بيت  مورد اذعان رجاليان شيعه و اهل سنت است، دچار ضعف خواهد بود.

نتيجه بررسي سندي دو روايت 
چنان که پيداست بر اساس مباني و ديدگاه رجاليان، سند هر دو روايت دچار ضعف و اشکال است، اما 

با اين حال، بايد به دو نکته ذيل توجه کرد: 
يک: در کتاب روش شناسي نقد احاديث اشاره کرده ايم که در روايات غير فقهي، اساسي ترين مبنا، 
ــندي. (نصيري، ١٣٩٠: ٦٧-٧٠) باري، در روايتي نظير روايت مورد بحث که  ــت نه نقد س نقد متني اس
ــني مبحث عصمت پيامبران آن چه که مبناي  ــت، يع موضوع آن يکي از مهم ترين مباحث معرفتي اس

پذيرش است، متن روايت است. 
دو: از سويي ديگر، متن اين روايت از چند جهت حاوي نشانه هاي صحت است: 

١. به رغم آن که دستگاه هاي سياسي به دنبال لکه دار کردن دامن پيامبران بودند تا از اين رهگذر 
ــود را هموار کنند، اما در اين روايت به بهترين وجه از عصمت پيامبران دفاع  ــه کژروي هاي خ راه توجي

شده است. 
٢. چنان که از پرسش امام رضا  از ابن جهم و پاسخ او درباره داود  قابل برداشت است، در 
ميان روايات عامه و در فرهنگ عمومي مردم، بدنام کردن پيامبران رواج داشت و مردم باور کردند که 
يک پيامبر آسماني مي تواند با ديدن يک زن شوهر دار عاشق او شود و براي کشته شدن طبيعي شوهر او 
نقشه چيني کند و سپس او را به عقد خود درآورد و در عين حال مشمول عتاب و نکوهش الاهي شود 
و با همه اين عيوب مي تواند هم چنان پيامبر الاهي باقي بماند! نکوهش چنين انگاره اي درباره پيامبران 
که در اين دو روايت به خوبي انعکاس يافته نشان از آن دارد که اين روايت نمي تواند ساخته و پرداخته 

جاعلان حديث باشد. 
٣. روش و استدلالي که در متن اين روايت آمده و تاويلاتي که از آيات قرآن ارايه شده، چنان محکم، 
ــرار الاهي حکايت دارد و چنين منطق و  ــت که از احاطه علمي به آيات قرآن و اس متقن و منطقي اس

احاطه اي جز از معصوم ساخته نيست. 
٤. گر چه از علي بن جهم به عنوان دشمن اهل بيت  ياد مي شود، اما در اين دو روايت نشانه اي 

از عداوت او ديده نمي شود، بلکه در پايان دو روايت عکس آن آمده است. 
زيرا در روايت نخست پس از آن که امام رضا  ابن جهم را از تاويل ناصحيح آيات بازداشت و تاويل 
صحيح را براي او بازگو نمود، او گريه کرد و اعلام کرد که از آن چه درباره پيامبران گفته پشيمان است: 
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بَعْدَ يَوْمِي هَذَا إِلاَّ بمِاَ  عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ أَنْطِقَ فيِ أَنْبِيَاءِ االلهِ  أَناَ تَائِبٌ إِليَ االلهِ  «فَبَكَي عَلِيُّ بْنُ الجَْهْمِ وَ قَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ االلهِ 
ذَكَرْتَه .»(صدوق،١٤٠٤: ١٧٣/٢) 

و بر اساس روايت دوم، وقتي ابن جهم گفتار مأمون در تمجيد از اهل بيت  و سخن عموي ايشان 
را براي امام رضا نقل کرد، امام خنديد و چنين فرمود: 

نَّكَ مَا سمَِعْتَهُ مِنْهُ فَإِنَّهُ سَيَغْتَالُنيِ وَ االلهُ تَعَاليَ يَنْتَقِمُ ليِ مِنْه»(همان،١٨٢)  «يَا ابْنَ الجَْهْمِ لاَ يَغُرَّ
ــخن بگويد و از نقشه  آيا مي توان پذيرفت که امام رضا  با دشمن متعصب اهل بيت اين گونه س

مأمون براي کشتن خود پرده برداري کند؟!
٥. در اين روايت تلويحاً علي بن جهم مورد نکوهش قرار گرفته و حداقل به خاطر امکان درغلتيدن 

در تفسير به رأي مورد هشدار امام رضا  قرار گرفته است. آن جا که امام خطاب به او فرمود: 
لْ كِتَابَ االلهِ بِرَأْيِكَ فَإِنَّ االلهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ قَالَ  وَ ما  «وَيحَْكَ  يَا عَلِيُ  اتَّقِ  االلهَ  وَ لاَ تَنْسُبْ إِليَ أَنْبِيَاءِ االلهِ الْفَوَاحِشَ وَ لاَ تَتَأَوَّ

اسِخُونَ» ( همان،١٧٠-١٧١) يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ االلهُ وَ الرَّ
ــط محمد بن جهم را  ــدار و عتابي، مي توان احتمال مجعول بودن روايت توس آيا با انعکاس چنين هش

پذيرفت؟! 
٦. چنان نيست که اگر يک راوي دشمن اهل بيت باشد، همه روايات او مخدوش تلقي گردد. به عبارت 
روشن تر اگر از چنين راوي اي روايتي نقل شود که به جاي تضعيف جايگاه اهل بيت به جايگاه آنان 

بيافزايد، ديگر نمي توان آن روايت را مخدوش دانست. 
به ويژه آن که در روايت نخست آمده که اين گفتگو در حضور بزرگان اديان مختلف انجام گرفته است. 
جالب آن که اين روايت از هر جهت به جايگاه اهل بيت افزوده است. کافي است به گفتار مأمون اشاره 

کنيم که خطاب به عموي امام رضا  گفت: 
«إِنَّ ابْنَ  أَخِيكَ  مِنْ  أَهْلِ  بيَْتِ  النَّبيِِ  الَّذِينَ قَالَ فِيهِـمُ النَّبيُِّ  أَلاَ إِنَّ أَبْرَارَ عِترَْتيِ وَ أَطَائِبَ أَرُومَتيِ أَحْلَمُ النَّاسِ 
صِغَاراً وَ أَعْلَمُ النَّاسِ كِبَاراً فَلاَ تُعَلِّمُوهُمْ فَإِنَّهُمْ أَعْلَمُ مِنْكُـمْ لاَ يخُْرِجُونَكُمْ مِنْ باَبِ هُدًي وَ لاَ يُدْخِلُونَكُمْ فيِ باَبِ 

ضَلاَلَةٍ» (همان،١٨٢) 
اين سخن از زبان دشمن امام رضا  که در آن بر برتري علمي اهل بيت و هدايت گري آنان تاکيد 

شده است، نشان از عظمت جايگاه آنان دارد. 
افزون بر اينها، از اين نکته نبايد غافل بود که شيخ صدوق با داشتن مقام شامخي در حديث و رجال 
ــاره را در کتاب «عيون اخبارالرضا » نقل کرده و براي آن عنواني برگزيده است  دو روايت مورد اش
که نشانگر ديدگاه امام هشتم در زمينه دفاع از عصمت پيامبران  است. آيا با چنين تعاملي  مي توان 
ــيخ صدوق به رغم ضعف و عدم صدور چنين روايتي از امام رضا ، آن ها را در کتاب  پذيرفت که ش

خود گرد آورده است؟! 
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بررسي دلالي دو روايت 
چنان که اشاره کرديم، بر اساس اين دو روايت عصمت هفت پيامبر مورد بررسي قرار گرفته که عبارتند 
ــلام. اما ما به خاطر رعايت  ــي؛ ٦. داود؛ ٧.پيامبر اس ــف؛ ٥.موس از: ١. آدم؛ ٢. ابراهيم؛ ٣. يونس؛ ٤. يوس
اختصار و محدوديت مقاله، عصمت چهار تن از پيامبرانِ مورد اشاره در اين دو روايت را مورد بررسي قرار 

مي دهيم که عبارتند از: ١. آدم؛ ٢. يوسف؛ ٣. داود؛ ٤. پيامبر اسلام. 
  ۱- عصمت آدم

درباره عصمت حضرت آدم  دو پرسش از امام رضا  مطرح شد: 
ــازگار نيست، زيرا در آن عصيان و  ١. ظاهر آيه «وَعَصَي آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَي» (طه،١٢١) با عصمت آدم س

انحراف به آدم نسبت داده شده است.
٢ . در آيات ذيل نسبت شرک به آدم و حوا داده شده که به هيچ وجه با عصمت آدم  همصدايي 

ندارد: 
تْ بِهِ  اهَا حمََلَتْ حمَْلاً خَفِيفًا فَمَرَّ ا تَغَشَّ «هُوَ الَّذِي خَلَقَکمْ مِنْ نفَْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا ليِسْـکنَ إِليَهَا فَلَمَّ
ا آتَاهمَُا صَالحًِا جَعَلاَ لَهُ شُرَکاءَ فِيمَا آتَاهمَُا  ـاکرِينَ فَلَمَّ ا أَثْقَلَتْ دَعَوَا االلهَ رَبَّهُمَا لئَِنْ آتَيتَنَا صَالحًِا لنََکونَنَّ مِنْ الشَّ فَلَمَّ

ا يشْرِکونَ»(اعراف،١٨٩-١٩٠)  فَتَعَاليَ االلهُ عَمَّ
بر اساس روايت نخست، امام رضا  از پرسش نخست چنين پاسخ داد: 

ةً فيِ أَرْضِهِ وَ خَلِيفَةً فيِ بِلاَدِهِ لمَْ يخَْلُقْهُ للِْجَنَّةِ وَ كَانَتِ المَْعْصِيَةُ مِنْ  آدَمَ  فيِ الجَْنَّةِ لاَ فيِ  عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ آدَمَ حُجَّ «فَإِنَّ االلهَ 
ةً وَ خَلِيفَةً عُصِمَ  ا أُهْبِطَ إِليَ الأَْرْضِ وَ جُعِلَ حُجَّ فَلَمَّ الأَْرْضِ وَ عِصْمَتُهُ تجَِبُ أَنْ يَكُونَ فيِ الأَْرْضِ ليَِتِمَّ مَقَادِيرُ أَمْرِ االلهِ 

بقَِوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ  إِنَّ االلهَ اصْطَفي  آدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ إِبْراهِيمَ وَ آلَ عِمْرانَ عَلَي الْعالمَِينَ »(صدوق،١٤٠٤: ١٧١/٢)
و بر اساس روايت دوم فرمود: 

غَائِرِ المَْوْهُوبَةِ الَّتيِ  اَ كَانَ مِنَ الصَّ ةِ وَ لمَْ يَكُنْ ذَلِكَ بِذَنْبٍ كَبِيرٍ اسْتَحَقَّ بِهِ دُخُولَ النَّارِ وَ إِنمَّ «وَ كَانَ ذَلِكَ مِنْ آدَمَ قَبْلَ النُّبُوَّ
ا اجْتَبَاهُ االلهُ تَعَاليَ وَ جَعَلَهُ نبَِيّاً كَانَ مَعْصُوماً لاَ يُذْنِبُ صَغِيرَةً وَ لاَ كَبِيرَةً  تجَُوزُ عَلَي الأَْنْبِيَاءِ قَبْلَ نُزُولِ الْوَحْيِ عَلَيْهِمْ فَلَمَّ
قَالَ االلهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عَصي  آدَمُ رَبَّهُ فَغَوي  ثمَُّ اجْتَباهُ رَبُّهُ فَتابَ عَلَيْهِ وَ هَدي  وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ االلهَ اصْطَفي  آدَمَ وَ نُوحاً وَ 

آلَ إِبْراهِيمَ وَ آلَ عِمْرانَ عَلَي الْعالمَِين »(همان،١٧٤) 
چنان که پيداست ميان هر دو روايت همگرايي و همصدايي وجود دارد و از آن سه نکته در پاسخ از 

پرسش پيش گفته قابل استفاده است: 
١. ارتکاب صغائري که مورد عفو و بخشش خداوند قرار مي گيرد، از سوي پيامبران پيش از انتخاب 
به عنوان رسالت منعي ندارد، زيرا مورد بخشش خداوند قرار مي گيرند و جزو گناهان کبيره نيست که 
به خاطر آن ها مستحق عذاب شوند. اما پس از انتخاب به عنوان پيامبر، معصوم بوده و ارتکاب گناه اعم 

از صغيره و کبيره از آنان منتفي مي شود. 
ــبت عصيان و انحراف به آدم  داده شده است، ناظر به دوران پيش  ــريفه که در آن نس ٢. آيه ش
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ــت، يعني دوراني که آدم  در بهشت حضور داشته و هنوز به عنوان پيامبر و حجت  ــالت او اس از رس
خداوند برگزيده نشده بود. 

٣. شاهد مدعا که گزينش آدم به عنوان پيامبر پس از هبوط او به زمين اتفاق افتاد و در اين مرحله 
ــهاد کرد  ــت که امام رضا  به آن استش خداوند او را بر همه جهانيان برگزيد، آيه ديگر در قرآن اس
يعني آيه «إِنَّ االلهَ اصْطَفَي آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَي الْعَالمَِينَ» (آل عمران،٣٣).در حقيقت امام بر 

اساس روش تفسيري قرآن به قرآن، از آيه اي ديگر براي تاويل آيه متشابه ديگر بهره جست. 
البته بايد دانست که تحليل و توجيه امام هشتم از ظاهر آيه که در آن عصيان به حضرت آدم نسبت 
ــازگاري ندارد؛ زيرا آنان به صورت مطلق معتقد اند که  ــيعه س ــده، با ديدگاه عموم متکلمان ش داده ش

پيامبران پيش و پس از رسالت از عصمت مطلق برخوردارند. 
ــالت  ــگاه متکلمان، آنان بايد در دفاع از عصمت مطلق پيش از رس ــم وجود چنين باوري از ن ــه رغ ب

پيامبران به پرسش هاي ذيل پاسخ دهند: 
١. حکمتي که در فلسفه و کلام براي عصمت پيامبران برشمرده شده نظير اتمام حجت و منوط بودن 
هدايت مردم به عصمت، با دوران رسالت سازگاري دارد و نمي تواند دوران پيش از رسالت را پوشش دهد. 
ــگفته آمده و نفي هر گونه گناه صغيره و کبيره  ــيري که زبان امام رضا  در دو روايت پيش تعاب
ــاره به همين نکته دارد. يعني پيش  ــدن او گره زده، اش از آدم را با انتخاب او به عنوان حجت و خليفه ش
ــه ضرورتي دارد که از همه مراتب عصمت  ــين او در زمين، چ ــاب به عنوان حجت خداوند و جانش از انتخ

برخوردار باشد. 
ــالت مرتکب گناهان کبيره  ــه بايد همصدا با متکلمان اذعان کرد که پيامبران نبايد پيش از رس البت
ــند، تا اثر منفي بر اذهان مردم نگذاشته و آنان آمادگي لازم براي  ــوند يا مصرّ بر گناهان صغيره باش ش

پذيرش رسالت آنان را نداشته باشند. 
٢. با ادعاي شمول عصمت پيامبران و فراگيري مطلق آن حتي پيش از دوران رسالت، بايد بسياري از 

ــوند. نظير آيه «وَکذَلِک أَوْحَينَا إِليَک رُوحًا مِنْ أَمْرِناَ مَا کنْتَ تَدْرِي مَا  آيات و روايات دچار تاويل و توجيه ش
الْکتَابُ وَلاَ الإِْيماَنُ»(شوري،٥٢) و آيه «وَوَجَدَک ضَالاًّ فَهَدَي»(ضحي،٧) 

 نيز روايت حضرت امير در نهج البلاغه که در بار پيامبر  چنين فرمود: 
«وَ لقََدْ قَرَنَ االلهُ بِه  مِنْ لَدُنْ أَنْ كَانَ فَطِيماً أَعْظَمَ مَلَكٍ مِنْ مَلاَئِكَتِهِ يَسْـلكُُ بِهِ طَرِيقَ المَْكَارِمِ وَ محََاسِنَ أَخْلاَقِ 

الْعَالمَِ ليَْلَهُ وَ نهََارَه »(نهج البلاغه،خطبه ١٩٢)
ــد و همزمان با  ــالي آغاز ش ــاس اين دلايل، مرحله هدايت و تربيت تام پيامبر از دوران خردس بر اس
ــالت ايشان به کمال رسيد. از سويي ديگر، عصمت را چه به معناي کمال علمي يا به معناي کمال  رس

تقوايي بدانيم، عصمت عالي ترين مرتبه علمي و عملي است که پيامبران از آن برخورداراند. 
ــالت و پس از رسالت بدانيم، ديگر عدم  ــامل دوران پيش از رس حال اگر عصمت را به طور مطلق ش
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ــود و ماموريت دادن به بزرگ ترين  ــيري که از آن ارايه ش آگاهي از کتاب و ايمان و ضال بودن با هر تفس
فرشته براي تربيت اخلاقي پيامبر معنا نخواهد داشت. 

  ۲- عصمت يوسف
قرآن كريم، داستان يوسف  را بهترين داستان عبرت آموز برشمرده است.(يوسف،٣) از جمله درس هاي 
ــيار سودمند است، داستان عشق و شيدايي زليخا  ــوره كه براي همگان بويژه جوانان بس آموزنده اين س
ــتنكاف و  ــيدن به وصال و در نهايت اس ــف و فراهم آوردن تمام مقدمات ممكن براي رس ــبت به يوس نس

بي اعتنايي يوسف  از دامن آلودن است . اوج اين قصه در اين آيه منعكس شده است: 
«وَرَاوَدَتْهُ الَّتيِ هُوَ فيِ بيَتِهَا عَنْ نفَْسِـهِ وَغَلَّقَتْ الأَْبْوَابَ وَقَالَتْ هَيتَ لَک قَالَ مَعَاذَ االلهِ إِنَّهُ رَبيِّ أَحْسَنَ مَثْوَاي إِنَّهُ 
ـوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِناَ  المُِونَ وَلقََدْ همََّتْ بِهِ وَهَمَّ بهَِا لَوْلاَ أَنْ رَأَي بُرْهَانَ رَبِّهِ کذَلِک لنَِصْرِفَ عَنْهُ السُّ لاَ يفْلِحُ الظَّ

المُْخْلَصِينَ.»(يوسف،٢٣-٢٤) 
ــتند با بر  ــاختن چهره معصوم پيامبران هس ــاني كه با جعل احاديث در پي مخدوش س در برابر، كس
  ــاختن روايات در تفسير واژه «برهان» که در آيه منعکس شده، نسبت هاي ناروايي را به يوسف س

زدند. در برخي از اين دست از روايات ساختگي چنين آمده است: 
«يوسف  شلوار خود را در آورد و بسان خيانتكاران نشست.در اين هنگام به او آواز داده شد: اي 
يوسف همچون پرنده نباش كه پر دارد، اما به هنگام زنا مي نشيند و پرش را از دست مي دهد.»(سيوطي، 

(١٤٠٤: ١٣/٤
نيز در برخي ديگر از روايات چنين آمده است: 

ــود را به دندان  ــت خ ــقف اتاق در حالي كه انگش ــدر خود يعقوب را روي ديوار يا بر س ــره پ «او چه
ــهوتش از  ــنيدن آواز پدر پند نگرفت تا آن كه پدرش او را زد و ش ــرد، ديد . با اين حال او با ش مي فش

سرانگشتان او بيرون ريخت!»(همان)
ــف كه به علت همان  ــدند، جز يوس ــران يعقوب داراي دوازده فرزند ش نيز روايت کرده اند که تمام پس
شهوتي كه از سرانگشتان او خارج شده يك فرزند از دست داد و تنها داراي يازده فرزند شد.(همان،١٤)

و نيز روايت کرده اند: يوسف ديد كه زليخا چيزي را مي پوشاند به او گفت: چه مي كني؟ زليخا گفت: 
چهره بتم را مي پوشانم تا مرا نبيند. يوسف گفت : تو از جمادي كه عقل و قدرت ديدن ندارد شرم مي كني، 
ــي كه مرا مي بيند و از نهان و آشكار آگاه است، از تو سزاوارترم. ــرم كردن از كس در حالي که من به ش

(طباطبايي، بي تا: ١٣٠/١١)
چنان که پيدا است در اين روايات و گفته ها تلاش شده تا چهره خطا آلودي از يوسف تصوير کشيده 
شود و عدم ارتکاب گناه فحشاء از سوي او به اراده قهري که خداوند که در پي آن فضيلتي براي يوسف 

اثبات نمي شود، نسبت داده شود. 
چنان که پيداست عموم اين دست از روايات و تاويل هاي ناروا در ذيل آيه «وَلقََدْ همََّتْ بِهِ وَهَمَّ بهَِا لَوْلاَ 
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أَنْ رَأَي بُرْهَانَ رَبِّهِ»(يوسف،٢٤) و در توجيه مفهوم برهان ارايه شده است. 
ــيري ناروا درباره مفهوم برهان تا زمان امام  چنان که از دو روايت مورد بحث بر مي آيد، چنين تفاس
رضا در ميان مردم و نيز خواص رواج داشت. از اين جهت از امام درباره تاويل صحيح آيه پرسش شد. 

امام رضا  در روايت نخست در تاويل آيه شريفه چنين فرمود: 
عَنْهُ قَتْلَهَا وَ الْفَاحِشَةَ وَ هُوَ قَوْلُهُ  تْهُ لعِِظَمِ مَا تَدَاخَلَهُ فَصَرَفَ االلهُ  «فَإِنَّهَا همََّتْ باِلمَْعْصِيَةِ وَ هَمَّ يُوسُفُ بقَِتْلِهَا إِنْ أَجْبرََ

ناَء»(صدوق،١٤٠٤: ١٧١/٢) وءَ وَ الْفَحْشاءَ يَعْنيِ الْقَتْلَ وَ الزِّ عَزَّ وَ جَلَّ كَذلِكَ لنَِصْرِفَ عَنْهُ السُّ
بر اساس اين روايت متعلق همّ و قصد زليخا و يوسف  تفاوت دارد. قصد زليخا گناه و معصيت 
بود در حالي که يوسف در برابر او درصدد آن برآمد تا زليخا را به قتل برساند و خداوند اعلام کرد که ما 
سوء و فحشاء را از يوسف دور کرديم. مراد از سوء در آيه قصد کشتن زليخا و مقصود از فحشاء ارتکاب 

گناه زنا بود که يوسف با اصرار زليخا در معرض آن قرار گرفت. 
در روايت دوم امام در پاسخ مأمون که پرسيد: 

«يَا أَباَ الحَْسَنِ فَأَخْبرِْنيِ عَنْ قَوْلِ االلهِ عَزَّ وَ جَلَّ (وَ لقََدْ همََّتْ بِهِ وَ هَمَّ بهِا لَوْ لا أَنْ رَأي  بُرْهانَ رَبِّهِ)» چنين فرمود: 
«قَدْ همََّتْ بِهِ وَ لَوْ لاَ أَنْ رَأَي بُرْهَانَ رَبِّهِ لهََمَّ بهَِا كَمَا همََّتْ بِهِ لَكِنَّهُ كَانَ مَعْصُوماً وَ المَْعْصُومُ لاَ يَهُمُّ بِذَنْبٍ وَ لاَ يَأْتِيهِ وَ لقََدْ 

ادِقِ  أَنَّهُ قَالَ همََّتْ بِأَنْ تَفْعَلَ وَ هَمَّ بِأَنْ لاَ يَفْعَل» (همان،١٧٩)  ثَنيِ أَبيِ عَنْ أَبيِهِ الصَّ حَدَّ
ــاره به آن دارد که زليخا براي  ــاس تبييني که امام رضا  از آيه مورد بحث ارايه کرد، آيه اش بر اس
ــبت به او بر اساس قانون «لولاي  ــف نس ــف  كرد، اما قصد و آهنگ يوس ارتكاب گناه، آهنگ يوس

امتناعيه» به خاطر ديدن برهان الهي منتفي اعلام شده است. 
زيرا در لولاي امتناعيه گفته مي شود كه به خاطر امتناع شرط، جزاء نيز منتفي است . به عنوان مثال 
ــت،  ــد» چون نبودن علي  منتفي اس در جمله «لولا علي لهلك عمر؛ اگر علي نبود عمر هلاك مي ش

يعني او در زمان خلافت عمر حضور دارد، هلاكت عمر نيز منتفي مي شود. 
بر اين اساس، چينش آيه بدين گونه است: «لولا أن رأي برهان ربّه همّ بها» و چون يوسف برهان 
ــده، حتيّ نيّت و  ــاس نه تنها اصل انجام گناه منتفي ش پروردگارش را ديد آهنگ زليخا نكرد. بر اين اس

قصد انجام گناه نيز از يوسف منتفي دانسته شده است. 
  ۳- عصمت داود

ــت.(ص،٢١-٢٥) برخي از  ــتان داود  را گزارش كرده اس ــوره مباركه «ص» داس قرآن كريم در س
ــيوطي و بغوي در ذيل اين آيه رواياتي نقل کرده اند که مضامين آن ها  ــنت همچون س ــران اهل س مفس

چنين است: 
ــد : به زودي امتحان  ــوم نخواهم لغزيد. به او گفته ش «داود  روزي با خود گفت: اگر امتحان ش
خواهي شد و از روز امتحان خود آگاه خواهي شد، پس خود را آماده كن، آن گاه به او گفته شد  اينك 
روز امتحان فرار رسيده است. او كتاب زبور را به دست گرفت و داخل محراب عبادت شد و آن را بست 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   عصمت پيامبران در انديشة رضوي    ۱۳۱    ـ

ــغول  ــاند و به او گفت: امروز به هيچ كس اجازه ورود نده. در حالي كه او مش و خادم خود را بر آن در نش
خواندن زبور بود، پرنده اي زرّين نزديك او نشست و به او نزديك شد. داود خواست تا آن را بگيرد، پرنده 
ــت، پرنده پريد. داود از دريچه  ــت. داود براي گرفتنش به سمت پرنده رف ــد  و بر دريچه محراب نشس پري
ــيند. ناگهان چشمش به زني افتاد كه در استخري مشغول غسل  ــت تا ببيند كجا مي نش محراب نگريس
حيض بود. آن زن چون سايه داود را ديد موي خود را افشاند و بدن خود را بدان پوشاند. شوهر آن زن 
در حال جنگ در راه خدا بود. داود به فرمانده آن سپاه نوشت: آن سرباز را در ميان حاملان تابوت قرار 
ده و كساني كه در آن دوران تابوت را در جنگ حمل مي كردند يا به پيروزي دست مي يافتند و يا كشته 
مي شدند. فرمانده سپاه آن سرباز را در ميان حاملان تابوت قرار داد و او كشته شد. در برخي از روايات 
آمده كه اين معامله سه بار درباره آن سرباز تكرار شد تا آن كه او در مرحله سوم كشته شد. پس از آن 
ــتگاري كرد. در اين هنگام دو فرشته از بالاي ديوار محراب بر  ــد، داود از او خواس وقتي عدّه آن زن تمام ش

داود وارد شدند و همان ماجرايي كه در قرآن آمده، پيش آمد.» (بغوي، ١٤١٣: ٥٢/٤-٥٩)
انس بن مالك در روايتي در اين زمينه از زبان پيامبر چنين نقل كرده است : 

ــكر سفارش كرد که هرگاه دشمن نزديك شود فلان  ــم داود به آن زن افتاد به فرمانده لش «وقتي چش
ــاپيش تابوت بفرست. در آن زمان براي پيروز شدن، تابوت را پيشاپيش لشكر حمل مي كردند و  را پيش
هر كس با تابوت بود باز نمي گشت، مگر آن كه يا كشته شود يا لشكر نيز به همراه او شكست خورد. آن 
سرباز كشته شد و داود با زن او ازدواج كرد و دو فرشته بر داود وارد شدند و او به سجده افتاد و سجده 
او چهل شب به طول انجاميد و چنان گريست كه در اثر گريه، گياه بر سر او روييد و زمين پيشاني او را 
ساييد و او هماره در سجده اش مي گفت: «پروردگارا داود به اندازه ميان مشرق و مغرب دچار لغزش شده 
ــده است . . . پس از چهل شب جبرئيل آمد و گفت : اي داود خداوند تو را  ــتقيم منحرف ش و از جاده مس
بخشيده است. دانستي كه خداوند عادل است و در حق كسي جفا نمي كند! ولي اگر آن سرباز روز قيامت 

بيايد و بگويد: پروردگارا خونم بر گردن داود است چه مي كني؟»(سيوطي،١٤٠٤: ٣٠٠/٥)
بر اساس اين روايات، مرتبه شامخ داود  بسان جوانان چشم چران و عيّاش چنان تنزّل مي كند 
ــت به توطئه اي شوم و  ــت آوردن وصال او دس كه با ديدن بدن عريان يك زن دل مي بازد و براي به دس
خطرناك مي زند و شوهر او را بي آن كه از ماجراي اين نيرنگ مطلع باشد ، پيشاپيش سپاه مي فرستد و 
پس از كشته شدنش به آرزوي خود مي رسد؟! چگونه مي توان تصوّر كرد كه پيامبر الهي كه خود سمبل 
ــود كه براي دستيابي به  ــتش به گناه و خيانت آلوده ش ــت، تا اين اندازه دس پرهيزكاري و پاكدامني اس

شهوت زودگذر دنيا باعث ريختن خون بي گناهي شود ؟!
ــته اي كه نزد داود  آمدند در  ــاني كه اين روايات دروغين را جعل كرده اند مي گويند دو فرش كس
حقيقت خواستند به او بفهمانند كه اگر كار برادري كه با داشتن نود و نه ميش به تنها ميش برادر خود 
چشم دوخته زشت است، كار داود  به مراتب زشت تر است. زيرا او با داشتن همسران متعدد، چشم 
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به همسر يكي از سربازان لشكر خود دوخته و در اين راه دست به نيرنگ زد. 
ــيدند، درباره  ــش هايي که علي بن جحم و مأمون از امام رضا  پرس ــبختانه يکي از پرس خوش

عصمت داود و چگونگي تاويل آيات در اين زمينه است. 
ــت وقتي علي بن جهم از امام رضا  درباره داود پرسيد، امام پيش از پاسخگويي،  در روايت نخس

از او پرسيد: «پيشينيان شما درباره داود چه مي گويند؟» 
او در پاسخ امام گفت: 

مي گويند: داود در محرابش مشغول نماز بود كه ابليس به صورت پرنده اي زيبا درآمد. داود، نمازش را 
قطع كرد و در خانه براي گرفتن پرنده به دنبال آن راه افتاد و در پي آن از خانه خارج شد. پرنده به بام 
خانه پريد و داود نيز در پي آن بالاي بام آمد و پرنده در خانه اوريا بن حيان افتاد. داود در پي پرنده به 
آن خانه سرك كشيد. ناگهان چشمش به زني افتاد كه در حال شستن خود بود. وقتي چشم داود به آن 
زن افتاد، عاشقش شد. داود که همسر آن زن يعني اوريا را در پي يكي از جنگ ها فرستاده بود به فرمانده 
سپاه نوشت : اوريا را پيشاپش تابوت بگذار. او چنين كرد. اما اوريا بر مشركان پيروز شد. اين امر بر داود 
گران آمد . براي بار دوم به آن فرمانده نوشت كه اوريا را پيشاپيش تابوت فرستد. او چنين كرد و اين بار 

اوريا كشته شد و داود با همسر او ازدواج كرد.
در اين هنگام امام چنين اظهار ناراحتي کرد: 

إِليَ التَّهَاوُنِ  وَ إِنَّا إِليَْهِ راجِعُونَ لقََدْ نَسَـبتُْمْ نبَِيّاً مِنْ أَنْبِيَاءِ االلهِ   ِ ضَا  بيَِدِهِ عَلَي جَبْهَتِهِ وَ قَالَ إِنَّا اللهَِّ «فَضَرَبَ الرِّ
ــبت مي دهيد كه  يرِْ ثمَُّ باِلْفَاحِشَـةِ ثمَُّ باِلْقَتْل ! شما به يكي از پيامبران الهي نس بِصَلاَتِهِ حَتيَّ خَرَجَ فيِ أَثَرِ الطَّ
ــده  ــپس قتل ش ــا و س ــبك شمرد كه به دنبال يك پرنده رفت، آن گاه مرتكب فحش چنان نمازش را س

است.»(صدوق،١٧٢/٢)
ابن جهم پرسيد: اي پسر رسول خدا پس گناه داود چه بود؟ 

ــت،  امام فرمود : واي بر تو، داود  گمان برد كه خداوند هيچ آفريده اي را داناتر از او نيافريده اس
ــته را به سوي داود فرستاد و آنان از ديوار محراب عبادت او بالا رفتند و گفتند:  خداوند عزوجل دو فرش
ــتيم كه يكي از ما بر ديگري تجاوز كرده پس ميان ما به حق داوري كن و از حق دور  ما دو مدعي هس
ــت راهبر باش. اين برادر من است او نودو نه ميش دارد و من يك ميش دارم و  ــو و ما را به راه راس مش
ــخنوري بر من غالب آمده است. داود به مدّعا عليه از روي  ــپار و در س مي گويد آن يك را هم به من بس
شتاب زدگي گفت : او با مطالبه ميش تو اضافه بر ميش هاي خود بر تو ستم كرده است. در حالي كه از 
مدّعي براي اثبات خود تقاضاي بيّنه نكرد و از مدّعا عليه نپرسيد كه تو چه مي گويي؟ و اين در داوري 

خطا است نه آنچه شما مي گوييد. آيا شنيدي خداوند متعال مي گويد: «يا داود إِنَّا جَعَلْنَاک خَلِيفَةً فيِ الأَْرْضِ 
 « فَاحْکمْ بَينَ النَّاسِ باِلحَْقِّ

ابن جهم مي گويد : پرسيدم اي فرزند رسول خدا داستان داود با اوريا چيست ؟ امام  فرمود: در 
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ــوهر زني مي مرد يا كشته مي شد، آن زن هرگز ازدواج نمي كرد و نخستين كسي  زمان داود  وقتي ش
كه خداوند عزوجل به او ازدواج با زني كه شوهرش كشته شده بود را داد، داود  بود. بدين ترتيب 
ــدن اوريا و تمام شدن عده همسر او، با او ازدواج كرد و به همين جهت كشته  ــته ش داود  پس از كش

شدن اوريا بر مردم دشوار آمد.»(همان،١٧١-١٧٢)
از اين روايت نكات ذيل قابل استفاده است : 

ــبت هاي ناروا به داود  داده اند، در زمان امام رضا  شايع بوده  ــاخته كه نس ١ . روايات بر س
است.

٢ . عكس العمل شديد امام رضا  در برابر اين روايت، نشان دهنده ميزان ناروا بودن اين دست از 
روايات و تاويل هاي ناروا و خطر آنان نسبت به مباني ديني است.

٣ . تعجب امام از اين كه به پيامبر الهي نسبت هاي ناروا همچون قطع نماز، فسق و قتل داده شده، نشان 
از آن دارد كه با چنين نسبت هايي ديگر جايي براي عصمت پيامبران نمي ماند.

٤ . امام با تفسير صحيح آيه، وجود هرگونه ارتباط قضاوت داود در مرافعه فرشتگان با داستان اوريا 
را منتفي دانست و ازدواج داود  با همسر اوريا را ناظر به ماجرايي ديگر و بر اساس فرمان الهي براي 

برداشتن سنّت غلط رائج آن زمان معرفي كرد.
  ۴- عصمت پيامبر اکرم

آخرين پيامبري که از عصمت او در دو روايت مورد بحث دفاع شده است، پيامبر اسلام است. در روايت 
ــش قرار گرفت که مربوط به چگونگي ازدواج آن حضرت با زينب  ــت تنها يکي از آيات مورد پرس نخس
دختر جحش است و اما در روايت دوم افزون بر آيه پيشين، دو آيه ديگر نيز مورد پرسش قرار گرفت. 

ــازگاري ندارد، از  ــه آيه که ظاهر آن ها با عصمت پيامبر اکرم  س به هر روي، در مجموع درباره س
امام رضا  پرسش شد که عبارتند از: 

آيه دوم سوره فتح که در آن اعلام شده که خداوند گناه گذشته و آينده پيامبر را بخشيده است.
ــر اذن دادن به برخي از  ــه در آن آمده که خداوند پيامبر را به خاط ــوره توبه ک ــوم س آيه چهل و س

مسلمانان براي ترک جنگ، مورد عفو قرار داده است. 
آيه سي و هفتم سوره احزاب که درباره ازدواج پيامبر با همسر پسر خوانده خود است. 

اينک به بررسي اين موارد مي پردازيم. 
  ۴-۱. بخشش گناهان قبل و بعدِ پيامبر 

در سوره فتح پس از اعلام آن که خداوند فتح آشکاري براي پيامبر پديد آورد، چنين آمده است: 
رَ وَ يتِمَّ نعِْمَتَهُ عَلَيک وَ يهْدِيک صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا»(فتح،٢) بر اساس  مَ مِنْ ذَنْبِک و مََا تَأَخَّ مَا تَقَدَّ «ليِغْفِرَ لَک االلهُ 
ظاهر اين آيه، پيامبر در گذشته مرتکب گناه شده و در آينده نيز مرتکب گناه خواهد شد. اين امر البته 

با عصمت آن حضرت سازگاري ندارد و موجب پرسش از امام هشتم  شد. 
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امام در پاسخ اين پرسش فرمود: پيامبر اکرم از نگاه اهل مکه داراي بيشترين گناه بود، زيرا در برابر 
ــرکان که سيصد و شصت بت را مي پرستيدند، آن حضرت دعوت به پرستش خداي واحد مي کرد.  مش
ولي هنگامي که خداوند، مکه را به دست رسول اکرم فتح کرد، فرمود که خداوند گناه تو يعني گناه از 

نگاه مشرکان را قبل و پس از دعوت به توحيد بخشيده است: 
ةَ أَعْظَمَ ذَنْباً مِنْ رَسُولِ االلهِ  لأَِنَّهُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ االلهِ ثَلاَثمَاِئَةٍ وَ سِتِّينَ  «لمَْ يَكُنْ أَحَدٌ عِنْدَ مُشْرِكِي أَهْلِ مَكَّ
جَعَلَ الآْلهَِةَ إِلهاً واحِداً إِنَّ هذا  عْوَةِ إِليَ كَلِمَةِ الإِْخْلاَصِ كَبرَُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَ عَظُمَ وَ قَالُوا أَ  ا جَاءَهُمْ  باِلدَّ صَنَماً فَلَمَّ
لَشَيْ ءٌ عُجابٌ وَ انْطَلَقَ المَْلأَُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَ اصْبرُِوا عَلي  آلهَِتِكُمْ إِنَّ هذا لَشَيْ ءٌ يُرادُ ما سمَِعْنا بِهذا فيِ المْلَِّةِ الآْخِرَةِ إِنْ 
ما  ةَ فَتْحاً مُبِيناً ليَِغْفِرَ لَكَ االلهُ  دُ إِنَّا فَتَحْنا لَكَ مَكَّ ةَ قَالَ لَهُ يَا محَُمَّ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَي نبَِيِّهِ  مَكَّ ا فَتَحَ االلهُ  هذا إِلاَّ اخْتِلاقٌ فَلَمَّ
ةَ أَسْلَمَ  رَ لأَِنَّ مُشْرِكِي مَكَّ مَ وَ مَا تَأَخَّ فِيمَا تَقَدَّ ةَ بِدُعَائِكَ إِليَ تَوْحِيدِ االلهِ  رَ عِنْدَ مُشْرِكِي أَهْلِ مَكَّ مَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ ما تَأَخَّ تَقَدَّ
ةَ وَ مَنْ بقَِيَ مِنْهُمْ لمَْ يَقْدِرْ عَلَي إِنْكَارِ التَّوْحِيدِ عَلَيْهِ إِذَا دَعَا النَّاسَ إِليَْهِ فَصَارَ ذَنْبُهُ عِنْدَهُمْ  بعَْضُهُمْ وَ خَرَجَ بعَْضُهُمْ عَنْ مَكَّ

فيِ ذَلِكَ مَغْفُوراً بِظُهُورِهِ عَلَيْهِم »(صدوق،١٤٠٤: ١٨٠/٢) 
 ۴-۲. عفو از پيامبر به خاطر اذن به ترک جهاد 

خداوند در سوره مبارکه توبه درباره گروهي از منافقان گفتگو کرده که به بهانه هاي مختلف جهاد را ترک 
مي کردند و از پيامبر اذن مي گرفتند. سپس در عين عتاب پيامبر که چرا به آنان اذن داده، اعلام فرمود 

که خداوند آن حضرت را مورد عفو قرار داده است: 
«عَفَا االلهُ عَنْک لمَِ أَذِنتَ لهَُمْ حَتيَّ يتَبَينَ لَک الَّذِينَ صَدَقُوا وَ تَعْلَمَ الْکاذِبِينَ»(توبه،٤٣) 

پيداست که عتاب پيامبر و اعلام عفو ايشان با عصمت آن حضرت سازگاري ندارد. از اين رو، از جمله 
پرسش ها از امام هشتم چگونگي تاويل و تفسير اين آيه است. 

امام در پاسخ از اين پرسش فرمود که اين آيه از باب «به در مي گويم تا ديوار بشنود» است، يعني مراد 
و مخاطب اصلي امت پيامبر است، اما خداوند براي گوشزد کردن مردم به اهميت اطاعت محض از خداوند 

و دقت در تعامل با کافران و منافقان، پيامير خود را مورد خطاب و عتاب قرار داده است. 
كَ نبَِيَّهُ وَ أَرَادَ بِهِ أُمَّتَه »(صدوق،١٤٠٤:  عَزَّ وَ جَلَّ بِذَلِـ «هَذَا ممَِّا نَزَلَ بِإِيَّاكِ أَعْنيِ وَ اسمَْعِي يَا جَارَةُ خَاطَبَ االلهُ 

 (١٨٠/٢
آن گاه امام هشتم دو آيه ديگر در قرآن را از نمونه هاي ديگر چنين خطابي دانسته است: 

ــت آيه «وَلقََدْ أُوحِي إِليَـک وَإِليَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِک لئَِنْ أَشْـرَکتَ ليَحْبَطَنَّ عَمَلُـک وَلتََکونَنَّ مِنْ  نخس
الخَْاسِرِينَ»(زمر،٦٥) 

که در آن با لحني کوبنده خطاب به پيامبر آمده است که اگر او شرک ورزد، خداوند عملش را حبط 
خواهد کرد. 

ــه «وَلَوْلاَ أَنْ ثَبَّتْنَاک لقََدْ کدْتَ تَرْکنُ إِليَهِمْ شَيئًا قَلِيلاً إِذًا لأََذَقْنَاک ضِعْفَ الحَْياةِ وَضِعْفَ المَْمَاتِ ثمَُّ لاَ تجَِدُ  دوم: آي
لَک عَلَينَا نَصِيرًا»(اسرا،٧٤-٧٥)



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   عصمت پيامبران در انديشة رضوي    ۱۳۵    ـ

 بر اساس ظاهر اين آيات، نزديک بود که پيامبر اکرم به سوي کافران متمايل شود که در اين صورت 
دو برابر زندگي و مرگ عذاب مي شد. 

پيداست متمايل شدن به کافران که مي تواند با خود چنان عذاب سختي را به همراه داشته باشد، با 
عصمت نبوي سازگاري ندارد . از اين رو، امام رضا  اين آيه را نيز نظير آيه پيشين از باب «به همسايه 

مي گويم تا تو بشنوي» دانسته و اعلام فرمود که مخاطب اصلي اين عتاب امت پيامبراند. 
جالب آن که مرحوم کليني روايتي از امام صادق  نقل کرده که اين آيه از جمله آياتي معرفي شده 

که در ظاهر آن ها عتاب به پيامبر اکرم آمده، اما مخاطب واقعي آن امت آن حضرت اند.
روايت اين است: 

«وَ فيِ رِوَايَةٍ أُخْرَي عَنْ أَبيِ عَبْدِ االلهِ  قَالَ: مَعْنَاهُ مَا عَاتَبَ االلهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ عَلَي نبَِيِّهِ  فَهُوَ يَعْنيِ بِهِ مَا قَدْ مَضَي 
فيِ الْقُرْآنِ مِثْلُ قَوْلِهِ وَ لَوْ لا أَنْ ثَبَّتْناكَ لقََدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِليَْهِمْ شَيْئاً قَلِيلاً عَنيَ بِذَلِكَ غَيرَْه »(کليني،١٣٨٨: ٦٣١/٢)

۴ -۳. ازدواج پيامبر با دختر جحش 
ــبت به عصمت رسول اکرم  از امام  ــبهه نس  از جمله مواردي که در روايت اول و دوم به عنوان ش
هشتم پرسش شد، آيه سي و هفتم سوره احزاب است که در آن ماجراي ازدواج پيامبر با زينب دختر 

جحش و همسر زيد بن حارثه يعني پسر خوانده پيامبر آمده است: 
مُبْدِيهِ  وَتخُْفِي فيِ نفَْسِک مَا االلهُ  عَلَيهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيهِ أَمْسِـک عَلَيک زَوْجَک وَاتَّقِ االلهَ  «وَإِذْ تَقُولُ للَِّذِي أَنْعَمَ االلهُ 
جْنَاکهَا لِکي لاَ يکونَ عَلَي المُْؤْمِنِينَ حَرَجٌ فيِ أَزْوَاجِ  ا قَضَي زَيدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّ أَحَقُّ أَنْ تخَْشَاهُ فَلَمَّ وَتخَْشَي النَّاسَ وَااللهُ 
ــته  ــي که خدا بر او نعمت ارزاني داش أَدْعِيائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَکانَ أَمْرُ االلهِ مَفْعُولاً»«و آنگاه که به کس
ــرت را پيش خود نگاه دار و از خدا پروا بدار» و  بود و تو[     نيز] به او نعمت داده بودي، مي گفتي: «همس
ــيدي، با آنکه خدا  ــکارکننده آن بود، در دل خود نهان مي کردي و از مردم مي ترس آنچه را که خدا آش
ــي. پس چون زيد از آن   [ زن]   کام برگرفت [  و او را ترک گفت] وي را به  ــزاوارتر بود که از او بترس س
نکاح تو درآورديم[ تا     در آينده] در مورد ازدواج مؤمنان با زنان پسرخواندگانشان - چون آنان را طلاق 

گفتند- گناهي نباشد و فرمان خدا صورت اجرا پذيرد.»(احزاب،٣٧)
چنان که از نص آيه شريفه به دست مي آيد، اين ازدواج به دستور خداوند و به منظور مقابله با يک 
سنت جاهلي مبني بر ممنوعيت ازدواج با پسر خوانده انجام گرفت، اما با اين حال از همان آغاز تا به امروز 
پيامبر به خاطر اين ازدواج در معرض انواع حرف و حديث ها از سوي بيمار دلان و معاندان اسلام قرار 

گرفت.
ــاخ و برگ هاي کاذب افزودند، نظير آن که  ــاخته و به اين ماجرا ش آنان بدين منظور، رواياتي را برس
ــمش به همسر او افتاد و از آن جا که همسر زيد، زني  ــد و چش پيامبر اکرم يک روز وارد خانه زيد ش
زيبا روي بود، پيامبر با يک ديدن دل به او باخت! و چون نزديک بود کار به رسوايي بکشد، زيد با اطلاع 

يافتن از اين ماجرا همسر خود را طلاق داد و پيامبر با آن زن ازدواج کرد!
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 آنان براي چنين توجيه ناصوابي به فقره«وَتخُْفِي فيِ نفَْسِک مَا االلهُ مُبْدِيهِ وَتخَْشَي النَّاسَ وَااللهُ أَحَقُّ أَنْ تخَْشَاهُ» 
استناد مي کنند. گويا آيه مي خواهد بگويد که پيامبر عشق به زينب را در دل خود مي پروراند، اما با اين 

حال از مردم مي ترسيد که اين عشق آشکار شود!
ــفانه در برخي از تفاسير چنين تحليل ناصوابي راه يافته است. به عنوان نمونه در تفسير علي بن  متاس

ابراهيم قمي چنين آمده است: 
جَهُ زَيْنَبَ بنِْتَ جَحْشٍ وَ أَبْطَأَ عَنْهُ يَوْماً فَأَتيَ رَسُولُ االلهِ  مَنْزِلَهُ يَسْأَلُ  ا هَاجَرَ رَسُولُ  االلهِ   إِليَ المَْدِينَةِ زَوَّ «فَلَمَّ
عَنْهُ فَإِذَا زَيْنَبُ جَالِسَةٌ وَسْطَ حُجْرَتِهَا تَسْـحَقُ طِيباً بفِِهْرٍ فَنَظَرَ إِليَْهَا وَ كَانَتْ جمَِيلَةً حَسَنَةً- فَقَالَ سُبْحَانَ االلهِ خَالِقِ 
النُّور وَ تَبَارَكَ االلهُ أَحْسَنُ الخْالقِِينَ ثمَُّ رَجَعَ رَسُـولُ االلهِ ص إِليَ مَنْزِلِهِ وَ وَقَعَتْ زَيْنَبُ فيِ قَلْبِهِ مَوْقِعاً عَجِيبا...»(قمي، 

بي تا: ١٧٢/٢-١٧٣)
محل شاهد جمله «وقعت زينب في قلبه موقعا عجيبا» است که به عشق و دلدادگي پيامبر نسبت به زينب 

پس از ديدن او حکايت دارد!
شگفت از شيخ طوسي است که بدون نقد، گفتار ذيل را نقل کرده است: 

«وقيل: إن زيدا لما جاء مخاصما زوجته، فرآها النبي صلي االله عليه وآله استحسـنها وتمني ان يفارقها زيد حتي 
يتزوجها، فكتم . قال البلخي: وهذا جائز، لان هذا التمني هو ما طبع االله عليه البشر، فلا شئ علي أحد إذا تمني شيئا 

استحسنه.»(طوسي،١٣٨٨: ٣٤٤/٨)
چنان که پيداست در اين تحليل نه تنها از شگفت زدگي و دلدادگي پيامبر  از زيبايي زينب سخن 
به ميان آمده، بلکه گفته شده که آن حضرت آرزو کرد که زينب همسر خود را طلاق دهد تا به ازدواج 
ايشان درآيد! آن گاه گوينده اين سخن براي دفاع از آن از طبع بشري پيامبر سخن به ميان آورده است! 
ــکال دارد که با ديدن يک زن به او دل بازد و  ــت چه اش ــر عادي و طبيعي اس باريِ، اگر پيامبر، بش

عاشقش شود و در دل تمنا کند که کاش همسرش او را طلاق دهد تا به نکاح او درآيد!
راستي اگر چنين پديده هايي در ميان مردم عادي اتفاق بيافتد، آيا ما آن را حمل بر بي شرمي، زنبارگي، 
نشناختن حريم و حرمت ديگران و در يک کلمه حمل بر ضعف اخلاقي نمي کنيم؟! اگر چنين است چگونه 
ــان کامل که محو در عشق به خداوند است، چنين  ــت که در حق پيامبر اکرم  يعني برترين انس رواس

منشي را روا بدانيم؟!
گرچه اين تحليل از شيخ طوسي نيست، اما جا داشت که شيخ آن را به شدت مورد نقد قرار مي داد 

و از عصمت مطلق پيامبر اکرم دفاع مي کرد. 
چنان که علامه طباطبايي در اين باره چنين آورده است: 

«و من ذلك يظهر أن الذي كان النبي صلي االله عليه وآله وسـلم يخفيه في نفسه هو ما فرض االله له أن يتزوجها لا 
هواها وحبه الشديد لها وهي بعد مزوجة كما ذكره جمع من المفسرين واعتذروا عنه بأنها حالة جبلية لا يكاد يسلم 
منها البشر فان فيه أولا: منع أن يكون بحيث لا يقوي عليه التربية الإلهية وثانيا: أنه لا معني حينئذ للعتاب علي كتمانه 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   عصمت پيامبران در انديشة رضوي    ۱۳۷    ـ

واخفائه في نفسه فلا مجوز في الاسلام لذكر حلائل الناس والتشبب بهن.»(طباطبايي، بي تا: ٣٢٣/١٦) 
چنان که از پرسش مأمون و ابن جحم از امام هشتم بر مي آيد، پيرامون آيه مورد بحث تحليل هايي 
ــازگاري نداشت و آنان از آن حضرت خواستند تا تاويل  ــت که البته با عصمت پيامبر س ناروا وجود داش

صحيح آيات را براي آنان اعلام فرمايد. 
امام رضا  در تحليل آيه در روايت اول چنين آمده است: 

نْيَا وَ أَسمَْاءَ أَزْوَاجِهِ فيِ دَارِ الآْخِرَةِ وَ أَنَّهُنَّ أُمَّهَاتُ المُْؤْمِنِينَ  فَ نبَِيَّهُ  أَسمَْاءَ أَزْوَاجِهِ فيِ دَارِ الدُّ «فَإِنَّ االلهَ عَزَّ وَ جَلَّ عَرَّ
وَ إِحْدَاهُنَّ مَنْ سمُِّيَ لَهُ زَيْنَبُ بنِْتُ جَحْشٍ وَ هِيَ يَوْمَئِذٍ تحَْتَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ فَأَخْفَي اسمَْهَا فيِ نفَْسِهِ وَ لمَْ يُبْدِهِ لِكَيْلاَ يَقُولَ 
أَحَدٌ مِنَ المْنَُافِقِينَ إِنَّهُ قَالَ فيِ امْرَأَةٍ فيِ بيَْتِ رَجُلٍ إِنَّهَا إِحْدَي أَزْوَاجِهِ مِنْ أُمَّهَاتِ المُْؤْمِنِينَ وَ خَشِيَ قَوْلَ المْنَُافِقِينَ فَقَالَ االلهُ 
عَزَّ وَ جَلَّ وَ تخَْشَي النَّاسَ وَ االلهُ أَحَقُّ أَنْ تخَْشاهُ يَعْنيِ فيِ نفَْسِكَ وَ إِنَّ االلهَ عَزَّ وَ جَلَّ مَا تَوَليَّ تَزْوِيجَ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ إِلاَّ تَزْوِيجَ 

اءَ مِنْ آدَمَ  وَ زَيْنَبَ مِنْ رَسُولِ االله »(صدوق،١٤٠٤: ١٧٢/٢)  حَوَّ
در روايت دوم چنين آمده است: 

«إِنَّ رَسُولَ االلهِ  قَصَدَ دَارَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ  شَرَاحِيلَ  الْكَلْبيِِ  فيِ أَمْرٍ أَرَادَهُ فَرَأَي امْرَأَتَهُ تَغْتَسِلُ فَقَالَ لهََا سُبْحَانَ 
اَ أَرَادَ بِذَلِكَ تَنْزِيهَ البَْارِي عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ المَْلاَئِكَةَ بنََاتُ االلهِ فَقَالَ االلهُ عَزَّ وَ جَلَ  أَ فَأَصْفاكُمْ  الَّذِي خَلَقَكِ وَ إِنمَّ
َذَ مِنَ المَْلائِكَةِ إِناثاً إِنَّكُمْ لتََقُولُونَ قَوْلاً عَظِيماً فَقَالَ النَّبيُِّ لمََّا رَآهَا تَغْتَسِلُ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَكِ أَنْ  رَبُّكُمْ باِلبَْنِينَ وَ اتخَّ
ا عَادَ زَيْدٌ إِليَ مَنْزِلِهِ أَخْبرََتْهُ امْرَأَتُهُ بمَِجِي ءِ رَسُولِ االلهِ وَ قَوْلِهِ  يُتَّخَذَ لَهُ وَلَداً يحَْتَاجُ إِليَ هَذَا التَّطْهِيرِ وَ الاِغْتِسَالِ فَلَمَّ
لهََا سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَكِ فَلَمْ يَعْلَمْ زَيْدٌ مَا أَرَادَ بِذَلِكَ وَ ظَنَّ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ لمِاَ أَعْجَبَهُ مِنْ حُسْنِهَا فَجَاءَ إِليَ النَّبيِِّ  وَ قَالَ 
لَهُ يَا رَسُولَ االلهِ  إِنَّ امْرَأَتيِ فيِ خُلُقِهَا سُوءٌ وَ إِنيِّ أُرِيدُ طَلاَقَهَا فَقَالَ لَهُ النَّبيُِّ   أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَ اتَّقِ االلهَ  وَ قَدْ 
فَهُ عَدَدَ أَزْوَاجِهِ وَ أَنَّ تِلْكَ المَْرْأَةَ مِنْهُنَّ فَأَخْفَي ذَلِكَ فيِ نفَْسِهِ وَ لمَْ يُبْدِهِ لِزَيْدٍ وَ خَشِيَ النَّاسَ أَنْ يَقُولُوا  كَانَ االلهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَرَّ
عَلَيْهِ   عَزَّ وَ جَلَ  وَ إِذْ تَقُولُ للَِّذِي أَنْعَمَ االلهُ  داً يَقُولُ لمَِوْلاَهُ إِنَّ امْرَأَتَكَ سَتَكُونُ ليِ زَوْجَةً يَعِيبُونَهُ بِذَلِكَ فَأَنْزَلَ االلهُ  إِنَّ محَُمَّ
يَعْنيِ باِلإِْسْلاَمِ  وَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِ  يَعْنيِ باِلْعِتْقِ  (أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَ اتَّقِ االلهَ وَ تخُْفِي فيِ نفَْسِكَ مَا االلهُ مُبْدِيهِ وَ تخَْشَي النَّاسَ 
دٍ  وَ أَنْزَلَ بِذَلِكَ  عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ نبَِيِّهِ محَُمَّ جَهَا االلهُ  تْ مِنْهُ فَزَوَّ أَحَقُّ أَنْ تخَْشاهُ  )ثمَُّ إِنَّ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ طَلَّقَهَا وَ اعْتَدَّ وَ االلهُ 
جْناكَها لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَي المُْؤْمِنِينَ حَرَجٌ فيِ أَزْواجِ أَدْعِيائِهِمْ إِذا  ا قَضي  زَيْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّ قُرْآناً فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَ  (فَلَمَّ
تَعَاليَ  (ما كانَ  عَزَّ وَ جَلَّ أَنَّ المْنَُافِقِينَ سَيَعِيبُونَهُ بتَِزْوِيجِهَا فَأَنْزَلَ االلهُ  مَفْعُولاً )ثمَُّ عَلِمَ االلهُ  قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً وَ كانَ أَمْرُ االلهِ 

عَلَي النَّبيِِّ مِنْ حَرَجٍ فِيما فَرَضَ االلهُ لَه )»(همان،١٨٠) 
از گفتار امام هشتم  در تحليل آيه نکات ذيل قابل استفاده است: 

١. در روايات ديگر که در منابع حديثي فريقين آمده به خوبي روشن نشده که زيد پس از بازگشت 
به خانه از کجا فهميد که پيامبر به همسر او علاقه مند شد و تنها در آن ها پديد آمدن چنين علاقه اي 

گزارش شده است. اما در اين روايت رمز و راز اين ماجرا تبيين شده است.
به اين معنا که پيامبر اکرم پس از ديدن همسر زيد در حال غسل کردن جمله «سبحان الذي خلقك» 
ــت که  ــخن آن حضرت را براي زيد بازگو کرد، او پنداش ــر زيد اين س را بر زبان جاري کرد و وقتي همس
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مراد پيامبر زيبايي او است و به او دل باخته است، از اين رو به آن حضرت اعلام کرد که مي تواند همسر 
ــتم توضيح داد، آن بود  خود را طلاق دهد. در حالي که مراد پيامبر اکرم از اين جمله چنان که امام هش
ــرکان که مي گفتند فرشتگان دختران خدايند، منزه است؛ زيرا چگونه فرشته  که خداوند از گفتار مش

مي تواند به چنين تطهير و تغسيلي نيازمند باشد! 
البته وقتي زينب گفتار پيامبر را براي همسر خود زيد بازگو کرد، او پنداشت مراد پيامبر اعلام زيبايي 

همسر اوست، از اين رو پيشنهاد کرد تا او را طلاق دهد. 
٢. امام هشتم  در تحليل فقره «وَتخُْفِي فيِ نفَْسِـک مَا االلهُ مُبْدِيهِ وَتخَْشَي النَّاسَ وَااللهُ أَحَقُّ أَنْ تخَْشَاهُ» 
فرمود: خداوند شمار همسران آن حضرت را به وي اعلام کرده بود و آن حضرت مي دانست که در آينده 
  زينب همسر او مي شود، اما آن را پنهان کرد، زيرا بيم داشت که زيد يا مردم گمان کنند که پيامبر

نسبت به همسر او نظري دارد. 
ــام هم چنين مراد از فقره «وَتخَْشَي النَّاسَ وَااللهُ أَحَقُّ أَنْ تخَْشَاهُ» را تبيين کرد و اعلام فرمود که آن  ٣. ام
ــت و خداوند به پيامبر اعلام کرد تنها خداوند  ــبت به اين ازدواج بيم داش حضرت از طعنه منافقان نس

سزاروار بيم داشتن است. 
 

نتيجه گيري 
از آن چه در اين مقاله در زمينه دفاع از عصمت پيامبران از زبان امام هشتم  انعکاس يافت، نکات 

ذيل قابل استفاده است: 
در دو روايت پيشگفته از امام هشتم  از عصمت شماري از پيامبران دفاع شده است که عبارتند 

از: ١. آدم؛ ٢. ابراهيم؛ ٣. يونس؛ ٤. يوسف؛ ٥.موسي؛ ٦. داود؛ ٧.پيامبر اسلام. 
امام هشتم خطاب به علي بن جهم بر اين نکته تاکيد کرد که تاويل آيات متشابه از هر کسي ساخته 

نيست و بر اساس آيه تاويل تنها استواران در علم از تاويل آن ها آگاهند.
دو روايت پيشگفته به رغم برخورداري از ضعف سندي، با قرايني در متن و محتوا همراه است که صحت 

صدور آن از معصوم را تاييد مي کند. 
از نوع پرسش هايي که علي بن جهم و مأمون از امام هشتم درباره عصمت پيامبران  پرسيدند، 
به دست مي آيد که باور عموم مردم و انديشوران در دوران امام هشتم به استناد روايات برساخته و نيز 

با تکيه به تاويل هاي ناصواب از آيات، عدم عصمت پيامبران بوده است. 
ــگفته افزون بر براهين عقلي، از سياق آيات و نيز آيات مشابه ديگر  ــتم در تاويل آيات پيش امام هش

بهره جست. 
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معنويت از ديدگاه امام رضا
علي جديدبناب۱

چکيده
ــان هاي برگزيده الهي از ابعاد مختـــلف  ــيره معصومين به عنوان انس ــي و مطالعه زندگاني و س بررس
ــاند، به ويژه افراد متدين و  ــد و او را به سرمنزل مقصود برس ــان موثر بوده باش مي تواند در زندگي انس
پايبند به ارزش هاي ديني و مذهبي که همه چيز را با معيارهاي دنيوي نمي سنجند و به طور قطع نگرشي 
فرامادي به امور دارند؛ زيرا که انسان متمايز با ساير موجودات بوده و موجودي با ابعاد جسماني و روحاني 
ــتا توجه به سيره امام رضا بخصوص معنويت از نگاه حضرت، نکته قابل توجه و  ــت. در اين راس اس

حائز اهميتي است که در اين نوشتار مورد پژوهش واقع شده است. 
توجه به مبدا و معاد، فلسفه خلقت انسان، وجود ارزش هاي والا در انسان و تقويت آن ها جهت نيل 
ــت که از نگاه امام رضا جهت تقويت معنويت در انسان  ــعادت از جمله مقوله هايي اس به کمال و س
مورد توجه قرار مي گيرد که در اين زمينه ها، سيره و منش حضرت و به طورکلي معنويت از منظر امام 

رضا و طرق نيل و تقويت آن مورد بررسي قرار مي گيرد.
ــي در اين حوزه نيز  ــيب شناس ــان، به آس ــت جهت تداوم و پايداري معنويت در انس البته لازم اس
ــه افراط و تفريط پرهيز نمود و به طور يقين طريق ميانه روي و اعتدال همان صراط  ــت و از هرگون پرداخ
مستقيم الهي است و توجه به اين مهم مي تواند ياريگر سالک الي االله در رسيدن به هدف مطلوبش باشد 
و اضطراب، تشويش و نگراني را در او مرتفع نمايد و در رسيدن به سعادت و رهايي از ضلالت و گمراهي، 

مسير را براي او هموار سازد.
واژگان کليدي: امام رضا،معنويت، دعا، اخلاق

١. عضو هيئت علمي دانشگاه شهيدمدني آذربايجان
abonab@azaruniv.edu :نشاني الکترونيکي
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مقدمه
اخلاق و معنويت نه فقط پايه قوام جامعه و عامل حيات آن است بلكه عامل رشد و بالندگي جامعه نيز 
هست. ترديدي نيست که چهارده معصوم چهارده نور آسمان معنويت و انسانيت هستند. هرچند كه 
همه آنان بازتاب نور يگانه محمدي هستند، ولي جلوه هاي گوناگون را به نمايش گذاشته اند تا هركسي 
ــق و محبت يكي از ايشان به حق بياويزد و با توسل به ثقلين به سببي  ــكين عش از پنجره انوار و تاب مش

چنگ زند كه سعادت و رستگاري در تمسک به آن است و از گمراهي و ضلالت نجات مي دهد.
خداوند در قرآن، ائمه معصوم را الگو و سرمشق زندگاني بشر دانسته و از همگان خواسته است تا با 
ــيره آنان، در مسير خلافت انساني گام بردارند و به اطاعت و عبوديت ايشان،  ــيرت و س بهره گيري ازس

كمال عبوديت و اطاعت از خداي يگانه را تجربه نمايند و به مقام عبوديت ربوبي دست يابند.
يكي از انوار و اسباب الهي كه مي توان به ريسمان استوار وجودش آويخت و به ولايت حبي و اطاعت، 
به حق متوسل شد، حضرت علي بن موسي الرضا  است که در اين تحقيق برآنيم که انوار معنويت 
و عبوديت آن امام همام را مورد مطالعه و بررسي قرار دهيم تا بتوانيم بدين طريق به منبع زلال معرفت 

نائل شويم.

معنويت و عبوديت امام رضا
حضرت علي بن موسي الرضا در عبوديت و بندگي سرآمد روزگار خويش بود و در سايه توجه به 
اين مهم که درحقيقت فلسفه بندگي بر مبناي آن بنا نهاده شده است، انوار معنويت در ابعاد وجوديش 
تشعشع مي کند و علاقمندان و بشريت را از ضياء وجودي خويش بهره مند مي سازد. شيخ صدوق در 
روايتي آورده است: عادت حضرت رضا  بر آن بود که شب ها کم مي خوابيد و غالب اوقات خود را به 
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عبادت مي گذراند و در يک شبانه روز هزار رکعت نماز مي خواند و روزه بسيار مي گرفت و به روزه  سه روز 
هر ماه (يعني پنج شنبه  اول ماه و پنج شنبه  آخر ماه و پنج شنبه  ميان ماه) مداومت داشت و مي فرمود: 
«روزه  اين سه روز برابر روزه  دهر است.». آن حضرت بسيار احسان مي کرد و صدقه  پنهاني مي داد و اکثر 
صدقات او در شب هاي تار بود. امام  شب ها که در بستر مي خوابيد تلاوت قرآن بسيار مي نمود و هر 
گاه به آيه اي که در آن ذکري از بهشت و يا آتش شده بود مي رسيد گريه مي کرد و از حق تعالي بهشت 
را طلب مي کرد و از آتش پناه مي جست. او هر سه روز يک بار، قرآن را ختم مي کرد و مي فرمود: «اگر 
بخواهم مي توانم در کمتر از سه روز ختم قرآن کنم ولي هرگز از آيه اي نمي گذرم، مگر آنکه در آن تفکر 

مي کنم که در چه مورد و به چه هنگام نازل شده است.»(حسيني قمي، بي تا: ٤٩-٥٠)
ــخنان امام  ــت مي گويد: تمام س يکي از ياران و راويان امام رضا که نامش ابراهيم بن عباس اس

رضا و پاسخ هايي که به اشخاص مي داد و مثال هايي که مي فرمود، برگرفته از آيات قرآن بود.
امام هشتم با توجه به اينکه قرآن، معيار و ملاک برتري افراد را تقوا مي داند بين افراد به اين ملاک 
ــاس معنويت آن ها بسنجد و بر  ــت که برتري و فضيلت افراد را بر اس ــعي بر اين داش عمل مي کرد و س
ــتا ياسر خادم آن حضرت  ــته باشد. در اين راس ــخصيت افراد توجه داش ــاس آن نيز به کرامت و ش اس
مي گويد: حضرت رضا هميشه با کارگرهاي خود غذا مي خورد و دوست داشت که با آن ها بنشيند 

و صحبت و درد دل کند. بعضي از ناآگاهان به اين کار حضرت ايراد مي کردند و حضرت مي فرمود: «إِنَّ 
بَّ تَبَارَكَ وَ تَعَاليَ وَاحِدٌ وَ الأُْمَّ وَاحِدَةٌ وَ الأَْبَ وَاحِدٌ وَ الجَْزَاءَ باِلأَْعْمَالِ.»(کليني، ١٣٨٩: ٢٣٠/٢) پروردگار،  الرَّ

پدر و مادر يکي است و فضيلت فقط و فقط به کردار است.(مظاهري، ١٣٧٥: ١٢٩ )
معنويت از منظر امام رضا بر اساس کرامت والاي انساني برگرفته از تعاليم والاي قرآني و سيره 
اجداد طاهرينش مي باشد، به طوري که ابراهيم بن عباس که در مسافرت از مدينه تا طوس خدمت 
آن حضرت بوده است، چنين مي گويد: «نديدم به احدي ظلم کند، هيچ وقت کلام کسي را قطع نمي کرد. 
هيچ حاجتي را رد نمي نمود. پاي خود را مقابل احدي دراز نمي کــــرد و در مقابل احدي تکيه نمي داد و با 

هيچ کس، سخن جسارت آميز نمي گفت». (طبرسي،١٤١٧: ٣١٤ )

دعا در سيره و منظر امام رضا
از ويژگي هاي بارز زندگي معنوي حضرت امام رضا انس و الفت ويژه به دعا و راز و نياز با خداي 
ــيره حضرت مي يابيم. دعاهاي وارد شده از  ــت که نمونه هاي عيني آن را در منابع معتبر در س متعال اس
ــتند و در ارتقاء  ــت که چقدر داراي مضامين معنوي و عرفاني بالايي هس آن امام همام بيانگر اين مدعاس
معنوي انسان تا چه اندازه مي توانند تاثيرگذار باشند. علاوه بر اين که حضرت رضا خود به اين مهم 

توجه و عنايت ويژه داشتند، ديگران را نيز به آن ترغيب مي شوند. در اين باره در روايتي آمده است: 
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عَاءُ.»(کليني،١٣٨٩:  ضَا أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لأَِصْحَابِهِ عَلَيْكُمْ بِسِلاَحِ الأَْنْبِيَاءِ فَقِيلَ وَ مَا سِلاَحُ الأَْنْبِيَاءِ قَالَ الدُّ «عَنِ الرِّ
٢ /٤٦٨)در يک موقعيت زماني امام رضا اصحاب خويش را به دعا تشويق و ترغيب کرد و به ايشان 

فرمود: بر شما باد به سلاح انبياء، ياران حضرت سوال کردند: سلاح انبياء چيست؟ فرمود: دعا.
حضرت امام رضا در نحوه و کيفيت دعا کردن نيز بر دعا در حالت مخفيانه تاکيد دارد به طوري 

که در روايتي از آن حضرت وارد شده است: 
ا لايَعلَمُ بِهِ اَحَدٌ. قال: دَعْوَةُ الْعَبْدِ سِرّاً  «وَ اَوصي الاِمامُ اَصحابَهُ باِخفاءِ الدُعاءِ وَ اَن يَدعُوا الاِنسانُ رَبَّهُ سِرًّ
دَعْوَةً وَاحِدَةً تَعْدِلُ سَبْعِينَ دَعْوَةً عَلاَنيَِةً.».(کليني،١٣٨٩: ٤٧٦/٢) امام رضا ياران خويش به دعاکردن 
مخفيانه توصيه کرد و اينکه انسان پروردگارش را در خلوت بخواند که کسي از آن آگاهي نداشته باشد. 

حضرت فرمود: يک دعاي به حالت مخفيانه معادل هفتاد مرتبه دعاي آشکارا است.

علت تاخير اجابت دعا
حضرت امام رضا درباره علل تاخير در اجابت دعا سخناني بيان مي فرمايدکه در اين راستا احمد بن 
محمد بن ابي نصر روايت مي کند که به ايشان عرض کردم: فدايت شوم همانا در سالي من از خداي متعال 

حاجتي داشتم و در دلم چيزي آمد که نسبت به تاخير و عدم استجابت آن؟ايشان فرمودند: 
يْطَانَ أَنْ يَكُونَ لَهُ عَلَيْكَ سَـبيِلٌ حَتيَّ يُقَنِّطَكَ، إِنَّ أَباَ جَعْفَرٍ صَلَوَاتُ االلهِ عَلَيْهِ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ   «يَا أَحمَْدُ، إِيَّاكَ وَ الشَّ
عَنِ المُْؤْمِنِينَ  رَ االلهُ  لمَاَ أَخَّ رُ عَنْهُ تَعْجِيلَ حَاجَتِهِ حُبّاً لِصَوْتِهِ وَ اسْتِمَاعِ نحَِيبِهِ. ثمَُّ قَالَ: وَ االلهِ  الحَْاجَةَ فَيُؤَخِّ المُْؤْمِنَ يَسْأَلُ االلهَ 
لاَمُ كَانَ يَقُولُ: يَنْبَغِي  نْيَا؟!. إِنَّ أَباَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّ لَ لهَُمْ مِنْهَا، وَ أَيُّ شَيْ ءٍ الدُّ نْيَا خَيرٌْ لهَُمْ ممَِّا عَجَّ ممَِّا يَطْلُبُونَ مِنْ هَذِهِ الدُّ
تَبَارَكَ وَ  عَاءَ فَإِنَّهُ مِنَ االلهِ  ةِ، ليَْسَ إِذَا ابْتُلِيَ فَترََ، فَلاَ يمََلَّ الدُّ دَّ خَاءِ نحَْواً مِنْ دُعَائِهِ فيِ الشِّ للِْمُؤْمِنِ أَنْ يَكُونَ دُعَاؤُهُ فيِ الرَّ
جَالِ، إِنَّا أَهْلُ بيَْتٍ نَصِلُ مَنْ قَطَعَنَا  حِمِ، وَ إِيَّاكَ وَ مُكَاشَفَةَ الرِّ دْقِ، وَ طَلَبِ الحَْلاَلِ، وَ صِلَةِ الرَّ تَعَاليَ بمَِكَانٍ. وَ عَلَيْكَ باِلصِّ
نْيَا إِذَا سَأَلَ فَأُعْطِيَ  نْيَا فيِ ذَلِكَ الْعَاقِبَةَ الحَْسَنَةَ. إِنَّ صَاحِبَ النِّعْمَةِ فيِ الدُّ فيِ الدُّ وَ نحُْسِنُ إِليَ مَنْ أَسَاءَ إِليَْنَا، فَنَرَي وَ االلهِ 
غَيرَْ الَّذِي سَأَلَ، وَ صَغُرَتِ النِّعْمَةُ فيِ عَيْنِهِ، فَلاَ يمَْتَنِعْ مِنْ شَيْ ءٍ أُعْطِيَ، وَ إِذَا كَثُرَتِ النِّعَمُ كَانَ المُْسْلِمُ مِنْ ذَلِكَ عَلَي خَطَرٍ، 

؟»  للِْحُقُوقِ وَ الَّذِي يجَِبُ عَلَيْهِ، وَ مَا يخََافُ مِنَ الْفِتْنَةِ». فَقَالَ ليِ: «أَخْبرِْنيِ عَنْكَ لَوْ أَنيِّ قُلْتُ قَوْلاً، كُنْتَ تَثِقُ بِهِ مِنيِّ
ةُ االلهِ عَلَي خَلْقِهِ قَالَ فَكُنْ باِاللهِ  و سـارع احمد قائلا: فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِذَا لمَْ أَثِقْ بقَِوْلِكَ فَبِمَنْ أَثِقُ وَ أَنْتَ حُجَّ
اعِ  عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- وَ إِذا سَأَلَكَ عِبادِي عَنيِّ فَإِنيِّ قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّ ليَْسَ االلهُ  أَ  أَوْثَقَ- فَإِنَّكَ عَلَي مَوْعِدٍ مِنَ االلهِ 
هِ وَ لاَ  عَزَّ وَ جَلَّ أَوْثَقَ مِنْكَ بغَِيرِْ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَ فَضْلاً فَكُنْ باِاللهِ  إِذا دَعان... وَ قَالَ  لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحمَْةِ االلهِ  وَ قَالَ  وَ االلهُ 

تجَْعَلُوا فيِ أَنْفُسِكُمْ إِلاَّ خَيرْاً فَإِنَّهُ غْفُورٌ رَحيمٌ» (شريف قرشي، ١٤٣٠: ٣٠ /٦٤-٦٥)
 ــا تو را مايوس گرداند. همانا امام باقر ــيطان بر تو نفوذ کند ت اي احمد! مواظب باش که مبادا ش
مي فرمايد: همانا مومن حاجتش را از خداوند متعال مي خواهد، پس خداوند در اجابت آن تاخير  مي کند 
ــتن صدايش و شنيدن ناله اش. سپس حضرت فرمود: به خدا سوگند آنچه را که  ــت داش به خاطر دوس
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خداوند از خواسته هاي مومنين به تاخير انداخته بهتر است از آنچه که به آن ها فوري مي داد. همانا امام 
باقر مي فرمايد: براي مومن شايسته است که در حال آرامش همان طور دعا کند که در حال اضطرار 
ــد که وقتي خواسته اش اجابت شد ديگر در دعا کردن سستي کند؛ زيرا که  ــت. اين طور نباش مي خواس
خداوند در جايگاه و منزلتي است و بر توست که صبور باشي و در طلب حلال و صله ارحام باشي. و بر 
تو باد که از عيبجويي و تجسس پرهيز کني زيرا ما اهل بيتي هستيم که صله رحم مي کنيم با کساني که 
با ما قطع رحم کرده اند و خوبي مي کنيم به کساني که با ما بدي کرده اند پس به خدا قسم در آن عاقبت 
نيکويي مي بينيم. همانا صاحب نعمت در دنيا، هنگامي که چيزي را بخواهد و خداوند اجابت کند چيز 
ديگري که قبلا نخواسته بود مي خواهد و نعمت در چشمش کوچک جلوه مي دهد. پس از چيزي سير 
نمي شود و اگر نعمت زياد شود مسلمان در معرض خطر قرار مي گيرد به دليل حقوقي که به سبب آن 

نعمت ها برايش واجب مي شود و ترس از آزمايشي که در آن واقع مي شود.
در ادامه امام رضا مي فرمايد: اي احمد آيا اگر چيزي به تو بگويم قبول مي کني؟

احمد جواب داد: فدايت شوم اگر از شما قبول نکنم و اعتماد نکنم به چه کسي اعتماد کنم؟ در حالي 
که شما حجت خدا بر روي زمين هستي.

امام فرمود: پس کاملا به خداوند اعتماد کن چرا که خدا به وعده اش عمل مي کند و در جايي که 
وعده مي دهد همانطور که مي فرمايد: و چون بندگان من از تو سراغ مرا مي گيرند بدانند كه من نزديكم 
ــه در صورتي كه مرا بخوانند ... و در آيه ديگر مي فرمايد: از  ــوت دعاكنندگان را اجابت مي كنم البت و دع
رحمت خدا نوميد مشويد... و نيز مي فرمايد: و خدا از جانب خود آمرزش و فزوني به شما وعده مي دهد... 
ــاد کن و در دلت نيت و چيز بدي راه مده زيرا که او براي شما  ــس به خداوند متعال بيش از همه اعتم پ

آمرزنده است.

جلوه هاي معنويت و مكارم اخلاق 
) بعََثَنيِ بِهَا»  ضا عَن آبائِهِ قال قال رَسـولُ االله عَلَيْكُمْ بمَِكَارِمِ الأَْخْلاَقِ، فَإِنَّ االلهَ (عَـزَّ وَ جَلَّ «عَنِ الرِّ
(فلسفي،١٨)حضرت رضا از پدران گرامي خود حديث کرده که رسول اکرم به مردم مي فرمود: 
بکوشيد تا به مکارم اخلاق تخلق يابيد، چه خداوند مرا براي گسترش و بسط اخلاق کريمه مبعوث فرموده است.

انسان كامل، جلوه گاه حق و حقيقت الهي است و اگر كسي بخواهد متاله شود و االله ياهو را درخود ظهور 
ــان كاملي چون معصومان را الگوي خود قرار دهد و از كلام و سخنان  ــت انس و تجلي دهد، مي بايس
ــود برد تا در مسير معراجي درست و راست  ــدن هاي پياپي خويش، از آن س ــان بهره گيرد و در ش ايش

حركت كند و به مقصد و مقصود برسد.
از جمله مکارم اخلاق امام رضا که باعث شده بود در دل انسان هاي معنوي و علاقمند به معنويت 
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قرار گيرد، به اجمال عبارتند از: 
١.هرگز به کسي ظلم نمي کرد هرچند از دشمنانش بوده باشد.

٢.هرگز سخن کسي را قطع نمي کرد و پس از تمام شدن سخن ديگران آغاز به سخن مي کرد.
٣.در حضور ديگران به احترام و ادب مي نشست و پاهايش را دراز نمي کرد.

٤.قبل از همنشين خود تکيه نمي داد و به دليل مراعات او بعد از او تکيه مي داد.
٥.هرگز به يکي از عبد و کنيزهاي خويش دشنام نداد هرچند آنان کار بد کرده بودند.

٦.خود را بالاتر از زيردستي هاي خود نمي گرفت و با آن ها در يک سفره مي نشست.
٧.بيشتر اوقات خود را به عبادت سپري مي کرد و غالب اوقات شب به نماز و تلاوت قرآن   مي گذشت.

٨.احسان و کارهاي خير زيادي داشت و صدقه به فقرا زياد مي داد و سعي مي کرد اغلب اين صدقات 
در شب تاريک به دور از نگاه ديگران باشد و حتي فقرا نيز نشناسند. (شريف قرشي،٣٠:١٤٣٠ /٤٢)

ــياري از حق ظهور كرده است كه مي تواند به عنوان اصول  ــخنان امام رضا  جلوه هاي بس در س
كلي اخلاقي در زندگي به كار گرفته شود. از جمله اين اصول اخلاقي مي توان به اين حديث اشاره كرد 
كه به انسان آموزش مي دهد تا به گونه اي عمل نكند كه خود را درمعرض استهزاء قرار دهد؛ زيرا برخي 
ــيار زشت و زننده است. به اين معنا  ــت كه اگر باطن آن ظهور يابد، بس ــاني به گونه اي اس از اعمال انس
ــوي خداوند و معراج مي برد كه درعمل، با  ــد و آدمي را به س كه آن رفتاري در صورت حقيقت مي باش

كارهاي زشت و زننده همراه نباشد.
ايوب بن نوح از امام رضا  روايت مي كند كه هفت چيز بدون هفت چيز، مسخره است: 

١. آن كه زبانش طلب آمرزش كند و به قلب پشيمان نباشد، چنين كسي خود را به تمسخر گرفته است. 
٢. آن كه از خدا توفيق خواهد و نكوشد، خود را مسخره كرده است.

٣. آن كه به ظاهر دورانديشي كند و برحذر نباشد، خود را مسخره كرده است.
٤. آن كه از خدا بهشت خواهد، اما سختي ها را تحمل نكند، خود را مورد تمسخر قرار داده است.

٥. همين طور است آن كه از آتش دوزخ به خدا پناه برد و شهوت ها را ترك نكند.
ــت.  ــخره گرفته اس ــراي ديدار او تلاش نكند، خود را به مس ــدا را ياد كند و ب ــه خ ــز آن ك ٦. و ني

(کراجکي،٣٣/١:١٤١٠)

زهد و تواضع امام
ــکار بود، به طوري که محمد بن عباد مي گويد: فرش آن  تجلي معنويت در رفتار و اخلاق امام کاملا آش
حضرت در تابستان حصير و در زمستان پلاسي بود. لباس او در خانه درشت و خشن بود، اما هنگامي 
ــت.  ــيد و خود را مي آراس ــرکت مي کرد لباس هاي خوب و متعارف مي پوش ــه در مجالس عمومي ش ک
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(طبرسي،١٤١٧: ٣١٥)
سيره آن بزرگواران بر اين بود که باري بر دوش ديگران نيندازند و هرگز باعث زحمت ديگران نباشند، 
هرچند که دوستداران عترت افتخار مي کردند که در خدمت آنان باشند ولي هرگز خودشان اين اجازه 
را نمي دادند، همانطور که در روايت آمده است: شبي امام ميهمان داشت، در ميان صحبت، چراغ نقصي 
پيدا کرد، ميهمان امام دست پيش آورد تا چراغ را درست کند، امام نگذاشت و خود اين کار را انجام داد 

و فرمود: ما گروهي هستيم که ميهمانان خود را به کار نمي گيريم.(کليني، ١٣٨٩ : ٦ /٢٨٣) 

حفظ کرامت والاي انساني
ويژگي هاي بارزي که معصومين از جمله امام رضا متخلق به آن بودند، حفظ کرامت والاي انساني 
ــاهد ذلت و خواري افراد نباشند؛ که اين امر از منظر عزت و کرامت والاي  ــعي مي کردند که ش بود و س
انساني قابل معاوضه با مال دنيا نيست. در اين راستا روايت شده است: يک بار غريبي خدمت امام رسيد و 
سلام کرد و گفت: من از دوستان شما و پدران و اجدادتان هستم، از حج بازگشته ام و خرجي راه تمام کرده 
ام، اگر مايليد مبلغي به من مرحمت کنيد تا خود را به وطنم برسانم و در آنجا از جانب شما معادل همان 
مبلغ را به مستمندان صدقه خواهم داد؛ زيرا من در شهر فقير نيستم و اينک در سفر نيازمند مانده ام.

امام برخاست، به اتاقي رفت و دويست دينار آورد و از بالاي در، دست خويش را به سمت آن مرد دراز 
ــت دينار را بگير و توشه راه کن و به آن تبرک جوي و  ــخص را صدا زد و فرمود: اين دويس کرد و آن ش

لازم نيست که از جانب من معادل آن صدقه بدهي. 
ــت، از ايشان پرسيدند: چرا  ــخص دينارها را گرفت و رفت. امام از آن اطاق به جاي اول بازگش آن ش
ــوال را در او نبينم... ــرمندگي نياز و س چنين کرديد که شما را هنگام گرفتن دينارها نبيند؟ فرمود: تا ش

(ابن شهر آشوب، بي تا: ٣٦٠/٤).

زمينه هاي اميدواري دادن به ديگران
ــاره مي كند كه مي بايست در كسي جمع باشد تا بتوان به  در حديثي ديگر، آن حضرت به پنج مورد اش
ــت. به اين معنا كه اگر چنين خصلت هايي در انساني وجود نداشته  ــان به وي اميد داش عنوان يك انس

باشد، اصلاً نمي توان به وي براي امور دنيا و آخرت دل بست.
نْيَا وَ الآْخِرَةِ مَنْ  ضا: خمَْسٌ مَنْ لمَْ تَكُنْ فِيهِ فَلاَ تَرْجُوهُ لِشَيْ ءٍ مِنَ الدُّ ابن شعبه الحراني مُرسِلاً قال: «قال الرِّ
 صَانَةَ فيِ خُلُقِهِ وَ النُّبْلَ فيِ نفَْسِهِ وَ المَْخَافَةَ لِرَبِّه ؛ امام رضا لمَْ تَعْرِفِ الْوَثَاقَةَ فيِ أَرُومَتِهِ وَ الْكَرَمَ فيِ طِبَاعِهِ وَ الرَّ
فرمود: پنج چيز است كه اگر در كسي نباشد، بهره اي از دنيا و آخرت را به او اميد مدار: آن كه 
در تبار او استواري و در سرشتش كرامت و در اخلاقش صافي و خلوص و در نفس او شرافت و 
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نسبت به پروردگارش بيمناكي در او ديده نشود.»(حراني،١٤٠٤: ٦٤٤) 
انسان هاي بي اصل و نسب، از آن جايي كه در شرايط تربيتي درست قرار نگرفته اند، کمتر مي توان به 
ــت. بررسي ها نشان مي دهد كه حتي كساني كه از جايي به جايي كوچ مي كنند،  آن ها اميد خيري داش
به سبب آن كه با بازدارنده هاي اخلاقي، کمتر روبه رو هستند در رفتارها، گستاخ تر و در هنجارشكني، 
ــت خود به عنوان يك بازدارنده عمل  ــتگان و خويشان در محيط زيس ــتند؛ زيرا وجود بس جري تر هس
ــان سلب مي كند. هم چنين كساني كه از  مي كند و اجازه بروز برخي از ناهنجاري هاي رفتاري را از انس
اصل و نسبي برخوردار نمي باشند، در محيطي زيست مي كنند كه شرايط مساعد و مناسب تربيتي کمتري 

را براي ايشان فراهم مي آورد. بنابراين نمي توان از آنان اميد رفتارهايي داشت كه اميدواركننده باشد.
ــان هايي كه از بزرگواري بهره اي نبرده اند و در اخلاق ايشان اخلاصي ديده نمي شود و از شرافت  انس
ــان هايي هستند كه کمتر در مسير حق و  ــي از خداوند ندارند، انس ــند و خوفي و ترس برخوردار نمي باش
حقانيت گام برمي دارند و کمتر به ديگري كمك و ياري مي رسانند؛ زيرا نه ترسي از خداوند دارند تا به 
عنوان يك بازدارنده و انگيزه بيروني عمل كند و نه در ايشان عناصري از خصايص خوب و نيك وجود 
دارد تا از درون به عنوان يك عامل انگيزش عمل كند. براين اساس نمي توان از آنان اميد خيري داشت.

آن حضرت در جايي ديگر در پاسخ پرسشي كه درباره فرومايگان مي شود مي فرمايد: فرومايه 
كسي است كه اگر چيزي داشته باشد، آن چيز، او را از خدا غافل كند. (همان،٢٤٤)

در حقيقت كسي كه به سبب داشتن چيزي، از خدا غافل مي شود، انسان پست و فرومايه اي است كه 
درك نكرده كه همه چيزهايي كه در اختيار اوست از خداست.عدم شناخت از خداوند، هستي و شناخت 
ــده است تا اينگونه، دچار فرومايگي  ــت و فقير خود، موجب ش منزلت بلند و غني خداوند و منزلت پس
اخلاقي و رفتاري شود و به سبب داشتن چيزكي، خدا را از ياد ببرد و از او غافل شود و رفتاري را درپيش 
ــبب چيزي چون ثروت و قدرت از خدا  ــي كه به س ــت؛ زيرا كس گيرد كه نمي توان از او اميد خيري داش
غافل مي شود و حق خداوند را ادا نمي كند چگونه مي تواند با اين غرور و كبر خودساخته اش به ديگري 

بنگرد و به او ياري رساند.
ــخاص و  ــت در اش ــخن ديگر به اين موضوع مي پردازد كه كمال را مي بايس آن حضرت در س
انسان هايي جست وجو كرد كه ده خصلت و فضيلت را در خود بپروراند. چنين شخصي را مي توان عاقل 
شمرد و از دايره جهل و ناداني بيرون دانست و انساني كامل و خوب محسوب كرد. آن حضرت   مي فرمايد: 
خرد شخص مسلمان كمال نيابد مگر آن كه ده خصلت در او ديده شود: اميد خير به او رود، از فتنه او 
ايمني باشد، خير اندك ديگران را زياد بيند و نيك بسيار خود را اندك شمارد، از اين كه زياد از او حاجتي 
ــود، فقر به خاطر خدا نزد او دوست  ــود، همه روزگار از كسب دانش ملول نش ــته شود خسته نش خواس
داشتنيتر از بي نيازي و ذلت به خاطر خدا نزدش محبوب تر از عزت به واسطه دشمنش باشد و گمنامي 
را دوست تر از بلند آوازگي دارد.آن حضرت سپس فرمود: ده تا، و چه ده تايي! گفته شد: آن ده تا 
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كدامند؟ حضرتش فرمود: كسي را نبيند مگر آن كه بگويد او از من بهتر و پروا پيشه تر است كه 
مردم دوگونه اند، آن كه از او بهتر و پرواپيشه تر است و آن كه از او بدتر و دون مايه تر، پس چون بدتر 
ــت و اين برايش بهتر، اما خير من آشكار و  ــايد خير اين پنهان اس و فرومايه تر از خود را بيند، گويد: ش
ــت را بيند، در برابرش فروتني كند تا شايد  ــهتر اس اين براي من بدتر و چون آن كه از او بهتر و پرواپيش
ــود و اگر چنين كند بزرگي اش بيش، نيكي اش پاكيزه، نامش بلند و آقاي مردم روزگار  به او ملحق ش

خود شود.(همان،٣٤٤) 
ــانيت دور مي كند و زندگي  ــان را از انس ــت و زننده اي كه انس آن حضرت در نكوهش خصلت هاي زش
دنيوي و اخروي آدمي را تباه مي كند مي فرمايد: ثروت جز به پنج خصلت جمع نشود: بخل بسيار، آرزوي 

دراز، آز و حرص غالب، بريدن از خويشان و گزيدن دنيا بر آخرت.(شيخ صدوق، بي تا: ٦٧٣ -٧٧٢)

توجه به قيامت و سوال از نعمت ها
  ــي الرّضا ــيخ صدوق به نقل از حاکم بيهقي حکايت کند: روزي حضرت عليّ بن موس مرحوم ش
در جمع عدّه اي نشسته بود، ضمن فرمايشاتي فرمود: در دنيا هيچ نعمت واقعي و حقيقي وجود ندارد. 

بعضي از دانشمندان حاضر در مجلس گفتند: ياابن رسول االلهّ! پس اين آيه شريفه قرآن «لتسئلنّ يومئذٍ 
عن النّعيم»(تکاثر،٨) که مقصود آب سرد و گوارا مي باشد، را چه مي گوئي ؟

حضرت با آواي بلند اظهار نمود: شما اين چنين تفسير کرده ايد؛ و عدّه اي ديگرتان گفته اند: منظور 
طعام لذيذ است؛ و نيز عدّه اي ديگر، خواب راحت و آرام بخش تعبير کرده اند. سپس افزود: به درستي 
که پدرم از پدرش، امام جعفر صادق روايت فرموده است که: خداوند متعال نعمت هائي را که در 
اختيار بندگانش قرار داده است، همه به عنوان تفضّل و لطف بوده است تا مورد استفاده و بهره قرار دهند 
و خداي رحمان اصل آن نعمت ها را مورد سؤال و بازجوئي قرار نمي دهد و منّت هم برايشـــان نمي گذارد، 

چون منّت نهادن در مقابل لطف و محبّت، زشت و ناپسند است .
ــت که خداوند  ــول االلهّ  اس ــريفه قرآن، محبّت و ولايت ما اهل بيت رس بنابراين، منظور از آيه ش
متعال در روز محشر، پس از سؤ ال پيرامون توحيد و يکتاپرستي؛ و پس از سؤ ال از نبوّت پيغمبر اسلام، 

از ولايت ما ائمّه، نيز سؤال خواهد کرد.
 چنانچه انسان از عهده پاسخ آن برآيد و درمانده نگردد، وارد بهشت شده و از نعمت هاي جاويد آن 
ــپس امام رضا  افزود: پدرم از پدران بزرگوارش  ــدني نخواهد بود. س بهره مي برد که زايل و فاسدش

عليهم السلام حکايت فرمود که رسول خدا  خطاب به عليّ بن ابي طالب فرمود: 
«اي عليّ! اوّلين چيزي که پس از مرگ از انسان سؤال مي شود، يگانگي خداوند سبحان، سپس نبوّت 
و رسالت من؛ و آن گاه از ولايت و امامت تو و ديگر ائمّه خواهد بود، با کيفيّتي که خداوند متعال مقرّر 
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و تعيين نموده است. پس اگر انسان، صحيح و کامل اقرار کند و پاسخ دهد، وارد بهشت جاويدشده و از 
نعمت هاي بي منتهايش بهره مند مي شود.» (بحراني، ١٣٣٤: ٤ /٥٠٢)

تجلي معنويت در سايه سار ايمان
ــتنباط مي شود چنانچه در فرمايشات ساير معصومين نيز  ــخنان گهربار امام رضا اس آنچه از س
وجود دارد، تجلي معنويت در سايه سار ايمان، اعتقاد و تقويت باورهاي ارزشي ديني است، در اين راستا 

ضامن آهو امام هشتم در جواب اباصلت مي فرمايند: 
ضَا  عَنِ الإِْيماَنِ فَقَالَ الإِْيماَنُ عَقْدٌ باِلْقَلْبِ وَ لفَْظٌ باِللِّسَانِ وَ عَمَلٌ  لْتِ الخُْرَاسَانيِِّ قَالَ:« سَأَلْتُ الرِّ عَنْ أَبيِ الصَّ

باِلجَْوَارِحِ لاَ يَكُونُ الإِْيماَنُ إِلاَّ هَكَذَا.»(حراني،٤٢١:١٤٠٤)
ــد و از ايمان پرسش نمود، حضرت در پاسخ  ــاني به محضر حضرت رضا شرفياب ش اباصلت خراس
فرمود: ايمان پيوند قلب، گفته زبان و عمل اعضاء فعال بدن است و معني ايمان جز اين نيست. (فلسفي، 

(١٣٧٠: ٢٥
ــام رضا در همين زمينه در جنبه منفي آن در صورتي که  ــين در بياني گهربار از حضرت ام همچن
 ايمان و به تبع آن باور نباشد، در نتيجه آثار معنويت نيز متجلي نخواهد شد، به طوري که امام رضا

در اين باره مي فرمايند: 
ارِبُ حِينَ يَشْرَبُ الخَْمْرَ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ  ارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ وَ لاَ يَشْرَبُ الشَّ عن الرضا: لاَ يَسْرِقُ السَّ

(حرعاملي،١٤٠٤: ٦ )
حضرت رضا فرمود: دزد با داشتن ايمان در حين دزديدن دزدي نمي کند و شارب الخمر با داشتن ايمان 

در حين شرابخواري شرب خمر نمي نمايد.

اعتدال در معنويت
يکي از دستورالعمل هايي که در دين مبين اسلام به آن تاکيد زيادي شده است، پرهيز از افراط و تفريط 
و عمل به اعتدال و ميانه روي است و امام رضا نيز بر اين مهم تاکيد داشته و تبيين مي فرمايد که 
ــان ترک دنيا و رهبانيت و ترک آخرت براي دنيا نيست  لازمه ظهور معنويت و انوار الهي در اعمال انس

بلکه بايد هر دو مورد را به صورت اعتدال داشته باشيم. چنانچه در اين مورد مي فرمايند: 
عن الرضا:« ليس ليَْسَ مِنَّا مَنْ تَرَكَ دُنْيَاهُ لِدِينِهِ وَ دِينَهُ لِدُنْيَاهُ تَفَقَّهُوا فيِ دِينِ.»   (مجلسي،١٤٠٣: ٢٠٨/١٧)

حضرت رضا فرمود: «از ما نيست آن کس که دنياي خود را براي دين ترک گويد يا دين خود را 
براي دنيا از دست دهد. سپس خاطرنشان فرموده است: که آئين خدا را به درستي بشناسيد و با آگاهي 

و بصيرت از آن پيروي نماييد» .



  ۱۵۱   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   معنويت از ديدگاه امام رضا

اگر انسان در مسير عبوديت و بندگي قرار گيرد و از ارتکاب معاصي خود را نگه دارد به طور قطع انوار 
ــان او جريان پيدا خواهد کرد و مي تواند خود را از گرداب هاي ضلالت و گمراهي  ــت در روح و ج معنوي

نجات دهد و به نيکبختي و سعادت نائل گردد، چنانچه حضرت احديت در کلام وحي مي فرمايند: 
«وَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَ نحَْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمي »(طه،١٢٤) 

ــختي خواهد بود و ما او را در   و هر كس از ياد من روي گرداند، پس همانا براي او زندگي تنگ و س
قيامت نابينا محشور مي كنيم.

«ظَهَرَ الْفَسادُ فيِ الْبرَِّ وَ البَْحْرِ بمِا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ ليُِذِيقَهُمْ بعَْضَ الَّذِي عَمِلُوا لعََلَّهُمْ يَرْجِعُونَ»(روم،٤١)
 به خاطر كارهايي كه مردم انجام داده اند، فساد در خشكي و دريا آشكار شده است، تا (خداوند) كيفر 

بعضي اعمالشان را به آنان بچشاند، شايد (به سوي حقّ) بازگردند.
از حضرت امام رضا نيز در تفسير و تشريح آيات مذکور روايتي به اين شرح آمده است: 

لهَُمْ مِنَ البَْلاَءِ مَا لمَْ يَكُونُوا  نُوبِ مَا لمَْ يَكُونُوا يَعْلَمُونَ أَحْدَثَ االلهُ  عن الرضا قال: «كُلَّمَا أَحْدَثَ الْعِبَادُ مِنَ الذُّ
يَعْرِفُون » (کليني،٢٧٥/٢:١٣٨٩)

 حضرت رضا فرمود: هرگاه مردم گناهان جديدي را آغاز کنند که از آن پيش مرتکب نمي شدند 
خداوند نيز آنان را به بلاي تازه اي که آن را نمي شناختند مبتلا مي سازد.

نتيجه
چهارده معصوم، برگزيدگان الهي و به عنوان شعاعي از انوار معنوي هستند که مي توانند به الگو براي 

انسان هاي حقيقت جو باشند.
ــبانه، روزه هاي  معنويت و عبوديت امام رضا در زمينه هاي مختلف رياضت ها و راز و نياز هاي ش

مستحبي، زهد و پارسايي، دعا و انس با قرآن بيان نمونه اي از شعاع معنويت آن حضرت است.
ــناخت عميق و  ــده از امام رضا بيانگر مراتب عاليه علم و معرفت حضرت و ش ادعيه روايت ش

عرفاني نسبت به خداي متعال است که از عهده بشر معمولي خارج است.
جلوه هاي معنويت در مکارم اخلاق، زهد و تواضع و حفظ کرامت والاي انساني در امام رضا در 

گفتار، کردار و رفتار انسان کاملا تجلي عيني داشته است.
توجه به مبدا و معاد، اعتدال در خوف و رجا، اعتدال در دنيا و آخرت و توجه به ارزش هاي مبنايي و 
آموزش آن ها به انسان ها و توجه دادن به کمال مطلوب از اهداف غايي امام رضا در ارتقاء معنويت 

بوده است.
توجه به معنويت در سايه سار ايمان و اعتدال در معنويت و پرهيز از افراط و تفريط با تکيه بر کلام 

الهي جزء مواردي بود که حضرت به آن عنايت لازم داشته است.
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بر امامت جواد الائمه تاکيد امام رضا
دکتر زهره اخوان مقدم۱

چکيده 
حيات امام جواد به جهت پديده هائي، ممتاز از ديگر امامان است؛ زيرا در عصر پدر و جدّ بزرگوارش 
عقايدي در بين شيعيان ايجاد شد که عده اي را از حق منحرف و به باطل کشاند و موجب عدم پذيرش 
ــد. تفکر "وقف" که از زمان امام هفتم آغاز شده بود از يک سو و ايجاد زمينه براي  ــان ش امامت ايش
شبهه عقيم بودن امام رضا از سوي ديگر و نيز هفت سالگي امام جواد در هنگام شهادت پدر، 
 به شدت موجب ترديد در بين شيعيان مي شد و تمهيدات و زمينه سازي لازم را توسط امام هشتم
مي طلبيد. همين امور، تأکيد بر ولادت و امامت امام جواد را در رفتار و گفتار پدر بزرگوارشان فراوان 
ساخته است. اين تأکيد ها به اشکال و الفاظ متنوع صورت گرفته که بيان اين گونه ها و نيز علل آن ها 

رسالت اين مقاله است.

واژگان کليدي: امام رضا، امام جواد، امام کاظم، وقف، واقفيه، امامت، نص، مهدي، قائم.

١ . عضو هيئت علمي دانشگاه علوم و معارف قرآن کريم
dr_zo.akhavan@gmail.com :نشاني الکترونيکي
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مقدمه
ــطه شرايط  ــتند، ولي هر يک در زندگي خويش، به واس ائمه معصومين اگر چه همگي نور واحد هس
ــوده اند. اين تعامل ها و رفتارهاي  ــر اجتماعي و ديني و فرهنگي ويژه، عملکردي متفاوت ارائه نم معاص
گوناگون، صرف نظر از بُعد لزوم آن به جهت الگوبرداريِ مردم، از حيث تاريخي و شناخت گفتمان هاي 
عقلي و نقلي که در علم کلام شيعه به وضوح و روشني مطرح و منقّح شده، نياز به نص صريح دارد. اين 
نصوص که حاکي از انتخاب پروردگار مي باشد، ابتدا از سوي پيامبر اکرم که واسطه خالق و مخلوق 
ــپس از سوي هر امام، نسبت به امام بعد از خود بيان مي شود. يکي از اين موارد، تأکيد هاي  ــت و س اس
امام هشتم بر امامت فرزندشان امام محمد بن علي الجواد به صورتي ويژه است. در مورد امامت 
امام نهم، در گفتار ديگر معصومان خصوصاً پدر بزرگوارشان حضرت رضا تأکيد ويژه به چشم 
ــوي امام هشتم، به جهت وجود انکارهاي موجود در جامعه و  مي خورد. اين عملکرد متفاوت از س
 نيز کارشکني هاي مخالفان و منافقان صورت گرفته و شناخت علل آن، نياز به مطالعه عصر امام رضا
و آگاهي از اوضاع و احوال شيعيان در آن دوره دارد. در مقال حاضر، به اين نکته و جريان شناسيِ آن 

و نيز علل و عوامل و انگيزه هاي اين تأکيد پرداخته خواهد شد.
 گفتني است اگر چه امامان شيعه، حتي در بين شيعيان آنطور که بايد شناخته نشده اند، اما اين 
غربت، در مورد ائمه پس از امام رضا که به ابن الرضا معروفند،بيشتر است. اين در حاليست که 
پيامبر اکرم، پاداش شناخت و معرفت امامان را همجواري با خود در بهشت برشمرده و "عارفان" 
را به تاج "مِنّا" مفتخر ساخته است (مجلسي: ١٤٠٣: ١٨١/٧). سوگمندانه، امام جواد را حتي پيروان 
و شيعيانش کمتر مي شناسند. اميد آنکه اين نوشتار، قدمي کوچک در راه شناخت اين انوار پاک باشد 

و ليس الامام الجواد اوّل مَن خانَهُ الدهرُ و ظَلَمَهُ التاريخُ، بَل سَبَقَه آباؤه الطاهرون و التاريخُ نفسُهُ يَشهَدُ بذالک. 
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۱- معرفي حضرت جواد و خلاصه اي از حيات ايشان
ــر برج امامت و کوکب عصمت و  ــي الکاظم، نهمين اخت ــام جواد حضرت محمد بن علي بن موس ام
ــال ١٩٥  ــت که در روز ١٠رجب (يا جمعه١٩ رمضان) س طهارت، تنها فرزند ذکور حضرت رضا اس
 هجري در شهر مدينه به دنيا آمد. ولادت او شادي فراواني پديد آورد زيرا پدر بزرگوارش امام هشتم
ــري نداشت. اين ولادت و پيشگوئي هاي ائمه پيشين در مورد  ــاله بود و تا آن زمان پس آن هنگام ٤٢ س
آن و نيز وجود شرايط امامت در سن هفت سالگيِ حضرت جواد به قدري عظمت آفرين است که 
ــليمان، مقدمه). مادر با فضيلت او همان بانويي است  ــان را "امام المعجزه" نهادند (کامل س برخي نام ايش
که چندين معصوم وي را به فضيلت و پاکي و نجابت ستوده اند. شوهر اين بانو يعني امام هشتم، از 
قول پدرِ شوهرش امام هفتم، از پيامبر نقل مي کند که پدرم فداي پسر۱ آن بانوئي که بهترين 
ــت و نجيبان را مي زايد زيرا پاکيزه  ــد، دهان او از هر خباثت ظاهري و باطني پاکيزه اس کنيزان مي باش

رحم است ... در آن قضيه اي که علي بن جعفر، عموي امام رضا از قول ايشان نقل مي کند که: 
يِّبَةِ  ةِ الإِْمَاءِ ابْنُ النُّوبيَِّةِ الطَّ ضَا  ثمَُّ قَالَ يَا عَمِّ أَ لمَْ تَسْمَعْ أَبيِ وَ هُوَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ االلهِ ص بِأَبيِ ابْنُ خِيرََ  فَبَكَي الرِّ
ــا،١٣٧٨: ١٦/١؛ کليني،١٤٠٧:  ــد،١٤١٣: ٢٧٦/٢؛ صدوق، عيون اخبارالرض حِم ... (مفي الْفَمِ المْنُْتَجَبَة الرَّ
ــبيکه" است که اهل "نوبيه" از مملکت حبشه در آفريقا بوده و نسبش  ٣٢٣/١). نام اين مادر فرخنده "س
ــد. وي از افضل زنان عصر خود بوده و به نام هاي  ــلام مي رس ــر گرامي پيامبر اس به "ماريه قبطيه" همس
ــده که هر کدام سبب و مصلحتي دارد (حسيني  ــيه و خيزران نيز ناميده ش ديگر چون دُرّه، ريحانه، مَرّس
ــان توسط يکي از  ــيرازي،١٤٢٥: ٢٨٥). اين بانو آن چنان مورد عنايت امام هفتم بوده که ايش ش
يارانش به نام "يزيد بن سليط" بدو سلام مي رساند (مجلسي،١٤٠٣: ٢٥/٥٠؛ فيض کاشاني،١٤٠٦: ٣٦٢/٢؛ 
ــي، ١٣٨١: ١٤١١). همچنين خودِ امام رضا در کلامي که تفصيلش خواهد آمد، بر  عقيقي بخشايش
ــي،١٤٠٣:  ــت اين بانو گواهي مي دهد (ابن عبد الوهاب، بي تا: ١١٩؛ و به نقل از آن مجلس پاکي و قداس
ــد که پدرش امام هشتم در برابر  ــان ديده ش ١٥/٥٠). در هنگام ولادت، معجزات و عجايبي از ايش
ــت که  ــتر از آن اس ــيار بيش ــگفتي هايي که بعد از اين از او خواهيد ديد بس تعجب خواهرش فرمود: ش
اکنون ديديد (ابن شهر آشوب، ١٣٧٩: ٤ /٣٩٤). لذا کرامات و علوم و پيشگوئي هائي که از ايشان نقل 
ــده بسيار است و مي تواند يکي از جهات برکت باشدکه امام هشتم بارها فرزندش را به "مبارک  ش
ــاله بود که پدرش به  ــواي نهم پنج س ــتود (کليني، ١٤٠٧: ٣٢١/١؛ مفيد، ١٤١٣: ٢٩٩). پيش بودن" س
ــد. دو سال بعد که جواد الائمه در  ــي مجبور به ترک وطن و عازم خراسان ش ــتور مأمون عباس دس
ــت، امام رضا در روز آخر ماه صفر سال ٢٠٣ هجري به شهادت رسيد  ــن هفت سالگي مي زيس س
(هاشمي،١٣٨٣: ٢١١ تا٢٢٣). محمد ابن الرضا از اول ربيع همان سال به خواست الهي، رداي امامت 

١. مراد پيامبر اکرم از "ابن" امام عصر است، نه امام جواد؛زيرا ادامه روايت بر اين مسئله گواهي دارد. تفصيل بحث را در 
وافي ٣٨٠/٢ ببينيد.
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پوشيد و ١٧سال و اندي در اين منصب بود. 
در سال٢٢٠هجري، مأمون پس از آنکه امام هشتم را به شهادت رساند، از مرو به بغداد رفت و 
براي ايمني از شورش مردم و نيز جلب محبت شيعيان و خصوصاً ايرانيان اين بار توطئه اي ديگر بنا نهاد و به 
ظاهر با حضرت جواد بناي مهرباني گذاشت. وي امام را از مدينه به بغداد طلبيد و ازدواج با دخترش 
را به ايشان تحميل نمود. هدف ديگر مأمون طبق برخي روايات، داشتن فرزندي ازسلاله پيامبر بود که 
با عقيم ماندن دخترش به اين هدف نرسيد و امام جواد از همسر ديگرش صاحب فرزند شد. درباره 
علت احضار جوادالائمه به بغداد چنين گفته اند: از آنجا که امام جواد به ظاهر کودکي هفت سال و 
ــهرها آغاز شد، تا در مورد جانشين امام رضا بررسي  چند ماهه بود، ورود مردم به مدينه از اکثر ش
ــود. تاريخ به آمدن هشتاد رجل مشهور، آن هم فقط از بغداد گواهي مي دهد. طبيعي بود که مقصد  ش
 ــد که از همانجا به تبعيد رفته بود و همان منزل امام صادق ــتم باش همه واردين، خانه امام هش
بود. ابتدا عبداالله بن موسي، پسر دوم امام هفتم که ادعاي امامت داشت و پيرمردي بود وارد شد. 
سپس با ورود جواد الائمه، جمعيت فراوان به سبب صغر سنّ ايشان متعجب شدند. امتحان و اختبار 
آغاز شد و يکي از حضار از عبداالله سؤالي پرسيد، ولي جواب غلط او غضب را در چهره امام نهم نشاند، 
طوري که عمو را به خاطر گفتن "آنچه خدا نازل نکرده" توبيخ فرمود. وي عذرخواهي و استغفار کرد و 
 امام، جواب درست را بيان نمود. همه عالمان و فقيهان حاضر، هر سؤالي داشتند پرسيدند و امام جواد
ــرعت جواب مي داد. همه رفتند در حالي که قانع بودند. حاکم مدينه، ماجرا را  بدون تأمل و تفکر، به س
ــتور داد که ايشان به بغداد فرستاده شود (قزويني، ١٤٢٦: ٥٢تا٥٦). به مأمون گزارش داد و خليفه دس

ــول خدا او را  ــل در کنار مأمون و دخترش، امام را خوش نيامد و دوري از حرم رس ــي مجلّ زندگ
ــت و همانجا ماند و مي فرمود که  ــپس به مدينه بازگش مي آزرد. لذا به قصد حج، بغداد را ترک گفته و س
گشايش من از آزار مأمون پس از سي ماه است. در سال ٢١٨هجري مرگ مأمون فرا رسيد و برادرش 
معتصم به جاي او نشست. وي دو سال بعد در سال ٢٢٠هجري امام جواد را به بغداد طلبيد تا از 
ــد. در شقاوت و ظالم بودن معتصم همين بس که اميرالمؤمنين با تعبير  ــان باش نزديک مراقب فعاليت ايش
"ثامنهم کلبهم" او را "درنده خوي عباسيان" ناميده بود. وي مجالسي با حضور امام جواد تشکيل داد 
 ــرمندگيِ خودش و دانشمندانش انجاميد. از اين رو در صدد قتل امام ابو جعفر که همه آن ها به ش
ــکونت در بغداد، ايشان را مسموم نمود. امام نهم در روز  ــال، پس از ده ماه و اندي س برآمد و در همان س
ــن ٢٥ سالگي به دست همسرش ام الفضل، دختر  ــال ٢٢٠هجري در س ٢٨ محرم يا آخر ذي القعده س
ــده، در مقابر قريش در کنار جدّ بزرگوارش دفن شد (ن.ک: مفيد، ١٤١٣: ٢٨١/٢). ــهيد ش مأمون، ش

ــان عبارت است از: جواد، مرتضي، قانع و تقيّ (قزويني،  ــان ابو جعفر ثاني و القاب معروفش کنيه ايش
١٤٢٦: ١٨ به بعد). 
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 ۲- نگاهي گذرا به عصر حضرت رضا از حيث فرقه هاي شيعه
دوران امامت امام هفتم و هشتم، خصوصاً دوران حضرت رضا (١٨٣-٢٠٣ق) را مي توان از حيث 
فعاليت هاي فرقه هاي درون شيعي بسيار پر رواج دانست. جريانات درون شيعي در اين ايام عبارتند از: 

غاليان، زيديه، اسماعيليه، فطحيه و واقفيه.
ــور خود را گذرانده بودند. در  ــه غاليان در اين عصر هنوز فعال بودند، ولي مراحل اصليِ تط ــر چ  اگ
عرصه هاي مختلف، مخالفت آنان با حضرت رضا قابل مطالعه است، ولي مبارزات سرسختانه و شدت 
عمل ائمه به ويژه حضرت صادق و نصوص صريح از سوي اهل بيت درباره انحراف آنان، موجب 
شده بود که باطل بودن اعتقادات آنان روشن باشد و به اندازه فرقه هاي ديگر، موجب انحراف نشوند؛ و 
ــت به جهت  ــد. گفتنيس از همين رو فعاليت اعتقاديِ حضرت رضا بر ردّ و تقبيح آنان متمرکز نباش
پايمال کردن همه هنجارهاي تشيّع از سوي آنان، نبايد جزء فرقه هاي شيعه به حساب بيايند و فقط بستر 

ايجاد آنان "تشيع" بوده است.
فرقه زيديه نيز در اين عصر فعال بوده و بيشتر فعاليت آنان در بُعد نظامي خلاصه مي شد. لذا موضع 
ــتم، همچنين موضع امام نسبت به قيام هاي آنان هدف اين  ــئله ولايت عهديِ امام هش آنان در مس

نوشتار نيست، ولي جالب توجه است..
ــان کمتر بوده و در عصر امام صادق ايجاد شده بود، قائل به امامت  ــابقه ش فرقه اسماعيليه که س
ــان بود و لذا برخي گمان  ــم و مورد محبت ايش ــر امام شش اسماعيل بودند. اسماعيل، بزرگ ترين پس
ــود، ولي در حيات پدر از دنيا رفت و حضرت صادق در تشييع او  ــين پدر مي ش کردند که او جانش
چندين بار چهره اش را به همگان نشان داد تا از شبهه نمردن او پيشگيري فرمايد. با اين حال گروهي بدو 
ــعابات درون فرقه اي شده و دو دسته شدند: هسته اصلي ايشان  ايمان آورده و پس از وفاتش، دچار انش
معتقد به امامت "محمد" فرزند اسماعيل بن جعفر و سپس "عبداالله مستور" فرزند "محمد" شد. فعاليت اينان 
نيز به صورت مخفي بود و لذا در مراکز اصلي شيعه يعني مدينه و کوفه فعال نبوده و حضور چشمگيري 
ــدند که اسماعيل نمرده و غائب شده است. ايشان نيز تعدادي نبودند که  ــتند. دسته دوم معتقد ش نداش

دردسر جدي در عصر مورد بحث ايجاد کنند.
فرقه بعدي فَطَحيه است که ويژگيِ آنان اعتقاد به امام کاظم به عنوان امام هشتم مي باشد. آنان 
به امامت عبداالله معروف به "افَطَح" پسر بزرگ امام ششم قائل شدند که اعتقادات درستي نداشت و 
به مرجئه تمايل يافته بود (مفيد، ١٤١٣: ٥٥٤). دستاويز فطحيه روايتي بود که امامت را در فرزند بزرگ هر 
امام منحصر مي دانست. البته گروه فراواني از شيعه ابتدا به امامت عبداالله روي آوردند، زيرا ادعاي امامت 
کرد، اما پس از امتحان وي، چون پاسخ صحيحي براي سؤالات خود نگرفتند، او را انکار کرده و به امامت 
ــي بن جعفر گرويدند. عبداالله طبق پيش بينيِ پدرش امام ششم بيش از هفتاد روز زنده  موس
نماند و اغلب معتقدانش به راه حق آمدند، ولي عده کمي جانشيني او را پذيرفته و سپس به امامت حضرت 
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 معتقد شدند. از اين رو در سلسله امامان آن ها که "فَطَحيه" ناميده مي شوند، حضرت کاظم کاظم
امام هشتم و حضرت رضا امام نهم مي شوند. آنچه براي اين مقاله مهم است اين است که ايشان نيز 
مشکلي براي امام رضا نبودند؛ زيرا اولاً اگر چه با يک فاصله، ولي با امامت حضرت مخالفتي نداشتند و 
امامان را دوازده نفر از فرزندان اميرالمؤمنين برشمرده و هيچيک را انکار نمي کردند. ثانياً در فروع فقهي 
ــان عبداالله افطح، هيچ فتوائي ارائه نکرده بود. عمده دردسر امام  ــتند، زيرا امامش با اماميه اختلافي نداش
هشتم واقفيان بودند که علاوه بر نپذيرفتن امامت ايشان، در فروع فقهي نيز نظر داده و خطرناک ترين 
گروه در جهت از هم پاشيدن انسجام شيعيان بودند. از همين رو بيشترين فعاليت حضرت رضا که 
موضوع اين نوشتار نيز هست، ناظر به فرقه واقفيه مي باشد که درباره آن ها به زودي سخن خواهيم گفت۱.

۳- شک کنندگان در امامت امام محمد ابن الرضا
ــتمرار هدايت مردم است،  ــازي براي اس  از آنجا که طرح موضوع "امامت و رهبري" بزرگ ترين زمينه س
لذا از سوي پيامبر اکرم پرچمدار هدايت بشر، از همان آغاز رسالت مورد تأکيد قرار مي گرفت و نام و 
تعداد امامان پيوسته به اَشکال مختلف مطرح مي شد. اما در طول تاريخ شيعه، همواره اين مسئله مهم، به 
ترفندهاي مختلف شيطاني، مورد هجوم، ترديد و يا انکار واقع شده و اين کارشکني ها اختصاصي به امامت 
امام نهم نداشت. ولي در اين عصر، به سبب دست به دست دادن چندين بهانه که به زودي خواهد آمد، 

شکاکان بيشتر بودند، و آن ها را مي توان به سه گروه تقسيم نمود: 
 ۳-۱- توقف کنندگان بر امام کاظم

ــي سال ها دور از شيعيان در زندان هارون به سر برد. همين مسئله موجب شد عده اي از  امام موس
ــيعيان، پس از شهادت ايشان به انحراف کشيده شده و گمان کردند که امام هفتم از دنيا نرفته  ش
ــت. اين گروه همچنان در ترديد مانده و علاوه بر امامت حضرت رضا، امامت امام  ــده اس و غائب ش

جواد را نيز نپذيرفتند.
۳-۲ - معتقدان به امامت حضرت رضا  و توقف بر ايشان

ــته و به  ــت برداش ــي بن جعفر دس ــبهه ها، از توقف بر موس ــيعيان که پس از حل ش برخي از ش
ــوء دشمنان  ــبب جهل و يا تبليغات س ــي ايمان آورده بودند، ولي به س امامت حضرت علي بن موس
ــده و در امامت  ــام، در ايمان خود دچار ترديد ش ــنّ کم ام ــبهه جديد، يعني س اهل بيت، با بروز ش

جوادالائمه شک کردند. 
۳- ۳- معاندان و دشمنان از بني اميه و بني عباس

اين گروه در دشمني با آل رسول تلاشي ديرينه داشته و پيوسته عَلَم انکار و عناد و مخالفت برافراشته و از 

١ .تفصيل مطالب فوق را در کتاب "فرق الشيعه" و نيز کتاب زندگاني امام جعفر صادق، ترجمه بحار الانوار مجلسي، باب هشتم ببينيد.
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هيچ نوع کارشکني و دشمني فروگذار نمي کردند. اگر چه اينان خود از معتقدين به امامت نبوده و اساساً 
ــيعه نبودند، ولي به هر حال در بين نسل مورد بحث زندگي مي کردند. ذکر ايشان در طبقه بندي، به  ش
جهت اهميت رفتار و گفتار آن ها و تشديد فعاليتشان در تخريب افکار دو گروه ديگر حائز اهميت است. 

 ۴- خاستگاه هاي انکار امامت حضرت جواد الائمه
دلائل و موجبات انکار امامت امام ابوجعفر را مي توان در سه علت مهم خلاصه نمود.

۴-۱ - ادامه جريان وقف 
ــايد در طول زندگي هيچ امامي به اندازه زندگي حضرت رضا تأکيد بر امامت امام پس از خود  ش
ــهادت پدر ايشان امام موسي بن  ــت که از زمان ش ــبب ماجراي "وقف" اس ــود. اين نکته به س ديده نش

جعفر شروع شده و همچنان ادامه داشت. در اين باره سخن خواهيم گفت.
۴-۲ - بدون فرزند ماندن امام رضا  تا بعد از چهل سالگي

همه امامان در آغاز ازدواج و در دوران جواني صاحب فرزند ذکور مي شدند و از اين لحاظ دستاويزي 
براي دشمنان باقي نمي ماند. اما حضرت رضا تا سال ١٩٥قمري و سن چهل و چند سالگي صاحب 
ــتناد به روايتي از حضرت  ــده بودند. از همين رو جاهلان و منکران همين را بهانه کرده و با اس فرزند نش
صادق که "امام نمي بايد عقيم باشد" مي گفتند: او امام نيست زيرا اگر بود، بايد نسلش باقي مي ماند. 

 ۴-۳ -کودکي امام جواد هنگام رحلت پدر گرامي
ــأ شک براي مشککان، سن کم جواد الائمه در هنگام شهادت پدر بزرگوارشان بود زيرا  ديگر منش

چنانکه گفته آمد، ايشان تنها هفت سال داشت.
ــوم را نتيجه و دستاورد علت  ــا بتوان علت دوم و س تذکر يک نکته ضرورت دارد و آن اينکه چه بس
ــتاويز قرار دادنِ اين دو علّت، همان جريان واقفيّه است. ولي به  ــت. به عبارت ديگر، زمينه دس اول دانس
جهت لزوم طبقه بندي بحث و نيز گونه شناسيِ تمهيدها و تأکيدهاي امام رضا نسبت به هر يک از 

زمينه ها و خاستگاه هاي فوق الذکر، تفکيک آن ها لازم مي آيد.

۵- تمهيد امام رضا در تخريب سه سنگر مخالف، با عکس العمل متناسب 
طبق وظيفه الهي، حضرت رضا براي هدايت شيعيان از هيچ تلاش و کوششي فروگذار نکرده و در 

برابر هر يک از سه خاستگاه فوق، عکس العمل متناسب با آن را ارائه فرمود.
چنانچه در مقدمه گذشت، نسبت به امامت حضرت جواد در بين ديگر ائمه معصومين تأکيد 
مضاعف به چشم مي خورد. امامت در بين شيعيان، يک منصب الهي است و مردم در انتخاب امام نقشي 
ــوي پروردگار عالم انجام شود. بر اين مهم، در نصوص  ــت اين انتخاب و انتصاب از س ــته و مي بايس نداش
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ــيعي تصريح و تأکيد شده (کليني،١٤٠٧: ١٨٥/١و٢٨٦)؛ از جمله حضرت رضا در روايت  متعدد ش
معروف خويش مي فرمايد: مردم کجا و انتخاب امام کجا؟ مردم جاهل چگونه با آراء خود مي توانند امام 
را انتخاب کنند! و حال آنکه امام، جايگاه انبياء و ارث اوصياء و خلافت خداوند و جانشينيِ رسول اوست 
ــعراني،٤٣٦). بنابراين يکي از شروط وقوع امامت، نص صريح و روشن از  ــي،١٤٠٣: ١٢٢/٢٥، ش (مجلس
سوي معصومان پيشين است تا دلالتي بر انتصاب الهي باشد. نصوص ناظر بر امامت ائمه معصوميندر 

مکتب شيعه بسيار است و اولين کتاب از کتب اربعه شيعه، تعدادي از آن ها را تحت بابي با عنوان "ما نَصَّ 
عزَّ و جلًّ و رسولُهُ علي الائمة واحداً فواحداً" گرد آورده است (کليني،١٤٠٧: ٢٨٦/١به بعد). در کتب  االلهُ 
روائيِ شيعه، نصوص و تأکيدهاي مستقيم و غير مستقيم که ناظر بر امامت امام نهم بوده و از سوي 
پيامبر و همه معصومان صادر شده، فراوان است، اما آنچه فقط از سوي امام هشتم صادر شده، 

در جهت مبارزه با سه خاستگاه فوق است.
 ابتدا اين اقدام ها را در سه گروه کلّي طبقه بندي نموده و سپس در بند ششم مقاله، بخش گونه شناسي، 

مصاديقي از آن ها ارائه مي دهيم.
۵-۱ .تأکيد امام رضا بر امامت خويش، در برابر شبهه وقف (مبارزه با منشأ اوّل)

ــدند که ائمّه، کمتر از  ــهادت امام کاظم، به دلائل مختلف معتقد ش ــيعيان بعد از ش گروهي از ش
ــئله وقف در  ــد. آنان که "واقفيه" نام گرفتند، امامت را در هفت مورد خاتمه دادند. البته مس دوازده نفرن
امامان پيشين هم مطرح بوده، ولي غالباً مراد از فرقه "واقفيّه" کساني هستند که در حضرت موسي بن 
جعفر توقف نموده و ولايت پنج امام بعدي را نپذيرفتند. جهت روشن شدن مسئله وقف که در انکار 

امامت حضرت جواد مدخليت دارد، در حد امکان آن را مي کاويم.
۵-۱-۱. وقف در لغت و اصطلاح

وقف در لغت، مصدر ثلاثي مجرد از "وَقَفَ يَقِفُ" به معناي توقف کردن و ايستادن است. "واقف" که اسم 
فاعل از اين واژه است، در اصطلاح شيعه شناسي، بر کساني اطلاق مي شود که جز بر امام دوازدهم که 
سلسله امامت در ايشان متوقف مي شود، بر يکي از امامان توقف نموده و به دلائلي از پذيرفتن امامت امام 

بعدي استنکاف مي کنند. 
۵-۱-۲- جريان شناسيِ "وقف"

ــيعه طبق نصوص فراوان نبوي و علوي به امام عصر منتهي مي شود. اما بر اساس  ــله امامت ش سلس
ــيعي منحرف، پيوسته گروه هائي به وجود آمدند که بر امامان ديگر توقف نموده و  جريان هاي درون ش
امامت را منتهي به آنان ساختند. به عنوان نمونه، فرقه سبائيه بر حضرت علي، فرقه باقريه بر امام 
ــيه بر امام صادق توقف نموده و امامان بعدي را نپذيرفتند. حتي گروهي که  باقر و فرقه ناووس
ــکري معتقد به زنده بودن ايشان شده و امام مهدي را نپذيرفتند نيز  ــهادت امام عس پس از ش
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واقفه ناميده مي شوند (صدوق، کمال الدين، ١٣٩٥: ٤٠). اما اين واژه به طور مطلق تنها بر کساني گفته 
مي شود که پس از شهادت امام کاظم، ولايت حضرت رضا را نپذيرفتند و خود به چهار گروه 
 با تفاوت کم تقسيم شدند و البته قدر مشترک همه، پايان يافتن سلسله امامت با امام موسي کاظم

و قائميت و مهدويت ايشان است.
ــت، اما مشهور است که برخي وکلاي امام هفتم به سبب  ــخن فراوان اس در علت ايجاد وقف، س
ــان فراهم آمده بود، موت امام هفتم و در نتيجه امامت  حبّ مال و به منظور تصاحب اموالي که نزدش
فرزندش حضرت رضا را انکار کردند. اگر چه برخي محققان، ماجراي طمع ماليِ وکلاي امام هفتم 
ــاد وقف را منحصر در موضوع  ــودي، ٥٧)، ولي به فرض صحت نيز، نبايد علت ايج ــد (بهب را نپذيرفته ان
ــت (صغري فروشاني،١٣٨٨: ١٢، "علل وقف"). به هر حال سردمداران وقف براي تقويت  اقتصادي دانس
ــخصات امام عصر گفته  ــر خود، در فرمايش امام صادق به سماعئ بن مهران که درباره مش تفک
شده بود، تحريفي انجام داده و عبارت "ابِني هذا" را اضافه نمودند. با اين عمل، غيبت موجود در حديث را 
به موسي بن جعفر حمل نموده و مدعي شدند که ايشان نمرده و از نظرها غائب شده است، تا بتوانند 
ــد، صِرفِ انکار امامت امام  ــت که اگر اين تحريف انجام نمي ش اموال را نزد خود نگه دارند. لازم به ذکر اس
هشتم، براي مسترد نکردن اموال، کافي نبود، زيرا به هر حال در صورت قبول فوت امام هفتم بايد 

اموال را به وارثان امام هفتم تحويل مي دادند.
 ۵-۱-۳- اهميت "واقفيه" در بين فِرَق شيعي و لزوم مبارزه با آنان

 در ميان فرقه هاي انشعابي از شيعه اثني عشري، واقفيان ويژگي هائي دارند که ضرورت مبارزه با آنان 
را ايجاب کرده و علت شدتِ مبارزه امام هشتم با ايشان را روشن مي سازد. مهم ترين ويژگيِ آن ها 
اين بود که سردمداران اين فرقه، از بزرگان فقهاي شيعه بوده و از احترام خاصي برخوردار بودند. موضع 
انکار از سوي آنان در برابر حضرت رضا موجب ملحق شدن شيعيان بدان ها و يا دست کم، افکندن 
ــک و ترديد در دل ايشان مي شد. ديگر آنکه ايشان از انديشه مهدويت که از تئوري هاي  ــعله هاي ش ش
عميق و مورد توجه پيامبر و ائمه بود، سوء استفاده نمودند و بر امام وظيفه بود که اين انديشه راستين 
را از شوائب و شاخه هاي انحرافي برهاند. ويژگي ديگر اين بود که به سرعت در حال گسترش بودند و اگر 
فکري براي آن ها نمي شد، غالب شيعيان را منحرف نموده و اعتبار پنج امام را مورد تشکيک قرار مي دادند. 
اين خصائص باعث شد که مبارزه با آنان، عمده مشغله فکريِ امام هشتم شود تا شيعيان گمراه را 

نجات داده و از انحراف ديگران جلوگيري فرمايد. 
۵-۱-۴ . فعاليت امام رضا در ردّ افکار واقفيان

ــته  ــاله امامتش پيوس ــتم در طول دوران ٢٠س ــان مي دهد که امام هش ــاي تاريخي نش گزارش ه
 شبهه هاي واقفيان را پاسخ داده و موضع گيري مناسب اتخاذ مي نمود. صرف نظر از تأکيد هاي امام
بر دو مسئله مهمِ "فرزند دار شدن خويش" و نيز "حلّ شبهه سنّ" که به جهت اهميت به طور جداگانه 
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مطرح کرديم، موضع گيري هاي امام رضا در غير از اين دو مورد نيز بسيار حائز اهميت است؛ مانند: 
ــبهه مهدي بودن امام هفتم، شبهه عدم وفات امام هفتم، شبهه مردن و دوباره زنده شدن  ش
ايشان، شبهه وجوب غسل امام قبلي توسط امام بعدي، شبهه عدم امکان جمع شدن امامت در دو برادر 
غير از حسنين، شبهه عدم امکان امام شدن دايي و عموي امام قبل، لزوم نص از امام پيشين براي 

امام بعدي و ....مصاديق اين فعاليت ها در بند ششم خواهد آمد. 
۵-۲ .تأکيد امام رضا بر فرزند دار شدن خويش (مبارزه با منشأ دوّم)

ــبهه عقيم بودن امام رضا دوباره فتنه واقفيه را رونق داد و شيعيان سست اعتقاد نيز تحت تأثير  ش
ــدند. از اين رو پيوسته امام هشتم بشارت مي داد که خداوند به  ــان ش تبليغات قرار گرفته و پريش
ــود (کليني،١٤٠٧: ٣٢١/١؛  ــد، نوزادي با برکت تر نخواهد ب ــت خواهد نمود، و از آن فرزن ــد عناي او فرزن
 ــد. اصرار و يقين امام رضا ــياري از مردم ش مفيد،١٤١٣: ٢٩٩)، از آن رو که باعث تثبيت ايمان بس
ــت و غير از "علم به آينده" هيچ توجيهي ندارد، چنانکه از کلام خود  در اين تأکيد ها تعجب آفرين اس
ايشان نيز برمي آيد. آنجا که حضرتش در حالي که فرزندي نداشت، در جواب پسر ابو نصر بزنطي فرمود: 
امام بعدي پسر من است. سپس چنين گفت: " هَلْ يجَْترَِئُ أَحَدٌ أَنْ يَقُولَ ابْنيِ وَ ليَْسَ لَهُ وَلَد ؟! "(کليني،١٤٠٧: 
٣٢٠/١؛ مفيد،١٤١٣: ٢٧٧/٢؛ حرّ عاملي،١٤٢٥: ٣ /٢٤٧) يعني آيا کسي که فرزند ندارد، جرأت مي کند 

بگويد پسرم چنين است و چنان!!
۵-۳ .تأکيد امام رضا بر عدم لزوم شرط سنّي در نبوّت و امامت (مبارزه با منشأ سوّم)

اگر چه امام رضا در مناظره هاي علمي با دلائل محکم شبهات واقفيان را يکي پس از ديگري نابود 
ــعله ور مي ساخت. دو  ــائلي پيش مي آمد که تنور وقف را دوباره ش ــاخت، اما در طول زمان، مس مي س
ــواد از اين نوع بود. هر کدام از اين دو عامل،  ــل بي فرزندي حضرت رضا و کودکي امام ج عام
مي توانست براي بيماردلان انگيزه اي باشد تا دچار "وقف" شوند. چه بسا اگر فقط يکي از اين دو مسئله 
 ،ــد. چنانکه اگر امام هشتم ــيعيان کمتر فراهم مي ش در آن عصر پيش مي آمد، زمينه گمراهي ش
در همان سن بزرگسالي صاحب فرزند مي شدند، ولي سال ها مي زيستند تا امام جواد به سنِ جواني 
ــيدند، يا اگر امام رضا مثل ديگر امامان، در آغاز جواني صاحب فرزند مي شدند و شبهه "بي  مي رس

فرزندي" نقل مجالس نمي بود، سنّ کمِ امام جواد به اين اندازه مشکل ساز نمي شد. 
ــياري از شيعيان  ــدن حضرت رضا آتش انحراف افول کرده و بس به هر حال پس از فرزند دار ش
ــتاويزي براي منکران وجود نداشت. اما پس از شهادت ايشان، هفت ساله  نجات يافتند، چون ديگر دس
بودن امام جواد بهانه به دست واقفيان شد و دوباره به جاي اول خود باز گشتند. امام رضا در 
همان هفت سال معاصرت با جواد الائمه همواره امام بودن ايشان را به رخ کشيده و با دلائل قرآني 

و عقلي، شبهه "کودک بودن" را برطرف مي ساختند. 
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بر امامت حضرت جواد ۶- گونه شناسي تأکيدهاي امام رضا
ــأ مذکور به شدّت در انحراف شيعيان کارگر افتاده و باعث شده بود که بيشترين فعاليت امام  ــه منش س
رضا در دفع آن ها متمرکز شود. اين مبارزه و دفع، به حسب زمان و مکان و نوع مشکل، گونه ها و 
شکل هاي متنوعي از مبارزه و هدايت را مي طلبيد و امام اين ضرورت را دريافته و بر همين اساس در هر 

موقعيتي، مصداق و نمودي خاص را ارائه مي فرمود. اينک برخي مصاديق: 
در مورد ولادت امام جواد ۶-۱. بشارت هاي حضرت رضا

از آنجا که بيشترين مخالفت ها و انکارهاي مردم، ناظر بر اولاد نداشتنِ امام هشتم بوده است، لذا در متون 
ــاخته و بر موضوع پسر دار  ــبهه را برطرف س تاريخي و روائي به احاديث متعددي بر مي خوريم که اين ش
 نگراني شيعيان را از اينکه امام هشتم تأکيد مي کند. چون تولد امام جواد شدن امام رضا
جانشين ندارد، برطرف ساخته و ايمان آنان را از آلودگي به شک و ترديد نجات داد، از اين جهت ولادت 
حضرتش بسيار مسرّت آفرين بود و حضرت رضا بارها به آمدن اين مولود مبارک بشارت داد.اينک 

نمونه ها: 
ــت: چگونه مي تواني امام  ــطي که از واقفيان بود، در نامه اي به امام رضا نوش الف: ابن قياما واس
باشي در حالي که فرزندي نداري؟ حضرت جواب داد: از کجا مي داني فرزند ندارم! به خدا قسم چندي 
ــد (کليني،١٤٠٧: ١  ــري به من عطا خواهد نمود تا جداکننده حق ازباطل باش نمي گذرد که خداوند پس

/٢٥٧؛ مفيد،١٤١٣: ٢ /٢٧٧).
ــخص مزبور يعني ابن قياما هنگامي ديگر و اين بار در حضور امام رضا ترديد خود را به  ب: ش
ــت دو امام در زمان واحد باشند؟ حضرت فرمود: خير؛  ــد: آيا ممکن اس نوعي ديگر مطرح کرده مي پرس
ــتي که امام صامت  ــد و ديگري امام ناطق. ابن قياما گفت: اين شما هس مگر آنکه يکي امام صامت باش
ــي نيست تا جانشين شما باشد). حضرت فرمود: به خدا  ــتي و کس نداري! (کنايه از آنکه بدون فرزند هس
ــطه او حق، ثابت شده و باطل نابود  ــل من کسي را قرار مي دهد که به واس ــم يقيناً پروردگار از نس قس
گردد. ابن قياما مي گويد: يک سال گذشت و ابوجعفر متولد شد (مفيد،١٤١٣: ٢٧٨/٢؛ طبرسي،١٤١٣: 

٣٣١؛ مجلسي،١٤٠٣: ٢٣/٥٠)
ــا خداوند فرزندي به  ــرض کردم دعا کنيد ت ــران مي گويد که به امام رضا ع ــن عم ــم ب ج: کلي
ــد که از من ارث  ــود: به من يک فرزند روزي خواهد ش ــخ من فرم ــا عنايت فرمايد. حضرت در پاس شم
ــرش را چنين توصيف مي فرمايد: مادري که  ــي همس خواهد برد. در ادامه اين روايت، علي بن موس
ــت که طاهره و مطهره خلق شده است (ابن عبد الوهاب،بي تا: ١١٩؛  ــه اي اس فرزندم را مي زايد قديس
ــراني، مدينئ معاجز الائمه،١٤١٣: ٤٠٠/٧؛  ــي،١٤٠٣: ١٥/٥٠؛ بحراني اصفهاني،١٤١٣: ٢١/٢٣؛ بح مجلس

بحراني، حليئ الابرار،١٤١١: ٥٢٥/٤) .
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۶-۲. معرفي و نص بر امامت جواد الائمه به عنوان امام بعدي 
ــت و اين نوزاد پربرکت پاي به جهان هستي گذاشت. پدر بزرگوارش  ــرانجام بشارت ها به وقوع پيوس س
ــيعيان تدارک ديد و هيچ موقعيتي را  حضرت رضا برنامه اي همه جانبه براي معرفي فرزندش به ش
در اين مهم ناديده نمي گرفت. ايشان پيوسته، چه در مدينه و چه بعد از ترک مدينه و در خراسان، نيز 
ــؤال مردم و چه به صورت ابتدائي، بر جانشيني و امامت فرزند عزيزش تأکيد نموده و با  چه در جواب س
ــم، پسرش "محمد" را معرفي مي نمود. شيخ مفيد در اين باره بابي با عنوان "فصلٌ في النصّ علي  ــم و رس اس
امامئ الجواد" باز نموده و در آغاز آن مي گويد: اين نصوص از افراد فراواني نقل شده که ذکر نام آن ها 
کتاب را طولاني مي سازد. سپس به عنوان نمونه نام نه نفر را برشمرده و به نقل رواياتي متعدد مي پردازد 
(مفيد،١٤١٣: ٢٧٤/٢). به جهت مطالعه بهتر، اين گونه تصريح ها و نصوص را از حيث زماني به دو بخش 

تقسيم مي کنيم. 
۶-۲-۱. قبل از سفر خراسان، در مدينه

در اين برهه زماني توجه به دو نکته مهم، اهميت اين تصريحات امام رضا را بيشتر روشن مي کند. اوّل 
آنکه محمد بن علي الجواد پنج ساله بود که پدر گراميش عازم سفر مرو شد( عقيقي بخشايشي،١٣٨١: 
ــش، ناظر به زمانِ نوزاديِ  ــوص مدينه، با همه عظمت آفريني و بي نظير بودن ــذا همه نص ١٤١٢/١١) و ل
حضرت جواد تا پنج سالگيِ ايشان است. دوم آنکه امام رضا مي داند که عمر چنداني ندارد و 
ــد و حتي خاندان و نزديکان خويش را امر به گريه و تعزيه براي خويش نمود  ــهيد خواهد ش به زودي ش
ــرش تا دو سال ديگر به منصب امامت مي رسد در حالي که  ــي،١٣٩٠: ٥/٣٢) و مي داند که پس (طبرس
ــتر ندارد و لذا با وجود همه اين آگاهي ها زمينه را براي امام هفت ساله فراهم مي کند.  ــال بيش هفت س

اينک نمونه ها: 
الف: صفوان بن يحيي گويد که به امام رضا عرض کردم قبل از آنکه صاحب فرزند شويد، پيوسته 
ــم ما به وجود فرزندتان روشن شد، ولي چنانچه اتفاقي براي  ــارت مي داديد. اکنون چش به آمدن او بش
ــه ساله که آنجا  ــتش به ابوجعفر س شما افتاد -که خدا آن روز را نياورد- به که روي آوريم؟ حضرت با دس

ايستاده بود، اشاره فرمود. (مفيد،١٤١٣: ٢٧٦/٢)
ب: جعفر بن محمد نوفلي مي گويد که به امام هشتم هنگام مسافرت خراسان عرض کردم: مردم 
ــت. ايشان فرمود: دروغ مي گويند، خدا لعنتشان کند. اگر زنده بود،  گمان مي کنند که پدر شما زنده اس
ــرانش ازدواج نمي کردند. عرض کردم: به من چه امر مي کنيد؟ حضرت  ــيم نمي شد و همس ميراثش تقس
ــه از فرزندم محمد پيروي نمائي.  ــتي ندارد. بر تو باد ک ــفري مي روم که بازگش رضا فرمود: من به س

(صدوق، عيون اخبارالرضا،١٣٧٨: ٢١٦؛ طبرسي،١٣٩٠: ٣٢٤)
ج: بُنان بن نافع مي گويد: از حضرت رضا پرسيدم که امام بعد از شما کيست. فرمود: همين کسي 
که الان از در وارد خواهد شد. او وارث من و پدران من و حجت خداوند بعد از من است. در همان زمان، 
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ــد و سخناني به من فرمود. سپس امام رو به من کرده فرمود: اي پسر  ــر امام رضا وارد ش محمد پس
نافع، به او سلام کرده و به لزوم اطاعتش اقرار نما چرا که روح او روح من و روح من روح رسول االله است. 

(ابن شهرآشوب،١٣٧٩: ٣٨٨/٤)
ــان سؤالي پرسيد. امام فرمود: با  ــي از ايش ر بن خَلاّد گويد که نزد امام رضا بوديم و کس د: معمَّ
ــت ...  ــين من و از حيث مقام و موقعيّت همانند من اس وجود ابوجعفر چه حاجتي به من داريد! او جانش
(کليني، ١٤٠٧: ٣٢٠/١، مفيد،١٤١٣: ٢٧٦/٢). دقت در اين نکته لازم است که امام هشتم در حالي 

اين عظمت را براي فرزندش تصريح فرموده که ايشان کمتر از پنج سال داشته است.
ــر کوچکش را طلبيد و  ــته بوديم که پس ــن الرضا نشس ه: محمد نواده جَهم گويد که با ابوالحس
ــردم. فرمود: بين دو کتفش را ببين.  ــاند و فرمود: پيراهن او را بيرون آور. من چنين ک ــر زانوي من نش ب
ــبيه مُهر حک شده و فرو رفته است. امام فرمود: آيا مي ببيني؟ عيناً  ــت کتفش نقشي ش ديدم در گوش
ــانه، در شانه پدرم موسي بن جعفر بود (کليني،١٤٠٧: ٢٥٧/١؛ مفيد،١٤١٣: ٢٧٨/٢؛  مثل اين نش

طبرسي،١٣٩٠: ٣٣٢) .
۶-۲-۲.بعد از سفر به خراسان، در طوس

علاوه بر معرفي در مدينه که همراه با نشان دادن امام جواد به مردم صورت مي گرفت، اين تأکيدها 
در مرو هم ادامه يافت، با وجودي که ديگر ابوجعفر حضور نداشته و فرسنگ ها با پدر فاصله داشت. 

اينک نمونه ها: 
 را نزد پدرش امام هشتم الف: محمد بن ابي عماد، کاتب امام هشتم، جايگاه حضرت جواد
ــتم هر گاه از فرزندش نامه اي داشت، بااحترام از او ياد کرده و  چنين توصيف مي کند که: امام هش
ــت ... و هنگامي که به دستور امام براي فرزندش نامه  ــته اس مي فرمود: ابوجعفر به من چنين نوش
ــتم، او را در نهايت عظمت و احترام ياد مي کرد، درحالي که محمد بن علي الرضا آن هنگام هفت  مي نوش
سال بيشتر نداشت. همين شخص از حضرت رضا نقل مي کند که فرمود: پس از من، ابوجعفر وصيّ 

و جانشين من خواهد بود. (صدوق، عيون اخبارالرضا، ١٣٧٨: ٣٤٠/٢)
ب: حسين بن محمد خيراني از قول پدرش نقل مي کند که در خراسان نزد حضرت رضا ايستاده 
ــيد اگر براي شما حادثه اي رخ دهد، به که روي آوريم؟ فرمود به پسرم ابوجعفر...  ــخصي پرس بودم که ش
ــراني اصفهاني،١٤١٣:  ــاني،١٤٠٦: ٣٧٨/٢؛ بح ــد،٢٩٩:١٤١٣؛ فيض کاش ــني،١٤٠٧: ٣٢٢/١؛ مفي (کلي

٧١/٢٣؛ اربلي،١٣٨١: ٣٥٣/٢).
۶-۳ - رضايت به انجام "قيافه شناسي" از سوي منکران

سومين گونه روشن سازي مسئله امامت امام جواد، مبارزه با شبهه "عدم شباهت" بود.کساني بودند 
ــوي امام هشتم، باز  ــينيان و نيز ديدن کرامات و معجزات فراوان از س که با وجود تمام نصوص پيش
ــدتِ گندمگون بودن  ــبهه اي ديگر در آويختند. ش ــراي اعراض از امر امامت و بهانه گيري، به ش ــم ب ه
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ــهر  ــيعيان مخلص را هم دچار تعجب مي کرد (ابن ش ــت که گاه حتي ش جواد الائمه، موضوعي اس
ــاخته و جنجال به پا نمودند. آن ها عدم شباهت  ــوب،١٣٧٩: ٣٨٧/٤). مخالفان، اين مطلب را بهانه س آش
پدر و پسر را مطرح کرده و ايشان را فرزند افرادي ديگر برشمرده و کار را به نسب دانان و قيافه شناسان 

واگذاردند. دو گونه روايت، حاکي از آن است که اين عمل، حدّاقل دو بار صورت گرفته است.
روايت اول: پسران امام هفتم، نزد برادر خويش حضرت رضا رفته و گفتند که در ميان ما 
امامي که رنگ پوستش گندمگون باشد، وجود ندارد! امام هشتم تأکيد فرمود که "محمد" پسر من 
است. آنان گفتند مي بايست قضاوت را به قيافه شناسان بسپاريم. امام فرمود: من چنين کاري نمي کنم، 
 ــان حاضر شدند، همه عموها و برادران و خواهرانِ حضرت رضا ــوم. وقتي قيافه شناس اما مانع نمي ش
در حياطي نشستند، ولي امام خود، با لباس هايي خاص و کلاهي بر سر، در ميان باغ مشغول کار 
ــت و ارتباطي با حاضران ندارد. مخالفان، حضرت ابوجعفر را حاضر نموده  ــد، گوئي که باغبان اس ش
ــتند تا پدر ايشان را شناسائي کنند. آنان به اتفاق گفتند: پدر کودک در جمع  ــان خواس و از قيافه شناس
ــت و ديگري عموي پدر اوست و ... اگر کسي پدر او باشد، بايد آن  ــت، اما فلاني عمويش اس حاضر نيس
مردي باشد که باغباني مي کند، چرا که ساق پاي اين دو مشابه است. در اين هنگام امام رضا وارد 
ــت (کليني،١٤٠٧: ٣٢٢/١؛  ــان يک صدا گفتند: پدر اين طفل، همين مرد اس ــدند و قيافه شناس جمع ش
ــئ الابرار،١٤١١: ٥٣٣/٤؛ بحراني، مدينئ معاجز  ــي،١٤٠٣: ٩/٥؛ بحراني، حلي عريضي،١٤٠٩: ٣٢١؛ مجلس
الائمئ،١٤١٣: ٢٧٤/٧؛ بحراني اصفهاني،١٤١٣: ١٣/٢٣؛ اربلي،١٣٨١: ٢٨٥). ناقل اين روايت، جناب علي 
ــأن و مقام او رجاليان  ــد. در ش بن جعفر فرزند بزرگوار امام صادق و عموي امام رضا مي باش

شيعه و سني فراوان سخن گفته و او را ستوده اند. (نصوص متعدد را ببينيد در عريضي،١٤٠٩: ٤٣)
ــنيف)، غلام سياهِ حضرت  ــيف (يا س ــکاکان گفتند که ابوجعفر فرزند س روايت دوم: گروهي از ش
رضا است و نمي تواند فرزند ايشان باشد. مخالفان در حالي که امام جواد بيش از يک سال و سه 
ماه نداشت، ايشان را به مسجد الحرام برده و به قيافه شناسان نشان داده و جواب دندان شکن شنيدند. 
آنان به رو در افتاده و به شکاکان گفتند: واي بر شما! آيا ستاره اي چنين درخشان و نوري چنين تابنده را 
بر افرادي چون ما عرضه مي کنيد؟! به خدا سوگند او جز از اصلاب پاک و ارحام مطهر به وجود نيامده 
 نمي باشد. در آن هنگام حضرت جواد و امير المؤمنين است. به خدا او جز از نسل رسول اکرم
با زبان فصيح به سخن آمده و به طور کامل پدر و اجداد طاهرينش را برشمرد و فرمود: آيا در کسي مثل 
من شک مي کنيد! و به پدر من افترا مي زنيد! و مرا به قيافه شناسان نشان مي دهيد!؟ سپس دست بر 
دهان خويش نهاد و به خود فرمود: اي محمد؛ سکوت و صبر را پيشه کن چنانکه پدرانت چنين کردند 

... وقتي خبر اين مجلس به حضرت رضا رسيد، فرمود: 
دٍ أُسْوَةٌ بِرَسُولِ االلهِ وَ ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ» وسپس قصه ابراهيم؛ فرزند پيامبر و ماريه  ِ الَّذِي فيِ ابْنيِ محَُمَّ «الحَْمْدُ اللهَِّ
ــت زده و گفتند ابراهيم فرزند  ــول خدا نيز تهم ــردم بيان فرمود که چگونه مردم به رس ــراي م را ب
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ــت (بحراني اصفهاني،١٤١٣: ١٤/٢٣؛ خصيبي،١٤١٩: ٢٩٥؛ طبري آملي،١٤١٣:  "جريح" خادمِ ماريه اس
٢٠١ ؛ بحراني، مدينئ معاجز الائمئ،١٤١٣: ٥١٦).

۶-۴ - ارجاع شيعيان در امور مختلف به امام جواد
ــواي  در اين گونه، علاوه بر تصريح ها و تأکيد هاي مذکور در معرفي امام جواد به عنوان امام و پيش
بعدي، حضرت رضا هنگامي که مردم پرسش و يا حاجتي از ايشان داشتند، آن ها را به سوي فرزند 
ــنّ کمتر از هفت سال بود، ارجاع مي دادند. اين عمل سمبليک، به جهت تبيين  خويش که کودکي با س
ــهادت پدر  ــان در همه امور، حتي قبل از ش ــتگيِ ايش جايگاه متعاليِ جواد الائمه و تصريح بر شايس
مي باشد. جالب است که چنين رفتاري را در بين اهل بيت فقط در مواردي مي بينيم که امام قبلي، 
ــک و  ــزاواريش براي امامت، فضاي ش ــتگي و س مي داند در آينده در اصل وجود فرزندش و يا در شايس

ترديد پيش خواهد آمد (مانند زمينه سازي هاي امام عسکري). به عنوان نمونه: 
ــرم زبانش روان نيست و درست  الف: اسماعيل بن ابراهيم مي گويد به امام رضا عرض کردم پس
نمي تواند صحبت کند. مي خواهم او را نزد شما بياورم تا دستي بر سرش کشيده و برايش دعا فرمائي. امام 

فرمود: او را نزد ابوجعفر بفرست. (کليني، ١٤٠٧ :٣٢٢/١)
ب: يحيي بن زيّات از قول کسي که در مجلس امام رضا حاضر بوده نقل مي کند هنگامي که همه 
حاضران برخاستند، امام به ايشان فرمود: برويد و با ابوجعفر ديدار نموده و بر او سلام کرده و عهدي تازه 
ــت، اما  ــخن امام اگر چه نص بر امامت نيس کنيد (کليني،١٤٠٧: ٣٢٠/١؛ مفيد،١٤١٣: ٢٨٠/٢). اين س
ــت، زيرا فرمود: خدا رحمت کند  دلالت التزامي بر آن دارد، چنانکه ادامه فرمايش امام دليل اين مدّعاس
مفضّل را که به کمتر از اين هم قانع بود. کنايه از اينکه همين مقدار اشاره کافيست تا عاقل، دلالت آن 

را بر شايستگي شخص براي امامت بفهمد.
۶-۵ . لعن و نفرين بر وقف کنندگان و مخالفان 

امامان اين پرچمداران هدايت، پيوسته از سِلاح طرد و لعن پرچمداران ضلالت و گمراهي، در جهت 
ــدن خط حق و باطل استفاده مي نمودند. اين موضع گيري به مردم اين امکان را مي داد که به  واضح ش
درستي جبهه هاي حق و باطل را تشخيص داده و تأويل ها و توجيه ها در فهمشان خللي وارد ننمايد. چه، 
اگر غير از اين بود و عکس العمل ائمه بدين شکلِ تند و صريح نبود، گفتار ايشان توسط مخالفان با 
تبرئه و مسامحه گري هاي مغرضانه، معاني ديگري مي يافت. اگر چه مشي و مرام و منطق اهل بيت بر 
وفق و مدارا و الفت و محبت استوار بوده (مجلسي،١٤٠٣: ١٧٠/٦٦)، ولي عموميت نداشت. بر همين اساس 
از سوي اهــــل بيت در مقابل اشخاص و افکار مخرّب، مواضع تندي در تاريخ ديده مي شود، مانند 
موضع گيريِ شديد امام صادق در مقابل غاليان که به ائمه نسبت الوهيت داده و حبّ ايشان را 
در حوزه ايمان، به قدري کارآمد مي شمردند که با وجود آن هيچ عمل واجب و مستحبيّ لازم نيست. نيز 
ــخصي به نام محمد بن بشير که ادعاهاي عجيبي مي کرد  اقدام تند و صريح امام کاظم در مقابل ش
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ــده و من تا زمان خروج او، امام  ــي بن جعفر غايب ش و مردم را گمراه مي نمود. مثلاً گاه مي گفت موس
مفترض الطاعه هستم و بايد زکات خود را به من بپردازيد و پس از من نيز فرزندم محمد امام شماست و 
گاه ديگر مي گفت موسي بن جعفر خداست و من پيغمبر. امام کاظم بارها او را لعن فرموده و نفرين 
ــول  ــتور قتلش را صادر نمود و اين قتل را مصداقي از نصرت خدا و رس کرد و خونش را مباح شمرده دس
دانست (کَشي،١٣٦٣: ٤٧٨تا٤٨٢). همين حربه را امام هشتم نيز به کار برده و منکران امامت خود 

و فرزندش را لعنت نمود. به عنوان نمونه: 
الف: محمد بن فضيل از امام رضا مي پرسد کساني که بر پدر شما وقف کردند چگونه اند؟ امام مي فرمايد 
خدا لعنت کند ايشان را که گمان مي کنند من عقيم هستم و فرزندي که در آينده خواهد آمد را انکار مي کنند 
(بحراني اصفهاني،١٤١٣: ٤٩٤/٢١؛ مجلسي،١٤٠٣: ٢٦٥/٤٨). قابل توجه اينکه سؤال پرسش گر از وقف بر 
امام هفتم بود، اما چنانکه مي بينيد، جواب امام ناظر بر ريشه تفکر واقفان معاصر و تأکيد بر ولادت 
امام جواد و در نتيجه امامت ايشان است؛ چرا که بهانه آنان عقيم بودن حضرت رضا بوده است.

ــنان محدث و عالم شيعه (شبستري،٢٣١: ١٤٢١) نقل مي کند که يکي از واقفيان به  ب: محمد بن س
ــتناد به آيه  ــم "علي بن ابي حمزه" نزد امام رضا نامش به ميان آمد. امام او را لعنت نموده و با اس اس
ــود، ولي خداوند  ــاني شمرد که نمي خواهند خدا در آسمان و زمين عبادت ش ــوره توبه، وي را از کس ٣٢س
نورش را تمام مي کند اگر چه مشرکان را خوش نيايد (بحراني اصفهاني،١٤٠٣: ٢١ /٤٩٠). اين نمونه علاوه 
ــت، چنانکه در انتها سائل با تعجب مي پرسند: آيا کافر  ــتمل بر کافرشمردن واقفيان نيز هس بر لعن، مش

هستند؟ و امام دوباره بر مطلب تأکيد مي فرمايد.
ج: سليمان جعفري نقل مي کند که در مدينه در محضر حضرت رضا نشسته بوديم که شخصي 
ــتناد فرمود  ــوره احزاب اس ــتند و به آيه ٦١ س ــؤال کرد. امام فرمود آنان ملعون هس از امر واقفيان س

(کَشي،١٣٦٣: ٤٥٧؛ مجلسي،١٤٠٣: ٢٦٤/٤٨).
د: امام رضا نه تنها خود واقفيان را لعن و نفرين مي نمود، بلکه به ديگران نيز چنين دستور مي داد. 
ــان را  ــم. آيا در قنوت نمازم ايش ابراهيم بن عقبه گويد که به امام گفتم من اين ممطوره ها۱ را مي شناس

نفرين کنم؟ فرمود: آري! نفرين کن. (کشي،١٣٦٣: ٤٦١)
۶-۶. معرفيِ واقفيان و منکران به عنوان "کافر" و "مشرک"

از آنجايي که اين گونه افراد خود را مسلمان مي دانستند، لذا مي توانستند در صفوف مردم رخنه کنند. 
امام رضا با کافر شمردن آنان، به مردم فهماند که مسلمان آنست که همه دين را بپذيرد، نه آنکه به 

بخشي ايمان آورده و بخشي را رها کند. اينک نمونه ها: 

١. در بين فرقه هاي شيعه واقفيان به "کِلاب ممطوره" ناميده شده اند يعني سگ هاي باران زده. اين لقب به سبب سرايت خباثت ايشان به 
اطرافيانشان است. "ممطور" به کسي مي گويند که بر موسي بن جعفر وقف کند، زيرا واقفيان آينده هم وقفشان از همان امام آغاز 

مي شود (بحراني اصفهاني، ٤٩٦/٢١).
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الف: در بخش پيشين در روايت محمد بن سنان، تصريح امام هشتم بر شرک و کفر علي بن ابي 
حمزه گذشت.

ــان در حيرت  ــد. حضرت مي فرمايد: ايش ب: عمرو بن فرات از امام رضا درباره واقفيان مي پرس
ــي،١٤٠٣: ٢٦٧/٤٨، بحراني  ــي،١٣٦٣: ٤٦٠؛ مجلس زندگي کرده و در حالت کفر و زندقه مي ميرند (کش

اصفهاني،١٤١٣: ٤٩٤/٢١).
ج: گروهي از اصحاب نيز از امام هشتم همان سؤال را پرسيده و همان جواب را مي شنوند. سپس 
ــک را قبول داريم، اما چطور ممکن است  ــان مي گويد ش با يکديگر در اين باره گفتگو کرده و يکي از ايش
که کافر باشند!! همان شخص مي گويد که هنگام احتضار يکي از واقفيان حاضر بودم و شنيدم که گفت: 
ــد، من کافرم. در اين هنگام به درستيِ سخن امام رضا يقين کردم  ــي بن جعفر مرده باش اگر موس
ــي،١٣٦٣: ٤٥٦؛ بحراني اصفهاني،١٤١٣: ٤٩٢/٢١). گفتني است که امام صادق افرادي را که  (کش

بر پسرشان موسي بن جعفر وقف مي کنند را "بدتر از ناصبيان" مي شمارند. (مجلسي،١٤٠٧: ٢٦٦/٤٨)
د: ابراهيم بن ابي بلاد مي گويد نام "ممَطوره" را نزد امام رضا بردم. فرمود آنان در حيرت و شک 
ــي،١٣٦٣: ٤٦١). مشابه همين ماجرا از فضل بن شاذان نيز  زندگي کرده و در حالت کفر مي ميرند (کش

نقل شده است. (کشي،١٣٦٣: ٤٥٦؛ بحراني اصفهاني،١٤١٣: ٤٩٢/٢١؛ مجلسي،١٤٠٣: ٢٦٣/٤٨)
ــش مي کند. امام  ــه اي از حضرت رضا درباره واقفيه پرس ــي بن عبد االله زبيري طي نام  ــ: عل ه
مي فرمايد: چنين شخصي مانع حق و ثابت قدم در گناه است. اگر بر همين حال بميرد، جهنم (به سبب 

کفرش) مأواي اوست که بد جايگاهي است (کشي،١٣٦٣: ٤٥٥؛ بحراني اصفهاني،١٤١٣: ٤٩٢/٢١).
ــه نام حمزئ بن بزيع چنين  ــه امام رضا درباره يکي از واقفيان ب ــم بن يحيي مي گويد ک و: ابراهي
ــد؟ او گمان کرد پدرم زنده است. او امروز در شک زندگي کرده  ــقيّ سر انجامش چه ش گفت: "حمزه ش
ــهر آشوب،١٣٧٩: ٤٤٨/٣؛  و فردا بر کفر و زندقه خواهد مرد" (بحراني اصفهاني،١٤١٣: ٤٩٠/٢١؛ ابن ش

مجلسي،١٤٠٣: ٤٨/ ٢٥٦).
ز: در حديث يحيي بن مبارک خواهد آمد که امام رضا کفر ايشان را به شکلي ديگر بيان نموده 

مي فرمايد: واقفيان نه مؤمنند و نه مسلمان.
ح: در سخني ديگر امام رضا واقفيان را از زمره مسلمانان خارج نموده و آنان را تشبيه به يهوديان 
مي فرمايد. بکر بن صالح مي گويد امام رضا از من پرسيد که مردم درباره آيه ٦٤ سوره مبارکه مائده 
چه مي گويند؟ عرض کردم سخنان مختلفي دارند. فرمود: درباره واقفه است (که مصداقي از آيه هستند)، 
زيرا اينان دست خدا را بسته دانسته و مي گويند: امامي بعد از موسي نيست (کنايه از عقيم شمردن امام 
هشتم) و حال آنکه خداوند سخن ايشان را رد کرده و مي فرمايد: "بل يداه مبسوطتان" چرا که دست 

خدا باز است (کشي،١٣٦٣: ٤٥٦؛ بحراني اصفهاني،١٤١٣: ٤٥٦/٢١).
ــخني ديگر حضرت رضا به تبع نياي بزرگوارش امام پنجم، وقف کنندگان را نه  ت: در س
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ــاني مي داند که از همه امامان روي برتافته اند. ــيعيان خارج نموده، بلکه در زمره کس تنها از دائره ش
حمزئ بن زيّات نقل کرده که حمران بن اعين از امام باقر مي پرسد: آيا من از شيعيان شما هستم؟ امام 
فرمود آري. نام تمام شيعيان در نزد ما موجود است، مگر آنهائي که از ما روي بگردانند. حمران مي پرسد: 
آن ها کيانند؟ امام فرمود: در زمان تو نيستند و تو آن ها را نخواهي ديد. حمزه که راوي اين روايت است 
 مي گويد که من با گروهي درباره اين روايت به بحث نشستيم و سرانجام طي نامه اي از حضرت رضا
ــان امام باقر، از گروه شيعيان مستثني فرموده بود را براي ما  ــت نموديم تا کساني که جدّش درخواس
ــي بن جعفر هستند که  ــت: اينان وقف کنندگان بر موس معرفي فرمايد. امام رضا در جواب ما نوش

نامشان در گروه شيعيان ثبت نشده است. ( کشي،١٣٦٣: ٤٦٢؛ بحراني اصفهاني،١٤١٣: ٤٩٠/٢١)
۶-۷ .طرد واقفيان و قرار دادن ايشان در انزواي اجتماعي و اقتصادي

يک گونه ديگر از تمهيدات حضرت رضا اين بود که شيعيان و اصحاب را از مراوده و رفت و آمد با 
واقفيان باز داشته و آنان را در تبعيد رواني قرار مي دادند. اين عمل بدان سبب بود که مردم به واسطه 
ــان قرار نگيرند. اگر چه کافر شمردن  ــت با چنين افرادي، تحت تأثير تبليغات سوء ايش ــت و برخاس نشس
ــتن مردم از معاشرت با ايشان بود، اما  ــت، خود بهترين ترفند براي بازداش واقفيان که نمونه هايش گذش

دستورهاي صريح نيز گاهي اين موضوع را تقويت مي نمود. اينک نمونه ها: 
الف: حضرت رضا به محمد بن عاصم فرمود: شنيده ام با واقفيان مجالست مي کني؟! گفت بلي اما 
مخالف ايشان هستم. امام امر فرمود که "لا تجُالِسهُم". سپس با استناد به آيه ١٤٠ سوره نساء کفر واقفيان 
ــي،١٣٦٣: ٤٥٧؛  ــت. (کش را ثابت فرموده و علت آن را نپذيرفتن وصايت امام شمرد که از آيات الاهي اس

بحراني اصفهاني،١٤١٣: ٤٩٤/٢١؛ مجلسي،١٤٠٣: ٢٦٤/٤٨)
ب: يحيي بن مبارک طي نامه اي از امام هشتم سؤالاتي پرسيد. امام پس از پاسخ پرسش ها، در 
آخر نامه با استناد به آيه ١٤٣ سوره مبارکه نساء مرقوم فرمود: مصداق آن واقفيه هستند. نه مؤمنند و 
نه مسلمان. تکذيب آيات الاهي مي نمايند، در حالي که ما "اَشهُر معلومات" هستيم و در ما جدال و عصياني 

نيست. اي يحيي، تا مي تواني نسبت به ايشان دشمني نما (کشي،١٣٦٣: ٤٦١؛ مجلسي،١٤٠٣: ٢٦٨/٤٨).
ج: دستور امام به ابراهيم بن عقبه گذشت که امر به نفرين کردن واقفيان در قنوت نماز فرمود. اين 

خود ترغيب بر طرد و دوري از ايشان بود.
د: امام هشتم شيعيان را نه تنها از معاشرت با واقفيان باز مي داشت، بلکه از مراودات اقتصادي 
ــيدم آيا  ــف بن يعقوب مي گويد که از امام پرس ــت. يوس نيز منع مي نمود که خود دليلي بر طرد آنان اس
به کساني که گمان مي کنند پدر شما زنده است زکات بدهم؟ امام فرمود: خير؛ ايشان کافر و مشرک و 

زنديق هستند. (کشي،١٣٦٣: ٤٥٦ ؛ بحراني اصفهاني،١٤١٣: ٤٩٣/٢١)
۶-۸ .ردّ و انکار شبهات واقفيه با دلائل قرآني و عقلي

ــيده که درباره  ــخن گفتن درباره هفت گونه از تأکيدهاي امام رضا،اينک نوبت بدان رس پس از س
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ــتم بگوييم. اگر چه برخي از گونه ها را به سبب اهميت ويژه، به طور مجزا آورديم، اما همه آن ها  گونه هش
به نوعي از گفتار واقفيان سرچشمه گرفته بود. حال به شبهه هائي مي پردازيم که به نظر مي رسد وجه 
ــتدلال وقف کنندگان بر يک روايت خاص و يا عمل نکردن به روايتي ديگر  ــترک آن ها، تکيه و اس مش
ــتم نيز با استدلالي مناسب و با استناد به روايات ديگر و نيز دلائل عقلي و قرآني با  ــد. امام هش باش
آنان برخورد مي نمود. اين گونه عملکرد، گاه به شکل رساندن پيغام و جواب نامه بود و گاه در مناظراتي 

صورت مي گرفت که آغاز کننده آن ها غالباً بزرگان و سردمداران واقفيه بودند.
۶-۸-۱ .از دنيا نرفتن امام هفتم

ــت. زمينه اين  ــي بن جعفر از دنيا نرفته و زنده اس ــت آويز واقفيان اين بود که امام موس اولين دس
مطلب را دو چيز فراهم آورده بود: بستر مهدويت و غيبت امامي که از زمان پيامبر درباره او صحبت 
شده بود؛ و ديگر زنداني بودن امام هفتم و دوري از انظار مردم. حضرت رضا همواره بر شهادت 

پدر تأکيد نموده و روايات دالّ بر قائم بودن ايشان را ردّ مي نمود. به عنوان نمونه: 
ــطه اي نقل مي کند که به امام رضا گفتم برخي بر پدرت وقف  الف: محمد بن ابي عمير به واس
ــد و تکذيب کننده آموزه هاي  ــت. امام فرمود: آنان دروغ مي گوين ــرده و گمان مي کنند که نمرده اس ک
ــر او را طولاني کند،  ــخصي، عم ــرار بود خداوند به دليل احتياج مردم به ش ــند. اگر ق ــد مي باش خداون
سزاوارترين فرد براي اين هدف، رسول خدا بود ( کشي،١٣٦٣: ٤٥٨/٢و٧٥٩؛ مجلسي،١٤٠٣: ٢٦٥/٤٨؛ 

بحراني اصفهاني،١٤١٣: ٥٠٦/٢١).
ــد؟ امام فرمود: از دنيا رفت چنانکه  ــوم، پدرت چه ش ــد فدايت ش ــتم مي پرس ب: راوي از امام هش

پدرانش از دنيا رفتند ... (کشي،١٣٦٣: ٤٧٦).
ج: در حديث ابراهيم بن يحيي که به طور کامل گذشت، امام رضا فرمود: حمزه چون گمان کرده 

که پدرم زنده است، امروز از شکاکان و فردا از زنديقان مي باشد. 
د: در روايت معروف علي بن ابي حمزه که از واقفيان است و در بخش شبهه غسل به تفصيل خواهد 

آمد، وي از امام هشتم پرسيد: پدرت چه شد؟ و حضرت بر فوت پدر تأکيد فرمود.
ــان عرض کردم:  ــافرت خراس ــتم هنگام مس ه: جعفر بن محمد نوفلي مي گويد که به امام هش
مردم گمان مي کنند که پدر شما زنده است. ايشان فرمود: دروغ مي گويند، خدا لعنتشان کند. اگر زنده 
ــرانش ازدواج نمي کردند ... (صدوق، عيون اخبارالرضا،١٣٧٨: ٢١٦؛  ــيم نمي شد و همس بود، ميراثش تقس

طبرسي،١٣٩٠: ٣٢٤).
۶-۸-۲ ."مهدي بودن" امام هفتم

 گفتيم که زمينه ديگر توقف بر امام هفتم "مهدي و قائم شمردن" ايشان بوده و لذا از لوازم مهدويّت، 
امرِ "غيبت" است. امام هشتم در اين باب نيز روشنگري فرموده و بزرگ ترين دليل ايشان را روايتي 
مجعول و مدَلَس برشمردند. در حديثي که در بند پيشين، حرف "ب" ذکر شد، راوي پس از شنيدن تصريح 
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امام بر رحلت پدرش عرض کرد: پس اگر چنين است، با حديثي که "زُرعَئ بن محمد حضرمي" از "سمَاعَئ 
بن مهران" نقل کرده چه کنيم؟ آنجا که جدتان امام صادق فرموده است: "اين پسرم به پنج پيامبر 
شباهت دارد ... و غيبتي چون يوسف خواهد داشت". امام تصريح فرمود که "زُرعئ" دروغ گفته و حديث 
ــت. جدم درباره صاحب الامر اينچنين فرموده، نه درباره پسرش موسي؛ و  "سماعئ بن مهران" آنطور نيس

کلمه "ابِني" را زرعه اضافه نموده است. (کشي،١٣٦٣: ٤٧٦) 
۶-۸-۳- وجوب غسل امام قبلي توسط امام بعدي

ــت که غسل هر امامي را به دست امام بعدي لازم مي داند. در کتاب  ــيعه رواياتي موجود اس  در کتب ش
کافي با همين عنوان بابي باز شده: "بابُ أَنَّ الإِْمَامَ  لاَ يَغْسِلُهُ  إِلاَّ إِمَامٌ مِنَ الأَْئِمَّة" و در آن رواياتي آمده که همگي 
ــان مي دهد که اين مسئله، مشکل و  ــت (کليني،١٤٠٧: ٣٨٤/١) و اين خود نش از حضرت رضا اس
 خود نيز به فرزندش ابوجعفر جواد ــت که حضرت رضا ــت. گفتني اس گفتمان عصر بوده اس
ــفارش مي کند که براي غسل او حاضر شود (اربلي،١٣٨١: ١٣٧/٢).  واقفيان با توجه به سکونت امام  س
رضا در مدينه و عدم حضور ايشان در بغداد جهت غسل دادن پدر، شبهه فوق را مطرح نموده و آن 

را دليلي بر ردّ امامت علي بن موسي شمردند.
ــت که اين شبهه، در موارد مشابه مطرح نشده بود. به عنوان نمونه هيچکس اسارت و  جالب اينجاس
ــجاد را در غسل حضرت حسين بن علي دليلي بر امام نبودن امام  عدم حضور ظاهري امام س
ــمرد. نيز در مورد فوت خود امام رضا، با وجود فاصله فراوان مدينه و مرو و عدم حضور  چهارم نش
ظاهري امام نهم، هيچگاه چنين شبهه اي مطرح نشد. به هر حال به اين شبهه نيز از سوي حضرت 

رضا جواب قاطع داده مي شود، و اينک نمونه ها: 
ــه نفر از سران واقفيان به  ــرفياب بودند که س الف: بعضي از اصحاب، در حضور حضرت رضا ش
ــدند و درباره امام هفتم پرسيده و تصريح امام  اج و ابن المَکاري وارد ش ــرّ نام علي بن ابي حمزه و ابن السَّ
ــيد: پدرت عهد را به که سپرد؟ فرمود: به من. گفت:  ــنيدند. علي بن ابي حمزه پرس را بر فوت پدرش ش
ــول االله و با  ــان رس ــه اي زيبا بين خود و جدّش يعني تو امامي؟ فرمود: آري و با دلائل محکم و مقايس
استناد به ماجراي "يوم الانذار" مطلب را روشن نمود. ابن حمزه که ديگر بهانه اي نداشت گفت اگر چنين 
است چرا هنگام غسل پدرت حاضر نبودي؟ چه کنيم با آنچه پدرانت گفته اند که امام را بايد امام غسل 
دهد؟ حضرت رضا فرمود: مگر هنگام غسل امام حسين، فرزندش در کوفه محبوس و اسير ابن زياد 
ــي متوجه نشد و غسل پدرش را انجام داده  نبود؟ ابن حمزه گفت: چرا، ولي بيرون آمد به طوري که کس
و برگشت. امام فرمود: آيا خدائي که او را بدين سان آورد، قادر نبود مرا هم از مدينه به بغداد بياورد؟ و 
حال آنکه من نه اسير بودم و نه در حبس (کشي،١٣٦٣: ٤٦٤). ابن حمزه که نتوانست انکار کند، شبهه 
ــخ او را  ــتم را مطرح نمود و امام در ادامه همين روايت، پاس مهدويت امام هفتم و نيز عقيم بودن امام هش

فرموده و بدو سفارش کرد که از سدّ کنندگان راه خدا نباشد.
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ب: احمد بن عمر حلاّل به امام رضا عرض مي کند که مخالفان شما بهانه کرده اند که چون پدر را 
غسل نداده ايد، امام نيستيد. حضرت فرمود: تو چه گفتي؟ و آن ها چه مي دانند چه کسي پدرم را غسل 
ــدرم را تحت عرش خداوند و يا در اعماق  ــن چنين جواب دادم که اگر مولايم بگويد پ ــد م داده؟ مي گوي
زمين غسل داده، من او را تصديق مي کنم. حضرت فرمود: نه، چنين نگو، بلکه بگو خودم پدرم را غسل 

دادم. (کليني،١٤٠٧: ٣٨٤/١)
ج: غير از موارد فوق و مشابه فراوان آن که امام رضا تصريح مي فرمايد خود متکفل غسل پدر 
ــي بن عمران مي شمارد (کليني،١٤٠٧: ٣٨٤/١)، گاه امام به صورت  ــنت موس بوده، و نيز اين عمل را س
ــکن مي دهد. آنجا که مي فرمايد: اگر امامي امام قبل از خود را  ــده و جوابي دندان ش نقضي وارد بحث ش
ــت، بلکه گناه کسي است که بدون استحقاق، بدين عمل اقدام مي نمايد، و  ــل ندهد، بر او عيبي نيس غس
اين امر دليلي بر عدم پيشوائي و امامت او نمي شود (طبري آملي،١٤١٣: ٣٥٢). کنايه از اينکه امام بودن 
امام شرايط خاص خود را دارد و هيچکس با غسل دادن امام پيشين، استحقاق امامت نمي يابد که بر اين 

اساس، غسل ندادن، دليل بر ردّ امامت شود.
۶-۸-۴- عقيم بودن امام رضا

ــان بود. پيروان وقف به روايتي  عمده تلاش هاي واقفيان بر عليه امام رضا در دوران بي فرزندي ايش
ــد. لذا با وجود معجزات و نصوص درباره امام  ــم استناد کردند که امام نبايد عقيم باش از امام شش
رضا، ابتدا برخي ايمان آوردند ولي پس از گذشت چهار دهه از عمر امام هشتم و با استناد به روايت 
ــک کردند که خود مقدمه اي براي ردّ امامت حضرت جواد بود. امام با  ــان ش فوق، در امامت ايش
تأکيد بر پدر شدن خويش، که نصوص آن در بخش "بشارت ها" گذشت، شبهه عقيم بودن را عقيم نمود. 

۶-۸-۵ - عدم امکان "امامت" در سنّ کودکي
دانستيم يکي از شبهه هاي منکرانِ امامت جواد الائمه اين بود که اينچنين کودکي نمي تواند پيشوا 
ــئله را حل فرمود. به نمونه هاي  ــد. امام رضا با دليل قرآني و با تکيه بر آيات الهي اين مس و امام باش

زير توجه کنيد: 
الف: در حديث خيراني که ذکر شد، پس از آنکه امام هشتم فرزندش ابوجعفر را به عنوان امام 
بعدي، به سؤال کننده معرفي فرمود، حالت استعجاب را به خاطر سنِ کمِ ابوجعفر، در وي دريافت. 
ــي نبوت و پيغمبري و شريعت  ــش کند، فرمود: خداوند به عيس امام حتي قبل از آنکه وي اقدام به پرس

جديد عطا نمود، در حالي که سنّ عيسي از سنِ کنوني ابوجعفر کمتر بود. (کليني، ١٤٠٧: ٣٢٢/١)
ب: در ادامه حديثي که به مناسبت گذشت صفوان بن يحيي پس از تصريح امام رضا به امامت 
ــان که سه سال بيشتر ندارد؟ امام فرمود: چه ضرري دارد؟ در حالي که  ــيد: ايش فرزندش با تعجب پرس

عيسي حجت الهي و پيامبر شد و سنّش کمتر از اين بود.(مفيد،١٤١٣: ٢٧٦/٢)
ــام جواد ارجاع نمود، در ادامه فرمود:  ــر بن خلاّد که امام رضا او را به ام ــث معمّ ج: در حدي
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ــي،١٣٩٠: ٣٣٢؛  ةِ»(کليني،١٤٠٧: ٣٢٠/١؛ طبرس ةَ باِلْقُذَّ َ«إِنَّا أَهْلُ بيَْتٍ يَتَـواَرَثُ أَصَاغِرُناَ عَنْ أَكَابِرِناَ الْقُذَّ
مفيد،٢٧٦/٢)؛ يعني ما اهل بيتي هستيم که کودکان ما از بزرگان عيناً ارث برده و هيچ تفاوتي ندارند. 

ئ" شبهه سن را به طور کامل حل مي کند۱. دقت در معناي واژه "قُذَّ
۶-۸-۶ . عدم امکان امامت عمو و برادر 

چنانکه پيشتر گفتيم، انحراف از آنجا شروع شد که در جانشيني امام صادق تشکيک به وجود آمد. 
ــر بزرگش اسماعيل، گمان مي کردند که او امام است ولي  ــم به پس برخي به جهت علاقه امام شش
ــر بعدي عبداالله افطح بود، که اگرچه ٧٠روز بيشتر بعد از  اسماعيل در زمان حيات پدر از دنيا رفت. پس
ــد، چون بزرگ ترين فرزند امام بود، پيشوائي بدو  ــت، ولي طبق روايتي که بدان استناد مي ش پدر نزيس
ــيد. با اينکه وي از امتحان مردم سربلند بيرون نيامد و اکثرشيعيان امامت او را نپذيرفتند، ولي  مي رس
آنگاه که به سبب فرزند دار نشدن حضرت رضا در امامت ايشان تشکيک حاصل شد، برخي دوباره 
ــئله امامت صورت  ــدند. چاره کار در اين بود که تبييني ديگر در مس به امامت عمويش عبداالله قائل ش
ــود. اگر چه معصومان پيشين نيز بر اين موضوع تصريح نموده بودند،  بگيرد و امامت عمو و برادر نفي ش
مانند امام صادق که فرموده بود: خداوند ابا دارد غير از حسنين، امامت را در دو برادر قرار دهد 
(کليني،١٤٠٧: ٢٨٦/١)؛ اما ويژگي جريان واقفيه به گونه اي بود که شدت عمل حضرت رضا را در 

همه حوزه ها اقتضا مي نمود. اينک نمونه: 
الف: محمد بن اسماعيل بَزيع مي گويد که در محضر امام رضا شخصي از ايشان پرسيد آيا امامت 
مي تواند براي دائي يا عموي امام پيشين واقع شود؟ فرمود: نه. دوباره پرسيد: براي برادر چطور؟ فرمود: 
نه. باز پرسيد: پس در چه کسي است؟ امام مي دانست که مقصد او اين است که چون شما عقيم هستيد، 
ــد. لذا در حالي که هنوز فرزندي  ــايد امامت به برادران شما يا عموها برس ــيد، پس ش نمي توانيد امام باش

نداشت، فرمود: امامت در فرزندان من است. (کليني،١٤٠٧: ٢٨٦/١)
 ۷- عملکرد ديگر معصومان نسبت به امامت جواد الائمه

ــد، تذکر اين نکته  ــان فرموده ان ــر نصوصي که حضرت رضا در تثبيت امامت فرزندش ــس از ذک پ
ــت.  ــتمرار اين نصوص از عصر پيامبر تا عصر امام رضا قابل مطالعه اس ــت که اس ضروري اس
ــلام، خاتمِ پيامبران و واسطه هدايت مردم بود. اگر سير هدايت، با رحلت ايشان قطع  ــول گرامي اس رس
مي شد، نقض غرض لازم آمده و حجت خداوند بر مردم تمام نمي شد. پس اگر چه هدايت به واسطه نبي 
 پايان مي يافت، اما استمرار آن به وسيله سلسله امامت، تقدير الهي بود. از اين رو بر محمد مصطفي
وظيفه بود که علاوه بر معرفيِ حجت و جانشين پس از خويش، حجج و امامان ديگر را تا انتها به مردم 
معرفي نمايد. رسول خدا اين وظيفه را به خوبي و درستي، به روشني و صراحت، به کرّات و دفعات و به 

١. قذة: براي دو چيزي گفته مي شود که مساويند و هيچ تفاوتي ندارند (ابن اثير جزري،٢٨/٤).
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ابرام و اصرار انجام داد. ايشان هر جا زمينه مناسب مي ديد، مانند تفسير يک آيه، يا سؤال يک پرسش 
ــاند. گاه تصريح بر تعدادشان، گاه  ــبک هاي مختلف، ائمه را به مردم مي شناس کننده، با روش ها و س
تصريح بر نژاد و قبيله شان، گاه تأکيد بر صفت و ويژگي هاشان و گاه اشاره به حوادث عصرشان و حتي 
چگونگي کشته شدنشان. در همه اين سبک ها دلالت هائي بر امامت جواد الائمه وجود دارد. تعداد 
اين گونه احاديث بسيارو در کتب روائي موجود است. به عنوان نمونه بايد از روايتي سخن بگوييم که به 
ــلام رسانده و وي را به پاکي و  ــخن، نبي اکرم به مادر امام جواد س ــت و در آن س تفصيل گذش
ــتايد. اين در حالي است که پيامبر اسلام، به مادر هيچيک از ائمه سلام نرسانده است.  نجابت مي س
چنين ويژگي حاکي از پيش بيني هاي اين رهبر گرانقدر دارد که براي شبهه ده ها سال بعد، برنامه ريزي 
ــبهه ها پرداخته و  ــته اند، مثلاً امام صادق به يکي از ش مي فرمايد. ائمه نيز به اين مهم توجه داش
طي سخناني به "سليمان بن خالد" توصيه مي کند که اولادت را از فتنه شيعيان ما حفظ کن. مي پرسد 
ــرم موسي است که آنان  ــت؟ امام مي فرمايد: "اين فتنه، انکار امامان و وقف بر پس اين فتنه چيس
گمان مي کنند موسي نمرده است و بعد از وي امامي نيست. بدان که اين وقف کنندگان بدترين خلائق 
هستند" ( کشي،١٣٦٣: ٧٥٨؛ مجلسي،١٤٠٣: ٢٦٥/٤٨). در بين نصوص متعدد، فرمايشات امام موسي 
بن جعفر از اهميت خاصّي برخوردار است و توجه خاصّ مي طلبد. مانند آن سلام ويژه که توسط 
يزيد بن سليط به عروس آينده اش، بانو سبيکه نوبيه، مادر امام جواد مي رساند، تا از سال ها قبل، 
ــي الرضا تصريح فرموده و شبهه "عقيم بودن" امام هشتمرا  ــدن علي بن موس بر فرزنددار ش
عقيم نمايد. همچنين آنچه به محمد بن سنان فرمود که: هر کس حق اين فرزندم علي را ناديده گرفته و 
امامت او را بعد از من انکار نمايد، عينا مانند کسي است که امامت اميرالمؤمنين را پس از پيامبر انکار 
کند. سپس در انتهاي همين سخن به محمد بن سنان امر مي کند که بعد از فرزندم علي، به فرزندش محمد 

نيز ايمان بياور. (کليني،١٤٠٧: ٣١٩/١؛ صدوق، عيون اخبارالرضا،١٣٧٨: ٣٢/١؛ طبرسي،١٣٩٠: ٣٢٠)
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منابع: 
١.ابن اثير جزري، مبارک بن محمد(١٣٦٧).النهاية في غريب الحديث و الاثـر (٥جلد)، تحقيق و تصحيح محمود محمد طناحي. قم: 

موسسه مطبوعاتي اسماعيليان .
٢.ابن شهر آشوب مازندراني، محمد بن علي ( ١٣٧٩) . مناقب آل ابيطالب .قم: نشر علامه.

٣.ابن شعبه حرّاني(١٤٠٤).تحف العقول. تحقيق و تصحيح علي اکبر غفاري. قم: جامعه مدرّسين. 
٤.ابن عبد الوهّاب، حسين (بي تا). عيون المعجزات. قم: مکتبة الداوري.

٥. اربلي، علي بن عيسي،(١٣٨١). کشف الغمة في معرفة الائمة (٢جلد)، تحقيق هاشم رسولي محلاتي. تبريز: نشر بني هاشمي.
 ٦.بحراني، سيد هاشم،(١٤١١).حلية الابرار من احوال محمد و آله الاطهار (٥جلد).قم: مؤسسة المعارف الاسلامية. 

 ٧.ـــــ( ١٤١٣). مدينه معاجز الأئمه الاثناعشر .قم: مؤسسة المعارف الاسلامية.
٨.بحراني اصفهاني، عبد االله بن نور االله (١٤١٣)، عوالم العلوم و المعارف (١٠جلد)، مستدرک حضرت زهرا تا امام جواد ، تحقيق و 

تصحيح محمد باقر موّحد ابطحي. قم: مؤسسة الامام المهدي
٩.بهبودي، محمدباقر، تحقيقي درباره مذهب وقف و بررسـي تاريخ واقفيه، فصلنامه دانشکده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس، 

دوره اول، شماره ٥،٦،٧.
 ١٠.جزايري، نعمت االله (١٤٢٧)، رياض الابرار في مناقب الائمة الاطهار. بيروت: مؤسسة التاريخ العربي.

١١. حرّ عاملي، محمد بن حسن (١٤٢٥). اثبات الهداة بالنصوص و المعجزات (٥جلد). بيروت: موسسه اعلمي.
١٢.حسيني شيرازي، سيد محمد( ١٤٢٥) امهات المؤمنين. لبنان: دار الاولياء للطباعة و النشر و التوزيع.

 ١٣.خصيبي، حسين بن همدان (١٤١٩). الهداية الکبري (١جلد). بيروت: نشر البلاغ.
١٤. شبستري، عبد الحسين سبل الرشاد الي اصحاب الامام الجواد (١٤٢١). المکتبة التاريخية المختصة. 

١٥.صدوق، محمد بن علي ابن بابويه قمي (١٣٧٨).عيون اخبارالرضا (٢جلد)، محقق مهدي لاجوردي. تهران: نشر جهان.
١٦.ـــــــــ(١٣٦٢).الخصال (٢جلد)، مصحح علي اکبر غفاري. قم: جامعه مدرسين. 

چاپخانه  تهران:  غفاري.  اکبر  علي  تصحيح  النعمة (٢جلد)،  تمام  و  الدين  کمال  ١٧.ـــــــــ(١٣٩٥). 
اسلاميه. 

 ١٨.صغري فروشاني، نعمت االله( ١٣٨٨). فرقه هاي درون شيعي دوران امامت امام رضا. مجله طلوع، سال هشتم، شماره٢٨
 ١٩. طبرسي، فضل بن حسن (١٣٩٠)، أعلام الوري بإعلام الوري.تهران: چاپخانه اسلاميه.

 ٢٠.طبري آملي، محمد بن جرير بن رستم (١٤١٣). دلائل الامامه (١جلد) قم: محقق و مصحح و ناشر موسسة البعثة.
 ٢١. طريحي، فخر الدين محمد (١٣٧٥). مجمع البحرين (٦جلد)، تحقيق و تصحيح احمد حسيني اشکوري. تهران: نشر مرتضوي، ١٣٧٥ 

ش. 
 ٢٢.عريضي، علي بن جعفر (١٤٠٩). مسائل علي بن جعفر و مستدرکاتها، تحقيق و تصحيح موسسه آل البيت لاحياء التراث. قم: 
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نشر موسسه آل البيت.
 ٢٣.عقيقي بخشايشي، عبدالرحيم(١٣٨١).چهارده نور پاک (جلد١١،زندگي امام جواد) قم: انتشارات نويد اسلام.

.٢٤.فيض کاشاني، محمد محسن (١٤٠٦).الوافي (٢٦ جلد).اصفهان: کتابخانه امام امير المؤمنين 
 ٢٥.قزويني، محمد کاظم(١٤٢٦ ). الامام الجواد من المهد الي اللحد. قم: منشورات لسان الصدق. 

٢٦.قطب الدين راوندي، سعيد بن هبة االله (١٤٠٩).الخرائج و الجرائح (٣جلد). قم: نشر و تحقيق از موسسه الامام المهدي 
٢٧. کشّي، محمد بن عمر (١٣٦٣)، اختيار معرفة الرجال (يا رجال کشي در ٢جلد)، تحقيق و تصحيح مهدي رجائي. قم: موسسه آل 

البيت
 ٢٨.کليني، محمد بن يعقوب (١٤٠٧). الکافي (٨جلد)، تحقيق علي اکبر غفاري و محمد آخوندي.تهران: دار الکتب الاسلاميّة.

 ٢٩.مجلسي، محمد باقر بن محمدتقي (١٤٠٣). بحار الانوار، تحقيق جمعي از محققان. بيروت: دار أحياء التراث العربي.
٣٠.مفيد، محمد بن محمد (١٤١٣). الارشاد في معرفة حجج االله علي العباد (٢جلد)، تحقيق و تصحيح موسسه آل البيت. قم: کنگره 

شيخ مفيد.
٣١.مقرّم، سيد عبد الرزاق( ١٣٧٢ ). نگاهي گذرا بر زندگاني امام جواد، ترجمه پرويز لولاور. مشهد: بنياد پژوهش هاي اسلامي.
٣٢.نوري، حسين بن محمد تقي (١٤٠٨).مستدرک الوسائل و مستنبط الوسائل (٢٨جلد). قم: نشر و تحقيق از موسسة آل البيت 

٣٣.هاشمي، سيد محمد صادق(١٣٨٣). زندگاني حضرت رضا.تهران: انتشاراتي منير.





كرامات امام رضا از ديدگاه اهل سنّت
محسن رجبي قدسي۱

چكيده: 
ــي الرضا  هشتمين امام از ائمه اهل بيت مانند ديگر امامان همواره مورد توجّه   امام علي بن موس
ــتند و آنان نيز ارادت و مودّت خود را به ساحت ايشان و ديگر  ــنّت و جماعت بوده و هس و احترام اهل س
خاندان پاك رسول خدااعلام و اظهار مي دارند. در منابع کلامي، گرچه تعريف کاملاً روشن و جامعي 
از کرامت نيامده است، ولي در اين مقاله منظور از کرامات، توجه ويژه امام رضا به زائران و ارادتمندان 
ــکلات و سختي هاي امور زندگي آنان است که به برخي از آن ها که در  ــايي از مش آن حضرت و گره گش

منابع، مکتوب است اشاره مي شود. 

واژگان کليدي: امام رضا، اهل سنّت و جماعت، زيارت، کرامات، تقريب مذاهب اسلامي.

١.دانشجوي دكتري علوم قرآن و حديث دانشگاه فردوسي مشهد و پژوهشگر بنياد پژوهش هاي اسلامي آستان قدس رضوي
 rajabiqodsi@yahoo.com :نشاني الکترونيکي
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مقدمه
در منابع کلامي، تعريف کاملاً روشن و جامعي از کرامت نيامده است، ولي بيشتر منابع، تعريفي نزديک 
به اين عبارت از اصطلاح کرامت ارائه کرده اند: «خارق عادتي که به دست شخصي، به ويژه يکي از اولياي 
ــد. اما اگر چنين امري با ادعاي پيامبري  ــود، بدون اينکه در آن ادعاي پيامبري مطرح باش خدا ظاهر ش
ــت که  ــام مي گيرد.»(مهدوي، ١٣٨٩ :٨٢). به ديگر بيان، کرامت، انجام امري اس ــد، معجزه ن همراه باش
ــت ولي، در حقيقت اين پديده هاي غير عادي نيز  ــناخته شده نيس به ظاهر مطابق قوانين طبيعي و ش
ــباب و عللي فراحسّي هستند که به قدرت خداوند دانا و توانا و بر طبق نظامي خاص صورت  داراي اس
ــر اين باورند، ظهور کرامات ائمه محدود به  ــني يزدي،٩٥:١٣٨٩). اغلب عالمان اماميّه ب مي گيرند(رک
زمان خاصي نيست و مي تواند حتي پيش از ولادت ايشان رخ داده باشد و نيز پس از رحلت آنان ادامه 
ــده  ــنّت ش ــتار به کراماتي که از زيارت مرقد مطهّر امام رضا نصيب زائران اهل س يابد. در اين نوش
ــود، اما قبل از آن نگاهي گذرا به اهميّت زيارت از منظر فريقين و دانش و شخصيّت  ــت اشاره مي ش اس

امام رضا شده است. 
زيارت مرقد مطهّر نبيّ اعظمو ديگر قبور اولياي الهي مورد تأكيد و سفارش همه مذاهب اسلامي 
است(جزيري، ١٩٨٦ :٧١١/١ -٧١٢؛ سمهودي، ١٤١٥: ١٣٦٠/٤ - ١٣٦٤؛ سبكي، بي تا: ٣٨٤/٣ و ٤١٢) 
ولي در جواز و مشروعيّت برخي از آداب زيارت، فقهاي مذاهب اسلامي نظرات مختلفي دارند (ابن حجر 
هيتمي، ٢٠٠٠ :١١٤ -١١٧؛ شهيد اوّل، بي تا: ٢ /٢٤ - ٢٥). البته، اين اختلاف محدود به مذاهب عمده 
فقهي جهان اسلام(اماميّه، حنفيّه، مالكيّه، شافعيّه و حنبليّه) نيست بلكه ميان فقيهان يك مذهب نيز 

اين اختلاف ديدگاه وجود دارد. 
اصولاً از منظر قرآن حكيم، اختلاف و تفاوت يكي از مظاهر آيات الهي و امري طبيعي است كه خداوند 
حكيم آن را در همه پديده هاي عالم به وجود آورده است؛ چنان كه اختلاف شب و روز و اختلاف زبان ها، 
رنگ ها، نژادها و قبيله ها نشانه هايي از حكمت گسست ناپذير خداوند عزيز است كه دانايان آن را در مي يابند 
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مَوَاتِ وَالأرضِ وَاختِلافُ أَلسِنَتِكُم وَأَلوَانِكُم إِنَّ فيِ ذَلِكَ لآيَاتٍ للِعَالمِِين»(روم،  و مي پذيرند: «وَمِن آيَاتِهِ خَلقُ السَّ
ــناخت هرچه بهتر  ــد و تكامل و ش ــتباق در خيرات، رش ٢٢). هدف از اين اختلاف و تفاوت: ابتلاء، اس

رحمت و نعمت هاي الهي و استفاده بهينه از آن است: «لِكُلٍّ جَعَلنا مِنكُم شِرعَةً وَ مِنهاجاً وَلَوْ شاءَ االله لجََعَلَكُم 
مَرجِعُكُم جمَِيعًا فَيُنبِّئُكُم بمِا كُنْتُم فِيهِ تخَْتَلِفُون.»۱ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلكِن ليَِبلُوَكُم فيِ مَا آتاكُم فاسـتبَِقُوا الخَْيرَاتِ إِليَ االلهِ 

ــال ١٤٨ قمري در مدينه  ــهور در يازدهم ذيقعده س ــي الرضا بنابر قول مش امام علي بن موس
ــي بن جعفر كه برگرفته  به دنيا آمد و با بهره گيري از بينش و منش الهي پدر بزرگوارش امام موس
از قرآن كريم و سيره نبوي بود، رشد و تعالي يافت. هنوز بيست و اندي از عمر شريفش نمي گذشت كه 
در مسجد النبي در مدينه به سؤالات مردم پاسخ مي داد و اهل فتوي بود(ابن نجار،١٤١٧: ١٣٤/٤- ١٣٥؛ 
ابن حجر عسقلاني،١٤٠٤: ٧/ ٢٣٩) و اگر عالمي در پاسخ مسئله اي خود را ناتوان مي يافت همه او را نزد 

علي بن موسي الرضا مي فرستادند تا پاسخ خود را بيابد.(مجلسي،١٤٠٣: ١٠٠/٤٩)
امام رضا حامل قرآن كريم و آگاه به سنّت پيامبر اعظمو پيرو آن دو بود و مي فرمودند: «آنچه 
ــنّت به درستي آن گواهي دهد، ما گوينده آن هستيم»(ابن بابويه، التوحيد،١٣٨٧:  را كه كتاب خدا و س
١١٥)؛ «ما پيرو رسول خداو تسليم اوامر و نواهي آن حضرتيم؛ همچنان كه رسول خداتابع اوامر 
سُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا»(همو،  خدا و تسليم فرامين او بود. خداوند متعال مي فرمايد: «ما آتاكُمُ الرَّ

عيون اخبارالرضا،١٣٧٢: ٦٨٧/١).
حضرت رضا انس و مجالستي عميق و دقيق با قرآن كريم داشت؛ ابراهيم بن عباس صولي مي گويد: 
ــت، نديده بودم ؛ مأمون با طرح  ــته اس «تا آن زمان فردي عالم تر و آگاه تر از او، بر آنچه بر روزگار گذش
ــان را مي آزمود و وي پاسخ سؤال هاي او را مي داد؛ سخنان،  ــائل مختلف و پرسش از هر چيزي ايش مس
ــتند به آن بود. ايشان [گاهي] طي سه  ــخ ها و تمثيل هاي [حضرت] رضا همه برگرفته از قرآن و مس پاس

شبانه روز قرآن را با تلاوتي متدبّرانه ختم مي كرد.»(همان،٤١٩/٢-٤٢٠).
رجاء بن ابي ضحّاك كه مأمور آوردن امام از مدينه به مرو بود، مي گويد: «به هر شهر و منطقه اي 
كه وارد مي شديم مردم آن جا درباره نشانه ها و ويژگي هاي دين و دينداري سؤال مي كردند و ايشان اغلب 
مسائل آنان را با نقل روايت از پدرش و او از پدرانش از علي از رسول خداپاسخ مي داد»(همان،٤٢٩/٢)

ــقم احاديث مي دانست و  ــنجش حق و باطل و صحّت و س حضرت رضا قرآن كريم را معيار س
 [و ائمه اهل بيتاز ناحيه رسول خدا] مي فرمود: «اگر روايات مخالف قرآن باشد من صدور آن ها را

تكذيب مي كنم»(كليني،١٣٦٧: ٩٦/١).

١ . براي هر [دين و مذهب و گروهي] از شما آيين و روشـي مقرر كرديم؛ و اگر خدا مي خواسـت شما را امّتي واحد [پيرو يک دين و 
مذهب] قرار مي داد، ولي مي خواهد در آنچه كه به شما داده اسـت، شما را بيازمايد؛ از اين رو در [انجام دادن و به دست آوردن] نيكي ها 
[بريكديگر] سبقت بگيريد؛ بازگشت همه شما به پيشگاه خداست و شما را از علل و موارد اختلافتان آگاه مي سازد (مائده: ٤٨؛ نيز نگاه 

كنيد: شوري: ٨؛ نحل: ٩٣؛ هود: ١١٨).
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دانش و شخصيّت امام رضا از ديدگاه اهل سنّت
ــتند و آنان نيز ارادت و  ــنّت و جماعت۱ بوده و هس ائمه اهل بيت همواره مورد توجّه و احترام اهل س
ــاحت پاك خاندان رسول خداو اهل بيت او اعلام و اظهار مي دارند. البته حساب  مودّت خود را به س
ــتمگر بني اميّه و بني عباس و ناصبي ها از اهل سنت و جماعت جداست؛ زيرا آنان علاوه بر ظلم  حاكمان س
ــتم هاي فراواني كه به ائمه طاهرين روا داشتند، هر صحابي، تابعي و عالم آزاد انديشي را نيز تحت  و س
فشار قرار مي دادند. چنان كه ابوحنيفه(د١٥٠ ق) امام و پيشواي حنفيان به علّت حمايت مالي از قيام زيد 
بن علي فرزند امام سجاد در سال هاي ١٢١و١٢٢ق و نپذيرفتن منصب قضا در زمان حكومت مروان 
دوم در سال ١٢٩ق مجبور شد كوفه را ترك و دوسال آخر حكومت امويان را در مكه بگذراند. همچنين او 
با سفّاح اوّلين خليفه عباسي بيعت نكرد و چون از قيام ابراهيم بن عبد االله حسني در بصره بر ضد خلافت 
منصور حمايت كرد و مردم را به ياري ابراهيم فراخواند و منصب قضا را كه از سوي منصور به او پيشنهاد 
شد نپذيرفت، منصور عباسي را بر آن داشت كه او را در بغداد، زنداني كند كه پس از چند روز حبس در 

همان جا درگذشت.(پاكتچي، ١٣٧٢: ٣٨١/٥).

ابن راهويه (د۲۳۸ ق)
فقيه، محدّث و مفسّر قرآن مجيد، مصاحب و هم طراز امام محمد بن ادريس شافعي بود كه محدثان بزرگي چون بخاري، 
مسلم، نسائي و امام احمد بن حنبل از او حديث شنيده و در كتب خود نقل كرده اند(رفيعي، «ابن راهويه»،٥٤٠/٣).

در سال ٢٠٠ هجري قمري كه امام رضا به حوالي نيشابور رسيد، ابن راهويه و چند تن ديگر از 
بزرگان و مشايخ نيشابور۲ به همراه هزاران تن از مردم آن شهر تا روستاي مؤيّديه در بيرون شهر به استقبال 
امام رفتند. ابن راهويه به نشانه مودّت و احترام، مهار مركب امام رضا را به دوش كشيد و گفت: «به  
ــت كه روزي در دنيا  ــيله نجاح و وصيله فلاح من اين اس ــزد] ملك علاّم جلّ جلاله وس ــام[ت ن روز قي
خادم و مهاركش مركب حضرت سلطان [امام رضا] خود بوده ام»(حاكم نيشابوري، ١٣٧٥: ٢٠٨ ).

حاكم نيشابوري (د۴۰۵ ق)
محدّث، قاضي و فقيه مشهور شافعي در معرفي امام رضا مي نويسد: «اميرالمؤمنين علي بن موسي بن جعفر 
١ . از منظر خلافت و جانشيني رسول خدا و ديدگاه مسلمانان نسبت به چهار خليفه اوّل (خلفاي راشدين)، مسلمانان به سه گروه 
«اهل سنّت و جماعت» ، «شيعيان» و «خوارج» تقسـيم شده اند كه هر يك از آن ها از نظر فقهي چند شاخه اند؛ اهل سنّت و جماعت از 
نظر فقهي به چهار مذهب: حنفي، مالكي، شافعي و حنبلي تفكيك مي شوند. شيعيان نيز به سه دسته: اماميه (دوازده امامي)، زيديه و 
اسماعيليه تقسيم شده اند. اَزارقه و ابِاضيّه نيز دو گروه خوارج اند كه اكنون مذهب اباضي در عمان و شمال آفريقا پيرواني دارد (براي 

مطالعه بيشتر به دائرةالمعارف بزرگ اسلامي، ذيل همين عناوين مراجعه كنيد).
٢ .از جمله محمد بن اسلم طوسي (د٢٤٢ ق) (حاكم نيشـابوري، ٢٠٨)، ياسـين بن نصر، احمد بن حرب، يحيي بن يحيي(ابونعيم 

اصفهاني،١٣٨/١)؛ محمد بن رافع و احمد بن حارث (ابن بابويه، عيون اخبارالرضا،٢/ ٢٩٦).
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بن محمد بن علي بن الحسـين بن علي بن ابي طالب (رضي االله عنهم) الرضا ابوالحسن الامام الشهيد(همو،٩١)... 
سلطان اوليا١، برهان اتقيا٢، وارث علوم المرسلين، مهبط اسرار ربّ العالمين٣، وليّ االله٤، صفي االله٥، فَلذة كبد رسول 
االله٦، غوث الامّة و كشف الغمّة٧...، سلطان المقرّبين يوم الحشـر و الجزاء الامام ابوالحسن علي بن موسي الرضا 

صلوات االله و سلامه علي رسول االله و علي آله الائمة المعصومين و اتباعهم اجمعين الي يوم الدين»(همو،٢٠٧).

ابن اثير (د۶۰۴ ق)
ــعادات مجد الدين مبارك بن محمد شيباني مشهور به  ابن اثير، رجالي، مفسّر، محدّث و فقيه شافعي،  ابو الس

فضايل ابوالحسن علي بن موسي الرضا را غير قابل شمارش مي داند(ابن اثير، ٧١٥/٢).

ابن طلحه(د۶۵۲ ق)
شاعر، قاضي و فقيه شافعي در بيان مناقب امام رضا مي آورد: «كسي كه در شخصّيت ايشان تأمل 
كند در مي يابد كه علي بن موسي به حق، وارث امير المؤمنين علي و زين العابدين علي بن الحسين است... 
ــكار و روشن؛ يارانش بسيار؛ استعداد و توانش، گسترده و استوار؛  ايمان آن حضرت، بالنده؛ برهانش آش

والامقام، بلندپايه، عزيز، محبوب، نيرومند و بانفوذ است.
فضايل و سيرت و منش او و الا و شكوهمند، صفات و شخصيّت او درخشان و نوراني، و مكارم اخلاق 
و خصلت هاي ايشان، پيامبر گونه است. كرامت، شرافت و سخاوت جز و ذات و اصالت اوست. هر آنچه از 
امتيازات ايشان شمارش شود، باز هم  كم  گفته شده و والاتر از آن است؛ و هر اندازه از مناقب آن حضرت 

گفته و تبيين شود، رتبه و درجه ايشان بالاتر از آن خواهد بود.»(ابن طلحه، ١٤١٩: ٢٩٥ ).

١ . سرآمد دوستان و ياران خدا.
٢ . دليل پارسايان و حجّت حافظان حدود الهي.

٣ . جايگاه فرود و دريافت اسرار پروردگار عالميان.
٤ . دوست و ياور خدا؛ به خدا پيوسته.

٥ . برگزيده خدا: كسي كه زندگي اش خالص براي خدا بود.
٦ . جگر گوشه و پارة تن رسول خدا.

٧ . فريادرس و پناهگاه مردم و اندوه زداي دلتنگي ها.
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جويني خراساني (د۷۰۳ ق)۱

ــناخته،  ــرار و هويد اگر امور ناش ــكار كننده اس ــب امام ثامن، حضرت رضا را آش ــر مناق وي در ذك
ــتگان از او پيروي مي كنند، مي داند؛  ــمه كرامت و بركت و فرخندگي كه فرهيختگان و خجس سر چش
شاكله شخصيتش استوار، مرقدش رفيع، بسيار بخشنده و باسخاوت، ريزش ابر و جودش فراگير، الطافش 
خلل ناپذير، حمايت و پناهش بسيار، امير بزرگان، نور چشم آل ياسين و خاندان عبد مناف، پاك و معصوم، 
آگاه به حقايق علوم و دانا به رموز اسرار مكتوم و خبر دهنده از آينده و گذشته و آنچه منقضي شده، مورد 
رضايت خداوند سبحان و در همه احوال از او راضي؛ از اين رو، علي بن موسي -كه درود خداوند بر محمّد 

و خاندان او باد - به «رضا» ملقّب شد.(جويني خراساني،١٤٠٠: ١٨٧/٢).

ابن صبّاغ مالكي (د۸۵۵ ق)
ــوايان اهل علم آورده است: «مناقب علي بن موسي  ابن صبّاغ، محدّث و فقيه مالكي به نقل از برخي پيش
الرضا از ارجمندترين و فراترين مناقب و فضايل و كرامات او متوالي و بدون گسست و دوستي و پيوستگي 
با ايشان مورد ستايش و پسند همگان است؛ ويژگي هاي شگفت انگيز او بي نظير و سيادت و سرپرستي، 
ــعادت را يافته اند و مخالفان و معارضانش دچار  ــرافت و نجابتش در اوج است؛ دوستدارنش طالع س و ش

نحوستي فراگيرند.
شرف پدرانش از صبح روشن، شهيرتر و از خورشيد گِرد تابان، درخشنده تر؛ اخلاق، سيرت، صفات، 
ــار والاي او تو را به روش و  ــي باز مي دارد و تب ــانه هاي او تو را از هر گونه فخر فروش ــش و منش و نش بين
ــود. همه آنان در كرم و  ــيوه اي كه از پدرانش به ارث برده و فرزندانش ميراث دار اويند رهنمون مي ش ش
ــم و روح مانند دندانه هاي شانه متعادل و برابرند. عزّت و افتخار نصيب  ــخاوت و پاكي و طهارتِ جس س
ــتاره علوّ و بزرگي آنان بر همه ستارگان آسمان، اشراف و برتري  ــت كه س اهل بيت و الامقام و عالي تبار اس
دارد . اهل بيت مزّين و آراسته به تمامي صفات كمالند... و به مرتبه اي از مجد و تعالي رسيده اند كه كساني 
كه از آنان عقب بيفتند و يا جلوتر بروند، ساقط و بي اعتبار خواهند شد. دشمنان اهل بيت در كاستن 
از مرتبه و منزلت آنان بسيار تلاش كرده اند و بر مركبي سخت سوار شده اند [تا بتوانند] به تدريج محاسن 
ــيد و آنان را جمع و  ــان را رفعت و علوّ بخش و يكپارچگي آنان را متزلزل و پراكنده كنند ولي خداوند ايش

١ . ابراهيم بن سعد الدين محمد جويني خراسان يا حموئي، شيخ الاسـلام، حافظ و محدّث اهل سنّت كه علاوه بر علماي اهل سنّت از 
بزرگان شيعه اماميّه مانند محقّق اوّل، ابن طاووس، خواجه نصير طوسي و شيخ يوسف بن مطهر پدر علاّمه حلّي نيز روايت كرده است. 
مدرس تبريزي مي نويسد: «گويا به همين جهت و يا به اسـتناد پاره اي احاديث مرويّه در كتاب اوست كه صاحب رياض العلماء و 
بعضي ديگر به شيعه بودنش معتقد بوده اند، غافل از اين كه موافق تصريح بعضي از اجلّه، در چندين جا از كتاب خود به خلافت خلفا 
تصريح كرده و به نقل فضائل ايشان پرداخته است... شيخ ابراهيم تأليف سودمند بسياري دارد كه بين الفريقين مشهور و اشهر همه كتاب 
فرائد السمطين في فضائل المرتضي و البتول و السبطين والائمة من ذريّتهم است ... او در سال ٧٢٢ ق در هفتاد و هشت سالگي در عراق 

درگذشت (مدرس تبريزي، ٧٦/٢).
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متحد ساخت. دشمنان چه بسيار حقوق اهل بيت را ضايع و تباه ساختند، در حالي كه خداوند در رعايت 
حقوق آنان هيچ اهمال و سستي نورزيد»(ابن صبّاغ مالكي، ١٣٨٥: ٤٠٢ ).

فضل االله بن روز بهان خنجي (د۹۲۷ ق)۱
ــت  ــوّدت خويش را به امام رضا اين گونه بيان مي كند: «آن حضرت امام به حق اس وي ارادت و م
ــب و فضايل آن حضرت  ــت؛ ... كلمات و مناق ــب و فضايل آن حضرت را نهايتي نيس ــلاف؛ و مناق بي خ
بسيار ظاهر، مشهور و معروف بود و همه طوايف امت از عرفا و علما و حكما از علوم آن حضرت بهره 
مي برده اند و آثار امامت و وارث نبوت و وصايت در آن حضرت ظاهر بوده... آن حضرت مهترنيكو خصال 
نيكوكار نيكو سيرت است...آن حضرت جامع انواع محاسن صوري و معنوي و مكارم خَلقي و خُلقي بود 
و گويا نيكويي، صفت ذات اوست و احسان، صناعت و پيشه او ؛ و آن حضرت سند و برهان است كه 
ــت بر انس و جان؛ ... آن  ــده جهت اظهار حق؛ و آن حضرت حجّت خداي تعالي اس به مردمان قائم ش
ــت؛... در او درخشنده است انوار حضرت پيغمبرنزد  حضرت صاحب جود و مروت و نيكوكاري اس
چشم عيان. يعني ارباب معاينه مي دانند كه انوار حضرت نبي بر سيماي مبارك آن حضرت ظاهر است 
و اين اشارت است بدان كه آثار جمال و كمال حضرت نبي از صفحات و وجنات آن حضرت ظاهر 
ــوده...آن حضرت، آيات توحيد را بر مردمان مبينّ گردانيده و اعلام ايمان از اعلام و تعليم آن  ــر ب و باه
بر مردمان ظاهر شده... آن حضرت بررونده است بر بالاترين درجه هاي علم و عرفان... چنانچه روايت 
ــتفاده مي كرده اند و مشكلات از آن  كرده اند كه جميع طوايف از ارباب علم و معرفت از آن حضرت اس
ــكلات فقه و دقايق آن از آن حضرت مي آموخته اند؛ و اطبا معضلات  ــيدند؛ فقها، مش حضرت مي پرس
ــات انوار آن  علم ابدان از فوايد مجلس آن حضرت اندوخته؛ و حكما، معارف الهي و طبيعي از مقتبس
ــاف مي كرده اند و عارفان، آداب طريق حقيقت و اسرار مكاشفات از اطوار سلوك آن  حضرت استكش
حضرت مي يافته اند... آن حضرت اقتدا كننده است به رسول االله در هر حالي و در هر كاري و شأني 

كه آن حضرت را پيش آمده»(ابن روزبهان، وسيلئ الخادم الي المخدوم،١٣٧٢: ٢١١-٢٢٣). 

١ . متكلّم و فقيه شافعي؛ وي احتمالاً در فاصله سال هاي ٨٥٠ تا ٨٦٢ ق در شيراز تولد يافته و پس از تحصيل مقدماتي در زادگاهش، 
چند سال در مدينه نزد استادان بنامي، چون امام محمد سخاوي و علي بن ابي عبد االله فرجي تحصيل كرده است. وي در جمادي الثاني سال 
٩٠٩ق در شهر كاشان، كتاب ابطال نهج الباطل و اهمال كشف العاطل را درردّ بر كتاب نهج الحق و كشف الصدق علاّمه حليّ (د٧٢٦ 
ق) نگاشت و در رجب همان سال وسيلة الخادم الي المخدوم در شرح صلوات چهارده معصوم را تأليف كرد. قاضي نوراالله شوشتري 
(د١٠١٩ق) احقاق الحق و ازهاق الباطل و علاّمه محمد حسن مظفّر (د١٣٧٦ ق)، دلائل الصدق را در ردّ ابطال نهج الباطل ابن روزبهان 

نوشته است(نك: جعفريان، مقدمه وسيلةالخادم الي المخدوم،٧ -٤٥).
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خواند مير (د۹۴۲ ق)
ــيرَ(٨٣/٢) مي نويسد: «اقارب و اجانب از مشرق تا مغرب بر وفور علوّ شان و سمُّو  او در تاريخ حبيب السِ
ــته اند و دارند و اقاصي و اداني، بلكه جميع افراد انساني مناقب و  ــان، اعتراف داش مكان آن امام وافر احس
ــته اند و مي نگارند؛ كرامتش از هر چه تصور توان كرد  مفاخر آن حميده مآثر را بر صحايف ضماير نگاش

بيشتر بود و امامتش به موجب نصّ آباي بزرگوارش معينّ و مقرّر.»

ناظمي ناشناخته
در اثري با نام هذا كتاب مناسك الحج و علامات مكئ المكرّمئ شرفّها االله تعالي كه مؤلّف آن از برادران اهل تسنّن 
بوده و به احتمال در قرن دوازدهم قمري تأليف شده پس از اشعاري در مدح خلفاي نخستين، آمده است: 

چون كه علي داشت به خاك انتساب
كرد نبي كنُيَت او بوتراب

وَه كه از آن خاك چه گل ها دميد
نكهت جاويد به عالم وزيد

سنبل و گل را به چمن زيب وزين
موي حسن آمد و روي حسين
آن دو نهال اند كه تا روز دين

بارورند از گل و از ياسمين
هر دم از اين باغ بري مي رسد

تازه تر از تازه تري مي رسد
آن ده و دو همچو بروج فلك
نظم جهان داده سما تا سمك

…
باز دميد از چمن او گلي

كامده روح قُدُسش بلبلي
خاك خراسان شده زو مشك بو
خلق به آن بو شده در جستجو
دم چه زنم از صفتِ بي حدش

داده پيمبر خبر از مرقدش١
١ . اشاره به حديث نبوي: «سَتُدْفَنُ بَضْعَةٌ مِنيِّ بخُِرَاسَـانَ مَا زَارَهَا مَكْرُوبٌ إِلاَّ نفََّسَ االلهُ عَزَّ وَ جَلَّ كَرْبَهُ وَ لاَ مُذْنِبٌ إِلاَّ غَفَرَ االلهُ لَهُ ذُنُوبَهُ.» 

(ابن بابويه، عيون اخبارالرضا،٦٣٥/٢؛ جويني خراساني،١٩٠/٢).
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خلق محمد كرم مرتضي
هر دو عيان ساخت علي الرضا

هر كه به آن سلسله پيوسته شد
از ستم حادثه وارسته شد

من كه در آن روضه رياضت كشم
زآن گل و گلزار ببوي خوشم

(ابن روزبهان، وسيلئ الخادم الي المخدوم،١٣٧٢: ٢٧- ٢٨).

يوسف بن اسماعيل نبهاني شافعي (د۱۳۵۰ ق)
وي، امام علي بن موسي الرضا را از بزرگان ائمه و چراغ هاي [هدايت] امّت از اهل بيت نبوّت معرفي 
ــان  ــت. آن حضرت، جايگاه والايي دارد و نام ايش مي كند كه معدن علم و عرفان و كرم و جوانمردي اس

شهره آفاق و صاحب كرامات بسياري است(عطايي،٥٣ به نقل از جامع كرامات الاولياء،٢١١/٢).

سيد محمد طاهر هاشمي شافعي (د۱۴۱۲ ق)
او كه نسبش از طريق ابويزيد برزنجي به امام كاظم مي رسد و اهل روانسر كرمانشاه است، در پايان 
نگارش كتاب مناقب اهل البيت از ديدگاه اهل سنّت(ص٤٥٣) به تاريخ دوازدهم ذي الحجه ١٤٠٩ ه.ق 
مي نويسد: «اگر بخواهم لذّت هاي روحي و فيوضات و بركات و جذبات و سرور و شوق و شور حالاتي را 
كه در اثناء تأليف اين كتاب مستطاب به اين فقير مذنب ارزاني مي شد با زگويم الحق بيان و بنان از تقرير 
و تحرير كيفيّت هاي روحي و معنوي و عرفاني عاجز است، حق سبحانه و تعالي آن نعمت را بر اين اضعف 

احقر مداوم دارد بمنّه و سعئ فضله».

اهل سنّت: کرامات و زيارت مرقد مطهّر امام رضا
پس از اين كه خبر ولايتعهدي امام رضا در ٢٥ ذيحجّه سال ٢٠١ هجري قمري به مردم بغداد اعلام 
ــان در بغداد از ولايتعهدي امام  ــد، «گروهي [آن را] پذيرفتند [ولي]، خاندان بني عباس و طرفدارانش ش
رضا اظهار ناخشنودي و از بيعت به نام آن حضرت و پوشيدن لباس سبز خودداري كردند. آنان اين 
امر را نقشه و دسيسه فضل بن سهل، وزير مأمون، براي بيرون کردن خلافت از عباسيان مي دانستند ... 
ــكله  ــي معروف به ابن شَ از اين رو، روز يكم (يا پنجم) محرم ٢٠٢ هجري قمري با ابراهيم بن مهدي عباس
ــوان و عود نواز و مِي خواره بود، بيعت كردند و او را مبارك ناميدند و  ــه عموي مأمون و مردي آوازه خ ك
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مأمون را [از خلافت] خلع نمودند. [در پي اين ماجرا] هرج و مرج در ديگر ولايات و سرزمين هاي خلافت 
به اوج رسيد.

ــت، در پي تقاضاي جمعي  ــلامي نمي دانس حضرت رضا كه ادامه اين وضعيت را به صلاح امّت اس
ــه آن گرفتار بودند خبر  ــوبي كه مردم... ب ــكر، در اقدامي صادقانه مأمون را از جنگ و آش ــراي لش از ام
داد»(ناجي، امام رضا،١٣٨٧: ٤٩-٥٠)؛ و به وي گفت كه فضل بن سهل اخبار بغداد و نارضايي مردم از 
ــاختن  ولايتعهدي آن حضرت را از خليفه مخفي مي كند. مأمون پس از تحقيق در اين باره به عزم آرام س
اوضاع عراق از مرو رهسپار بغداد شد. فضل بن سهل كه نمي خواست مأمون را در اين سفر همراهي كند 

با تعهد نامه اي كه مأمون به او داد، همراه شد ولي در حمام سرخس به قتل رسيد. 
«مأمون پس از آن، امام رضا را سخت تحت نظر قرار داد و به بهانه اين كه امام رضا مشغول 

عبادت و نماز است، از رفت و آمد مردم و ديدار آن ها با آن حضرت جلوگيري كرد»( همان،٥٣).
امام در طوس پس از سه روز و به قولي دوازده يا سيزده روز بيماري، بنا بر مشهور در آخر صفر سال 
ــت امام را مسموميّت با انگور يا اناري كه  ــت. اغلب موّرخان، علّت درگذش ٢٠٣ هجري قمري در گذش
ــته اند(همان، ٥٥). روز بعد از شهادت امام، مردم طوس(نوغان) اجتماع  مأمون زهر آلود كرده بود، دانس
ــت. مأمون از محمد بن جعفر صادق،  ــته اس كرده بودند و مي گفتند كه مأمون، امام را ناجوانمردانه كش
عموي امام رضا خواست تا مردم را آرام كند و بگويد كه ابوالحسن امروز تشييع نمي شود . چون مردم 
ــتور مأمون، پيكر مطهر امام را شبانه غسل دادند و كفن كردند(ابن بابويه، عيون  ــدند به دس پراكنده ش
اخبارالرضا،١٣٧٢: ٥٨٩/٢-٥٩١) و در باغ و سَراي حمَُيد بن قحطبه در قريه سناباد از توابع نوقان طوس 

در كنار قبر هارون الرشيد (د١٩٣ ق) به خاك سپردند(همان،٣٤/١).
ــهادت آن حضرت  ــر پايه روايات و گزارش هاي تاريخي، زيارت مرقد مطهر امام رضا پس از ش ب
مورد توجه عموم مسلمانان اعم از شيعي و سنيّ قرار گرفت و برخي، کرامات زيارت مرقد مطهّر امام را 

بيان و ثبت کرده اند.

ابن خزيمه (د۳۱۱ ق) و ابو علي ثقفي (د۳۲۸ ق)
ــن بن عيســــــي  ــابوري مي گويد:  «از ابوبكر محـــــــــمد بن مؤمّل بن حس حاكــــم نيــــــــش
شنيدم كــه مي گفت: با پيــــــــــشواي اهــــــل حديـــــــــث ابوبــــــــــــــكر بن خـزيمه۱ 

١ . محمد بن اسحاق سُلَمي ملّقب به امام الائمة، محدّث و فقيه نيشابوري؛ وي در زادگاه خود از ابن راهويه (د٢٣٨ ق) درس آموخت 
و براي كسب دانش حديث و فقه به مرو، ري، بغداد، كوفه، بصره، عبادان (آبادان)، شام، قاهره، اسكندريّه و حجاز سفر كرد. عدّه اي 
از مشايخ روايي صاحبان صحاح ستّه (صحيح بخاري، صحيح مسلم، سـنن ابو داود، سنن ترمذي، سنن نسائي، سنن ابن ماجه) از 
مشايخ روايي او نيز بوده، و حتي بخاري و مسلم از وي روايت كرده اند. از شـاگردان و راويان ابن خزيمه مي توان از ابن حبّان بستي، 
ابوعلي نيشابوري، ابوحامد بن شرقي، ابوبكر احمد بن مهران مقري نيشابوري و علي بن حسين بن بابويه قمي ياد كرد. وي فقيهي مجتهد 
بوده كه بر اساس كتاب و سنّت و ديگر ادله حكم مي كرده است. فقه او قرابت بسيار به فقه شافعي دارد ولي در موارد متعددي بر خلاف 
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و همطرز از او ابوعلي ثقفي۱ و گروهي از استادانمان براي زيارت مرقد علي بن موسي الرضا - در حالي كه 
آنان بسيار به زيارت مرقد آن حضرت مي رفتند [از نيشابور] - به سمت طوس خارج شديم. در آن جا چنان 
تواضع واحترام و تعظيم و تضرّعي از ابن خزيمه نسبت به آن بقعه ديدم كه همه را شگفت زده كرد(ابن حجر 
ــلطان؛ آل شاذان ابن نعيم و آل شنقشين  ــقلاني، ١٤٠٤: ٧ /٣٣٩) به طوري كه عده اي از خاندان س عس
ــاهد اين نحوه زيارت بودند،  ــرخس نيز كه در آن جا ش ــابور، هرات، طوس و س و گروهي از علويان نيش
شادمان شدند و به شكرانه آن صدقه دادند و همگي مي گفتند : اگر اين امام [ابن خزيمه] آنچه را در آداب 
ــت آن ها را به جا نمي آورد»(جويني خراساني،١٤٠٠: ١٩٨/٢). ــنّت و فضيلت نمي دانس زيارت انجام داد، س

ابن حبّان بُستي (د۳۵۴ ق)
ــت: «علي  ــات(٤٥٦/٨– ٤٥٧) آورده اس ــافعي۲ در كتاب الثق ــوّرخ، لغوي، قاضي و فقيه ش ــدّث، م مح
بن موسي الرضا از عقلا، بزرگان و خردمندان اهل بيت و بني هاشم است... مرقد ايشان در سناباد، خارج از 
نوقان، در كنار قبر هارون الرشيد، مشهور و معروف است و مردم به زيارت آن مي روند. من نيز فراوان آن 
ــكلي كه بر من وارد مي شد به زيارت مرقد علي بن موسي  را زيارت كرده ام. وقتي در طوس بودم هر مش
الرضا -كه درود خدا بر او وجدّش باد- مي رفتم و از خداوند حلّ آن را مي خواستم و خداوند نيز دعايم 
را استجابت مي كرد و آن سختي از من برطرف مي شد. اين كار را به دفعات تجربه كردم و جواب گرفتم. 

خداوند ما را با محّبت رسول خداو اهل بيت او بميراند».
گزارش مَقدِسي۳ (د۳۷۵ ق)

ــفر كرده است به نقل از برخي پيران «نَسا»  ــان س ــامانيان (٢٧٩ - ٣٨٩ ق) به خراس وي كه در عهد س

امام شافعي و حتي اتفاق فقهاي اربعه (ابو حنفيه، مالك، شافعي و احمد بن حنبل) فتوا داده است. او با فقه اماميه و خارجي (خوارج) نيز 
آشنايي داشته است («ابن خزيمه»، دايرة المعارف بزرگ اسلامي، ٣/ ٤١٦).

١ . محمد بن عبد الوّهاب، محدث، متكلّم، عارف و فقيه شـافعي؛ وي در بغداد، ري و نيشابور به تحصيل حديث پرداخت و در مسائل 
كلامي با استاد خود ابن خزيمه هم رأي نبود و برخي مسـائل كلامي را بر خلاف عقايد رايج مردم بيان مي كرد و همين امر باعث شد تا 
در پايان عمر خانه نشين و متحمّل سختي هاي فروان شـود. مجلس وعظ او گيرا بود كه آن را ناشي از سحر خيزي و خلوت شبانه او 

مي دانستند. جنازه وي پس از تشييع با شكوهي در ٣٢٨ ق در نيشابور به خاك سپرده شد (جهان بين، «ثقفي، محمد»، ٩٣/٩).
٢ . ابوحاتم محمد بن  حبّان در بُست (شـهري قديمي در جنوب شرقي افغانستان كنوني) مقدمات علوم را فرا گرفت در سال ٣٠٠ ه.ق 
به نيشابور رفت و براي جست و جو و تكميل دانش حديث به بسياري از شهرهاي خراسان، ماوراء النهر، عراق، حجاز، شام و مصر 
سفر كرد. مشـايخ او به گفتة خودش بيش از دو هزار تن بوده اند. وي پس از سفري طولاني در ٣٣٤ ه.ق به نيشابور بازگشت و جمع 

بسياري از او نقل حديث كردند (رفيعي، «ابن حبّان»، ٣٠٣/٣).
٣ . شمس الدين ابوعبد االله محمد بن  احمد مقدسي، جغرافي دان و سيّاح مسـلمان و صاحب احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم كه تأليف 
آن را با موضوع جغرافياي كشورهاي اسلامي در ٣٧٥ ق به پايان برده است؛ وي به فلسطين، شام، جزيرة العرب عراق و ايران سفر 
كرده است. او در اين اثر به جغرافياي طبيعي، اقتصادي، اجتماعي، انسان شناسي و اعتقادات مردم پرداخته است (منزوي، «احسن 

التقاسيم في معرفة الاقاليم»، ٦٦٨/٦).
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ــان  ــتند؛ در دنيا از آن روي كه پيش از ديگر مردم خراس مي آورد: «مردم طوس در دو جهان پيش هس
ــراء،  ــلام گرويدند، در آخرت نيز از از آن روي كه خدا مي گويد: «يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِم » (اس به اس
ــي،١٣٦١:  ــت (مقدس ــان اس ــي] الرضا يكي از فاضل ترين امامان بود كه نزد ايش ٧١). علي [بن موس

٤٦٨/٢). بر پايه گزارش مقدسي، مردم طوس در آن دوره اغلب شافعي مذهب بودند(همو، ٤٧٤).
ــلامي در قلمرو  ــه بودند(ناجي، تاريخ و تمدن اس ــاماني غالباً پيرو مذهب حنفي ــا آن كه اميران س ب
سامانيان،١٣٧٨: ٤٠٠). ولي به آباداني بارگاه رضوي و زيارت آن اهتمام داشتند؛ مقدسي گزارش مي كند : 
«قبر عليّ الرضا در طوس است و دژي براي آن ساخته شده كه خانه ها و بازارها دارد . عميد الدوله فائق 
(د٣٨٩ ق)[از سرداران ساماني] نيز مسجدي برايش ساخت كه در همه خراسان بهِ از آن نيست»(مقدسي، 

١٣٦١: ٢ /٤٨٨؛ نيزنك: ابن بابويه، عيون اخبارالرضا،١٣٨٧: ٧٠٦/٢).

ابو منصور محمد بن عبدالرّزّاق طوسي۱ (د۳۵۰ ق)
ــي آورده است كه مي گفت: «در  ــيخ صدوق (د٣٨١ ق) به نقل از ابومنصور محمد بن عبدالرزاق طوس ش
ايّام جواني بر اهل مشهد [الرضا] سخت مي گرفتم و در راه متعرّض زائران شده، اموال آنان را مي ربودم. 
روزي به قصد شكار خارج شدم و تازي (سگ شكاري) خود را در پي آهويي فرستادم، آهو پس از فرار 
ــتاد؛ تازي نيز در مقابل او ايستاد و به او نزديك  به ديوار مزار [حضرت رضا] پناه برد و همان جا ايس
ــش كرديم تازي به او نزديك شود، نمي شد؛ ولي تا آهو از آن ديوار دور مي شد تازي  ــد، هر چه كوش نمي ش
او را دنبال مي كرد تا اين كه آهو وارد يکي از حجره هاي آن سوي ديوار مزار شد. من وارد رباط[صحن 
ــراي مرقد مطهّر] شدم و از ابو نصر مقري پرسيدم، آهويي كه اكنون وارد اين مكان شد كجاست؟  و س
ــگِل و اثر بُول آهو، چيزي در آن جا نديدم. با خداوند  ــدم ولي جز پِش او گفت: آن را نديدم. وارد راهرو ش
عهد و نذر كردم كه از آن پس نه تنها به زوّار آزار نرسانم بلكه نيازهاي آنان را برآورم. از آن زمان، هر گاه 
امر مشكلي و دشواري به من روي مي آورد به اين مشهد [مرقد] پناه مي برم و آن را زيارت مي كنم و از 
ــدن حاجتم را مي خواهم، خدا نيز حاجتم را بر مي آورد... و اين از بركت اين  خداوند متعال بر آورده ش

مشهد است»(ابن بابويه، عيون اخبارالرضا،١٣٧٢: ٧٠١/٢ – ٧٠٢).۲ 

١- سپهسالار مشهور خراسـان در دوره ساماني و حاكم طوس؛ در سـال ٣٤٦ ق به فرمان او وزيرش ابومنصور معمري مأمور 
گردآوري اخبار و روايات باستاني ايران شد. با اين ترتيب، شاهنامه ابومنصوري به نثر تدوين گرديد كه اينك تنها مقدّمه آن بر جاي 
مانده است. دقيقي به نظم آن پرداخت ولي ناتمام ماند و همان مهم ترين منبعي شد كه فردوسي بر اساس آن شاهنامه خود را پديد آورد 

(خطيبي، «ابومنصور محمد بن عبد الرزاق»، ٢٩٠/٦ – ٢٩٣).
٢ - ظاهراً همين واقعه سبب شهرت لقب «ضامن آهو» براي امام رضا شده است. البته ممکن است اين لقب از آنچه براي پيامبر 
اكرم نيز روايت کرده اند، نشئت گرفته باشـد. طبراني (د٣٦٠ ق) به نقل از انس بن مالك(د١٩٣ ق) صحابي كثيرالحديث آورده 
است: «روزي رسول خدا آهويي در بند را نزد گروهي ديدند. آهو به رسول خدا گفت: به تازگي دو بچه آهو به دنيا آورده ام از اين 
گروه براي من اجازه بگيريد تا بروم بچه هايم را شير دهم سپس به سوي آنان برخواهم گشت. رسول خدا به آن افراد فرمودند: 
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وي، همچنين به حاكم طوس معروف به «بيوردي» كه فرزند نداشته، گفته است: «چرا به مشهدالرضا 
نمي روي و در آن جا دعا نمي كني كه خداوند به تو فرزندي عنايت كند. من خود خواسته هايي داشتم كه 
ــد. حاكم مي گويد من به  مشهد رفتم و نزد مرقد رضا  ــت كردم و اجابت ش در آن جا از خداوند درخواس
ــري به من عنايت كرد. ابو منصور  دعا كردم تا خداوند فرزندي به من دهد. پس از آن، خداوند فرزند پس

پس از شنيدن خبر استجابت دعاي من، مرا انعام و اكرام كرد»(همان،٦٨٦/٢ - ٦٨٧).

ابوبكر حمّامي فرّاء
ــت مي گويد : «مالي را که برخي مردم به من وديعت نهاده بودند در ناحيه  وي كه از اصحاب حديث اس
ــابور پنهان كردم ولي مكان آن را فراموش كردم، گروهي را ديدم كه به زيارت مزار  ــكئ الحرب» نيش «س
علي بن موسي الرضا مي رفتند، من نيز با آنان به مشهد الرضا آمدم و مرقد [حضرت] رضا را زيارت كردم 

و از خداوند خواستم كه مكان اموال را به من نشان دهد.
درآن جا محل اختفاي آن اموال به من الهام شد. پس از بازگشت نشاني مكان را به صاحب اموال دادم 
و او اموال خود را پيدا كرد؛ از آن پس آن مرد اين واقعه را براي مردم تعريف مي كرد و آنان را به زيارت 

مشهد الرضا ترغيب مي نمود»(همان،٦٨٨).

ابو نصر موذّن نيشابوري
شيخ صدوق و جويني خراساني (د٧٣٠ ق) به نقل از ابو نصر موذّن نيشابوري آورده اند كه گفت : «به مرض 
ــخن بگويم، به ذهنم خطور كرد كه به زيارت [حضرت]  ــختي مبتلا شدم به طوري كه نمي توانستم س س
ــفيع آورم تا خداوند عافيت و  ــل، آن امام را به درگاه خداوند ش رضا روم تا در آن جا با دعا و توسّ
ــلامتي را به من بازگرداند. پس بر مركبم سوار شدم و به قصد زيارت مشهد [الرضا] حركت كردم، در  س
ــجده كردم و در دعا و تضرّع صاحب اين قبر را  ــر مرقد [حضرت] رضا دو ركعت نماز خواندم و س بالا س
شفيع قرار دادم تا خداوند گره زبانم را بگشايد؛ در سجده به خواب رفتم و ديدم كه گويا قبر شكافته شد 
و مردي سالخورده و بسيار گندم گون از آن بيرون آمد و به من نزديك شد و گفت:  اي ابانصر بگو: «لا اله 

الاّ االله»؛ اشاره كردم كه چگونه بگويم در حالي كه زبانم بسته است و ياراي تكلّم ندارد؟!

آهو را آزاد كنيد تا برود بچه هاي خود را شير دهد. گفتند: در قبال چه چيزي آن را آزاد كنيم؟ آن حضرت فرمودند: من. پس آهو را آزاد 
كردند. آهو رفت و پس از شير دادن بچه هايش برگشت، آهو را دوباره به بند كشيدند. رسول خدا از آنان خريد آهو را درخواست 
كردند. گفتند: آهو از آنِ شما؛ رسول خدا آهو را آزاد كردند»(طبراني، المعجم الاوسط،٣٥٨/٥؛ اين گزارش با اندكي تفاوت به نقل از 
امّ سلمه امّ المؤمنين، جابر بن عبدااللهّ  و ابوسعيد خدري نيز روايت شده است؛ بنگريد به: همو، المعجم الكبير،٣٣١/٢٣؛ بيهقي،٣٤/٦ - 
٣٥؛ قطب الدين راوندي، ٥٢٣/٢). براي امام سجاد(صفّار،٣٧٠ - ٣٧٣؛ ابن رستم طبري، ٢٠٢ و ٢٠٦) و امام صادق نيز 

شبيه اين داستان ذكر شده است(بحراني، ٦٠/٦). 
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ــد و گفتم:  با صداي بلند به من گفت: قدرت خداوند را انكار مي كني؟ بگو: «لا اله الاّ االله». زبانم باز ش
ــدم»(ابن بابويه، عيون  ــتم و ديگر هيچ گاه به آن مرض مبتلا نش «لاا اله الاّ االله». پاي پياده به منزلم برگش

اخبارالرضا،١٣٧٢: ٢/ ٦٩٥ - ٦٩٦؛ جويني خراساني، ١٤٠٠: ٢١٨/٢).

حاكم نيشابوري (د۴۰۵ ق)
ــانده است؛ از جمله  ــياري از تربت حضرت رضا را به من شناس ــد: «خداوند كرامات بس او مي نويس
ــخت بود، به زيارت رفتم و از آن جا با كفشي از جنس  ــيار س ــديد، راه رفتن برايم بس ــرماي ش به علّت س
ــابور برگشتم»(جويني  ــالم به نيش ــتم فرداي آن روز، درد پاي من از بين رفت و س كرباس به نوقان برگش

خراساني،١٤٠٠: ٢ /٢٢٠).

ابوالحسين محمد بن علي بن سهل
ــت، مي گويد: «هر امر مهم ديني يا دنيايي كه برايم پيش مي آيد براي حلّ آن به زيارت  وي كه فقيه اس
قبر [حضرت] رضا [] مي روم و نزد قبر دعا مي كنم و خداوند نيز حاجتم را برآورده مي سازد و در 

آن گشايش ايجاد مي كند»(همان جا).

ابوالحسين بن ابي بكر فقيه
ــته هاي مرا نزد مشهد الرضا اجابت كرده است از جمله از خداوند  ــت: «خداوند همه خواس او نيز گفته اس

خواستم فرزندي به من عنايت كند كه خداوند آن را به من روزي كرد»(همان جا).
ــابوري به نقل از علي بن محمد بن يحيي و او به نقل از ابوالفضل بن ابي نصر صوني به نقل از  حاكم نيش
محمد بن ابي علي صائغ آورده است كه گفت: از مردي نزد مرقد الرضا[] - كه اسم او را از ياد برده ام 
ــرف قبر و صاحب آن مردّد بودم و در قلبم نسبت به بعضي از آنچه در  ــنيدم كه مي گفت: من در ش - ش
ــرافت آن [حضرت] گفته مي شد حالت انكار، خلجان مي كرد. پس به مصحف تفأّل زدم آيه [يونس،  ش

»(جويني خراساني، ١٤٠٠: ٢ / ٢١٨).  ٥٣] سه بار آمد : «وَ يَسْتَنْبِئُونَكَ أَ حَقٌّ هُوَ قُلْ  اِي وَ رَبيِّ إِنَّهُ لحََقٌّ

امام محمد غزالي (د۵۰۵ ق)
ــال ٥٠٣ ه. ق در پاسخ يكي از سلاطين  ــت كه به س ــافعي اس وي متكلّم حكيم و عارف ايراني و فقيه ش
سلجوقي كه از وي درخواست كرده بود تا به دربار وي بيايد، درباره گذشته خود چنين نوشت: «و بيست 
سال در ايام سلطان شهيد - ملكشاه۱ - روزگار گذرانيد و از وي به اصفهان و بغداد اقبال ها ديد و چندبار 

١ . سلطان ملكشاه سلجوقي (حکومت: ٤٦٥ - ٤٨٥ ق) و وزيرش نظام الملك جويني به زيارت امام رضا مشرّف شده اند (حسيني، ٧٤).
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ميان سلطان و امير المؤمنين [خليفه عباسي] رسول بود در كارهاي بزرگ؛ و در علوم دين نزديك به هفتاد 
كتاب تصنيف كرد؛ پس دنيا را چنان كه بود، ديد، جملگي بينداخت؛ و مدتي در بيت المقدس و مكه مقام 
كرد و برسر مشهد ابراهيم خليل - صلوات االله عليه - عهد كرد كه پيش هيچ سلطاني نرود و مال سلطان 
نگيرد و مناظره و تعصّب نكند ؛ و اكنون دوازده سال است تا بدين عهد وفا كرد ؛ و امير المؤمنين و ديگر 
ــلاطين او را معذور داشتند. اكنون شنيدم كه از مجلس عالي اشارتي رفته است به حاضر آمدن. فرمان  س
را به مشهد رضا  و نگاهداشت عهد خليل را به لشكرگاه نيامدم؛ و بر سر اين مشهد مي گويم كه اي 
فرزند رسول! شفيع باش تا ايزد تعالي ملك اسلام را در مملكت دنيا از درجه پدران خويش بگذارند و در 

مملكت آخرت به مرتبه سليمان رساند كه هم ملِك بود و هم پيغمبر»(همايي،١٢٧).

سنايي غزنوي (د۵۳۵ ق)
ــنايي شاعر، حكيم و عارف مشهور ايران زمين در مدح امام رضا و زائران مرقد مطهر آن حضرت  س

سروده است(ديوان سنايي، ١٣٨٥: ٤٥١ - ٤٥٢): 
دين را حرمي ست در خراسان

دشوار تورا به محشر آسان
از معجزه هاي شرع احمد
از حجت هاي دين يزدان

همواره رهش مسير حاجت
پيوسته درش مشير غفران

چون كعبه پر آدمي ز هر جاي
چون عرش پر از فرشته هزمان

هم فرّ فرشته كرده جلوه
هم روح وصي درو به جولان

از رفعت او حريم مشهد
از هيبت او شريف بنيان

از دور شده قرار زيرا
نزديك بمانده ديده حيران

از حرمت زائران راهش
فردوس فداي هر بيابان

قرآن نه درو و او اولواالامر
دعوي نه و با بزرگ برهان
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ايمان نه و رستگار ازو خلق
توبه  نه و عذرهاي عصيان

از خاتم انبياء درو تن
از سيّد اوصياء درو جان

آن بقعه شده به پيش فردو
آن تربه  به روضه كرده رضوان

از جمله شرط هاي توحيد
از حاصل اصل هاي ايمان
زاين معني زاد در مدينه

اين دعوي كرده در خراسان
در عهده موسي آل جعفر

با عصمت موسي آل عمران
مهرش سبب نجات و توفيق
كينش مدد هلاك و خذلان

منتجب الدين جويني (د. پس از ۵۵۲ ق) 
او که از دبيران مقرّب سلطان سنجر سلجوقي (حكومت: ٥١١ – ٥٥٢ ق) و رئيس ديوان انشاي اوست، 
در عتبئ الكتبئ(ص٣-٤) مي نويسد: «و در آن اجتياز [عبور] گذر بر مشهد مقدّس معظّم مطهّر رضوي 
- علي ساكنه الصلوئ و السلام - بود به طوس چون آن جا نزول افتاد حالي چنان كه واجب باشد به ترتيب 
آن زيارت مغتنم كردم و از سر نيازي و خضوعي و تضرّعي كه حال اقتضا كرد حاجت خواستم تا ايزد 
ــان اثر بركات و ميامن آن  ــتم كه استحس تعالي... ذهن و خاطرم را ذكايي و صفايي كرامت كند... دانس

بقعه شريف است و از كرامات آن سيد بزرگوار - عليه و علي آبائه السلام».
ــنيّ امام رضا تا قرن  ــل از جعفريان، «شماري از زائران س ــم(٧٨/١ – ٧٩ به نق ــئ القل وي در رقي
ششم»، ١٣٧٨: ٦٦ ) به مشكلي ديگر اشاره كرده و گفته است: «من از غايت ضجرت و تنگ دلي به مشهد 
ــي الرضا رفتم و از روح پاك او استمداد طلبيدم و به تضرّع و ابتهال در  مبارك اميرالمؤمنين علي بن موس
آن موقف متبرك بناليدم و تسهيل اين شيوه از حضرت احديّت درخواستم . آفريدگار - سبحانه و تعالي 

- دعاي مرا اجابت گردانيد».

ابوالحسن محمد بن قاسم فارسي
ــعد بن عمرو بن ابراهيم در نزهئ الاخيار آورده است كه از شيخ  ــعيد عبد الملك بن س ــهاب الدين ابو س ش
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ــنيده است كه گفت: «از شيخ ابوالحسن محمد  زكي ابوالفتوح محمد بن عبد الكريم بن منصور بن غلان ش
بن قاسم فارسي در نيشابور شنيدم كه مي گفت: من كار كساني را كه قصد زيارت مشهد [الرضا] داشتند 
نمي پسنديدم و جايز نمي دانستم و بر آن اصرار مي ورزيدم تا اين كه شبي در خواب ديدم كه در طوس در 
ــتم و رسول خداپشت صندوق قبر ايستاده در حال نمازند. پس صدايي را از بالا  ــهد [الرضا] هس مش

شنيدم كه مي سرود: 
هر كس دوست دارد قبري را ببيند كه اگر آن را زيارت كند، خداوند او را از سختي ها و بلاها نجات 
ــلاله اي برگزيده از رسول خدا را در آن سكنا و آرامش  ــد به زيارت اين قبر بيايد [زيرا] خداوند، س بخش

بخشيده است و به رسول خدااشاره مي كرد.
عرق ريزان از خواب بيدار شدم، خدمتكارم را صدا زدم كه مركبم را فوراً آماده كند. بلافاصله به زيارت 

رفتم و از آن موقع سالي دو بار به زيارت مي روم»(جويني خراساني، ١٤٠٠: ٢ /١٩٧).

گزارش كلاويخو (د۸۱۴ ق)
ــفير «هانري سوم» پادشاه كاستيل اسپانيا كه در سال ٨٠٦ ق عازم دربار تيمور در سمرقند  كلاويخو س
ــت و سالانه گروه بي شماري به زيارت آن  ــت مي نويسد: «مشهد شهر عمده زيارتي همه اين حوالي اس اس
ــايگانش نزد او مي آيند و لبه قباي او را  ــد چون بازگردد همس مي آيند. هر زائري كه به آن جا رفته باش
مي بوسند... چون به اين شهر رسيديم ما را براي زيارت اين مكان مقدس و آرامگاه بردند. سپس چون در 
ايران راه مي پيموديم و بر سر زبان ها افتاده بود كه ما به زيارت مشهد مشرّف شده و آن مكان مقدس را 

ديده ايم مردم همه مي آمدند و لبه قباي ما را بوسه مي زدند»(كلاويخو، ١٣٦٦: ١٩٢ - ١٩٣).

گزارش ميرخواند (د۹۰۳ ق)
ــهد مقدّس و مرقد اين امام علي الاطلاق، مرجع  ــد: «مش وي در تاريخ روضئ الصفا(٢١٠٣/٣) مي نويس
ايران و مقصد سالكان اكابر و اصاغر آفاق است، طوايف امم و طبقات بني آدم از اقصاي روم و هند از جميع 
مرز و بوم، هر ساله مهاجرت اوطان و مفارقت خلان اختيار كرده و روي توجه به اين آستان فرخنده نشان 
نهاده و مراسم زيارت و طواف بجا مي آورند؛ اين موهبت عظمي را سرمايه سعادات دنيا و عقبي مي دانند». 

فضل االله بن روزبهان خنجي (د۹۲۷ ق)
وي كه در سال ٩٠٩ ه. ق در كاشان به سر مي برد، در مقدّمه كتاب وسيلئ الخادم الي المخدوم در شرح 
صلوات چهارده معصوم درباره زمينه نگارش اين كتاب و اهميّت زيارت مي نويسد: «از حوادث روزگار و 
نوايب چرخ ناپايدار، انواع شدايد و كربات و اصناف محن و بليّات پيش آمده بود. كربت غم با محنت خوف 
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و شدت مضموم شده و فراق اخوان به  اجِلاي اوطان قرين شده و عدم مساعدت حال و فقدان اعوان و 
احباب موجب كمال ملال شده... في الجمله ازغلبات هموم و غلواي عموم در حال خود تحيرّي داشتم و 
بر لوح دل جهت معالجه دفع اين غموم، نقش تفكّري مي نگاشتم. ملهم غيب در خاطر صورت فرموده 
ــيّد اوّل و آخر كه: «اذا تحيرّتم في الامور فاستعينوا باصحاب القبور» تصوير كرد و درد بي درمان  حضرت س
مرا از دواخانه استعانت به اكابر اصحاب قبور تدبير فرمود. انديشه كردم كه از اصحاب قبور جماعتي اختيار 
ــد و  ــتعانت كه قبر هر يك بيت المعمور جهان آخرت و كعبه مقاصد اصحاب حاجت باش كنم جهت اس
جميع طوايف امت متّفق باشند در آن كه استعانت از ايشان موجب نجات از غم و سبب حصول حاجات 
ــد ؛ پس اين معني را مقصود و محصور در  ــت و در اين... خلافي ميان اوّلين و آخرين نبا ش عرب و عجم اس
چهارده معصوم پاك كه قبور ايشان همچون صندوق هاي افلاك، زيور خانه خاك است دانستم و وجهه 
توجّه خود را قبله آستان ايشان ساختم و روي تولاي خويش را به جانب ارواح مقدّسه ايشان برافروختم 
و چون تشرّف به شرف زيارت و آستانه بوسي مرقد مطهّر ايشان كه همچو كواكب آسمان در اطراف اقطار 
منتشر است، ميسّر نبود به صدق تمام و توجه كامل دل را به محبّت ولاي ايشان مشعوف گردانيدم و زبان 
ــغول ساختم و طريق  ــلام الملك العلاّم مش ــلام بر آن اجلّه كرام عليهم صلوات االله و س را به صلوات و س
نجات از بليّات و سبيل حصول مقاصد و حاجات در اين توجّه و ابلاغ صلوات منحصر ديدم... ان شاء  االله 
به بركت ذكر آن اجلّه سادات كه خلاصه كائناتند جميع مقاصد اين غريب از ممكن غيب چهره گشايد و 

از آينه ضمير، زنگ غم، كدورت، حزن و الم بزدايد.
ــود و  ــان اين صلوات آرزو مي كند: «[زيارت مرقد حضرت رضا] به خير و عافيت روزي ش وي در پاي
ــيلئ الخادم الي المخدوم در آستانه آن مرقد مطهر جهت دوستان و محبّان و مواليان  قرائت اين كتاب وس
اهل البيت نموده شود؛ چه ولا و تولاي آن حضرت شيمه ديرينه اين فقير و محبّت و استمداد آن حضرت 
ــتمداد از باطن اقدس  ــت؛ و در هر واقعه كه اين فقير را پيش آيد اس ــينه اين حقير اس نقد خزينه س
ــه، روح مقدّس آن حضرت را عون و مددكار  ــق نجات مي دانم؛ و در هر هائله و داهي ــرت را طري آن حض

مي خواهم»(وسيلئ الخادم الي المخدوم،١٣٧٢: ٢٢٨– ٢٢٩).
ــرح صلوات چهارده معصوم را در روضه  ــيلئ الخادم الي المخدوم در ش فضل االله بن روز بهان كتاب وس
مقدسه قرائت كرده، سپس نسخه اي از آن را وقف آستان قدس رضوي نموده است تا «به هر وقت محبان 
و زائران از معتكف و بادي۱ از قرائت و سماع آن تمتع يابند و اين حقير نيز ان شاء االله تعالي در جمله محبّان 
ثناخوان و مواليان درود فرست باشد... و توليت آن [را] تفويض نمود به عالي جناب... محمد الحسيني الموسوي 
ــه اين كتاب را در هر محل كه مصلحت داند حفظ و ضبط فرمايد و در اوقات اجتماعات و  ــوي... ك الرض
اطراف نهار، آن را در روضه مقدّسه رضويه حاضر گرداند تا مردم از قرائت آن استماع يابند»(همان،٥٢).

١ . در مقابل معتكف، كسي كه زيارت او كوتاه و گذر است.
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ــلئ الذهب به اين  ــبت ذكر حديث سلس ــام رضا به مناس ــود بر ام ــوات خ ــمتي از صل وي در قس
ــاره مي كند: «و اين فقير حقير تجربه كرده ام كه هرمريض كه او را عيادت كرده و اجل  تجربه خويش اش
او نرسيده بود من به صدق، اين اسناد بر او خوانده ام؛ حق، او را در روز، شفا كرامت فرموده و اثر صحّت 

في الحال در او ظاهر شده و اين از مجرّبات فقير است»(همان، ٢١٧. نيز نك: طبسي، ٦٨-٨٠.).
ــه خواص اين حديث يكي  ــارا (ص٣٤٢) نيز از همين تجربه ياد مي كند: «از جمل ــه بخ او در مهمان نام
ــناد بر بالين خسته خوانند كه مشرف به هلاك باشد اگر در اجل او  ــت كه اگر به صدق آن  را با اس آن اس
ــياري از خستگان خوانده ام و اثر آن  ــد في الحال اثر صحت۱ بر او ظاهر گردد و اين فقير بر بس تأخير باش

تجربه كرده». 
او در سال ٩١٢ ه. ق به زيارت امام رضا مشرّف شد و درباره بركات و فضيلت زيارت آن حضرت 
ــلطان  ــد: «و امّا زيارت قبر مكرّم و مرقد معظّم حضرت امام ائمئ الهدي س در مهمان نامه بخارا  مي نويس
الانس و الجن امام علي بن موسي الرضا الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد بن الباقر بن علي زين العابدين 
بن الحسين الشهيد بن علي المرتضي ـ صلوات االله و سلامه علي سيّدنا محمد و آله الكرام... موجب حيات 
دل و جان است؛ مرادات همه عالم از آن درگاه با بركت حاصل و في الواقع رَبع ميمونش توان گفت كه از 
اشرف منازل است. آن مقام مبارك تمامي اوقات مقرون به تلاوت كلام مجيد است و توان گفت كه معبدي 
است از معابد اسلام. هرگز آن مرقد عالي از طاعت نيازمندان خالي نيست و چگونه چنين نباشد و حال 
ــت مظهر علوم نبوي و وارث صفات مصطفوي و امام برحق و  ــت كه اوس آن كه تربت حضرت امامي اس

رهنماي مطلق و صاحب زمان امامت خود و وارث نبوّت بحق استقامت خود.
هزار دفتر اگر در مناقبش گويند
هنوز ره به كمال علي نشايد برد

وي در قصيده اي كه در «منقبت امام ثامن، ولي ضامن، امام ابوالحسن علي بن موسي الرضا صلوات االله 
عليه و سلامه» سروده، آورده است: 

امام روضه رضوان عليّ بن موسي
رضا و راضي و مرضي و مرتضاي زمن
همام و هادي و مهدي و هاشمي هيئت

امام و آمر و مشكور و مكه مسكن
بزرگ اهل هدايت به علم و حلم و كرم

حبيب اهل روايت به اتفّاق حسَن
مرا دلي ست به سوي وصال او مايل

١ . در متن تصحيح شده به اهتمام آقاي منوچهر سـتوده (١٣٨٤ش، ص ٣٤٢) «صمت» آمده كه با سياق كلام ناهماهنگ است، ص 
.٣٤٢
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مرا رخي ست به خاك رهش نهاده ذقن
اگر ز خار ره وصل او كشم خواري

به ديده خار رهش را نهم به جاي سمَن
چو شمع آتش شوقش مرا برفروزد
تنم بوَد دل مشتاق را به جاي لگن

…
كسي كه ميل بهشتش بوَد دراين عالم

بگو كه بوسه ده اين خاك را به روي دهن
مهيمنا به حبيب محمّد عربي

به حق شاه ولايت عليّ عالي فن
به هر دو سبط مبارك، به شاه زين عباد

به حق باقر و صادق، به كاظم احسن
به حقّ شاه رضا ساكن حظيره قدس

به حقّ شاه تقي و نقي صبور محن
به حقّ عسكري و حجّت خدا مهدي
كزين دوازدهم ده نجات روح و بدن
فداي خاك رضا باد صد روان امين

كه اوست چاره درد و شفيع زلّت من
 (ابن روز بهان، مهمان نامه بخارا، ٣٣٧ – ٣٣٨).

خواندمير(د۹۴۲ ق) 
ــهد منوّر و فيوضات مرقد معطّر  ــت: «بركات مش وي پس از ذكر كراماتي از حضرت رضا آورده اس
ــمار و تفصيل آن امور، مقدور خامه شكسته زبان نبوده، لاجرم در طريق اختصار سلوك  آن جناب بيش

نمود»(خواند مير، ٩١/٢).

شيخ عبداالله شبراوي شافعي
«علي الرضا-رضي االله عنه- کانت مناقبه عليه و صفاته سنيه... و کراماته اکثر من ان تحصي و اشهر من 
ان تذکر» علي الرضا- رضي االله عنه- داراي مناقب عالي و صفات ارزشمند بود... کرامات او بيشتر از آن 
است که حد و حصر شده و مشهورتر از آن است که ذکر گردد.»( به نقل از نرم افزار به سوي حقيقت، 

مرکز تحقيقات علوم رايانه اي حوزه علميه اصفهان)
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احمد بن يوسف ابوالعباس قرماني
او درباره امام رضا گفته است: مناقب او عالي و صفاتش جليل و کراماتش بسيار و مناقبش مشهور 
است. او مردي کم خواب بوده و بسيار روزه مي گرفت. در تابستان روي حصير و در زمستان بر پوست 

گوسفند مي نشست»(همان).

يوسف بن اسماعيل نهباني
ــاي کاظم فرزند جعفر صادق، يکي از بزرگان امامان و چراغان امت از اهل بيت  «علي الرضا فرزندموس
ــهور به ذکر بود. داراي  ــان و کرم و مردانگي بودند.او عظيم القدر و مش ــان معادن علم و عرف نبوتند.آن
کراماتي بود: از آن جمله اين که به مردي صحيح و سالم فرمود: آماده آنچه برايش چاره اي نيست باش». 

او بعد از سه روز از دنيا رفت.(همان)

احمد بن حنبل
احمد بن حنبل بر سندي که در آن چنين آمده بود: «علي الرضا از پدرش موسي کاظم از پدرش جعفر 

ــول اکرم» حاشيه زده و مي نويسد: «لو قرات  صادق از پدرش محمد باقر از پدرش زين العابدين... از رس
هذا الاسناد علي مجنون لبري من جنته»«اگر اين سند بر مجنوني خوانده شود از جنونش بهبودي مي يابد.»

نتيجه
١- زيارت مرقد مطهّر امام علي بن موسي الرّضا، از همان آغاز مورد توجه علما و بزرگان اهل سنّت 
ــده اند، برکات و کرامات چندي از آن  ــرّف و توسّل مفتخر ش ــت و آنان که به اين تش و جماعت بوده اس

دريافته اند.
٢- توجّه و تبيين ويژگي هاي فرامذهبي و فراديني سيرة رسول خدا و ائمه اهل بيت، عامل مهمي 
ــت؛ و  ــلامي و همياري پيروان اديان توحيدي براي نيل به اهداف مشترک اس براي تقريب مذاهب اس
آن اصلاح امور زندگي بر پايه عبادت خداوند يکتا و نفي بردگي و بندگي غير خدا، انجام اعمال صالح و 

ايمان به آخرت است. 
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بايسته هاي فرهنگي و اجتماعي مرقد رضوي
دکتر محمدرضا آرام۱

چکيده
ــتمرار فرهنگ محبت و  ــأ بروز و ظهور فرهنگ رضوي و نيز اس بارگاه مقدس رضوي هرچند خود منش
ــاس، جولانگاه حرکت هاي فرهنگي و  ــت و در طول تاريخ و در مقاطع حس مودت اهل البيت  اس
مذهبيِ بسيار تاثيرگذار در تاريخ شيعه بوده است و ليکن عظمت و شأن اين بارگاه آنچنان که در خور 
ــت، گويي که قدر و منزلت اين مرقد شريف چونان  ــت مورد توجه و رعايت قرار نگرفته اس آن بوده اس
قرآن و عترت دو يادگار گرانقدر پيامبر اکرم  مهجور و غريب مانده است. با وجود انبوهي از ادعيه 
ــت، آنچه که بيش از همه خودنمائي مي کند،  ــرف به مرقد امام رضا  مأثور اس و زياراتي که براي تش
ــاله  ــت. همه س ضعف آموزش هاي فرهنگي و عدم رعايت آداب زيارت حرم حضرات معصومين  اس
خيل عظيم مشتاقان زيارت حرم امام رضا  فرصت بسيار مغتنم و گرانقدري را در اختيار مسئولين 
ــب و منطبق  ــتان قدس رضوي قرار مي دهد تا با ارائه الگوهاي مناس ــور و آس و متوليان فرهنگي کش
ــويي  ــيعيان به اهل بيت ، جهت و س برآموزه هاي قرآن و عترت، به محبت و مودت زايد الوصف ش
بايسته و شايسته عطا کنند؛ چرا که عشق و محبت شيعيان زمينه بسيار مساعدي براي فرهنگ پذيري 
ــد و  ناب قرآني و اهل بيتي ايجاد مي کند که دقت، برنامه ريزي و آموزش هاي لازم و فراگير، موجب رش
تعالي فرهنگي و خوشنودي اهل البيت  و کسب رضايت و توفيق الهي است و از طرف ديگر غفلت 
از اين امر بسيار مهم، تضييع حق اولياء االله و بي احترامي به ساحت قدسيّه اين بزرگواران و محروميت از 
فلاحت و عدم بهره مندي از توفيقات الهي را در پي دارد. بر همين مبنا، اين پژوهش مي کوشد تا ضمن 
ــام رضا  و اهميت زيارت مرقد مطهّر آن حضرت،  ــين جايگاه و فضائل اهل البيت ، بويژه ام تبي

١ .عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي تهران مرکزي
aram_mrz@yahoo.com :نشاني الکترونيکي
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ــور را تاکيد کند تا با بهره  ــوان فرصتي براي متوليان فرهنگي کش ــه به ايام زيارت به عن ــرورت توج ض
گيري از آن و بر اساس آموزه هاي قرآني و حديثي، آموزش هاي لازم جهت رعايت آداب زيارت و تعالي 
فرهنگي مرقد رضوي ارائه شود. توجه به اين نکته ضروري است که آنچه ارائه شده، همه نصوص نيست 
ــت که در خلال آن تنها نمونه هائي از آيات قرآن و تصريحات معصومين  را  ــهاد اس بلکه نوعي استش
که مي تواند ما را به هدف خويش برساند، آورده شده است و در انتها، برنامه هاي راهبردي براي توسعه 

فرهنگي مرقد رضوي پيشنهاد شده است. 

ــناخت امام رضا ، مرقد مطهر  واژگان کليدي: قرآن، فضائل اهل البيت ، ضرورت معرفت و ش
رضوي، آداب زيارت، بايسته هاي فرهنگي و اجتماعي. 
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بيان مسأله
براساس حديث متواتر ثقلين، قرآن به معصوم دعوت مي کند و معصوم به قرآن و صراحتا تأكيد مي كند 
ــت نه  كه معيّت قرآن كريم به عنوان ثقل اكبر و اهل بيت به عنوان ثقل اصغر، يك معيّت ذاتي اس
معيّت عرضي. اين حديث غير از تأكيدي كه بر جدا ناپذيري اين دو حقيقت دارد، بيانگر اين نکته است 
كه قرآن كريم و معصوم، يك حقيقت وجودي هستند و به همين دليل تفكيك اين دو امانت عظيم الشان 
ــک به هرکدام از اين دو حقيقت بدون ديگري، ره به جايي  ــت و تمس ــدني اس پيامبر  از يكديگر ناش

نمي برد و هر يک از اين دو ثقل، ديگري را تفسير مي کند. 
ــت و امام تفسير انساني حقيقت قرآن است، اين  ــير علمي معصوم اس به عبارت ديگر، قرآن كريم تفس
بدان معناست كه همانطوري که قرآن كريم همه مردم را به امام معصوم دعوت مي كند از طرف ديگر 
معصوم هم، مردم را به قرآن دعوت مي کند؛ به عبارت ديگر، امام حقيقت جمعي کلام االله و قرآن 

حقيقت مکتوب امام است و بدين سبب است که اين دو ثقل هرگز ازهم جدا نمي شوند.
اما متاسفانه با تمام سفارش هاي مؤکّد پيامبر عظيم الشأن اسلام ، رفتار مسلمانان به گونه اي بوده 
است که قدر و منزلت اين دو امانت الهي، آن گونه که شايسته آن بودند رعايت نشد و اگر چه در مورد 
قرآن کريم تا حدودي، اين حرمت حتي به ظاهر رعايت مي شود اما حريم حرمت امامان معصوم  هم 
در حياتشان و هم در مماتشان بارها و بارها مورد تعدّي و ظلم قرار گرفت . در اين ميان، هرچند متولّيان 
امور فرهنگي زيارت ائمّه اطهار  تلاش هايي براي بهبودي بايسته هاي فرهنگي مرقد مطهر امام رضا 
 انجام داده اند اما شواهد گوياي اين است که اين تلاش ها مکفي نبوده و همچنان ضعف فرهنگي در 
رعايت آداب زيارت حرم مطهر آن بزرگواران ديده مي شود که با آموزه هاي ديني و قرآني همگون نيست. 
اين پژوهش مي کوشد تا با رويکرد قرآني و حديثي، نکات لازم براي توسعه مباني فرهنگي و اجتماعي 

مرقد مطهر رضوي را ارائه نمايد. 
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ضرورت و اهداف تحقيق
همان گونه که ذات اقدس الهي آنچنان که شايسته و بايسته است مورد معرفت و شناخت و تقدير قرار 
نگرفته است: «وَمَا قَدَرُوا االلهََّ حَقَّ قَدْرِهِ» (زمر، ٦٧) ولي االله و مرقد شريف ايشان نيز آنگونه که شايسته 
است، مورد تقدير و تعظيم قرار نگرفته است. به رغم وجود آيات متعدد و احاديث بي شماري که بر فضائل 
ــناخت صحيح و  ــژه امام رضا  تاکيد مي کنند اما به دليل عدم معرفت و ش ــل البيت  و بوي اه
ــته معصومين ، در مرقد مطهر رضوي گاهي مصاديقي از عدم رعايت حرمت رضوي مشاهده  شايس
مي شود که منافي آداب ساحت مقدس اين بزرگواران است ولذا در اين راستا، انجام پژوهشي که در آن 
ضمن تبيين جايگاه اهل البيت  و ضرورت کسب معرفت امام معصوم ، با رويکرد قرآني و روايي 

بايسته هاي فرهنگي و اجتماعي مرقد مطهر رضوي را گوشزد نمايد، بسيار ضروري و مهم است. 

مقدمه
اهل البيت پيامبر اکرم  نشانه هاي خدا و راهنمايان و حجت ها و جانشينان و امينان و پيشوايان از 
ــت به اين معنا که  ــتند. خداوند معرفت آل محمد  را ابتدا و انتهاي اعمال قرار داده اس طرف او هس
اعمال آدمي وقتي آثار با ارزشي به همراه دارد که با اعتقاد به اهل بيت  و قبول ولايت آن ها همراه باشد. 
قلوب اين بزرگواران، جايگاه مشيّت الهي است و اين گويا به خاطر آن است که همه امور الهي به سوي 
خاندان وحي فرود آمده و از بيت آنان به آفريدگان مي رسد. قرآن نيز مشحون از آياتي است که فضايل 
و کمالات اهل البيت پيامبر  را به وضوح بيان مي کند تا مردم بعد از پيامبر، دچار سردرگمي نشوند 
و رهبران خود را از بين صالح ترين بندگان خدا انتخاب کنند. بر همين اساس، مقاله حاضر بيانگر ضرورت 
معرفت اهل البيت  و تبيين جايگاه شريف حضرات معصومين  است تا با درک صحيح از مقام و 
ــم زائر را براي کسب معارف ديني و  ــأن امام رضا ، زيارتي توأم با معرفت انجام گيرد تا روح و جس ش
قرآنيِ تأثير گذار آماده نموده و زمينه ارتقاء و رشد فرهنگي زائران در مرقد مطهر رضوي را فراهم نمايد. 

 ضرورت معرفت و شناخت امام رضا
قبل از ورود به اين بحث، ضروري است دو روايتي را نقل کنيم که بيانگر لزوم و اهميت زيارت امام رضا 

همراه با معرفت و شناخت آن حضرت مي باشد: 
الف.يحيي بن حسن حسيني گفت: علي بن عبد االله بن قطرب برايم حديث گفت از حضرت ابي الحسن 
موسي  وي گفت: فرزند آن حضرت در حالي كه جوان و كم سن بود به آن جناب مرور كرد و تمام 
فرزندانش نزدش جمع بودند، آن حضرت فرمودند: اين پسرم (يعني حضرت رضا)  در سرزميني به 
حالت غربت از دنيا مي رود پس كسي كه او را زيارت كند و تسليم امرش بوده و به حقّش عارف و آگاه 
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باشد نزد خدا مقامش همچون مقام شهداء بدر باشد. (جعفر بن محمد بن قولويه، ١٣٧٧: ٩٢٠) 
محمّد بن سليمان مي گويد: از حضرت ابا جعفر  راجع به مردي كه حجّئ الاسلام به جا مي آورد 
پرسيدم: وي براي انجام حج تمتّع داخل مكّه شد و خداوند بر انجام حج و عمره كمكش كرد، سپس به 
ــلام داد و آن جناب را زيارت كرد پس از آن به زيارت شما آمد در  ــول خدا  س مدينه رفت و بر رس
حالي كه به حق شما عارف بوده و مي داند كه شما حجت خدا بر خلائق هستيد و توجّه دارد كه شما همان 
بابي هستيد كه شخص براي توجّه الي االله بايد از آن باب وارد شود و به شما سلام داده و زيارتتان مي كند، 
ــين  رفته و به آن حضرت سلام مي دهد آن گاه به بغداد  ــپس به زيارت حضرت ابا عبد االله الحس س
رفته و بر حضرت ابي الحسن موسي بن جعفر  سلام مي دهد و بعد به شهر خودش مراجعت مي كند، 
ــم حج خداوند متعال حج را روزي او مي كند حال بفرمائيد كداميك از اين دو  ــيدن موس و پس از رس
افضل و برتر هستند؟ حجئ الاسلامي كه به جا آورد و برگشت و دوباره حجّ روزي او شده يا به خراسان 

رود و پدر بزرگوارتان حضرت علي بن موسي  را سلام داده و زيارت كند؟ 
ــان رود و بر پدرم حضرت ابي الحسن  ــت كه به خراس حضرت در جواب فرمودند: بلكه افضل آن اس
ــته است كه اين زيارت را در رجب انجام دهد ولي در اين  ــلام داده و آن جناب را زيارت كند و شايس س
ــت در معرض  ــلطان خوف بوده و ممكن اس روز به آن مبادرت نكند زيرا هم بر ما و هم بر شما از ناحيه س

تشنيع و بدگوئي واقع شويم. (همان، ٩٢٤)
ــت و هر چه شناخت بيشتر شود، انس و  ــناخت اس انس و محبت به امام رضا  تابع معرفت و ش
ــت كه انسان به خاندان اهل  ــديدتر خواهد بود. راه ايجاد و تعميق اين انس و مودت آن اس محبت نيز ش
ــان را بشناسد تا نهايتا  البيت  به عنوان مطلوب كامل خويش، معرفت حاصل كند و ابعاد وجوديش

به اين باور برسد كه مصداق اكمل هر خيري در عترت پيامبر اکرم  است.
ــطح دارد: معرفت در سطح عام كه همان جنبه  ــناخت و معرفت دو لايه و يا به تعبيري دو س اين ش
عقيدتي است و ديگري شناخت و معرفت خاص اهل البيت است، با لحاظ ويژگي ها و توصيفاتي كه 
در آيات قرآن کريم و عبارات معصومين در خصوص آن آمده است. لذا شناخت آل محمد  هر زمان 

و همواره مورد تأكيد بوده است. 
مشكل امت اسلام پس از پيامبر  عدم معرفت به جايگاه قرآن کريم و ارتباط آن با عترت و اهل 
ــز از همين ناحيه ضربه خورد و حادثه كربلا هم معلول همين امر بود  ــت  بود. امام مجتبي  ني البي
ــواري ها و مسائل و مشكلات امروز جامعه ما هم مستقيماً از عدم شناخت  ــياري از دش كما اين كه بس
ــاي دشواري هاي ما در مسير زندگي و بهره مندي  ــئت مي گيرد. مفتاح و گره گش قرآن و وليّ زمان نش
بيشتر از قرآن و معرفت به اهل البيت  است. البته و به يقين شناخت اهل البيت  كه كليد همه 
ــت، صرفا با يادگيري نام ها، اوصاف، علوم ظاهري و تاريخ زندگي آن ها حاصل نمي شود  معارف وحي اس
ــناختي که منجر به انس با اهل البيت  مي شود، شناخت  ــب معرفت و ش و قطعا يکي از راه هاي کس
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اهل البيت  از لايه هاي دروني و معاني قرآن کريم و روايات معصومين  در تفسير آيات قرآن است 
و اين امر ممکن نمي شود مگر به تدبر در رواياتي که به عنوان مکتب و سنت حضرت رسول اکرم  در 
ــيده است و آن حضرت به عنوان اسوه حسنه نه تنها آيات نازله در  ــت ما رس امر اهل البيت  به دس
شأن اهل البيت  را تفسير و تبيين مي کردند، بلکه پيروان راستين ايشان نيز در امر اطاعت از عترت 
پيامبر  از همديگر پيشي مي گرفتند و به واسطه آن، انس عجيب و عميقي با روح و جان اهل البيت 

 برقرار مي کردند.
ــول اکرم  و اهل بيت او  ــبت به شخصيت والاي حضرت رس ــت که هر کس نس واقعيت اين اس
معرفت پيدا کند و به درياي علوم و معارف و به قدرت و ولايت آنان بنگرد به پيروزي بزرگ و سعادت 
هميشگي نائل آمده و تمام خوبي ها نصيب او شده است؛ و به اين مطلب رسول گرامي  تصريح فرموده 

است: 
ــي که خداوند بر او منت گذاشته  «مَنْ مَنَّ االلهُ عَلَيْهِ بمَِعْرِفَةِ أَهْلِ بيَْتيِ وَ وَلاَيَتِهِمْ فَقَدْ جمََعَ االلهُ لَهُ الخَْيرَْ كُلَّهُ» (کس
ــت.) (طبري آملي،  معرفت و ولايت اهل بيت مرا به او عنايت کند تمام خوبي ها را براي او جمع نموده اس

 (١٤٢٠: ١٧٦
خداوند معرفت اين بزرگواران را ابتدا و انتهاي اعمال قرار داده است به اين معنا که اعمال همگي، کم 
يا زياد، آسان يا سخت در هر مرتبه که باشد و از هر که صادر شود بايد با اعتقاد به اهل بيت  شروع 
شده و با آن به پايان برسد، يعني اعمال آدمي وقتي آثار با ارزشي به همراه دارد که با اعتقاد به اهل بيت 
ــياري بر آنچه گفتيم دلالت مي کند، از آن جمله روايتي  ــد. روايات بس  و قبول ولايت آن ها همراه باش

است که شيخ طوسي در کتاب «امالي» نقل کرده است: 
زرعه به امام صادق  عرض کرد: بعد از معرفت پروردگار، کدام عمل از ميان اعمال برتر است؟ 
حضرت فرمودند: (هيچ عملي بعد از معرفت همپايه نماز نيست، و بعد از معرفت و نماز هيچ عملي به پايه 
زکات نمي رسد، و بعد از اينها هيچ کاري مانند روزه گرفتن نيست، و بعد از اينها ارزش حج بيش از ساير 
ــت. «وَ فَاتحُِةُ ذَلِكَ كُلِّهِ مَعْرِفَتُنَا، وَ خَاتمِتَُهُ مَعْرِفَتُنَا». و ابتداي همه اين اعمال معرفت ما و انتهاي آن  اعمال اس

معرفت ما مي باشد.) (طوسي، ١٤١٤: ٦٩٤)
ــائل اعتقادي است و اين گونه مسائل نسبت به اعمال عبادي به منزله روح نسبت به  معرفت از مس
کالبد است. نماز، زکات، زيارت و ساير عبادت هاي عملي فرع مسائل اعتقادي و اصولي است، به اين جهت 
اگر اعتقادات انسان صحيح باشد نماز و همچنين ساير اعمال او صحيح است، وگرنه ارزش نخواهد داشت؛ و 
همانگونه که توحيد شرط صحت اعمال است اقرار به رسالت و اعتقاد به ولايت ائمه اطهار  نيز شرط 

صحيح بودن اعمال است؛ فرمايش امير المومنين  شاهد اين مطلب است که فرمود: 
ــاري، ١٣٦٠: ٢/ ٤١٥، ح  «إِنَّ لِ-لا إِلهَ إِلاَّ االلهُّ- شُـروُطاً وَ إِنيّ وَ ذُرِيَّتي مِن شُرُوطِهَا» (آقا جمال خوانس
ــرايط  ــت و من و ذريه من از آن ش ــرايطي اس ــا براي کلمه توحيد يعني «لا اله الاّ االله» ش ٣٤٧٩) (همان
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ــرايط توحيد شمرده اند. (صدوق،  ــتيم)؛ و حضرت امام رضا  نيز در ضمن حديثي خود را از ش هس
١٣٩٨: ٢٥، ح ٢٣؛ طبري آملي، ١٤٢٠: ٢٦٩) 

ــوي خاندان وحي فرود آمده و از بيت آنان به  ــت که همه امور الهي به س و اين گويا به خاطر آن اس
بِّ فيِ مَقَادِيرِ أُمُورِهِ تَهْبِطُ إِليَْكُمْ  آفريدگان مي رسد. در زيارت حضرت امام حسين  مي خوانيم: «إِرَادَةُ الرَّ

وَ تَصْدُرُ مِنْ بيُُوتِكُم  ...» (مجلسي، ١٤٠٥: ١٠١/ ١٥٣) 
(ارادة پروردگار در مقدرات امورش به سوي شما فرود مي آيد و از خانه هاي مبارک شما خارج مي شود.)

و علت آن اين است که قلوب اين بزرگواران جايگاه مشيّت الهي است، وقتي خداوند چيزي را بخواهد 
آن ها مي خواهند و به خاطر آن ها خداوند گناه بندگانش را محو کرده، بلا را بر طرف و رحمت خود را بر 

آن ها نازل مي کند. محمد بن مسلم گويد: از امام صادق  شنيدم که فرمود: 
امِعَةُ وَ  النَّاظِرَةُ وَ أُذُنُهُ السَّ تِهِ فَهُمْ عَينُْ االلهِ  عَزَّ وَ جَلَّ خَلْقاً مِنْ رَحمَْتِهِ خَلَقَهُمْ مِنْ نُورِهِ وَ رَحمَْتِهِ مِنْ رَحمَْتِهِ لِرَحمِْ  ِ «إِنَّ اللهَِّ
يْمَ وَ بهِِمْ  يِّئَاتِ وَ بهِِمْ يَدْفَعُ الضَّ ةٍ فَبِهِمْ يمَْحُو السَّ لِسَانُهُ النَّاطِقُ فيِ خَلْقِهِ بِإِذْنِهِ وَ أُمَنَاؤُهُ عَلَي مَا أَنْزَلَ مِنْ عُذْرٍ أَوْ نُذْرٍ أَوْ حُجَّ

حمَْةَ وَ بهِِمْ يحُْيِي مَيِّتاً وَ بهِِمْ يمُيِتُ حَيّاً وَ بهِِمْ يَبْتَلِي خَلْقَهُ وَ بهِِمْ يَقْضِي فيِ خَلْقِهِ قَضِيَّتَه .» يُنْزِلُ الرَّ
(خداوند را خلقي است از رحمتش، ايشان را از نور و رحمت خود خلق کرده تا رحمت او را ظاهر کنند، 
ــتند  ــنواي پروردگار و زبان گوياي او در ميان مردمانند، و امين او هس آن ها ديدة بيناي الهي و گوش ش
ــدار يا برهان؛ به خاطر آن ها گناه بندگانش را آمرزيده و ظلم را  ــت از عذر يا هش بر آنچه نازل کرده اس
بر طرف کرده و رحمتش را نازل مي کند. به سبب ايشان مرده را زنده مي کند و زنده را مي ميراند، و به 
وسيله آنان آفريدگانش را امتحان کرده و امورش را در ميان بندگانش اجرا مي کند. عرض کردم: فداي 

تو گردم، آن ها کيستند؟ فرمود: اوصياء.) (صدوق، ١٣٩٨: ١٦٧، ح ١) 
اوصياء همان امامان و اهل بيت هستند که رسول اکرم  دستور داده آن ها را بشناسيم و در 
احاديث بسيار فرموده اند: «مَنْ مَاتَ وَ هُوَ لاَ يَعْرِفُ إِمَامَهُ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّة.» (مجلسي، ١٤٠٥: ٢٣/ ٧٦) (هر 

کس بميرد در حالي که امامش را نشناخته، به مرگ روزگار جاهليت مرده است.)
ــتنبط در کتاب «القطره» در توصيف مناقب امير المومنين از کتاب بحار  ــيد احمد مس علامه س
الانوار حديثي طولاني را نقل مي کند که در آن جندب (لقب ابوذر غفاري است) و سلمان فارسي پيش 
امير المومنين علي مي روند تا درباره نورانيت معرفت اميرالمومنين بپرسند و آن حضرت ضمن يک 

حديث بلند، مي فرمايند: 
ــخ شما که از معرفت من به نورانيت پرسش نموده ايد، آن را  ــت پاس ــلمان و اي جندب؛ اين اس اي س
حفظ کنيد و نگهداريد که باعث رشد و کمال است، و همانا هيچ يک از شيعيان ما به حـــد بصيرت 

نمي رسند تا مرا به نورانيت بشناسند، و وقتي چنين معرفتي پيدا کردند به حد بصيرت و بلوغ و کمال 
رسيده و در ميان دريائي از علم فرو رفته و درجه اي از فضل و برتري را پيموده اند و بر سري از اسرار 

پروردگار و گنجينه هاي پوشيدة او آگاهي يافته اند. (مجلسي، ١٤٠٥: ١/٢٦-٧ ح١)
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علامه مجلسي در کتاب بحار الانوار نقل کرده است: امير المؤمنين به رميله -که يکي از شيعيان خاص 
آن حضرت است و مريض شده بود- فرمود: اي رميله! دچار تب شديدي شدي، سپس مقداري سبکي 

احساس کردي و به مسجد براي نماز آمدي؟ گفت: بلي اي سرور من؛ از کجا دانستي؟ فرمود: 
«يَا رُمَيْلَةُ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ وَ لاَ مُؤْمِنَةٍ يمَْرَضُ إِلاَّ مَرِضْنَا لمَِرَضِهِ وَ لاَ حَزِنَ إِلاَّ حَزِنَّا لحَِزَنِهِ وَ لاَ دَعَا إِلاَّ أَمَّنَّا لِدُعَائِهِ وَ لاَ 

سَكَتَ إِلاَّ دَعَوْناَ لَهُ وَ لاَ مُؤْمِنٌ وَ لاَ مُؤْمِنَةٌ فيِ المَْشَارِقِ وَ المَْغَارِبِ إِلاَّ وَ نحَْنُ مَعَه .»
ــود مگر اينـــــکه ما به خاطر مريضي او مريض  ــت که مريض ش (اي رميله؛ زن و مرد مؤمني نيس
ــود ما به خاطر حزن او محزون مي شويم، و هر زمان دعا کند ما به دعاي او  ــويم، و هرگاه محزون ش مي ش
آمين مي گوئيم، و وقتي ساکت باشد ما براي او دعا مي کنيم و هر کجا در مشرق و مغرب مرد و زن مؤمني 

باشد ما با او هستيم.) (مجلسي، ١٤٠٥: ١٥٤/٢٦ ح٤٣)
  ــلمان فارسي نقل مي کند که گفت: اميرالمؤمنين ــاد القلوب» روايتي از س ديلمي درکتاب «ارش

به من فرمود: 
ــزاوار آن  ــي که ما را آن طوري که س ــلمان؛ بدا به حال کس «الويل کلّ الويل لمن لايعرفنا حقّ» (اي س

هستيم نشناسد و فضل و برتري ما را انکار کند.)
اكَّ فيِ أُمُورِناَ وَ عُلُومِنَا كَالمُْسْتَهْزِئِ فيِ مَعْرِفَتِنَا وَ حُقُوقِنَا وَ قَدْ فَرَضَ االلهُ وَلاَيَتَنَا فيِ  ــا سَلْمَانُ إِنَّ الشَّ امام فرمود: «ي

َ مَا أَوْجَبَ الْعَمَلَ بِهِ وَ هُوَ مَكْشُوف .» كِتَابِهِ فيِ غَيرِْ مَوْضِعٍ وَ بَينَّ
ــؤون ما و علوم ما شک کند مثل کسي است که معرفت ما و حقوق ما را  ــلمان؛ کسي که در ش (اي س
ــا را در کتابش در چند جا واجب کرده و آنچه را که عمل  ــرده در حالي که خداوند ولايت م ــخره ک مس
ــت.) (ديلمي، ١٣٧٧: ٤١٦/٢١؛ مجلسي،  ــن و واضح اس ــت بيان نموده و آن روش کردن به آن واجب اس

(١٤٠٥: ٢٢١/٢٦

تذکّر نکته اي بسيار مهم
 و بويژه حرم مظهر حضرت امام رضا  ــيار مهم در امر زيارت مرقد مطهر ائمه اطهار نکته بس
ــب معرفت نسبت به شأن و مقام اهل البيت شايسته است که در  ــت که زائرين بعد از کس اين اس
ــأن خاندان عصمت و طهارت  ــاب هر گونه گفتار يا رفتاري که در خور و ش طول اعمال زيارت از انتس
نيست، به شدت بپرهيزند و با درک صحيح و درست از جايگاه امامت امام رضا  در انتساب فضائل 
دقت کامل بنمايند. مؤلّف بحارالانوار حديثي را نقل مي کند که در آن اميرالمـــومنين مي فرمايند: 

«نزهونا عن الربوبيّة و ارفعوا عنا حظوظ البشريّة -يعني الحظوظ الّتي تجوز عليکم - فلايقاس بنا أحد من الناس 
فأناّ نحن الأَْسْرَارُ الإِْلهَِيَّةُ المُْودَعَةُ فيِ الهَْيَاكِلِ البَْشَرِيَّة و الکلمة الربانيّه النّاطقة في الأجساد الترابيّة، و قولوا بعد ذلک ما 

استطعتم فأن البحر لاينزف و عظمه االله لاتوصف.» (مجلسي، ١٤٠٥: ١٢٢/٨ ح ١٤)
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ــت بر ما روا نداريد، يعني ما  ــري را که بر شما جايز اس ــبت ندهيد و بهره هاي بش (خدائي را به ما نس
ــرار الهي هستيم که در اين  ــود و ما اس را با خود قياس نکنيد، زيرا هيچيک از مردمان با ما قياس نمي ش
ــده ايم و بعد از آنکه اينها را فهميديد آنچه مي خواهيد در فضل ما  ــري به وديعه نهاده ش کالبدهاي بش
بگوئيد و بدانيد که فضائل ما همچون دريائي است که پايان نمي پذيرد و عظمت خدا را نمي توان وصف کرد)

  اهميت زيارت مرقد مطهر حضرت امام رضا
ــان زيارتگاه شيعيان و محبان اهل بيت شد.  ــهادت ايش مرقد مطهر حضرت امام رضا  پس از ش
ــکوه و رونق اين زيارتگاه  ــباب مهم ديگري بر ش ــتياق و محبت به آن حضرت، اس بي ترديد علاوه بر اش
افزود که در اين ميان تأکيد ويژه اهل بيت بر زيارت امام رضا و بيان فضائل و برکات آن يکي 
ــهادت امام رضاصادر شده است  ــباب اين امر بود. برخي از اين روايات پيش از ش از مهم ترين اس
ــول خدا، اميرالمؤمنين، امام باقر، امام صادق، امام کاظم و  همچون رواياتي از رس
ــت  ــده اس نيز از امام رضاو برخي ديگر از ائمه بعدي همچون امام جواد و امام هاديصادر ش
ــي  ــت در روايات متعددي از اين اخبار پيوند اساس (حر عاملي، ١٤٠٩: ١٤/ ٥٥٠-٥٦٢). لازم به ذکر اس
امامت و زيارت و نيز معرفت به امام و لزوم اطاعت از وي و نيز رويارويي با فرقه هاي گمراه شيعه همچون 
ــه ذکر چند نمونه اکتفاء  ــاهد کرد. در اينجا تنها ب ــه و واقفيه را مي توان به وضوح مش ــه، فتحي اسماعيلي

مي کنيم: 
اعَةِ  ــود: «أَلاَ فَمَنْ زَارَهُ فيِ غُرْبتَِهِ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ إِمَامٌ بعَْدَ أَبيِهِ مُفْترََضُ الطَّ ألف. امام صادقدر روايتي فرم

مِنَ االلهِ عَزَّ وَ جَلَّ كَانَ كَمَنْ زَارَ رَسُولَ االله  »(ابن بابويه، ١٤٠٠: ٥٨٧-٥٨٨؛ طوسي، ١٣٦٥: ٦/ ١٠٨). 
مَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا  مِّ مَظْلُوماً فَمَنْ زَارَنيِ عَارِفاً بحَِقِّي غَفَرَ االلهُ لَهُ مَا تَقَدَّ ــود: «إِنيِّ سَأُقْتَلُ باِلسَّ ب. امام رضافرم

رَ.» (ابن بابويه، ١٣٧٨: ٢٦١/٢؛ حر عاملي، ١٤٠٩: ٥٥٨/١٤). تَأَخَّ
ارِي أَلاَ  ــود: «لاَ تَنْقَضِي الأَْيَّامُ وَ اللَّيَاليِ حَتيَّ تَصِيرَ طُوسُ مخُْتَلَفَ شِيعَتيِ وَ زُوَّ ج. امام رضادر روايتي فرم
فَمَنْ زَارَنيِ فيِ غُرْبَتيِ بِطُوسَ كَانَ مَعِي فيِ دَرَجَتيِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْفُوراً لَه »(ابن بابويه، ١٣٧٨: ٢٦٤/٢؛ حر عاملي، 

.(١٤٠٩: ١٤/ ٥٥٨-٥٥٩
ــي كه بعد از حيات من را زيارت كند گويا من را در حال حياتم  ــول خدا  فرمودند: «كس د. رس
ــر بن محمد بن قولويه،  ــافع خواهم بود.» (جعف ــاهد و ش ــارت كرده و من در روز قيامت براي وي ش زي

(١٣٧٧: ١٨
ــي كه من يا يكي از فرزندانم را زيارت كند روز قيامت به زيارت  ه. پيغمبر اكرم  فرمودند: «كس

او آمده و وي را از هول و وحشت هاي آن روز مي رهانم.» (همان، ٩)
ــن الرّضا  فرمودند: «كسي كه من را  ــحق نهاوندي گفت كه حضرت ابو الحس ي. ابراهيم بن اس
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زيارت كند در حالي كه خانه ام دور و مزارم بعيد است من روز قيامت در سه موطن به نزدش آمده تا او 
را از ترس ها و هول هاي قيامت برهانم: 

١. هنگامي كه كتاب ها (نامه هاي اعمال) به دست هاي راست و چپ داده مي شوند.
٢. در هنگام عبور از صراط.

٣. در وقتِ نهادن اعمال در ميزان.
سعد مي گويد: اين حديث را بعدا از صالح بن محمّد همداني شنيدم. (همان، ٩٢١)

و علي بن محمّد بن قولويه، از علي ابن ابراهيم بن هاشم، از پدرش از ابن ابي عمير، از زيد النرّسي، از 
حضرت ابي الحسن موسي بن جعفر  نقل کردند که آن حضرت فرمودند: 

ــي كه اين فرزندم (اشاره به حضرت رضا كردند) را زيارت كند بهشت از آن او است. محمّد  كس
ــين، و غير اين دو از علي بن ابراهيم، از پدرش، از علي بن مهزيار وي گفت:  بن يعقوب و علي بن الحس
محضر ابي جعفر  عرض كردم: فدايت شوم زيارت حضرت رضا  افضل است يا زيارت ابي عبداالله 

حسين بن علي ؟
حضرت فرمودند: زيارت پدرم افضل است زيرا حضرت ابا عبد االله الحسين  را هر گروهي از مردم 

زيارت مي كنند ولي پدرم را زيارت نمي كند مگر شيعيان خاص و خالص ما. (همان، ٩٢٦)
ــرت مي آمدند به عنوان نمونه  ــنت نيز به زيارت آن حض ــيعه بلکه اهل س ــاز تا کنون نه تنها ش از ديرب
ــنيدم: روزي با پيشواي اهل حديث ابوبکر  ــابوري(د ٤٠٥ق) مي گويد: از محمد بن مؤمل ش حاکم نيش
ــي الرضا  ــايخ خود به زيارت قبر علي بن موس بن خزيمه(٣١١ق) و ابو علي ثقفي(٣٢٨ق) و جمعي از مش
ــيار به زيارت قبر ايشان مي رفتند. محمد بن مومل گويد: احترام،  به طوس رفتيم؛ در حالي که آن ها بس
بزرگداشت، تواضع، گريه و زاري ابن خزيمه نزد قبر علي بن موسي همگي ما را شگفت زده کرد(ابن حجر، 
١٤٠٤: ٣٣٩/٧). ابن حبّان بُستي (٣٥٤ق) از بزرگان اهل سنت، در کتاب " الثقات " خويش مي نويسد: 
ــکلي برايم رخ مي داد،  ــرده ام. زماني که در طوس بودم، هر مش ــان را زيارت ک ــن به دفعات قبر ايش «م
ــدن مشکلم دعا مي کردم و دعايم  ــي الرضا را زيارت مي کردم و براي برطرف ش قبر علي بن موس
مستجاب و مشکلم حل مي شد. اين کار را به دفعات تجربه کردم و جواب گرفتم. خداوند ما را بر محبت 
مصطفي و اهل بيتش بميراند»(ابن حبان، ١٣٩٣: ٤٥٦/٨ - ٤٥٧). درباريان نيز علاقه و توجه خاصي 
به زيارت ايشان داشته اند همچون رکن الدوله که در رجب سال ٣٥٢ هجري به شيخ صدوق از زيارت 

خويش و برآورده شدن حوائج خويش در مرقد مبارک حضرت ياد کرد(ابن بابويه، ١٣٧٨:  ٢/ ٢٧٩). 
زيارت مرقد مطهر امام رضا  فرصتي مناسب براي کسب معارف علمي و ديني 

ــي بود که با تلاش آن  ــترش حوزه هاي علم ــرکات مرقد مبارک امام رضا  برپايي و گس ــي از ب يک
حضرت و مرجعيت علمي ايشان به صورت جدّي دنبال مي شد. در راستاي اين امر يکي از تلاش هاي 
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ــخصيت هاي اسلامي و شيعي بوده است تا فرهنگ غني شيعه را در ميان مردم  امام رضاتربيت ش
بگسترانند. ايشان در اين زمينه شاگرداني را تربيت کردند که در زمان حضرت و پس از وي در تبيين و 

ترويج انديشه هاي او بسيار کوشيدند .
بي ترديد اين امر يکي از اساسي ترين اموري است که از حضرت براي نسل هاي بعدي به جاماند. از 
سوي ديگر مرقد مطهر ايشان علاوه بر مرکزي عظيم زيارتي و عبادتي به کانوني علمي تبديل شد و بر 
اين مدعا مي توان به «شيخ صدوق(د ٣٨١ق)» اشاره کرد که وي در امالي خود چند مجلس را در مشهد 

آن حضرت املاء کرده است. (ابن بابويه، ١٤٠٠: ١١٨ و ١٢٢).
شواهد تاريخي و حديثي نشان مي دهند که امام رضا  در منزل خود و مسجد مرو حوزه  علمي 
تشکيل مي داد و پذيراي شيعيان و پيروان خويش مي شد، شيعياني که از شهرها و روستاهاي دور و 
نزديک و از طبقات گوناگون براي زيارت آن حضرت و گرفتن راهنمايي و کسب معارف علمي و ديني 
ــتر مي شد؛ تا جايي که مأمون  ــائل گوناگون مي آمدند. تعداد آن ها هر روز بيش ــبهات و مس و حل ش
ــاس خطر کرد و به محمد بن عمرو طوسي دستور داد مانع ورود و اجتماع آنان در خانه حضرت  احس
شود. حضرت پس از شنيدن اين خبر خشمگين شد و به نماز ايستاد و در بخشي از قنوت نمازش چنين 
ــيعيان را از درب خانه  من دور  ــي که به من ظلم کرده، مرا خوار نموده و ش دعا فرمود: «خدايا! از کس
ــانه  عظمت  ــو نش ــت، انتقام مرا بگير.»(ابن بابويه، ١٣٧٨:  ١٧٢/٢-١٧٤). اين خبر از يک س کرده اس
ــيعيان بود و از  ــان در انتقال دانش و معارف علمي و ديني به ش علمي امام و تلاش هاي وافر ايش
سوي ديگر گسترش حوزه هاي علمي و کانون هاي شيعي را دربرداشت و از سوي سوم نشان دهنده  
ــيراب گردند. (حر، بي تا:  ــيعيان به حضرت بود تا از سرچشمه معارف ولايي س ــتاقان و ش ازدياد مش

.(١٦٠-١٦١
اين حديث يک نکته مهم ديگر را هم نشان مي دهد و آن اين است که هيچ کس نبايد مانع از زيارت 
ــاحت مقدس آن امام  ــکار به س ــود و اين عمل يک ظلم آش ــيعيان از مرقد مطهر امام رضا  بش ش
ــت. نکته اصلي ديگر در اين است همچنانکه امام رضا  طوس را محلي براي کسب معارف  رئوف اس
ــدن شيعه از وجود مقدس ايشان، التزام به برپاداشتن مجالس  علمي و ديني کرده بودند، درايام محروم ش
و محافل علمي که در آن عموم مردم از تمام طبقات اجتماعي و علمي بتوانند در آن ها مشارکت نمايند، 
وظيفه متوليان از جمله آستان قدس رضوي است و قطعا امروز يکي از مصاديق تبعيت از «اسوه حسنه» 
  ــکيل مراکز علمي قوي براي تبيين، توسعه و پاسداشت علوم و معارف قرآن کريم و اهل البيت تش
است همانگونه که مولا علي بن موسي الرضا در طول حيات با برکتشان به گواهي سيره نويسان 
بر ايجاد و تداوم آن تلاش هاي بي وقفه انجام دادند و همين امر مسئوليت متوليان امور فرهنگي مرقد مطهر 

را در تداوم اين راه نشان مي دهد.
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 بايسته هاي فرهنگي و اجتماعي مرقد امام رضا
براساس حديث متواتر ثقلين، معيّت قرآن كريم به عنوان ثقل اكبر و اهل بيت به عنوان ثقل اصغر، 

يك معيّت ذاتي است نه معيّت عرضي . 
اين معيّت قرآن و معصوم، نشانگر اين است كه اگر قرار بود قرآن به شکل هيئت انساني ظهور نمايد، 
بدون شک يه شکل معصومين  تجلّي مي يافت و اگر قرار بود معصومين  به شکل صامت و کتاب 
ــيره معصومين  - و اينجا امام  ــرآن جلوه مي نمودند، از همين رو در س ــکل ق ظهور نمايند، قطعا به ش
ــت. به عبارت ديگر، امام حقيقت جمعي  رضا- مي توان جلوه هاي تجلّي قرآن کريم را به نظاره نشس
کلام االله و قرآن حقيقت مکتوب امام است و بدين سبب است که اين دو ثقل هرگز ازهم جدا نمي شوند.

ــاس حقيقت حديث ثقلين، امام رضانيز حقيقت باطني قرآن است و خود را مخاطب همه  بر اس
ــربلندي خويش را در بندگي خالص براي خداوند متعال به  آيات قرآن کريم مي بيند و علوم، علوّ و س
ــت. وقتي فردي خدمت امام گفت: به خدا سوگند، در روي زمين از نظر نياکان و  ــت آورده اس دس
ــب، کسي از شما برتر نيست؛ امام به آن مرد فرمودند: «تقوي به آنان برتري داد و فرمانبرداري خدا  نس
آنان را به آن پايه و مقام رسانيد» (طبرسي، ١٣٧٩: ٢/ ٢٣٦). لذا رفتار، گفتار و تمام زواياي زندگي امام 
ــان را به مراد و مقصود از نزول آيات الهي رهنمون  ــت که انس ــير واقعي از آيات الهي اس رضا ، تفس
مي سازد. بر اساس اعتقادات قطعي شيعه، امام، معصوم و مبرّا از هرگونه معصيت و گناهي است و از طرف 
ديگر قرآن هم به شهادت آياتش، معصـــوم و مبرّا از هرگونه اختلاف، تناقض بوده و مــــــــعصوم 
ــد: «وَ إِنَّهُ لَكِتابٌ عَزِيزٌ لا يَأْتِيهِ البْاطِلُ مِنْ بَينِْ يَدَيْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِه»؛ بدين ترتيب فقط اين امام معصوم  مي باش
ــير و تبيين نمايد، لذا قرآن مفسّر امام و امام مفسّر قرآن است.  ــت که مي تواند كتاب معصوم را تفس اس
ــي را - که مجموعه اي از اعتقادات،  ــت که قرآن مصحفي و علم ــام ، قرآن ناطق و عيني اس «ام
ــيده است و انسان کاملي است که قران ممثّل است؛  ــت - در گفتار و کردار تجلّي بخش اخلاق و اعمال اس

بنابراين، اخذ به هر کدام بدون ديگري به معناي ترک هر دو است.» (جوادي آملي، ١٤٠٦: ١٨) 
ذات اقدس اله در آيه ١٩١ سوره آل عمران مي فرمايد: «الَّذِينَ يَذْكُرُونَ االلهَّ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَيَ جُنُوبهِِمْ» 
يعني همان هايي كه ايستاده، نشسته و به پهلو خوابيده، مرتب خداوند را ياد مي كنند. همه اين مطالب، 
مؤيد مقدمه اين بحث است كه معصوم ، بطن و قطب قرآن و قرآن هم تفسير علمي معصوم است، 
اين ها همديگر را تفسير مي كنند، قول و فعل امام، قرآن را تفسير مي كند و در يک کلام، حقيقت جمعي 
قرآن هم، وجود امام معصوم خواهد بود و اين دو، مردم را به يكديگر دعوت مي كنند؛ قرآن مردم را به 
ــير اين آيه آمدند مي فرمايد  امام دعوت مي كند: «إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي للَِّتيِ هِيَ أَقْوَمُ» احاديثي كه در تفس
ــه: ِ« إ نَّ هَذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي للَِّتيِ هِيَ أَقْوَمُ أي إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي للَِّتيِ هِيَ الولاية»، از طرف ديگر معصوم هم  ك

مردم را به قرآن دعوت مي كند و مي فرمايد كه قرآن بخوانيد. حداقل در هر روز ٥٠ آيه قرآن بخوانيد.
با ذکر اين مقدمه تقريبا طولاني ولي ضروري، به ذکر آياتي از قرآن کريم مي پردازيم که به مباحث بسيار 
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مهمي پرداخته و آداب ارتباط و گفتگو و زيارت پيامبر اکرم  و به تبع آن اهل البيت  را به وضوح 
بيان مي کند. خداوند متعال درابتداي سوره حجرات که به سوره «اصول اخلاقي» معروف است، مي فرمايد: 

«يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْواتَكُمْ فَوْقَ صَـوْتِ النَّبيِِّ وَ لا تجَْهَرُوا لَهُ باِلْقَوْلِ كَجَهْرِ بعَْضِكُمْ لبَِعْضٍ أَنْ تحَْبَطَ 
لهَُمْ  للِتَّقْوي   قُلُوبَهُمْ  االلهُ  امْتَحَنَ  الَّذِينَ  أُولئِكَ  االلهِ  رَسُولِ  عِنْدَ  أَصْواتَهُمْ  ونَ  يَغُضُّ الَّذِينَ  إِنَّ  تَشْعُرُونَ؛  لا  أَنْتُمْ  وَ  أَعْمالُكُمْ 
مَغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ عَظِيمٌ؛ إِنَّ الَّذِينَ يُنادُونَكَ مِنْ وَراءِ الحُْجُراتِ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ؛ وَ لَوْ أَنَّهُمْ صَبرَُوا حَتيَّ تخَْرُجَ إِليَْهِمْ لَكانَ 

خَيرْاً لهَُمْ وَ االلهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ.» (حجرات، ٢- ٥)
ــخن  ــاني كه ايمان آورده ايد صداي خود را فراتر از صداي پيامبر نكنيد، و در برابر او بلند س  (اي كس
مگوييد (و داد و فرياد نزنيد) آن گونه كه بعضي از شما در برابر بعضي مي كنند، مبادا اعمال شما نابود شود 
در حالي كه نمي دانيد! آن ها كه صداي خود را نزد رسول خدا كوتاه مي كنند كساني هستند كه خداوند 
قلوبشان را براي تقوي خالص نموده، و براي آن ها آمرزش و پاداش عظيمي است. (ولي) كساني كه تو را 
از پشت حجره ها بلند صدا مي زنند اكثرشان نمي فهمند! هر گاه آن ها صبر مي كردند تا خود به سراغشان 

آيي براي آن ها بهتر بود و خداوند غفور و رحيم است.)
مولف تفسير نمونه مي نويسد: جمله اول (لا تَرْفَعُوا أَصْواتَكُمْ ...) اشاره به اين است كه صدا را بلندتر از 
ــت، پيامبر  كه جاي  صداي پيامبر  نكنيد، كه اين خود يك نوع بي ادبي در محضر مبارك او اس

خود دارد اين كار در برابر پدر و مادر و استاد و معلم نيز مخالف احترام و ادب است.
ــد يا اشاره به مطلب  ــت تاكيدي بر همان معني جمله اول باش اما جمله (لا تجَْهَرُوا لَهُ باِلْقَوْلِ ...) ممكن اس

تازه اي و آن ترك خطاب پيامبر  با جمله“ يا محمد“ و تبديل آن به“ يا رسول االله“ است.
اما جمعي از مفسران در تفاوت بين اين دو جمله چنين گفته اند: جمله اول، ناظر به زماني است كه مردم 
ــوند كه نبايد صداي خود را از صداي او برتر كنند، و جمله دوم مربوط به  ــخن مي ش با پيامبر  هم س
موقعي است كه پيامبر  خاموش است و در محضرش سخن مي گويند، در اين حالت نيز نبايد صدا 
را زياد بلند كنند. جمع ميان اين معني و معني سابق نيز مانعي ندارد و به هر حال ظاهر آيه بيشتر اين 

است كه دو مطلب متفاوت را بيان مي كند.
بديهي است اگر اين گونه اعمال به قصد توهين به مقام شامخ نبوت باشد موجب كفر است و بدون 

آن ايذا و گناه.
در صورت اول علت حبط و نابودي اعمال روشن است، زيرا كفر علت حبط (از ميان رفتن ثواب عمل 

نيك) مي شود.
آيه بعد براي تاكيد بيشتر روي اين موضوع پاداش كساني را كه به اين دستور الهي عمل مي كنند و 
انضباط و ادب را در برابر پيامبر  رعايت مي نمايند، چنين بيان مي كند: «آن ها كه صداي خود را نزد 
رسول خدا كوتاه مي كنند كساني هستند كه خداوند قلوبشان را براي تقوا خالص و گسترده ساخته و 

ونَ أَصْواتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ االلهِ أُولئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ االلهُ  براي آن ها آمرزش و پاداش عظيمي است» «إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّ
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قُلُوبهَُمْ للِتَّقْوي  لهَُمْ مَغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ عَظِيمٌ».
 يغضون“ از ماده ”غض“ (بر وزن حظ) به معني كم كردن و كوتاه نمودن نگاه يا صدا است و نقطه 

مقابل آن خيره نگاه كردن و صدا را بلند نمودن است.
ــت، و گاه  ــان» در اصل به معني ذوب كردن طلا و گرفتن ناخالصي آن اس ــن» از ماده«امتح «امتح
ــت، مانند آيه مورد بحث،  ــتردن چرم» نيز آمده، ولي بعدا در معني آزمايش به كار رفته اس به معني«گس

آزمايشي كه نتيجه آن خلوص قلب و گستردگي آن براي پذيرش تقوي است.
ــول االله“ و هر دو گويا  ــده، و در اينجا تعبير به“ رس قابل توجه اينكه: در آيه قبل تعبير به“ نبي“ ش
ــت كه پيامبر  از خود چيزي ندارد، او فرستاده خدا و پيام آور او است، اسائه  ــاره به اين نكته اس اش
ادب در برابر او اسائه ادب نسبت به خدا است، و رعايت ادب نسبت به او رعايت نسبت به خداوند است.

ــت، يعني خداوند آمرزش كامل و  ــير“ مغفرئ“ به صورت نكره، براي تعظيم و اهميت اس ــا تعب ضمن
ــدن از گناه اجر عظيم به آن ها عنايت مي فرمايد، زيرا نخست  ــان مي كند و بعد از پاك ش بزرگ نصيبش

شستشوي از گناه مطرح است، سپس بهره مندي از پاداش عظيم الهي.
آيه بعد براي تاكيد بيشتر، اشاره به ناداني و بي خردي كساني مي كند كه اين دستور الهي را پشت سر 
ــت حجره ها بلند صدا مي زنند اكثرشان عقل و  ــاني كه تو را از پش مي افكنند، و چنين مي فرمايد: “ كس

خرد ندارند“! (إِنَّ الَّذِينَ يُنادُونَكَ مِنْ وَراءِ الحُْجُراتِ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ).
ــفير الهي رعايت ادب نكند، و با صداي بلند و  ــان در برابر بزرگ ترين س ــت كه انس اين چه عقلي اس
ــت خانه پيامبر بيايد، و فرياد زند: يا محمد! يا محمد! اخرج  نامؤدبانه، همچون اعراب“ بني تميم“ پش

الينا و آن كانون مهر و عطوفت پروردگار را بدين وسيله ايذاء و آزار نمايد.
ــطح عقل و خرد انسان بالاتر مي رود بر ادب او افزوده مي شود، زيرا“ ارزش ها“ و“  اصولا هر قدر س
ــانه بي خردي است، يا به تعبير  ــه نش ضد ارزش ها“ را بهتر درك مي كند، و به همين دليل بي ادبي هميش

ديگر بي ادبي كار حيوان و ادب كار انسان است؟
گويي خداوند با اين تعبير مي فرمايد: من كه پروردگار شما هستم و به همه چيز احاطه علمي دارم به 

هنگام سخن گفتن رعايت آداب مي كنم، پس شما چرا رعايت نمي كنيد؟
ــتي در ميان آن ها افراد عاقلي بوده اند كه روي عدم توجه و يا عادت هميشگي صدا  و يا اينكه به راس
را بلند مي كردند، قرآن از اين طريق به آن ها هشدار مي دهد كه عقل و فكر خود را به كار گيرند و ادب 

را فراموش نكنند. (مکارم شيرازي، ١٣٦٦:  ٢٢/ ١٣٤)
نكته ها

١- ادب برترين سرمايه است.  در اسلام اهميت زيادي به مساله رعايت آداب و برخورد توأم با احترام و 
ادب با همه كس و هر گروه، وارد شده است.به همين دليل هنگامي كه در زندگي پيشوايان بزرگ اسلام 
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دقت مي كنيم مي بينيم كه دقيق ترين نكات مربوط به ادب را حتي با افراد كوچك رعايت مي كردند.
ــوايان  ــدا، ادب در مقابل پيامبر  و پيش ــت از آداب: ادب در برابر خ ــن مجموعه اي اس ــولا دي اص
ــتي دقت در آيات قرآن  ــمند. ح ــتاد و معلم، پدر و مادر و عالم و دانش ــوم ، ادب در مقابل اس معص
ــخن مي گويد: آداب را  ــان مي دهد خداوند با آن مقام عظمت هنگامي كه با بندگان خود س مجيد نش
ــن است. در  ــت تكليف مردم در مقابل خدا و پيغمبرش روش كاملا رعايت مي كند! جايي كه چنين اس
ــوره مؤمنون نازل شد، و يك سلسله آداب اسلامي را به  حديثي مي خوانيم: " هنگامي كه آيات آغاز س
آن ها دستور داد، از جمله مساله خشوع در نماز پيامبر اسلام  كه قبلا به هنگام نماز گاه به آسمان نظر 
مي افكند ديگر سر بر نمي داشت و دائما به زمين نگاه مي فرمود." (ر.ک: تفسير مجمع البيان و تفسير فخر 

رازي، ذيل آيه ٢ سوره مؤمنون)
در مورد پيامبر خدا نيز اين موضوع تا آن حد مهم است كه قرآن صريحا در آيات فوق مي گويد صدا 
را بلندتـر از صداي پيامبر  كردن و در مقابل او جار و جنجال راه انداختن موجب حبط اعمال و از 

بين رفتن ثواب است.
روشن است تنها رعايت اين نكته در برابر پيامبر  كافي نيست، بلكه امور ديگري كه از نظر سوء 
ادب همانند صداي بلند و جار و جنجال است نيز در محضرش ممنوع است و به اصطلاح فقهي در اينجا 

بايد " الغاء خصوصيت" و" تنقيح مناط" كرد و اشباه و نظائر آن را به آن ملحق نمود.
سُولِ بيَْنَكُمْ كَدُعاءِ بعَْضِكُمْ بعَْضاً»كه جمعي از  ــم: «لا تجَْعَلُوا دُعاءَ الرَّ ــز مي خواني ــوره نور ني در آيه ٦٣ س
مفسران آن را چنين تفسير كرده اند: " هنگامي كه پيامبر را صدا مي زنيد با ادب و احترامي كه شايسته 

او است صدا كنيد نه همچون صدا زدن يكديگر".
ــانه پاكي قلب و آمادگي آن  جالب اينكه قرآن در آيات فوق، رعايت ادب را در برابر پيامبر  نش
ــبب آمرزش و اجر عظيم مي شمرد، در حالي كه بي ادبان را همچون چهار پايان  براي پذيرش تقوي، و س
ــعه داده گفته اند مراحل پائين تر،  ــران آيات مورد بحث را توس بي عقل معرفي مي كند! حتي بعضي از مفس
ــامل مي شود، مسلمانان موظفند در برابر  ــمندان و رهبران فكري و اخلاقي را نيز ش مانند علما و دانش

آن ها نيز آداب را رعايت كنند.
  اين مساله روشنتر است، حتي در رواياتي كه از طرق اهل بيت  البته در برابر امامان معصوم
ــيده مي خوانيم: " هنگامي كه يكي از ياران با حالت جنابت خدمتشان رسيد امام  بدون  به ما رس

مقدمه فرمود: «أَمَا تَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ يَنْبَغِي للِْجُنُبِ أَنْ يَدْخُلَ بيُُوتَ الأَْنْبِيَاءِ؟»
” آيا تو نمي داني كه سزاوار نيست“ جنب“ وارد خانه پيامبران شود“؟! (مجلسي، ١٤٠٥: ٢٧/ ٢٥٥)

و در روايت ديگري تعبير به«أَنَّ بيُُوتَ الأَْنْبِيَاءِ وَ أَوْلاَدِ الأَْنْبِيَاءِ لاَ يَدْخُلُهَا الجُْنُب » شده است كه هم خانه 
پيامبران را شامل مي شود و هم خانه فرزندان آن ها را.
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 رعايت آداب زيارت در كنار مرقد مطهر امام رضا
ــران گفته اند: آيات مورد بحث همانگونه كه از بلند كردن صدا نزد پيامبر  در  جمعي از علماء و مفس

زمان حياتش منع مي كند، بعد از وفاتش را نيز شامل مي شود.
ــول االله  است، زيرا  ــت، ظاهر آيه مخصوص زمان حيات رس اگر منظور آن ها شمول عبارت آيه اس
ــماني  ــت كه پيامبر  حيات جس مي گويد: " صداي خود را برتر از صداي او نكنيد" و اين در حالي اس
داشته باشد و سخن بگويد. ولي اگر منظور مناط و فلسفه حكم است كه در اين گونه موارد روشن است 
و اهل عرف، الغاي خصوصيت مي كنند، تعميم مذكور بعيد به نظر نمي رسد، زيرا مسلم است هدف در 
اينجا رعايت ادب و احترام نسبت به ساحت قدس پيامبر  است، بنابراين هر گاه بلند كردن صدا در 
ــد بدون شك جائز نيست، مگر اينكه به صورت اذان  كنار قبر پيامبر  نوعي هتك و بي احترامي باش
  نماز، يا تلاوت قرآن، يا ايراد خطابه و امثال آن بوده باشد كه در اينگونه موارد، نه در حيات پيامبر

ممنوع است و نه در ممات او.
در حديثي در اصول كافي از امام باقر  درباره ماجراي وفات امام حسن مجتبي  و ممانعتي كه 
از سوي" عايشه" در زمينه دفن آن حضرت در جوار پيامبر  به عمل آمد و سر و صداهايي كه بلند 
" ...»استدلال  شد مي خوانيم: امام حسين  به آيه«يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبيِِّ

فرمود و از رسول خدا  اين جمله را نقل كرد: 
مَ مِنْهُمْ أَحْيَاءً.» (خداوند آنچه را از مؤمنان در حال حيات تحريم  مَ مِنَ المُْؤْمِنِـينَ أَمْوَاتاً مَا حَرَّ «إِنَّ االلهَ حَرَّ

كرده در حال ممات هم حرام کرده است.) (مکارم شيرازي، ١٣٦٦:  ٢٢/ ١٣٤ - ١٤٦)
ــريفه«يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبيِِّ ...»  ــير آيه ش علامه طباطبائي نيز در تفس
ــول االله مكنيد، اين است كه  ــد: منظور از اينكه مي فرمايد: صداي خود را بلندتر از صداي رس مي نويس
ــد، چون- به طوري كه  ــتي با آن جناب صحبت مي كنيد، صدايتان بلندتر از صداي آن جناب نباش وق
گفته اند (طبرسي، ١٣٧٩: ٩/ ١٣٠)- دو عيب در اين عمل هست: يا منظور شخصي كه صداي خود را 
ــدكه اين كفر است و يا منظوري ندارد و تنها  ــت كه توهيني به آن جناب كرده باش بلند مي كند اين اس
ــت كه رعايت مقام آن جناب را نمي كند و اين خلاف دستور است، چون مسلمانان  ــخصي بي ادب اس ش

دستور دارند آن جناب را احترام و تعظيم كنند.
ــاب آن طور كه با يكديگر صحبت  ــد: «وَ لا تجَْهَرُوا لَهُ باِلْقَوْلِ كَجَهْرِ بعَْضِكُمْ لبَِعْضٍ» با آن جن مي فرماي
ــاء دارد در هنگام تخاطب  ــد، چون رعايت احترام و تعظيم آن جناب اقتض ــد داد و فرياد مكني مي كني
گوينده صدايش كوتاه تر از صداي آن حضرت باشد. پس به طور كلي، با صداي بلند صحبت كردن فاقد 
ــائه ادب و  ــت و با بزرگان به صداي بلند صحبت كردن نظير مردم عادي، خالي از اس معناي تعظيم اس

وقاحت نيست.
ونَ أَصْواتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ االلهِ أُولئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ االلهُ قُلُوبَهُمْ للِتَّقْوي  ...» «إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّ
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سياق اين آيه، سياق وعده جميلي است در برابر آهسته كردن صدا پيش روي رسول خدا  بعد از 
آنكه مؤمنين را توصيف مي كند به اينكه خداوند دل هايشان را براي تقوي تمرين داده و اين خود تاكيد 

و تقويتي است براي مضمون آيه قبلي تا مؤمنين را تشويق كند به اينكه نهي در آن آيه را عمل كنند.
ــول االله" و در آيه قبلي تعبير كرد به" نبي"  ــلام تعبير كرد به" رس و در اينكه در اين آيه از پيامبر اس
ــول بدان جهت كه رسول است هر قسم  ــت به ملاك حكم، خواسته بفهماند شخص رس ــاره اي اس اش
رفتاري كه با آن جناب بشود با مرسل و فرستنده او شده است، اگر او را تعظيم و احترام كنند خدا را 
ــخن گفتن نزد او، احترام و تعظيم و بزرگداشت خداي سبحان است و  ــته س احترام كرده اند، پس آهس
مداومت بر اين سيره - كه از كلمه" يغضون" استفاده مي شود، چون مضارع استمرار را مي رساند- كاشف 
از اين است كه اين كساني كه چنين ادبي دارند تقوي خلق آنان شده و خدا دل هايشان را براي تقوي 

تمرين داده.
ــت در برابر تقوايي كه در دل دارند، هم چنان كه  «لهَُمْ مَغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ عَظِيمٌ»- اين نيز وعده جميلي اس

فرموده: «وَ الْعاقِبَةُ للِتَّقْوي ». (طباطبائي، ١٣٩٧: ١٨/ ٤٦٢ - ٤٥٩)
مرحوم فضل بن حسن طبرسي در ذيل تفسير آيه شريفه: «وَ لا تجَْهَرُوا لَهُ باِلْقَوْلِ كَجَهْرِ بعَْضِكُمْ لبَِعْضٍ» 
ــد مي كنيد براي آن حضرت بلند  ــداي خود را آن گونه كه بعضي از شما براي بعضي بلن ــد: ص مي نويس
نكنيد و آيه دلالت دارد كه مسلمانان نهي شده اند از اين كه صداي خود را در محضر پيامبر بلند كنند به 
گونه اي كه در ميان خودشان عادت كرده بودند به اين معني كه مراعات شكوه و جلال پيامبر را نكنند. 

(طبرسي، جوامع الجامع، ١٣٧٧:  ٦/ ٨٥)
ــده كه جنبه نبوت و تعليم  ــته بخصوص با توجه به اين كه در اين آيه نبي تعبير ش  و از بيان گذش
ــول اکرم  از نظر جنبه نبوت و تعليم و  ــده استفاده مي شود كه رس ــر رعايت ش و تربيت جامعه بش
بناگذاري مكتب عالي او و نيز از نظر ولايتي كه بر عموم دارد مقام او را با ساير طبقات نبايد قياس نمود 
ــي را در  ــت درباره عموم مردم و همچنين نام كس با اينكه فرياد زدن هنگام گفتگو امر عادي و مباح اس
خطاب به كار بردن امر عادي است؛ ولي درباره رسول بايد از ذكر نام و خطاب باو خودداري نمود جز به 

عنوان رسالت و نبوت. 
ــبت به اوصياء  ــلام خواهد بود و بدين تقريب نس ــيله خروج از حريم اس بدين جهت بطور حتم وس
طاهرين  نيز صادق است بخصوص با توجه بعنوان نبي كه در آيه قيد شده كه جنبه تعليم و تربيت 

رعايت شده و اوصياء طاهرين عليهم السلام در اين سمت شركت دارند.  
ونَ أَصْواتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ االلهِ أُولئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ االلهُ قُلُوبهَُمْ للِتَّقْوي» :  «إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّ

ــت و زياده به اين كه بر  ــول  اس ــخن با رس آيه مبني بر تأكيد درباره منع از رفع صوت و جهر س
  است بلكه غض صوت و آهسته سخن گفتن با رسول  خلاف ادب و منافي با مقام ولايت رسول
ــده است و شاهد بر انقياد و رعايت مقام ولايت رسول  مي باشد و نشانه  ــفارش ش ممدوح و به آن س
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صفاء قلب و نيروي تقوي و قدرت ايمان شناخته شده است.
  و آيه: «لهَُمْ مَغْفِرَئٌ وَ أَجْرٌ عَظِيمٌ»: مبني بر بشارت به اهل ايمان است كه گفتگو و سخن با رسول
ــبب مغفرت و آمرزش گناهان و رفع نقص اخلاقي  ــده باشد س ــته كه زياده رعايت ادب ش به طور آهس
است و زياده رعايت مقام ولايت رسول  مي باشد و ثواب و پاداش زياده بر تصور براي اهل ايمان مقرر 

خواهد شد. (حسيني همداني، ١٣٨٠:  ١٥/ ٣٨٥ – ٣٨٤)
ــر پيامبر اکرم  بايد آداب زيارت و حرمت  ــاس آيات فوق، همانطوريکه در حرم مطه قطعا بر اس
حريم پيامبر حفظ و رعايت شود، در حريمِ حرمِ فرزندانِ معصوم آن حضرت نيز به دقت آداب زيارت و 

حرمت حريمشان حفظ و رعايت شود. 
يکي از مهم ترين دلايل براي ضرورت رعايت آداب زيارت امام رضا  و تلاش براي ارتقاء فرهنگ 
ــود و در آن امام صادق صراحتا شمول  ــت که ذيلا ارائه مي ش ــت زيارت، روايتي اس صحيح و درس
ــات ائمه اطهار  ياد آوري مي کند تا بهترين دليل  ــم امام را هم در حيات و هم در مم ــت عل و جامعي
  ــد. امام صادق ــعه مباني فرهنگي و اجتماعي مرقد مطهر رضوي باش و حجت براي ضرورت توس
ــق تعالي و خالص از هر  ــت، ما مطيع كامل ح ــوب و دل هاي ما غير از دل هاي مردم اس ــد: «قل فرمودن
ــنويم آنچه را  ــيم، مي بينيم آنچه را كه مردم نمي بينند، مي ش آلودگي بوده و برگزيده باري تعالي مي باش
كه ديگران نمي شنوند فرشتگان در منازل ما فرود مي آيند و در روي فرش هاي ما حركت كرده در كنار 
ــفره ما حاضر و شاهد هستند بر مردگان ما حاضر مي شوند، اخبار حوادثي كه هنوز واقع نشده اند را  س
به ما مي رسانند، با ما نماز خوانده و براي ما دعاء مي كنند، پرها و بال هايشان را براي ما پهن مي كنند، 
كودكان و اطفال ما روي بال هاي ايشان حركت مي كنند، مانع مي شوند از اينكه جنبندگان به ما دست 
يافته و ايذاء و آزارمان كنند، از تمام گياهان و نباتاتي كه در زمين مي رويند در فصل و زمانشان براي ما 
مي آورند، از آب هاي مختلف روي زمين به ما مي آشامانند و ما آن ها را در ظروف خود مي يابيم و هيچ روز 
و ساعت و وقت نمازي نيست مگر آنكه فرشتگان براي آن ها آماده مي باشند و هيچ شبي فرا نمي رسد مگر 
آنكه اخبار تمام نقاط زمين را براي ما مي آورند و نيز آنچه در زمين واقع مي شود و اخبار جن و ملائكه را 
براي ما بازگو مي كنند و هيچ فرشته اي در زمين نمي ميرد و ديگري جاي آن قرار نمي گيرد مگر آنكه ما 
ــته را با كساني كه قبلش بوده اند را براي ما بيان مي كنند، و هيچ  ــيره آن فرش را اطّلاع داده و رويه و س
زميني از شش طبقه زمين تا طبقه هفتم نيست مگر آنكه جز آن ها را به ما مي دهند.» (جعفر بن محمد 

بن قولويه، ١٣٧٧: ٩٨٩ - ٩٨٦)
ــاني فرهنگي مرقد مطهر امام رضا  ــعه فرهنگ صحيح زيارت و مب ــا آن تلاش هايي که در توس يقين

ــت که امام رضا  فرمودند: «ُ رَحِمَ  ــمول اين حديث اس  صورت گرفته و يا خواهد گرفت مش
عَبْداً أَحْيَا أَمْرَناَ فَقُلْتُ لَهُ وَ كَيْفَ يحُْيِي أَمْرَكُمْ قَالَ يَتَعَلَّمُ عُلُومَنَا وَ يُعَلِّمُهَا النَّاسَ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا محََاسِنَ كَلاَمِنَا  االلهُ 
ــترش مباني فرهنگي زيارت امام  لاَتَّبَعُوناَ»(ابن بابويه، ١٣٧٨:  ١/ ٣٠٧؛ همو، ١٤٠٣: ١٨٠)؛ چرا که گس
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رضا  از مصاديق علومي است که از آن امام همام به جا مانده است و تلاش در اين راه مشمول رحمتي 
خواهد بود که در اين حديث بدان وعده داده شده است.

ــه مباحث نظري و تئوري که در بردارنده مباحثي ضروري در حوزه آداب زيارت و  ــک بعد از ارائ اين
بايسته هاي مباني فرهنگي و اجتماعي مرقد مطهر امام رضا  بود نوبت به ارائه مباحث کاربردي در 

اين حوزه مي رسد.

برنامه هاي راهبردي براي توسعه مباني فرهنگي و اجتماعي مرقد مطهر رضوي
   گذر سريع زمان، وقوع تغييرات مداوم و اغلب غير قابل پيش بيني و محدوديت امکانات و منابع، امکان 
اقدام و فعاليت در عرصه هاي مختلف را بسيار مشکل نموده و نياز به برنامه ريزي هاي دقيق و کارشناسانه 
ــت. اين امر نه تنها مستلزم شناخت وضعيت فعلي (چه از نظر  ــطح يک نياز حياتي بالا برده اس را تا س
ــي و چه از نظر عوامل بيروني)، و نگاهي جامع و در عين حال کاربردي از اهداف بلندمدت  ــل داخل عوام
و کوتاه مدت است، بلکه به دليل ماهيت متغير و پوياي حرکت هاي طبيعي و اجتماعي، بدون آشنائي 
ــازمان ها و جوامع و ترسيم روند حرکتي تغييرات، غير ممکن مي نمايد؛ همچنانکه در  ــته افراد، س به گذش
ــناخت مبداء حرکت، در کنار وضعيت فعلي و مقصد  ــش گهربار امام علي، لزوم و اهميت ش فرماي
نهائي حرکت به خوبي تبيين شده است، آنجا که مي فرمايد: «خدا رحمت کند آن کس را که مي داند از 
ــت و به کجا مي رود». در قرآن مجيد نيز تغيير وضعيت موجود و رهائي از نواقص،  ــت، در کجاس کجاس
ــان،  ــان و ورود وي به عوالم نوراني و در يک کلام، هدايت انس موانع و انواع تاريکي ها و ارتقاء و تعالي انس

به عنوان رسالت عظيم انبياء عظام، تحت برنامه اي مدون و در قالب کتاب مطرح شده است: «الر كِتابٌ 
لُماتِ إِلىَ النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلى  صِراطِ الْعَزيزِ الحَْميدِ» (ابراهيم،١) أَنْزَلنْاهُ إِليَْكَ لتُِخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّ

در راستاي توسعه مباني فرهنگي و اجتماعي مرقد رضوي و بر پايه رعايت ارزش هايي نظير : 
 ١-  ارج نهادن به جايگاه والاي زائران 

 ٢-  عدالت
 ٣- رعايت موازين شرعي و اصول اخلاقي در فعاليت هاي قرآني و پژوهشي 

 ٤-  شايسته سالاري 
 ٥-  پاسخگو بودن
 ٦-  كار گروهي 

برنامه هاي کاربردي به شرح زير پيشنهاد مي شود:    
١- توسعه كيفي و كمي فعاليت هاي قرآني، مداحي و سخنراني هاي پژوهش محور در مرقد رضوي
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ــرآني، مداحي و  ــد مطهر را فعاليت هاي ق ــيعي از عرصه فعاليت هاي مرق ــه اينکه حجم وس ــر ب نظ
سخنراني هاي مذهبي به خود اختصاص داده است، هر گونه برنامه ريزي و اقدام در جهت توسعه و ارتقاء 
ــعه كيفي و كمي پژوهش ها در راس اولويت هاي  ــطح علمي اين فعاليت ها، بدون لحاظ نمودن توس س
ــد. لذا، بخش عمده اي از برنامه هاي حوزه پژوهش، در  ــي نخواهد ش برنامه اي، منجر به تغييرات اساس

راستاي توسعه كيفي و كمي تحقيقات و پژوهش ها خواهد بود.
ــترش وافزايش بهره وري از فن آوري اطلاعات بويژه در امور فعاليت هاي  ــاركت فعال درگس ٢- مش

قرآني و وعظ و خطابه و مداحي ها.
ــازماني پوشيده نبوده و در سطح جهاني تلاش  امروزه، اهميت روزافزون اطلاعات بر هيچ فردي و س
ــورت مي پذيرد. قطعا»  ــعه کيفي و کمي فن آوري اطلاعات ص ــترده اي در خصوص توس ــيار گس بس
مسامحه در اين امر، صدمات جبران ناپذيري را براي پيشرفت و توسعه مباني فرهنگي و اجتماعي مرقد 
ــت. ضمنا بديهي است که عرصه فن آوري اطلاعات فرا بخشي  مطهر امام رضا  در پي خواهد داش
بوده ولازم است تمامي بخش ها و قسمت هاي مختلف مرقد مطهر برنامه ريزي و اقدامات اساسي، در اين 

خصوص انجام دهند. 
ــد و دکتری که با  ــي ارش ــاماندهي و افزايش بهره وري از پايان نامه هاي دوره هاي كارشناس  ٣- س
ــات مختلف مربوط به آداب زيارات و يا مباني فرهنگي و اجتماعي مرقد مطهر امام رضا  به  موضوع

نگارش درآمده اند.
ــاتي به عنوان کارآمدترين  ــگاه ها و مراکز آموزش عالي، پايان نامه هاي تحقيق ــروزه در تمامي دانش ام
ــي قلمداد شده و مورد استفاده قرار مي گيرند. هر اندازه بستر براي هدايت و انجام اين  ابزارهاي پژوهش
پايان نامه ها مناسب و امکان بهره وري از آن ها بيشتر باشد، توسعه پژوهشي سريعتر و موثرتر صورت 
خواهد پذيرفت. از اين رو، ساماندهي و افزايش بهره وري از پايان نامه هاي دوره هاي كارشناسي ارشد 
و دکتری به عنوان يکي از اهداف کلان پژوهشي توليت مرقد مطهر امام رضا  در نظر گرفته شود.   

٤-  فراگير نمودن فعاليت هاي آموزشي، قرآني، مداحي و سخنراني درتمام سطوح 
يکي از وظايف توليت مرقد مطهر امام رضا  بستر سازي براي مشارکت مستقيم و فعال تمامي 
زوّار مرقد مطهر امام رضا  در فعاليت هاي، مذهبي، قرآني و آموزشي است و بايد برنامه ريزي طوري 
ــي از  ــش قرار دهد. از اين رو، بخش صورت پذيرد که تمامي زائران حرم مطهر امام رضا  را تحت پوش
برنامه هاي اصلي، مهيا نمودن شرايط براي مشارکت تمامي زائران در فعاليت هاي مربوط به مرقد مطهر است.  

٥- هدفمند نمودن فعاليت هاي آموزشي، قرآني، وعظ و خطابه ها
محدوديت منابع مالي، تجهيزاتي و نيروي انساني از يکطرف، و ارزش حياتي زمان از طرف ديگر، ايجاب 
ــازماني و حتي هر فردي، برنامه هاي کوتاه مدت و دراز مدت خود را با لحاظ اولويت ها هر  مي کند هر س

چه سريع تر تدوين و حرکت مبتني بر اين برنامه ها را در سرلوحه فعاليت هاي خود قرار دهد. 
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ــي مهارت هاي ويژه براي خادمان و کارمندان توليت مرقد  ٦- برگزاري دوره ها وكارگاه هاي آموزش
  مطهر امام رضا

٧- تشكيل پايگاه عرضه اطلاعات با مديريت مركز اطلاع رساني و روابط عمومي مرقد رضوي
٨- اتوماسيون نظام اداري حوزه توليت آستان قدس رضوي 

  ٩- تشكيل گروه هاي آموزشي، اجرايي و پژوهشي توانمند در توليت مرقد مطهر امام رضا 
١٠- مستند سازي تمام فعاليت ها اجرايي، آموزشي، مداحي، سخنراني و قرآني در مرقد رضوي 

 ١١- تعميق سطح آگاهي قرآني زائران حرم مطهر امام رضا  از طريق توسعه و ساماندهي امور 
کتابخانه آستان قدس رضوي و تجهيز آن

ــار مجله هاي تخصصي در حوزه هاي مختلف فرهنگي و اجتماعي مرتبط با مرقد مطهر امام  ١٢- انتش
 رضا

 ١٣- برگزاري همايش هاي ملي و بين المللي قرآني با محوريت مباني فرهنگي و اجتماعي مرقد مطهر 
 امام رضا

١٤- سامان دهي و استاندارد سازي نيروي انساني مرقد رضوي و کارکنان و خادمان مرقد مطهر 
١٥- ايفاي نقش فعال تر علماء و انديشمندان در مرقد مطهر امام رضا  براي نشر معارف قرآني 

و معارف ديني و پاسخگويي به نيازها و شبهات در عرصه ملي و بين المللي
١٦- بازتعريف جايگاه مرقد مطهر امام رضا  در فعاليت هاي قرآني و حديثي کشور و نحوه تعامل 

آن با ساير دانشگاه ها و مراكز علمي و پژوهشي ديگر
ــجاديه در مرقد مطهر امام  ــازمان يافته تر به حفظ قرآن، نهج البلاغه و صحيفه س ــه س  ١٩- توج

رضا
ــترس براي کليه زوّار امام  ــاوره تخصصي قرآني و مذهبي در نقاط قابل دس ٢٠- ايجاد پايگاه هاي مش

 رضا
٢١- تقويت وگسترش زمينه هاي فرهنگي آداب زيارت از رهگذر توسعه طرح هاي پژوهشي و تاليف 

 و ترجمه کتاب در حوزه فرهنگ زيارت مرقد مطهر امام رضا
٢٢- تشکيل و راه اندازي نشست هاي ديني و قرآني و پاسخگويي به شبهات فرقه هاي ضالّه و وهابيت 

 در زمينه زيارت و شفاعت ائمه اطهار
ــود و در  ــزي براي مرقد مطهر رضوي که به صورت فصلي توزيع ش ــک خبر نامه مرک ــه ي ٢٣- تهي

بردارنده اخبار مربوط به کرامات، اصول اخلاقي زيارت و ترويج معارف ديني و اعتقادي باشد.
ــگران، مداحان، سخنوران، قاريان و حافظان و متخصصان  ــاتيد، پژوهش ٢٤. ايجاد بانك اطلاعاتي اس
علوم و معارف ديني و قرآني با استفاده از شيوه هاي نوين اطلاع رساني و نرم افزاري براي استفاده و بهره 

  مندي از آن ها در مراسم ها و مناسبت هاي مختلف مذهبي در مرقد مطهر امام رضا
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٢٥- سوق دادن برخي از همايش هاي قرآني و ديني کشور و مناطق مختلف استان ها به سمت ترويج و 
 توسعه آداب فرهنگ اسلامي و صحيح زيارت قبور ائمه اطهار

٢٦- تدوين برنامه هايي در جهت افزايش و ارتقاي معلومات علمي و سياسي و مذهبي زوار خارجي
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